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   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

 تر یک احساسخاکسنام رمان: 

 پروانه قدیمی نویسنده: 

 »  نایس رمان  «   

www.niceroman.com 
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   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   ...   فصل اول    

حالش  .دود اسپند فضا را تارکرده بود .  صداي کل کشیدنهاي پی در پی در گوشش میپیچید    

کسی متوجه ي او  .   سرش اکو میشد تمام صداها در کاسه ي.  از بوي دود اسپند بهم میخورد

   .نبود

   کسی چه میدانست در دل بی قرارش چه میگذرد ؟    

  حالت تهوع امانش را بریده بود .   دلش زیرروشد"بله " با شنیدن صداي . حس خفگی داشت      

.   

   : صداي آرامی زیر گوشش پیچید     

   . اگه بمیري روز شادیه منه ... داشتی بمیربرو براي عشقی که ...چه حسی داري؟  -

.  اشکش سرازیر شد  .  در گوشش صدا اکو میشد .   بعد از ابن حرف قهقهه اي در فضا پیچید    

توان حرکت  . تمام بدنش سر شده بود .  دستش را روي گوشش گذاشت تا صدایش را نشنود  

   .  زمزمه میکرددلش   براي.دادن هیچ کدام از اعضاي بدنش را نداشت  

...   من عشق رو توي قلبم به آتیش میکشم ... نمیمیرم...  من نمیمیرم"    

 خدایا تو اون بالا بالاها شاهدي...   رو مینویسم     روي خاکسترش اسمت 

   .. "یا نه ؟

نفسش به شماره افتاده بود گویی  . آهی جگر سوز از سینه اش خارج شد      

براي نفس کشیدن دستش را به  . افتاده بود   سینه اش      صخره اي بزرگ روي 

   .  صدایی در گوشش پیچید . سمت گلویش برد 

   ...   سلام منو بهش برسون...   داري میري پیشش ...  داري میمیري  -

   . از ته دل جیغ کشید     
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   .  نه -

گیج و منگ به صورت  . ضربان قلبش به شدت بالا بود .  با تکان شدیدي از خواب پرید     

   .  دست نرم و کوچک مامان پري روي صورتش نشست. ري خیره شد مامان پ

   به چی فکر میکنی که شبها آروم وقرار نداري ؟...الهی دورت بگردم بازم کابوس دیدي؟  -

دست مامان پري را به دهانش نزدیک  . تمام تنش خیس عرق بود  .  دهانش خشک شده بود     

   .  کرد و بوسید 

باید شبا توي اتاق خودم بخوابم تا شما رو از  ... از بیدارتون کردم ؟ببخشید ب... قربونتون برم  -

   .  خواب زابراه نکنم

   . من که چیزیم نیست این تویی که داري میلرزي مادر جون... الهی دورت بگردم  -

   .  با دیدن نگرانیش لبخندي روي لب نشاند    

   . م میشم شما بخواب الان ارو... شاید براي اینه که شام زیاد خوردم   -

وارد حیاط  . بدون اینکه منتظر جوابی باشد از روي تشک بلند شد و از اتاق بیرون رفت     

   . کوچک خانه شد 

  

با دستانش  . لرزي خفیف تنش را تکانی داد  . نسیم خنک فروردین ماه حالش را جا آورد     

   .  در دل نالید . رو به آسمان پر ستاره کرد  . خودش را در آغوش کشید

...  خسته شدم خدا ....تا به کی باید تاوان پس بدم؟  ...  خدا جون نمیخواي تمومش کنی ؟ -

   .  تمومش کن خدا... بگم غلط کردم بس میکنی ؟ ..   بریدم
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.  وارد سرویس بهداشتی شد . اشکی که روي گونه اش چکیده بود را با نوك انگشت گرفت      

  کهاي ریز گوشه ي چشمش را با انگشت کشید چرو . به آینه خیره شد .   آبی به صورتش پاشید

   .  زمزمه کرد .

   ... مثل یه نفرین خوابمو ازم گرفتی ... پیرم کردي ولم کن   -

   .  فریادي خفه کشید.  با حرص مشتی آب روي آینه پاشید     

   .  نامرد خوابمو پس بده... چرا نمیذاري به درد خودم بسوزم ... لعنت به تو و عشقت   -

زار میزد براي  . دستانش را به روشویی تکیه داد و سرش را پایین انداخت  . افتاد به هق هق      

به قلبی که هنوز از حرکت نایستاده بود و چه خوب  ...  قلبی که سالها بود به زحمت میتپید

   .  میشد خدا لطفی میکرد و از این زندگی زجرآور خلاصش میکرد

شی هر روزي که از خواب بیدار میشوي برایت  وقتی امیدي به آینده و زندگی نداشته با    

حیف که آن زمان هم  ...   شکنجه آورترین لحظات آغاز میشود تا شب که سر به بالش بذاري

   .  بیخبر بماند آسایش نداشت تا شاید از کاردنیا و گردش روزگار کمی

ن شب  ای .   باید با نماز شب خودش را آرام میکرد . آهی کشید ومثل همیشه وضو گرفت     

   . لعنتی که تمام شدنی نبود 

  

   : دختري بازیگوش با لبخند گفت . با شنیده شدن زنگ ، بچه ها از روي نیمکت بلند شدند     

   .  خانم حاتمی خسته نباشین -

   .  لبخند بیجانی نثار دخترك کرد    

  ل کنین فقط یادتون باشه براي پس فردا درس امروز رو بخونین و تمریناتتون رو ح... ممنون  -

.   
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   .  تعدادي از بچه ها چشم گفتندو بعضی ها هم آهشون به هوا رفت     

ارمغان  .بدون اینکه به آهشان توجه کند کیفش را از روي میز برداشت و از کلاس خارج شد     

دیگر به این  . بیخوابی شب گذشته سردردي بود که به چشمانش هم سرایت کرده بود 

اما به این سردردها هنوز  . بار اتفاق میافتاد عادت کرده بود کابوسها که هر چند شب یک 

   .  عادت نداشت 

   .  کلافه و بیحوصله کنار در دفتر دبیران قرار گرفت    

   .  ببخشید که نمیتونم بیام تو...  بچه ها من دارم میرم -

ون  از در مدرسه که بیر . همه برایش دستی تکان دادن و او راهش را به بیرون کج کرد     

میرفت تک و توکی از دانش آموزان با دیدنش خداحافظی میکردند و او هم با ملایمت  

   .  جوابشان را میداد

هنوز دستش به دستگیره  . به سمت ماشین پراید سفیدي که اوراق شده بود حرکت کرد

   . قلبش را از حرکت انداخت  نخورده بود که صداي سلامی

   .  بزنیمنیلوفر باید با هم حرف ...خوبی ؟ -

   .  انگار با سر در استخري از یخ فرو رفته بود. تمام وجودش یخ زد  . مانند مجسمه شده بود     

   .  باید خبر مهمی رو بهت بدم -

به  . شاید خیالاتی شده باشد . امکان نداشت او باشد .  باورصدایش برایش خیلی سخت بود     

سرش گیج  .نش باقی نمانده بود با دیدنش چیزي تا سنکوپ کرد. آرامی به عقب برگشت  

...   در خلاء دست و پا میزد براي ذره اي اکسیژن .  انگار زمین و زمان بهم ریخت .  میرفت 

آهی از بن جگر کشید و در دل  . کاش میمرد و این رویارویی رو نمیدید ..    کاش خودش نبود

   .  نالید
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   !خدایا دعایی که کردم جوابش این بود ؟ -

اما بی فایده بود زانوانش  . ي ماشین گرفت تا از سقوطش جلوگیري کند   دستش را به بدنه     

صداي جیغ دخترانی که از کنارش میگذشتند  . میل شدیدي به بوسه زدن بر زمین را داشتند 

   .  در گوشش پیچید اما توان باز کردن چشمانش را نداشت تا ببیند آنها براي چه جیغ میکشند

  .     

  

با دیدن پرده ي سبزي که اطرافش را پوشانده بود  . پچی چشمانش را گشود  با صداي پچ      

   . انداخت   بهت زده به اطرافش نگاهی

اولین سوالی که ذهنش را مشغول کرد ، این بود ، آنجا چه کار میکرد و چه کسی او را به آن      

   مکان که مشخص بود بخش اورژانس بیمارستان است ، رسانده بود ؟

تازه یادش آمد چه شده  .  ار رفتن پرده اول پرستار و بعد مسبب خرابی حالش را دیدبا کن    

  !! است 

   .  پرستار با نگاهی به سرم لبخند زد      خانوم پرستار حالش بهتره ؟ -

فقط  .الانم که ماشالا حالشون خوبه  ...   افت قند و فشار توي خانوما شایعه...  راحت  خیالتون -

   .  باز کنممونده سرم رو از دستش 

وقتی سوزن انژوکد از دستش بیرون کشیده شد  .  انگار هیچ حرفی براي گفتن پیدا نمیکرد    

   .  از درد گوشه ي چشمش را جمع کرد

   :  وقتی کار پرستار تمام شد رو به اوکرد و با مهربونی گفت    
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داره به همون نسبت  همونطور که قند بالا ضرر  ... خانوم خوشگله بیشتر مراقب خودت باش   -

 هم قند پایین هم مضره  

   .  خداي نکرده اگه دیر برسی به دکتر احتمال به اغما رفتن زیاده... 

صدایش  .  را پایین کشید آستین مانتویش. چشمی زیر لب گفت  . سرش را پایین انداخت 

   .  مانند خنجري روي قلبشفشار می آورد

   .  ممنون خانوم پرستار -

ذهن نیلوفر را فکري آزار دهنده مانند  . لبخند مهربانی زد و آنها را تنها گذاشت پرستار     

   :  نگاهش کند به آرامی گفت بدون اینکه .  خوره میخورد

   منو چه جوري اوردي اینجا ؟ -

   .  با خشم نگاهش را به او دوخت. سکوت مرد روبرویش او را عصبی کرد     

   .  تکی منو روي این تخت گذاش ... با توأم   -

   .  نگاه تیز و برنده ي مرد روبرویش عرق را روي پیشانیش نشاند    

   . من -

   از تو نامردتر وجود نداشت که تو منو اوردي ؟... به چه جرأتی به من دست زدي ؟  -

   . نمیتونستم وسط خیابون بایستم تا مرداي غریبه تو رو بیارن بیمارستان ...   بسه نیلوفر  -

   .  زیاد به لرز افتادنیلوفر صدایش از خشم     

صداي        لعنتی کی به تواجازه داد به من دست بزنی ؟... مرد غریبه سگش به تو شرف داره  -

   . جیغش باعث شد مرد دستش را روي بینی گذاشت 

فکر کردي توي اون حال این چیزاي مزخرفی که توي ذهنته براي من  ... چه خبرته ... هیس  -

   .  انقدر قندت پایین بوده تا کما رفتن فاصله اي نداشتی  تازه پرستاره میگفت... مهم بود 
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   .  اما حرفش را زد.توان خودداري نداشت . نیلوفر بغض کرد     

تو و بابام و مامانم مگه آرزوي مرگم رو  ...   به آرزوت می رسیدي...  براي تو که بد نمیشد  -

میدونم  ...   کنه تو نذاشتیحالا که خود خدا میخواست شرمو از روي زمین کم ...  نداشتین

   .........  چند ساله منتظر شنیدن خبر مرگم هستی

   ...   من براي این حرفاي صدتا یه غاز نیومدم. دهنتو ببند  ...   بسهِ نیلوفر  -

یه روز گفتی انقدر زنده   یادمه ...  چیز مهمتري هم توي زندگیت داري و من نمیدونستم... ا  -

   ...  ببینیمیمونی تا مرگ منو به چشم خودت 

   . آرام و آهنگین لب زد . پوزخندي روي لب مرد نشست     

   .  مگه بده... فکر کن دوست دارم براي این آرزو بیشتر زنده باشم   -

   . خیلی بیشرفی  -

   حالا اگه دلت خالی شد بگم چی کارت داشتم ؟...   میدونم -

   .  من گوشی براي شنیدن حرفاي مزخرفت ندارم ..  نه خیر  -

در یک لحظه جلوي چشمم سیاه شد  .   ه تعلل کند سریع از روي تخت پایین پریدبدون اینک    

.  دست مرد براي کمک جلو آمد . دستش را براي تعادل باز کرد و به سمت تخت خم شد . 

   .  جیغ خفه اي کشید

   . نمیخوام نجس بشم ... دست کثیفت رو بکش کنار -

   ... میشه دهنت رو ببندي  -

.  ه از شوکی که بهم وارد شد لال مونی گرفتم همه ي زندگیمو باختم  اون روزي ک...   نه نمیشه -

   دیگه به تو نمیبازم

   فهمیدي ؟... 
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نیلوفر کیفش را از کنار تخت برداشت و از آن اتاقک پارچه  . مرد سرش را پایین انداخت      

   . مرد با گامهاي سنگین اما محکم به دنبالش به راه افتاد. اي بیرون رفت 

   . مرد کاسه ي صبرش لبریز شد .   بیرون بیمارستان کنار خیابان ایستاد    

   .  لج نکن دوباره حالت بد میشه...  بیا خودم میرسونمت -

   .  خوش به حال تو میشه... به درك   -

باید به دیدن بابات  ...  یک به دو کردنا نیست   اما الان وقت خوبی براي این..میدونم حقمه  -

   . بیاي

  با صدایی که شبیه فریاد بود عقده ي دلش را باز کرد. با خشم بیشتري نگاهش کرد   نیلوفر    

.   

برو همینو بهشون  ... همون طور که من براشون مردم  ... سال پیش مردند    5پدرو مادر من  -

   .  بگو

بدون معطلی در عقب را باز کرد و  . به سرعت جلوي تاکسی که نزدیکش بود را گرفت      

   :  به راننده گفت. سوار شد  

   ...  آقا دربست -

خیلی  ...شنیدن حرفش برایش سنگین بود .  آدرس را گفت و سرش را به شیشه تکیه داد      

   . سنگین 

  

  

پدري که در برابر چشمانش فریاد زد و او را فرزند ناخلف خوانده بود و او را مانند یک      

سال تازه یادش آمده بود    5انداخته بود بعد از از خانه بیرون  دختر ناجور بدون هیچ وسیله اي
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هرچند که به آن پدر هیچ  . بیخود نبود این مرد را به دنبالش فرستاده بودند . دختري هم دارد 

   .  امیدي نداشت

تمام آن شبهایی که از غصه ي  .  سالها بود نام و یاد پدرو مادرش را ازدلش بیرون کرده بود      

خودش امید روزي را میداد که پدرش او را ببخشد و اجازه ي  به  دوریشان اشک میریخت 

برگشت به خانه اي که در آن به دنیا آمده بود و رشد کرده بود را صادر کند آرزوي چنین  

   .  هر چه گذشت او افسرده تر و دلسردتر شد... اما زهی خیال باطل  . .. داشت  لحظه اي را

همان  .  خشک شد اما خبري از خانواده اش نشد   نگاه خسته اش به در خانه ي مامان پري     

زمان که کارش به جنون کشیده بود براي رهایی از آن همه فکر و خیال در ذهنش هر سه را  

بعد از آن بود که روي پا شد و به  .  کشت و نامشان را براي همیشه از سینه بیرون کشید 

   .  زندگی سرد و بیروحش ادامه داد

غم ، سوختن ها و خاکستر شدنها تازه آمده بودِ وخبر داده بود به دیدن   بعد از آنهمه درد و     

   . پدرش برود 

باورش این بود ، در سر این مرد ، نامرد روزگار گذشته  . حس بدي داشت ... هی روزگار     

   اش ، نقشه ي جدیدي میپرورد

 . 

اده اي که بخاطر همین  دختري بیست ساله ،کم تجربه و س... اما او دیگر نیلوفر گذشته نبود  

    نه او دیگر نیلوفر گذشته نبود .سادگی ، زندگی وآبرویش را باخت  

کلید را در  .  آهی از ته دل کشید .  با خستگی و پاهایی بی رمق ،روبروي در زنگ زده ایستاد    

   .  قفل چرخاند
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   .  ده بود انگار به دژمحکم و ایمن خود رسی .   با باز کردن در حیاط نفس راحتی کشید     

شیررا باز کرد و مشتی آب خنک روي  .  کنار حوض آبی کوچک نشست . وارد حیاط شد      

   .  صورتش پاشید

صداي روح بخشی جانی دوباره به  . سرماي آب جانی دوباره به جسم بی رمقش بخشید    

   .  کالبدش دمید 

   کجا بودي ؟ ...  مادر جون دیر کردي دلم هزار راه رفت  -

   .  این زن جور کش او شده بود. ي مامان پري از جا برخاست  رنگ پریده با دیدن     

   . دستان خیسش را با گوشه ي مانتویش خشک کرد و روبرویش ایستاد    

تا  . ببخشید حال یکی از بچه ها بد شد ، مجبور شدم ببرمش بیمارستان ...قربونتون برم  -

   ...  سرمش تموم شد اومدم

خودت میدونی که بعد از اون ماجرا  ... دلم به هزار راه رفت  ... پس چرا تماس نگرفتی مادر  -

   .  رو ندارم من جز تو کس دیگه اي

دیگه تکرار  ... شرمنده انقدر سرم گرم شد فراموش کردم  ...  میدونم مامان پري خوشگلم  -

   .  نمیشه

برابر   مگر میتوانست فراموش کند این زن چگونه در . بوسه اي از لپ گوشتالود او گرفت      

در برابر تمام فامیل  . دخترانش ایستاد و غدغن کرد که حق ندارند پا توي خانه اش بگذارند  

   .  تنها او بود که حمایتش کرد و حرفش را باور کرد

جز وجود پر مهر و محبت این مادر به  .در این غربت هیچ امیدي به ادامه ي زندگی نداشت     

   .  ردن را از مادرش می آموختکاش دخترش هم مادري ک ... تمام معنا  

   . دخترم زود برو لباست رو عوض کن تا ناهارت رو بیارم  -
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   .  خیلی سخته ام میخوام بخوابم...  نمی خواد مامان پري -

   . رنگ به روت نیست حتما خیلی هم تقلا کردي که رمق تو جونت نیست ... نمیشه دختر  -

   .  خورم باشه بعد از خواب یه چیزي می... بخدا حس ندارم   -

   .  هر جور راحتی مادر -

یادش آمده    مامان پري گویا حرفی. هر دو وارد خانه ي کوچک اما پر از صفایش شدند     

   : باشد گفت 

   !راستی نیلوفر جون چه خبرا ؟ -

   .  نیلوفر بی رمق نگاهش کرد     

   . هیچی مامان زندگی در جریانه  -

   .........  خبري از .. خدا رو شکر  -

   .  از حدش نگاه کلافه ي نیلوفر را به صورتش کشاند مکث زیاد     

   خبري شده مامان پري که اینطور نگام می کنی ؟  -

   .  برو مادر... برو بخواب تا خستگیت در بره ... چیزي نیست مادر ... نه  -

بالش و  . وارد اتاقش شد .  نیلوفر دیگر جانی برایش باقی نمانده بود که کنجکاوي کند  

لباسش را با لباس ساده و نازکی  .  کمد دیواریبرداشت و روي زمین انداخت پتویی از توي 

تا سرش به بالش رسید خواب پلکهایش را سنگین کرد و  .    عوض کرد و روي زمین دراز کشید

   .  خواب چشمان نازش را ربود 

چه  . هواي خوش عطر و بوي فروردین او را مست کرد . صبح با سردرد از خانه بیرون زد     

چقدر روزهاي آخر سال ذوق تحویل سال نو  ... الهایی که عاشق عید و روزهاي فروردین بود س

   . و رفتن به خانه ي پدربزرگش را داشت 
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هر چند که سالها این  .. مهر و محبت خانواده و عشقش را . در آنجا همه چیزرا باهم داشت      

واي که چه روزهایی را پشت سر نهاده  . عشق مهمان قلبش بود و خود معشوق از او بیخبر بود 

   . بود

.  امروز را تا مدرسه بایدبا اتوبوس می رفت .   سرش را بالا گرفت و نفس عمیقی کشید    

   .  سرجایش مانده باشد زمان برگشتم راکبش می شد  ماشین قراضه اش اگه سالم

  و شیشه را پایین داد توي ایستگاه ایستاده بود که ماشین مشکی شاسی بلندي کنارش ایستاد    

.   

   .  نیلوفر بیا برسونمت -

   .  با اخم به ملکه ي عذابش خیره شد    

   .  اشتباه گرفتی...   نیلوفرمرده ...   برو پی زندگیت -

نیلوفر با ترس به افرادي که در ایستگاه ایستاده بودند نگاه  . با خشم از ماشین پیاده شد     

   !م آبرو؟میترسید از آبروریزي ، ههه کدا. کرد  

   .  با حرص نگاهش کرد.  روبرویش ایستاد    

پس مثل بچه ي آدم بیا سوار شو وگرنه خودم  . میدونی من قاطی کنم کسی جلودارم نیست  -

   سوارت میکنم

   .  اونجوري آبروت هم میره..

   :  نچی کرد و با حرص گفت    

   پلاسی ؟  اون زن عوضیت کجاست که تو ، توي این شهر...   چی از جونم میخواي -

خیالت راحت نمیتونی از دستم خلاص  ... من تا تو رو با خودم نبرم تهران از این شهر نمیرم  -

   .  بشی
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یه زنگ بزنم به پلیس و به  ...   نه عزیزم این جا ایرانه ...   فکر کردي توي تگزاسی... ههه  -

   .  اونوقت میفهمی با کی طرفی... عنوان مزاحمت ،ازت شکایت کنم حالت جا میاد

   . نیلو بس کن  -

تمام بدنش در آتشی  ... با شنیدن اسمی که او مدتهابه این صورت نشینده بود ، گر گرفت     

   .  میسوخت که خودش به خاکستر تبدیلش کرده بود

   .  حق نداري منو با این اسم صدا کنی...  میفهمی ... خفه شو  -

وقتی روي  .  اب سوار اتوبوس شد با رسیدن اتوبوس نگاه پراز نفرتش را از او گرفت و با شت    

   .  بعد تک سرفه اي لب باز کرد. صندلی نشست خانمی کنار دستش نشست 

زشته جلوي مردم  ... دخترم بهتر هر اختلافی با همسرت داري توي خونه برطرف کنی

   .  اینجور مثل خروس جنگی بههم بپرین

از اول صبح که روزگارش این بود خدا  .  پوفی کشید .  با تعجب به زن کناریش نگاه کرد     

   . بگذراند آخرش را بخیر 

تقصیر منم نبود اون خروس  . حاج خانوم اون آقا یکی از اقوام بود که مزاحمم شده بود   -

   .  شه بیمحله و بد جا پیداش می 

   . بهر حال هر چی که هست بهتره توي خودتون مشکلاتتون رو حل کنین  -

   . چشم حاج خانوم  -

چیزیست اما سیري    کمی آرامش هم خوب. با حرص سرش را به سمت شیشه برگرداند     

  !!!چند؟

   . در دل نالید .    خداي این طپش ها دیگر چیست.  تمام راه قلبش کوبنده می طپید     
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ندیدي  ...   پس چرا با دیدنش بازهم این طور دیوونه وار می کوبی... لعنتی مگه تور و نکشت  -

   . لعنت به توي زبون نفهم ...   کشید چه طور به آتیشت 

روزهایی که در خانه ي پدربزرگ دور هم جمع میشدند مانند فیلم  . چشمانش را بست      

واي از روزهایی که انقدر از آنها خاطره داري که نمی توانی حتی دقیقه اي  .جلوي چشمش آمد  

گاهی آلزایمر هم نعمت به حساب میاد برعکس حالا که ذهن خفته اش از  ...  را فراموش کنی 

   .    خاطراتش عشق بازي می کرددیشب دوباره بیدار شده بود و با 

  

  

با دیدن اتاق تاریک فهمید بیشتر از  .  با شنیدن صداي پچ پچی خواب از سرش پرید     

   .  به آرامی در جاي خودش نشست .انتظارش در خواب بوده است  

اصلا حوصله ي موي  . به فکر کوتاه کردنشان افتاد .   دستی به موهاي مواج و درهمش کشید    

که دل خوش       حوصله ي هیچ چیز را نداشت چه برسد به موي بلند بلند را نداشت، یعنی

   .  میخواست و دستی براي نوازشش

چه کسی پیش  ! مشکوك شد . با ادامه پیدا کردن پچ پچ تصمیم گرفت از اتاق خارج شود     

ر با کسی مراوده  آنها به جز خودشان دونف.   مامان پري بود که انقدر آهسته صحبت میکردند 

   .  نداشتند

نورسالن از زیر در به دورن  . روسریش را از روي جالباسی برداشت و روي سرش انداخت     

   . صورتش کشید و از اتاق بیرون زد   دستی روي. اتاق میتابید

   .  حس کرد پچ پچها قطع شد . کمی چشمانش را بست  . اول از هر چیز نور چشمانش را زد      
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نمیدانست در برابر این  . که باز کرد با دیدن فردي که روبرویش بود خشکش زد  چشم      

 .  شخص چرا انقدر ناتوان بود  

   .  ابروهایش را در هم کشید

زمان تعطیلی مدرسه که اومدم دیدم  ...  مجبور شدم بیام اینجا تا به حرفام گوش بدي ... سلام  -

   .  زودتر از مدرسه برگشتی

   .  ر دست مامان پري که با گیجی به آن دو نگاه میکرد ، نشستکنا. پوزخندي زد      

   .  یعنی اینکه دلم نمیخواد روي نحست رو ببینم...  یعنی چی ؟   این

موهایی که روزگاري هر تارش این دختر  .   دستی بین موهایش کشید. از جایش برخاست     

   .  کرددستش را روبرویش باز .پایش زانو زد  جلوي.  را دیوانه میکرد

من هر  ... باور کن باید هر طور شده بري دیدن پدرت ...  ببین من براي خودم اینجا نیستم -

   .............   تو هم کمی...   غلطی کردم دارم جبران میکنم 

   .  با خشم میان حرفش پرید    

...  من هم مثل بز سرمو پایین بندازم و هر چی توي نامرد گفتی بگم چشم  ... من هم چی ؟  -

   . خیلی ابله باشم که از یک سوراخ دوبار گزیده شم باید... رخوندي آقا کو

   .....   باور کن نیلو -

دیگه چی  ...  نیلو رو توي لعنتی با اون زن بدتر از خودت کشتینش ... نیلو مرده ... خفه شو -    

   از این جسم بی جون میخواي ؟

ش را در دست گرفت و با نوازشش  دستان سرد.  مامان پري وقتی خشم و طغیانش را دید     

   :  آرام گفت 



 

 

 

17 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

ایشون براي  ...عزیزم اول به حرفاش گوش کن بعد نتیجه گیري کن ... خانومم آروم باش   -

   .  کار مهمی اومدن

اشکش روي گونه هاي تبدارش  . بغضی که گلویش را در چنگ خود گرفته بود شکست     

   .  لغزید

خودت شاهد بودي چه روزگاري رو برام  ... من چه کرد مامان پري تو که میدونی این مرد با  -

   !پس چرا توي خونه راهش دادي ؟...  درست کرد 

  پوفی کشید و با صداي بلندي حرفش را بر سراو هوار کرد .  مرد با حرص از جایش بلند شد      

.   

گیت  منه نامرد اومدم سراغت ، براي اینکه به پدرت قول دادم همون طور که گند زدم به زند -

من هر غلطی کردم میخوام جبرانش کنم  ... بفهم  ...، خودم هم برگردونمت سر زندگی اولت  

اون وقت تا عمر داري حسرت  ...  بشی  اگه به دیدنت پدرت نیایی قول میدم پشیمون... 

   . میخوري

   :  با هق هق گریه گفت . سینه سپر کرد  .  نیلوفر هم روبرویش ایستاد    

سال براي خانواده م    5من  ...  چه برسه براي دیدنش بیام ...  برنمیگردمحتی اگه بمیره هم  -

...  توي دلم دفنشون کردم و براشون مراسم سه و هفت و چهلم گرفتم  .  عزاداري کردم  

   . پس برو همین حرفو براش بگو ...  یک هفته ي پیش سالگردشون رو گرفتم   همین

هنوزم با نگاه کردن به این چشمها دلش  .    نگاه پر از خشمش را به چشمان نگرانش دوخت    

   ... لعنت به این دل .  میلرزید 

   .  مامان پري با ناراحتی دستش را کشید    
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به حرف آقا امیر گوش کن  ...  دخترم حرفی نزن که دو روز دیگه از گفتنش پشیمون بشی  -

   بعد در برابرش جبهه بگیر

   .  ه که این دوران تموم بشهشاید زمانی رسید ..   میدونم چقدر زجر کشیدي... 

   .  با ناباوري به سمت مامان پري چرخید    

به نظر شما من میتونم دوباره پیش کسایی برگردم که مثل  ... مامان پري چی میگی شما ؟ 

سال یه بار یادشون افتاد که یه    5 توي این !! ...یه دستمال کاغذي ازخونه شون بیرونم کردند ؟

 ...  لوفر وجود داشته ؟روزي دختري به اسم نی

   ...یادتونه با خواهر بدبختم که یواشکی اومده بود دیدنم چکار کردن ؟

آدمایی که منو به  ... چه جوري به این زودي اون روزهاي پر از درد رو فراموش کردین ؟     

   . ببینم  این روز نشوندن رو نمیخوام 

با بغضی که صدایش را خفه  .بود  در حالی که دستان لرزانش را روبروي چشمانش گرفته     

   :  کرده بود نالید 

  35 هر کی به صورتم نگاه کنه فکر میکنه ...  مگه من چند سالمه که دستام مثل بید میلرزه ؟  -

   ...  ساله ست 25یه دختر   این صورت داغون و پر از درد براي کسی نمیدونه... سالمه  

انقدر شرمنده بود که  . شده بود  صورتش از ناراحتی سرخ  .    امیر روبرویش ایستاد    

   . نگاه کند  نمیتوانست به چشمان دختر روبرویش

توي گوشم هم بزنی  ...   من نمیگم چرا با من اینطور برخورد میکنی ...   هر چی بگی حق داري -

   بازم بهت حق میدم
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به   فقط اسم تو رو...   باید بري دیدنش .  حالش خوب نیست ... عمو ...  چه جوري بگم  ...اما  ...

خودم کم  ... از وقتی تو رفتی همه داغون شدن ... مادرت یه روز خوش نداشته ...   زبون میاره

...  اما پدرت بخاطر تو روي تخت بیمارستان افتاده  ... اما هر چی بود حقم بود ... تاوان ندادم  

   .  هیچ کس مثل تو دواي دردش نیست

.  بهت زده با لبهاي خاموشش خیره شد     

پدرش روي تخت        گفته بود ؟ او چه 

   .بیمارستان بود ؟ 

   !بخاطراو؟    

   :  دستش را در هوا تکان داد و با حالت استهزاء گفت .   قلبش تیر کشید. پوزخندي زد      

از طرف  ... شاید حالش خوب بشه ...  برو توي خیابوناي شهرتون براش یه نیلوفر پیدا کن   -

   .  منم بهش بگو نمیبخشمش

   .  اینو نگو... دخترم  -

بدون اینکه به اعتراض مامان پري اهمیتی بدهد به اتاقش برگشت و در را با ضرب بهم      

   .  کوبید

حس میکرد در خلاءآویزان شده و دور خود  . میان قلبش حفره اي عظیم ایجاد شده بود      

شد و خود  روي زانوانش خم  . سرش گذاشت و روي زمین نشست   دستش را روي.   میچرخد

روزهایی سیاهی که از سرگذرانده بود جلوي چشمش به نمایش در  . را مانند گهواره تکان داد 

   .  سرش را تکان میداد و فقط یک کلمه را مدام تکرار میکرد .  آمد 

   نه...نه  ....نه  -



 

 

 

20 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

فریادهایی که با جیغ همراه بود و گلویش  . کم کم صدایش اوج گرفت و به فریاد تبدیل شد     

با دیدن دخترك که  . در با شدت باز شد و امیر در آستانه ي در نمایان شد .   ا خراش میدادر

   .  موهایش را به چنگ گرفته بود و مانند گهواره تکان میخورد اشک روي گونه اش چکید

  

با ناامیدي به سمتش  . تنها خودش و این دختر میدانست چه بلایی سراین دختر آورده است     

   .  شانه اش گذاشت  خم شد و دستش را روي

   .  داغون میشی... نیلو جان با خودت اینکارو نکن   -

با این چشمانی پر از درد چه کرده بود که  . نگاه تبدار و داغون نیلوفر به جانش آتش زد      

   .   واي بر دل شکسته ي نیلوفر...واي بر او  ..این همه چروك در اطرافش دیده میشد ؟

  

   (  پنج سال قبل)    

  

بدون اینکه ملاحظه  . محو تماشاي خانه ي روبرویی بود  . را نزدیک شد از پشت سر به المی     

   .  کند بی هوا انگشتانش را در پهلویش فرو برد

   .  عصبی و ترسیده شروع به زدن و فحش دادنش کرد.   یک متر به هوا پرید   المیرا    

   .  ن کنهخدا یه عقلی به تو و یه عالمه پول نصیب م...  سکته م دادي ...بیشعوره نفهم  -

   . در حالی که شالش را روي سر می انداخت حرفش را زد .خنده کنان از او فاصله گرفت      

   .....چرا خونه ي عموي منو دید میزنی ؟ میدونی اگه به خاله بگم -

   . المیرا جیغ زنان به سمتش یورش برد     

   از کی آدم فروش شدي ؟...   تو غلط میکنی حرف بیخود به مامانم بزنی -
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   ..من روي خونوادم غیرت دارما...  از وقتی تو مثل پسرا خونه ي مردمو دید میزنی  -

   .  دستش را روي هوا به سمت بالا پرت کرد    

اون بزرگه که ماشالا انقدراز خود راضی بود که  ... عتیقه ت  برو دلت خوشه با این پسرعمواي  -

یکی پسر   این ...  اخموشو نمیبینمي  خدا رو شکر رفت و قیافه .. ذاشت  محل هیچ کس نمی

   ..  اي بخشکی شانس...   بیغه عموت که مهربونه و خوش اخلاقه بدبختانه خیلی 

   . تو بدرد پسر عموي من نمیخوري...  لطفا دنبال شانس توي اون خونه نباش  -

   .  المیرا با دلخوري نگاهش کرد    

   .  نطنزنهمچین میگی ، انگار پسر عموهات تحفه ي ... مگه من چمه ؟ -

   . نیلوفر لبخندي زد و نزدیکش ایستاد     

خوبه خودت میگی محلت  ...  حرفم اینه که اونا به درد تو نمیخورن ...نمی گم اونا تحفه ان  -

باور کن تمام خنده ها و شوخی هاي  ... پس خودتو ،در برابرش بی ارزش نکن  ...  نمی ذاره 

   ایمان جزو

یادته تا چند  ...  خره ، اون همسن خودمونه ...  منظوردار نگاه نمیکنه اون به ما ... شخصیتشه     

دیدي  ... خودتو سبک نکن ... ما مثل یکتا می مونیم براش  ...  میکردیم  وقت پیش با هم ، بازي

   !اون هدیه اي که بهش دادي پس داد ؟

   :  با بغض گفت . اشک در چشمان المیرا جمع شد     

   .  که دوسش دارم...   یه جوري به اون احمق حالی میکردي  تو اگه منو دوست داشتی -

  

  !!المیرا ؟ -
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کلافه دستی به موهاي        می میري براي دختر خاله ت یه قدم برداري ؟ ...  مرگ و المیرا  -

   .  گریزان از شالش کشید و آنها را زیر شال برد

...    تو بدش میاد اون حتی از پوشش..  المیرا خودت هم میدونی تو با اون خیلی فرق داري  -

ایمان آبش  ...  خودت میدونی و تازه به لج اون میري روز به روز مانتوهاي کوتاه تر میپوشی 

   .  یه جوب نمیره با تو ، توي 

   . المیرا عصبی پوفی کشید     

   .  بریم دیر شد ... به درك پسره ي امل   -

   .  نیلوفر دستش را گرفت و مهربانانه در چشمانش زل زد     

هر وقت تو و ایمان  ...  الان میریم اونجا تورو خدا شر به پا نکن ...  ه خودتو اذیت نکنی قول بد -

   ... دعواتون میشه مادر بزرگم کلی حرص میخوره 

   : المیرا دهانش را کج کرد و با لحن بدي گفت     

  حیف که دوستون دارم وگرنه صدسال سیاه هم نمی... مرده شور تو رو با اون فامیلتو ببرن  -

   .  یومدم جایی که اون پسر عموي احمقت باشه

   .  خدا رو شکر به نظرت احمقه و این همه براش جلز و ولز میکنی -

   ...  اي بمیري که نمیشه کمی ، به آدم دلداري بدي -

المیرا رو به  . هر دو از ساختمان سه طبقه اي که سه خواهر ساکن آن بودند ، بیرون آمدند      

   : نیلوفر گفت 

   مهدي هم رفتن ؟ محمد و  -

   .  شاید اونا به خاطر کمک به ایمان زودتر رفته باشن...   نمیدونم -
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سري تکان دادند و به سمت خانه اي که در اخر کوچه ي بن بستشان قرار داشت ، حرکت      

   .  کردند

هنوز دستشان روي زنگ قرار نگرفته بود که در با شدت باز شد و ایمان با خنده بیرون      

   . پرید 

   : با دیدن دخترها مکثی کرد و با خوشحالی رو به نیلوفر گفت     

افسار پاره  ...   انگار ترمز اینا خودتی... نیلو جون بیا این پسر خاله ي دیوونه تو جمع کن  -

   .  کرده 

با تعجب به  . دخترها هاج و واج به حرکاتش نگاه میکردند که مهدي از در خارج شد      

 .  شدند  لباسهاي خیس آبش خیره 

   :  نیلوفر با تعجب گفت

   ! اگه مامانی ببینه که بیچارتون میکنه...   چکار کردین -

   : مهدي با حرص گفت     

   .  هنوز نرسیده خیس آبم کرد...  اینو از شازده بپرس  -

با باز شدن در خانه ي همسایه روبه رویی ، رو به دخترها کرد  . ایمان به اطراف نگاهی کرد     

   : و گفت 

   .  ادامه ي مذاکرات داخل حیاط... یم تو اینجا زشته بر  -

  

نگاه پر از حیرت نیلوفر روي حیاط خیس و لباسهایی  . هر چهار نفر وارد حیاط بزرگ شدند     

   .  حیاط خیِِس شده بود ، در چرخش بود  که روي طناب گوشه ي
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خونه رو مرتب کنین براي  مگه قرار نبود ...  شما نمیتونین چند دقیقه آروم باشین ..  ا..ا -

   .  برگرده میکشتتون اگه مامانی... مهمونی شب  

   .  ایمان با دست اشاره کرد به مهدي    

هر چی گفتم بیا بریم میوه ها رو آماده کنیم هی کِرمکِرم ریخت منم  ... تقصیر پسر خالته   -

   . صبرم تموم شد کاراونو تموم کردم 

   :  و به نیلوفر گفتمهدي با حرص شلنگ را نشان داد ر    

   .  اون با شلنگ خیسم کرد...بابا من دوتا مشت آب ریختم توي صورتش   -

   .  نیلوفر کلافه نچ نچی کرد و اخمهایش در هم گره خورد    

بابا تا دو ساعت دیگه همه ي فامیل  ... مثل بچه ها میمونین انگار نه انگار که بیست سالتونه  -

   ...   جمع میشن

   : مان کرد و با اخم گفت رو به ای     

فکر کنم تا اونا برسن ما هیچ  ... یکتا تولد بگیري که غافلگیر بشه   اینجوري میخواستی براي -

   .  کاري نکردیم

   .  تو دستور بده کی جرأت داره گوش نکنه...   تو باشی همه چیز حله نیلو -

   .  هم زمان با دست پشت گردن مهدي کوبید    

  از اینکه هیچ کدام او را در بحث وارد نمیکرد بیشتر حرصی میشد .  شیدالمیرا کلافه پوفی ک     

.   

   .  هر دو همزمان گفتند      محمد کجاست ؟... شما دوتا که جز خرابکاري کاري بلد نیستین -

   .  رفته خرید -
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نیلوفر  .ایمان با شنیدن اسم محمد لبخند روي لبانش ماسید و ناراحتی در چهره اش عیان شد     

   .  بدون توجه به حال او ،سرش را به حال تاسف تکان داد

   .  بریم که دیر شد  -

قرار بود تولد  . با تقسیم کارها توسط نیلوفر، هر کدام گوشه اي از کار را به دست گرفت      

در این کوچه ي  . یکتا در خانه ي مادربزرگشان که بزرگتر از خانه هاي آنها بود گرفته شود 

ي نیلوفر همراه با خانواده ي دوتا خاله هایش و عمویش که روبروي آنها   بی بست ، خانواده 

   . خانه داشت به انضمام پدربزرگ و مادربزرگ پدریش ، ساکن بودند 

به طوري که مقر شیطنتهاي بچه  . این دورهمی ها در این خانواده همیشگی و متداول بود     

   .  کوچه بودهاي هر چهار خانواده در آن حیاطِ بزرگِ انتهاي 

پدر و مادر نیلوفر دختر عمو و پسرعمو بودند براي همین خاله هاي نیلوفر هم با خانواده ي      

   .  داشتند و این موضوع باعث صمیمیت هر دو خانواده شده بود پدري او نسبت نزدیک 

از همان شب سرنوشت  ... برخلاف تصور نیلوفر آن شب به همه خوش گذشت جز خودش  

 ...  یر کرد نیلوفر تغی 

کاش ما آدمها میدانستیم قرار نیست دنیا همیشه به کام دل بچرخد  ... سرنوشتی که بد نوشت  

   ..... کاش..

  

اولین برشی که روي کیک زد صداي دست  . همه ي نگاه ها روي دست یکتا زوم شده بود      

   . اوج گرفت  زدن و سوت زدن فامیل 
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  بت مانده بود که صداي آرامی زیر گوشش زمزمه کردیکتا ثا نگاهش روي خنده هاي زیباي    

.   

   . یه روز کیک عروسیتو ببري  ایشالا  -

  !!!ایمان و این حرفها ؟. نگاه متعجبش روي صورت خندان ایمان خشک شد      

   ! حسی میگفت این حرف بی منظور نبود.   به روي خود نیاورد    

را بالا گرفت نگاه پر از خشم المیرا ، روي او زوم  تا سرش .معذب شد .  ایمان کنارش ایستاد    

   .  شده بود

نگاه  . بعد از بوسیدنش تبریک گفت  . براي رهایی از جو بوجود آمده به سمت یکتا رفت      

   .  کرده بود ایمان به طور خاصی تغییر 

پزخانه  خسته از این نگاه هاي عجیب به آش.   هر جا میرفت انگار نگاهش او را بدرقه میکرد    

   . رفت

تازه لیوان را پایین آورده بود که صدایش را در  .  لیوان آبی پر کرد و یک نفس سرکشید    

   .  نزدیکیش شنید

   به منم آب میدي ؟  -

آرام سرش را تکان داد و دستش را براي  . دستانش به لرز افتاده بود  . هول شده بود     

   برداشتن لیوان دیگري به سمت سبد 

   .  ک دراز کردروي سین    

   . میخوام تو لیوان تو آب بخورم  -

   .  با چشمانی که از تعجب گرد شده بود نگاهش را به نگاه گرم و پر احساس ایمان داد     

   منظورت چیه ؟ دیوونه شدي ؟ -
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دیگه طاقت پنهون کردن  ...   چه کار کنم وقتی میبینم ، نمیفهمی...  بودم تو متوجه نمیشدي  -

   واین حس رو ندارم نیل

 ... 

   .  لرز توي صدایش نشست    

   .  من باید برم ...نمیخوام چیزي بشنوم  ...  ایمان داري اشتباه میکنی...  نه  -

مکثی که کرد سرش را بالا  .  ایمان آستینش را کشید . همینکه خواست از کنارش رد بشود      

   نهایت نگاه مهربانش بی. گرفت  

   . زیباتر از گذشته شده بود     

اگه بهش جواب مثبت بدي  ...  شنیدم محمد میخواد بیاد خواستگاریت ...   بفهم نیلو میخوامت -

   .  نابود میشم

   . گیج و گنگ از حرفی که شنیده بود چشمانش را چند ثانیه روي هم فشرد     

   این حرفها رو کجا شنیدي ؟ !!... من نمیفهمم چی میگی  -

از بعد  ...  براي خواستگاري تو برنامه بچینهامروز مهدي گفت که مادرش میخواد آخر هفته  -

حتی شده  ...  نیلو مخصوصا گفتم که منتظرم بمونی...  از ظهر داره قلبم از درد میسوزه

   .  فقط تو صبر کن برام... جلو   دانشگاه رو ول میکنم و میرم دنبال کار تا زودتر بتونم بیام

انقدر برایش  . ین پسر عموي مهربانش بدهد مانده بود چه جوابی به ا .زبانش الکن شده بود     

   .  توانست به راحتی روبرویش ، حرف دلش را بگوید  احترام قائل بود که نمی

   ... قصد ازدواج ندارم ... من ...ببین -

تمام لحظاتی که  .  نفهمید چی گفت اما سریع دستش را کشید و از آشپزخانه بیرون رفت    

   گفتند و خانواده در کنار هم شاد و خرم می
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   .  می خندیدند ، او با دلش درگیر بود     

.   چگونه به این پسر نازنین فامیل می گفت دلش در گروي کسی بود که حتی او را نمی بیند    

   سخت بود گفتن حرف دلش به کسی

   .  که خودش در عین سادگی به او دل سپرده بود    

حس بدي  .  چشمانش را از روي زمین بر نمیداشت . درون قلبش آتشی بر پا شده بود     

   !چرا او ؟. حس میکرد راه نفسش بسته شده بود  . داشت 

  خودش هم کسی را دوست داشت که او را نمی دید...   المیرا برایش جان میداد و او نمی دید    

   . دچار شده بودند  چرا به چنین گردابی . 

   .. ي کس دیگر راهر کس دیگري را دوست داشت و آن دیگر     

   . نگار ، خواهر کوچکش دست روي شانه اش گذاشت     

   آبجی حالت بده ؟ -

   . گیج و منگ نگاهی به خواهرش کرد     

   چطور؟ ...نه  -

میگه  ...   گونه هات سرخه مامان فکر کرد حالت خوب نیست. صورتت خیس عرق شده  -

   !! چه بهتر از این     حالت بده زودتر بریم خونه ؟ 

   .  خسته شدم...  آره سرم درد میکنه  -

   : خواهرش با مهربانی بوسه اي روي گونه اش نشاند و در حالی که از او دور میشد گفت     

   . به مامان میگم  -

می ترسید  . حتی جرات نگاه کردن به محمد و خاله اش را هم نداشت  .  نفس عمیقی کشید     

   .  حرف ایمان حقیقت داشته باشد
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   !ممکن بود محمدي که آن همه دختر در اطرافش بود او را در نظر گرفته باشدغیر     

دو سالی میشد زمزمه ي عروس گرفتن خاله اش در خانواده پیچیده بود اما محمد همیشه  

   :  می گفت

   " هنوز زوده به موقعش می گم"-    

.   یک خانواده روبرو میشدباید با  ...  واي که اگر این صبري که کرده بود براي سن او میبود     

   .  پسرهاي فامیل پیش مادرش عزیزتر بود  مخصوصا که محمد توي 

بیقراري را در تمام حرکاتش میشد  . وقتی نگار از کنارش رفت ،ایمان خودش را به او رساند     

   .  دید

  اما اگه اشتباه کردم...   من فکر میکردم تو هم با من توي این احساس شریکی... نیلو جون  -

 ...  بیشتر به من فکر کن  

   ....... من سالهاس ...  تو رو خدا کاري نکنی قلبم از حرکت وایسه 

   ..  بغض گلویش را نامرده فشرد. دستش رابالا برد     

   .  من الان حالم خوب نیست... برو بیشتر فکر کن  ...  داري راهتو اشتباه میري ...   بسه ایمان -

باید از تمام احساسم با خبر بشی  ...   بعدا با هم حرف میزنیم...   طبیعیه...  میدونم شوکه شدي -

   . بعد نظرتو بگی 

محمد کنار مادرش . سریع از کنار ایمان گذشت .  انگار راه نفسش باز شد  .  نگار صدایش زد     

   . ایستاده بود 

   .  توي کوچه تاریکه...   خاله باهاتون میام -

   .  زاده اش لبخند زدمادرش با ذوق به این غیرت خواهر     

   .دوتا در اون طرفتر که این حرفارو نداره ..  لازم نیست عزیزم -
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   :  محمد با دیدن نیلوفر گفت    

   دختر خاله حالت خوب نیست بریم دکتر ؟  -

نگاه خسته و پر غم ایمان  . با ترس نگاهش بالا گرفت . آب دهانش را به زور قورت داد     

   .  روبرویش بود

   .به چپ و راست تکان داد و با صدایی که به زور شنیده میشد لب زدسرش را     

   .  با استراحت خوب میشم ... نه  -

   ... آخه رنگت -

   :  با تاکید گفت. دستش را بالا برد      

   . مامان بریم ( روبه مادرش کرد... )گفتم که خوبم   -

   .  مادرش مهربانانه دستش را روي سرش گذاشت    

   . بریم زودتر بخواب خسته شدي ...   بابات نبود وگرنه غصه ش میشد خوبه ...   بریم عزیزم -

ي فامیل خداحافظی کردند و به آپارتمان   سري تکان داد و همراه مادر و خواهرش از بقیه    

غیر ممکن بود حالش را میدید و راحت  .  خدا را شکر میکرد پدرش نبود .خودشان رفتند 

   . میگذشت 

بخاطر رفتارهاي عاقلانه  . هیچ کس حق نداشت به او چپ نگاه کند .  بود عزیزدردانه پدرش     

دختر  .   به طوري که همه روي سرش قسم میخوردند. خاصی داشت   اش در فامیل جایگاه 

باوقار و متین که برعکس دختران هم دوره ي خود بیشتر از هر چیز به حرف پدرو مادرش بها  

جان پدرش به   براي همین. ف گفته ي آنها انجام دهد  غیر ممکن بود کاري را بر خلا.  میداد

   . جان او بند بود 
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چه کسی از فرداي  ...  نمی دانست اتفاق آن شب سرچشمه ي تمام تحولات زندگیش میشود 

   خودش خبر دارد ، که او داشته باشد ؟ 

  

  

ته  دلشوره حس و حالش را به هم ریخ. از آن شب به بعد خواب و خوراکش بهم خورد     

   !مانده بود با این معضل جدید چه کند ؟.بود

صبح وقتی از پشت پنجره رفتنش را میدید از خانه بیرون  . سعی میکرد با ایمان روبرو نشود     

   زودتر از همیشه هم از.   میزد

هنوز تجربه ي زیادي در این  .  از روبرو شدن با او واهمه داشت  . دانشگاه بر می گشت      

   .  موارد نداشت 

  صبح خوابیده بود  10روزي که کلاس نداشت و با خیال راحت تا ساعت . روز چهار شنبه بود      

.   

از  . نگاه ي به ساعت انداخت و به آشپزخانه رفت .  وقتی بیدار شد مادرش را در خانه ندید    

خوردن چایی صبح صرف نظر کرد و با آب جوشی که توي کتري بود براي خودش نسکافه  

   . درست کرد 

بود که در آپارتمان باز شد و مادرش کیسه هایی که در دستش بود را روي زمین   11ساعت      

یاد حرف   با دیدن آن همه خرید .را از پا در آورد وارد خانه شد  وقتی کفشهایش.  گذاشت 

   . آب دهانش را با زحمت قورت داد . دلشوره به جانش افتاد . ایمان افتاد  

   چه خبره این همه خرید کردي ؟ .. . مامان سلام  -

   .  فردا قراره همه خونه ي ما باشن... مگه باید خبري باشه  -
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   نگفته بودي ؟ ... چه بی خبر ؟  -

راستشو بخواي خاله ت خیلی اصرار کرد تا عید نشده بیان قال قضیه  ... گفتن نمیخواد مادر   -

امشب بابات میاد براي فردا  منم دیدم  ... بابت تو راحت بشه   رو بکنن و خیالشون

   ........... بهشون

   . با بهت میان حرف مادرش پرید     

یعنی شما بدون اینکه نظر منو بدونی به خاله جواب دادي که قراره کار  ... چی میگی مامان  -

  واي مامان...تموم شده ؟

 ... 

   . مادرش چادرش را از روي سر برداشت و روي دسته ي مبل گذاشت     

...  محمده ها...  همچین رنگت پریده انگار با هفت پشت غریبه میخواي حرف بزنی...  اوه   -

 نظر پرسیدن نداره دخترم  

حالا که این شانس در خونه ي ما  ... همه ي دخترا آرزوشونه پسري مثل محمد لب تر کنه ... 

   ! رو زده مگه کم عقلی که بخواي قبول نکنی 

با سختی آب دهانش را  .را از عالم رویایش بیرون بکشد مانده بود به چه زبانی مادرش     

   .  قورت داد

یه پسر خاله فقط    باور کن من محمد به اندازه ي...  اما مامان من مثل اون دخترا نیستم  -

   ...بهش ندارم هیچ حسی...دوست دارم 

   . اد همینکه عقد بینتون جاري بشه علاقه هم خودش می..  معلومه که نباید حس داشته باشی  -

   !مامان ؟ -
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باور کن  ... من که بدتو نمی خوام ... چرا انقدر بال بال میزنی فدات شم .. چیه نیلو جون   -

   کی بهتر از اون سراغ داري ؟... محمد همه چیز تمومه . خوشبختیتو میخوام 

   .  لبهاي خشکش را با زبان خیس کرد.   نیلو فر کلافه دستی میان موهاي مواجش کشید    

من اصلا قصد ازدواج  ..ان من به چه زبونی بگم دوره ي این جور ازدواج ها گذشته  واي مام -

   .  ي فردا رو کنسل کنه تو رو خدا تا بابا نیومده برو به خاله بگو قضیه ...  ندارم 

   :  مادرش در حالی که کیسه هاي خریدش را به آشپزخانه میبرد گفت     

   .  خاله ت تو رو عروس خودش میدونه...   چرا حالیت نیست... نمیشه دخترم   -

یعنی میخواین براي زندگی من هم شما تصمیم  ...  واي مامان همه برات مهمند جز من  -

   ...  من اصلا...  بگیرین 

مادرش با چشمانی از  . با حرص چادر مادرش را از روي مبل برداشت روي سر انداخت     

   .  م کارش حرفش هم کامل کرددر حین انجا.  حدقه در آمده به رفتارش نگاه میکرد

   .....  نمیتونم...  خودم میرم به خاله میگم که از فکر عروس شدن من بیان بیرون  -

   : با خشم گفت .چادر از پشت سر کشیده شد و مادرش او را به سمت خود چرخاند     

دختر میره  از کی تا حالا ...  چی کار میکنی دختر میخواي آبروي خودت و ما رو با هم ببري  -

 ...  در خونه ي خواستگار 

   .  برو توي اتاقت

   .  نیلوفر که بغض گلویش را چنگ میزد با اشکی که روي گونه ش چکید نالید    

مامان بخدا اگه این مجلس رو بهم نزنی بابا بیاد توي روي دربایستی با شوهر خاله میمونه و   -

 ...   من بیچاره میشم
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...   دوست دارین منو هم دوست دارین این مراسمو بهم بزنین اگه به اندازه اي که محمد رو 

   ... بخدا این کار و نکنین به علاقه تون شک میکنم 

دلش تاب اشکش را  . مادرش با دیدن سیلی که روي گونه اش جاري شده بود، اخمی کرد      

   . نداشت 

ننده اي براي این رد  اما باید دلیل قانع ک ...   باشه برو توي اتاقت من با خاله ت حرف میزنم -

   .  کردنت داشته باشی

   .  اشکش را با کف دست پاك کرد و صورت مادرش را بوسید. نیلوفر خوشحال شد      

   .  میدونستم شما زورگو نیستی... ممنون مامان  -

نمیخوام چشماتو اشکی و  ...   خبه برو به سرووضعت برس بابات تا نیم ساعته دیگه میرسه -

   . قرمز ببینه 

   .  یلوفر به وجد آمد و دستانش را به هم کوبیدن    

   .  آخ جون دلم براش یه ذره شده بود -

   .  سریع به اتاقش رفت و لباس برداشت و وارد حمام شد    

  

با دیدن پدرش بی محابا خودش را به او  .  با باز شدن در، به سرعت از اتاق بیرون دوید     

   .  ع دستانش را باز کرد و اورا در آغوش کشیدپدرش با دیدن دستان باز او سری. رساند 

   .  چقدر دیر کردي ؟ دلم براتون خیلی تنگ شده بود... سلام بابا -

   :  پدرش بوسه اي روي پیشانیش نشاند و با لبخند گفت

اینبار براي تحویل جنس  ... کاره دیگه معلومی نداره  ... پدر صلواتی منم دلم تنگ شده بود  -

   .  بیشتر معطل شدم
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   .  ی خم شد و دسته ي چمدان را از دست پدرش بیرون کشید کم

   .  بابا بدش من شما خسته اید  -

   .  پدرش دستش را کنار زد .  به زور چمدان سنگین را میکشید    

   ... این بار کمی سنگین شده ...  کار تو نیست عزیزم -

هاي بهتر و بیشتر  دلش را براي سوغاتی . با این حرف لبخند روي لبانش به خنده تبدیل شد     

   .  صابون میزد

   این مامان خانومت کجاست ؟ -

   .  تا من از حموم اومدم وقت مامان کم شد... حمومه بابا  -

بعد از رفتن پدرش یاد چایی  . پدرش لبخندي زد و همراه چمدانش به اتاق خوابشان رفت     

   . افتاد

داشت و چاي لاهیجان همراه با  با دیدن جوش آمدن آب ، قوري را بر . به آشپزخانه رفت      

   .  درست همانی که پدرش دوست داشت . چوب دارچین را داخلش ریخت و پر آبش کرد  

مادر و پدرش با هم  .  زمانی که پدرش از اتاق بیرون آمد ، مادرش هم از حمام خارج شد      

 .  سلام و احوالپرسی کردند  

   :  نیلوفر رو به مادرش گفت

   :  پدرش لبخند زنان گفت     مامان پس نگار کوش ؟ -

   .اون پدرسوخته خونه ي خاله ت مونده  -

   :  با تعجب از بی خیالی خواهرش گفت    

   مگه شما دیدینش ؟  -
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با هم  ... از در که اومدم توي ساختمون با المیرا داشت میرفت خونه شون ...   آره عزیزم -

   . اش ردیف کرد میاد بالا بعد از اینکه تحقیقش رو المیرا بر      روبوسی کردیم و گفت ؛

   .  هم نیلوفر هم مادرش سري تکان دادند    

ببین من براش انجام ندادم رفته منت  ...  مامان چقدر بگم، نذار کاراشو بنداز گردن بقیه -

   این دختر چرا انقدر تنبله ؟... المیرا رو کشیده 

   :  پدرش با دست روي شانه اش زد و با شوخی گفت    

رختاي خواهرت رو بشوري برو اون چایی خوش عطرت رو بریز که خیلی  به جاي اینکه  -

   .  هلاکشم

دلش لبریز از  .چشمی گفت و با ذوق براي خوش خدمتی به پدرش راهی آشپزخانه شد      

   .  شادي دیدار پدر شده بود و از غمی که در این مدت قلبش را به درد آورده بود غافل شد

  

  

با اینکه ایمان به شدت استرس داشت و رنگ صورتش  . ذشت  شب بعد بدون هیچ نگرانی گ

از ناراحتی سرخ شده بود اما آخر شب که همه بدون حرف خاصی از هم خداحافظی کردند ،  

   . نفس راحتی کشید 

   .  زمان خداحافظی به نیلوفر نگاهی کرد و آرام لب زد    

   .وي زمین بوداگه امشب خبري میشد فردا جنازه م ر ...   داشتم میمردم نیلو -

به  .گویی صخره اي بزرگ راه نفسش را بست . نیلوفر غمی سنگین روي دلش نشست     

   :  زحمت گفت

   ........  شاید قسمت هم نبودیم تو نباید انقدر... ایمان مگه بچه اي که اینجور میگی ؟  -
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   .  آورددستش را براي ساکت کردن نیلوفر بالا  . اشک در چشمان مهربانش حلقه زد     

الان وقتش  ... باید برات تعریف کنم چه مدته که عاشقت شدم ... هیچ وقت از قسمت نگو  -

   . نیست 

   . یکتا ، ایمان را از نیلوفر دور کرد صداي ارامش را به زور شنید ، صداي     

   ! بدو کلید دست توئه ها...  تا لحظه ي آخر هم فک میزنیا...   ایمان بیا دیگه  -

   :  آرامی لب زد ایمان به      

   .  دوستت دارم -

  ! به این پسر بی غل و غش چه میگفت ؟. نیلوفر با بغض نگاهش کرد      

  یکی مثل او انقدر احساساتی  مگر میشد... ي لطیف و حساس ندیده بود  پسر با این روحیه    

که   واي از روزي! واي از روزي که عشق یک طرفه باشد .... سنگ خارا  یکی مثل برادرش عین 

   ! واي از روزي که رسیدن به معشوق تنها هدف زندگیت باشد ...  نتوانی بر احساستت غلبه کنی 

نگار و مادرش  . نیلوفر با چشمانی که آماده ي بارش بود به بهانه ي سردرد به اتاقش رفت     

انگار  .  صداي فنجانهاي کریستال در مغزش میپیچید . هم مشغول جمع کردن پذیرایی شدند 

   . یک فاجعه را بسازد هاي  شبی که با یک اشتباه پایه.  شب ، شب درد بود آن 

نگاهش روي تابلوي دریاي مواجی که به زیبایی غروب  . روي تختش دراز کشیده بود     

   .  خورشید را نشان میداد ثابت مانده بود

علاقه این طور بیتابی  پسر عمویی که در عرض یک هفته ابراز .  میان دوراهی گیر کرده بود     

   !میکرد را چگونه میتوانست قانع کند که ، دل خودش هم پیش دیگریست ؟

آتشفشانی که  . واي از این آتشفشانی که در وجود این پسر در حال جوش و خروش بود     

   ! احساسات بی تاثیر نبود  شاید سنش هم در این غلیان
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صداي آلارم گوشیش نگاهش را به  .   ش نمیبردهر چی به این پهلو و آن پهلو میشد خواب    

   . پیام رسیده بود . با تردید به گوشی نگاه کرد.   سمت گوشیش کشید

با دیدن نام ایمان قلبش فشرده شد  . دستش را روي مانیتور گوشی کشید وپیام را باز کرد     

   .  هیجان تمام وجودش را به لرز انداخته بود

   .  حلقه زده بود به پیام خیره شدبا چشمانی که اشک در ان     

دنیاي من بهم بگو  ... میخوام بدونی خیلی وقته دنیام شدي و خودت خبر نداري "-

   .  پیام بعدي پشتش رسید   "میتونم دنیاي تو باشم ؟

   " منتظرم نذار...  نیلوي عزیزم میخوام قبل از عید ، عیدیمو از تو بگیرم " -

ست داشتم کنارت بودم و از تمام این سالهایی که عاشقت  دو ...  عشقم خواباي خوب ببینی "-

   بودم برات قصه میگفتم

 " 

.  موهایش را به چنگ کشید و با صداي آرامی هق زد  .  اشکی داغ روي گونه اش چکید    

در صورتی که خودش هم  . نمیدانست با این عاشق تازه از راه رسیده چگونه برخورد کند 

فکر خودش به این نتیجه رسیده بود اگه به معشوقش نرسد ،حاضر  انقدر عاشق بود که در 

   .  نبود هیچ وقت ازدواج کند ،اما این عشق را در دلش نگاه دارد 

عشقی که  .  عشقی که همراه دلتنگی شدید هم بود . عشقی که او را هم به جنون کشانده بود     

باشد تا کنار عشقش در رؤیا  دوست داشت بیشتر خواب . همراهش بود  مدام در خواب و رؤیا

   .  سر کند
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وقتی مطمئن شد همه خوابیدند به  . خواب با چشمانش بیگانه شد . گوشی را خاموش کرد      

   .  بهداشتی رفت و وضو گرفت به سرویس. آرامی بیدار شد  

به رکعت یازدهم که رسید  . روي سجاده ، وسط اتاقش ایستاد و نماز شب را شروع کرد     

 .   امان میبارید  اشکش بی

   .  بغضی که به گلویش چنگ انداخته بود فشارش را بیشتر کرده بود و احساس خفگی میکرد

از خدا خواست خودش  . نمازش که تمام شد سرش را روي مهر گذاشت به هق هق افتاد     

 .  راهی جلوي پایش قرار دهد  

   .  دلش آرام نمیشد

شب فکر میکرد بدترین شب زندگیش را گذرانده   نیلوفر در آن ... عجب شبی بود آن شب     

   .  بدترینهایی به وجود می اید که براي آن شب حسرت میخورد اما در آینده فهمید 

   .  گیج و منگ به صورت مامان پري نگاه کرد.صدایی کنار گوشش او را از خواب بیدار کرد     

   چی شده مامان پري؟ -

دستش در دستان  . ریع روي رخت خوابش نشست س. نگاه نگرانش دلش را زیرورو کرد     

 .  گرم مامان پري قرار گرفت  

   .  صداي مهربانش در گوشش پیچید

   عزیز دلم داره دیرت میشه نمیخواي نمازت رو بخونی ؟ -

در دل به خودش  .   با نگاه کردن به آسمان که روبه روشنی میرفت مانند فنر از جا پرید    

   . ها او را از نمازش باز میدارد   خوابیلعنت فرستاد که این بی

   .  چنان سریع نمازش را خواند که مامان پري نچی کرد و سرش را تکان داد    
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جانمازش را جمع کرد        آخه دختر مجبوري انقدر دیر بخوابی که نمازتو مثل کلاغ بخونی ؟ -

   .  و گوشه ي میز گذاشت

آرامبخش  ...  امبخش بخورم تا خوابم بگیرهباید آر...   مامان پري به خدا دست خودم نیست -

   هم گیج و منگم می کنه

 ... 

   .  پاشو زودتر ناشتایی بخور که دیرت نشه -

  

   .  اشتها ندارم ...   نمیخورم -

نیلوفر  . مکثی کرد تا نیلوفر نگاهش را بالا بیاورد .   مامان پري اخمهایش را در هم کشید

   .  ره شدمانتو و شلوارش را به دست گرفت و به او خی

   چیزي شده مامان پري ؟ -

   چطور؟ ...نه  -

   .  میدونید که دیرم شده پس چرا بیرون نمیرید لباسم رو بپوشم  -

خودش می دانست چرا حضور مامان پري آزارش میدهد حرف نگاهش را       نامحرم شدم ؟  -

   .  میخواند

   حرفی هست ؟  -

   . مامان پري سرش را رو به پایین تکان داد     

   پسرعموت فکر کردي ؟روي حرفهاي   -

   :  آب دهانش را قورت داد و با تردید گفت. چشمانش روي صورت نورانیش خیره ماند     

   ........ در ضمن اونا پنج ساله پیش... از کجا معلوم راست بگه  ... فکر کردن نداره  -
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   .  دست مامان پري مانع حرفش شد    

ادامه    بار فرصت دیدنش رو داري بازم به لجبازیتیه  اگه بدونی راسته و فقط براي ... راسته  -

   میدي؟

   !مامان پري؟ -

   چرا نمی خواي با خودت کنار بیاي؟...  چیه عزیزکم... جان دلم  -

این حرفها باشه براي وقتی که  ...الانم دیرم میشه .من اعتمادمو و ایمانمو به اونا از دست دادم  -

   .  برگشتم 

موهایش را با دقت زیر مقنعه برد و  . تن کرد و آماده شد بدون معطلی مانتویش را به      

   .  کیفش را روي دوشش انداخت

آهی کشید و از اتاقش بیرون  . نگاهی گذرا به لبهاي رنگ پریده و خشکیده اش انداخت      

   .  اتاق به دیوار تکیه زده بود      مامان پري روبروي در. آمد 

.  دلش نیامد بی توجه از کنارش بگذرد  .  غم سنگینی در چشمانش موج میزد    

   .  قلاب کرد و بوسه اي روي گونه ي نرمش نشاند     دستانش را دور شانه هایش

       منم بالاخره با این زندگی مزخرف... شما غصه نخور ...  قربون اون چشماي نازت بره نیلوفر  -

   .  فقط شما آروم باشین... این نیز بگذرد  ...  کنارمیام

انقدر این منظره برایش تکان دهنده بود که  .  اشکی روي گونه ي مامان پري چکید    

در همان حین مدام با  . صورتش را بوسه باران کرد       کیفش را روي زمین رها کرد و 

   .  حرفهایش قربان صدقه اش میرفت 
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...   يکم براي من عذاب نکشید...   خواهش میکنم مامان پري اشک نریز... دردت بجونه نیلو -

   ... دلمو خون نکن 

زخمهایی که با  ... پروبال شکسته م ...  جگر سوخته م ..خودت خبر داري از دلِ خونم 

   ... نفرت عفونی شده 

...   سخته یه روزه فراموش کردن کل بدبختیام ...  از دردي که قلبمو از تپش مینداره 

رو روي پا نگه  در میاره اما به خاطر شما دارم خودم  بخدا دردش داره منو از پا

   چرا این جورخودتو اذیت می کنی ؟...   میدارم

دلش طاقت دیدن ناراحتیش را  . مامان پري اشکش را با نوك انگشت پاك کرد  

گرماي وجودش را به دستان  . پر مهرش گرفت       دست نیلوفر را در دست. نداشت 

   .  سرد و لرزان دخترکش داد

شاید تو هم جاي اون بودي  ... ه بدي کرده ببخش هر چ...   منو دوست داري ، برو دیدنش  -

   ....  همون کارو میکردي

کاري نکن عاقت  ... نذار چشم به راهت باشه ... نذار یه عمر حسرت این روز به دلت بمونه      

   . کنه 

اما بغض و  .  خودش هم میان دوراهی قرار گرفته بود  . اشک نیلوفر سرازیر شد     

حرف مامان پري او را  . تصمیمش اثر گذاشته بود       لتنگی رويکینه بیشتر از د

   .  مجاب کرد تا بیشتر به این موضوع فکر کند
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قول می دم  ... فقط گریه نکن ...اما چون شما میگی ، چشم ... من که پنج سال پیش عاق شدم  -

...   دار من باشی نمیخوام مثل این چند سال باز هم غصه ...   زود تصمیم درستی بگیرم     خیلی

   .  دردت بجونم فشارت میره بالا . دیگه این براتون زیاده     خیلی جورم رو کشیدي

تمام خواهش و تمنایش را در نگاهش و  . دستان گرمش را دور صورت دخترکش قاب کرد      

   . صدایش ریخت 

ببینم  ...   نمحاضرم عمرمو بدم اما لبخند رو یه بار دیگه روي لبات ببی...  خدا نکنه عزیزم -

   ...   نذار دل پدرت بشکنه....  خونوادت مثل گذشته زندگی میکنی       شادي و در کنار

خودت شاهد بودي چه راحت چشماشون رو بستن و قلبم رو زیر پاشون له  ! دل خودم چی ؟ -

   ...  کردن

دیدین چطور به آتیشم  ... خودتون دیدین چه زخم هایی ازشون خوردم      

اگه اون روزها شما  ...خاکستر شدم      ایی سوختم وکشیدن و در تنه

   ............. نبودي

خودت داري نابود  ..ول کن اون خاطرات سیاه رو ...   دیگه گذشته رو شخم نزن عزیزم -    

   .میشی 

روبروي حامی این چند سالش روي زمین نشست و تکیه اش  . نیلوفر پاهایش بی حس شد     

   .  را به دیوار داد

این غم او را پیر و فرسوده کرده  ... حس میکرد سالهاست نتوانسته به راحتی نفس بکشد      

   ... بود

   ... یک ربات زندگی میکرد تا یک انسان  بیشتر شبیه.  هیچ چیزي باعث شادیش نمیشد     
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یک احساس باخت چیزاي برایش باقی نماند تا بتواند قد علم    وقتی که تمام زندگیش را پاي    

فقط زندگی میکرد تا زمان مرگش  . بگذارد و از نو شروع کند      زانویش  تا دست روي... کند  

   فرا رسد اما این حامی دلسوزتر از مادر را چه میکرد

   !......... ؟

   .  میرم زنگ میزنم به مدیرتون میگم که نمی تونی بري...  مادر جون حالت خوب نیست  -

چه خوب حال و روزش را درك  . بماند به سمت گوشی رفت بدون اینکه منتظر جواب     

   .  حتی از نگاهش تمام ناگفته را میفهمید.  میکرد

چه سرّي بود که قلب این مادر تا این حد به قلبش نزدیک بود و مادرو پدر خودش از  

   !غریبه ها هم بدتر با او رفتار کردند ؟

با این نشانه آه از  .  و سبکی میکرد چنان بی رمق شده بود که در سرش احساس سرما      

   .  نهادش برخاست

هر وقت به این حال می افتاد باید آب قند یا شربت می  .  چیزي به بیحال شدنش نمانده بود      

   . نوشید 

براي لحظه اي تمام هوش و  .  نفس عمیقی کشید. چشمانش را با درد روي هم گذاشت     

   .  حواسش از کار افتاد

صداهایی پچ پچ وار در گوشش پیچید و کم کم اوج  .  انش را سیاهی پر کرد  جلوي چشم    

   .  گرفت

دستش را کنار  . .. چشمانش را بست .  حال تهوع دل و روده اش را زیر ورو میکرد    

صداي پدرش در گوشش اکو  . دایره وار ماساژ داد      شقیقه اش گذاشت و به صورت

   .  میشد
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کاش حسرت بچه به دلم میموند و  ...  ننگ رو به بار نمی اوردي اي کاش میمردي و این " -

   " نمیشد  دختري مثل تو نصیبم

   .  صداي مادرش در میان صداي همهمه در گوشش پیچید    

...    کاش میمردم و رسوا نمیشدم...  کاش سنگ می زائیدم و مار توي دامنم پرورش نمیدادم " -

   چی کم داشتی لعنتی

 "... 

یاد آوري گذشته و حرف آخر امیر  .  اغ از کنج صورتش رو به پایین راه پیدا کرد  اشکهایی د    

   انگار زمان و مکان .داغ دلش را تازه کرد  

قلبش پاره پاره  .ي آن روز برایش تکرار شد  مرثیه. در همان روز نحس متوقف شده بود     

   . بود از زخمهایی که خورده بود 

   .  ده باقی نمانده بودرمقی براي این عضو کوچک تپن    

   " برو بمیر تا ببینی اون چی کشید ... هر وقت مرگ تو رو ببینم روز عروسی واقعیه منه " -

دانه هاي درشت عرق از روي صورتش راه  . تنش اسیر زلزله اي هشت ریشتري شده بود     

   .  باز کرده بود

با دستان  .   تقلا میکردتنفسش نامنظم شده بود و ریه هایش براي ذره اي اکسیژن     

سرش روي  .  بیرون کشید و دکمه ي بالاي مانتویش راباز کرد        لرزانش مقنعه را از سرش

گوشش پیچید و ضرباتی را در       شانه افتاد و در آخرین لحظات صداي مامان پري در

   .  صورتش حس کرد

   ...   چه خاکی به سرم شد..خدایا به دادم برس ...یا ابوالفضل ... دخترم چشماتو باز کن  -
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پیرزن بینوا با دستهایش بر سر و صورتش می کوبید و درمانده به صورت نوه ي دلبندش      

   .  خیره شده بود

بعد از دقایقی، صداي زنگ آیفون پیرزن را به  .  جیغی از ته دل کشید و از خدا کمک طلبید     

   با زانوان لرزان به سمت . خود آورد  

   .  کردو بدون هیچ پرسشی در را باز کرد   آیفون پرواز    

  

  

  

نگاهش را از روي در خانه ي قدیمی گرفت وبه  .  دقایق پیاپی میگذشت و خبري از او نمیشد 

   .  ساعتش خیره شد

به  . از ماشین پیاده شد  . در حدود پانزده دقیقه دیرشده بود و خیال بیرون آمدن ، نداشت         

   . سمت در حرکت کرد

عذاب وجدان شب  .  نمی توانست بدون او بازگردد .  باید هرطور شده بود راضیش میکرد         

   .  و روزش را یکی کرده بود

   . مانده بود اگر روي دنده ي لج افتاده باشد با چه حربه اي میتواند او را به تهران بکشاند         

محال بود  . قلبش فشرده شد  . اد  دلشوره به جانش افت.  صداي جیغی از داخل خانه شنید          

   .  صدایی بیرون بیاید  از اهالی این خانه چنین 

خودش را بدرون  . در با صداي تیکی باز شد . بدون درنگ دستش را روي زنگ فشرد         

   . خانه انداخت 

لوفرش  امکان نداشت براي نی...  نه . صداي شیون و زاري پیرزن، پاهایش را سست کرد           

   .  اتفاقی افتاده باشد
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دستش را به دیوار کنار در گرفت ، سوز صداي پیرزن او  . انگار جانش تا گلویش بالا آمد        

   . را وادار به دویدن کرد 

خدایا نذار بچه م با این دل زخم خورده ناکام از دنیا بره  ... اي خدا خودت بهم ببخشش  -

   خداااا...

چشمان امیر با  ... باز شدن در همراه شد و پریدن امیر به داخل  فریاد آخرش با         

زانوانش  . پاي پیرزن افتاده بود از تعجب گشاد شد          دیدن جسم بی جانی که روي 

   .  لرزید و کنار پیرزن زانو زد 

یک دستش را زیر    سریع.    انگار با دیدن رنگ پریده اش ، فرمان واکنش به مغزش رسید        

   را یش و دست دیگرشزانو

   .  با یک حرکت دخترك را مانند پر کاهی از روي زمین بلند کرد. دور شانه اش انداخت         

   .  حاج خانوم دنبالم بیاین -

نفهمید چگونه در ماشین را با نوك انگشتش باز  . دوان دوان خودش را به ماشین رساند         

   .  کرد و روي صندلی عقب خواباندش

مامان پري در حالی که چادرش را روي سرش صاف میکردو کیفش را روي دست جابجا           

   .  آمد میکرد به سمت ماشین 

   .  سریع روي صندلی پشت جاي گرفت و سر نازدانه اش را روي پایش گذاشت         

امیر باشتاب ماشین را به حرکت انداخت و بدون آنکه حال خود را بفهمد خیابانهاي          

   .  لوت اول صبح را یکی پس از دیگري رد می کردخ

   . وقتی جلوي همان بیمارستان چند روز پیش ایستاد، سریع پیاده شد         
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پرستاري که بالاي سرش  .  کمتر از سه دقیقه ، نیلوفر روي تخت اورژانس خوابیده بود         

   .  آمده بود با دیدن نیلوفررو به امیر کرد

مظلومانه  . امیر درمانده به پیرزن نگاه کرد           کردین که دوباره اوردیش ؟باز چه کارش  -

   :  گفت

   .  من کاریش نداشتم  -

   : پرستار نچی کرد و به پرستار کناریش گفت 

   .  دکتر سعادت رو پیج کنین -

می دویدو پرستاري که  . با اخمهاي در هم از تخت دور شد . سریع فشارش را چک کرد           

   .  ستیج بود را صدا میزد پشت ا 

مامان پري با حالی  .  امیرهاج و واج به رفت و آمد پرستاران و دکتر بخش نگاه میکرد         

   نزار روي زمین نشسته بود و در دلش 

   . اشکهاي پیرزن مانند جویبار جاري بود.  خدا و پیغمبر را به کمک می طلبید         

   .  کنارش نشست امیر با ناتوانی         

   . دیشب که با من دعوا میکرد حالش خوب بود ... چرا به این روز افتاد   -

   .  آهی از ته دل کشید. پیرزن با نگاه عاقل اندر سفیه نگاهش کرد          

شما این دختر رو چنان نابودش کردین و  ...   این بچه پنج سال تمومه که حالش خوب نیست -

   کشیدین قلبش را به آتیش 

حیف این دختر که توي این  ...   که خاکسترش هم ، با خاك انداز نمی تونین جمع کنین        

   خدا همیشه... خانواده به دنیا اومد 
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   ...  سیب سرخ رو نصیب دست چلاق می کنه         

وقتی تخت روان به  .  بغض سنگینی گلویش را فشرد . هق هقش دل امیر را زیرورو کرد          

   پرستاران به حرکت در آمدي   وسیله

   .  اولین پرستاري که در نزدیکیش بود را صدا کرد.   به دنبال تخت دوید         

   خانوم پرستار چی شده؟ -

   :  پرستار بدون اینکه به ایستد گفت         

   .  باید توي اتاق مراقبت هاي ویژه بستري بشه...  وضعش وخیمه  -

گویی جانش از  . ات و مبهوت رفتن تخت را شاهد بود م. پایش روي زمین میخکوب شد          

   . بدن جدا میشد 

از لنگیدن پایش میشد فهمید چه فشاري را  . مامان پري نگران و پریشان به سمتش آمد          

   .  تحمل میکند تا خود را سرپا نگه دارد

   !!...بچه م نمیره ؟... چرا بردنش ؟  -

   .  ا را صدا کردسرش را رو به بالا گرفت و خد         

  خدایا از عمر من کم کنو اونو نجات بده ... خودت کمکش کن ...  خدایا دخترمو از تو میخوام  -

.   

لنگ میزد و با دست  .   بی تاب و بی قرار به سمتی که پرستاران حرکت کردند ، دوید        

   .  چادرش را بالاي سرش نگاه داشته بود 

   .  بوالفضل را به یاري می طلبید زیر لب امام حسین و حضرت ا        

اشکی که درون چشمانش  .  امیر با دور شدن پیرزن وسط راهروي بیمارستان زانو زد 

   . حلقه زده بود بدون اینکه پلک بزند روي گونه اش چکید 
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   . در دل نالید         

خواستم  ... توبه کردم ...  صدبار ازت بخشش خواستم ...   خدایا می خواي منو به کجا بکشونی  -

 جبران مافات کنم  

   ...  ازت کمک خواستم... 

چرا با جون این  ...  تو هم میخواي کثیف بودنم را توي صورتم بکوبی! ... این بود کمکت ؟        

   ...دختر داري منو ادب میکنی ؟ 

یدید  هر کس او را در میان راهرو م. شانه هایش به لرز افتاد و سرش رو به پایین خم شد          

   دلداریش کمی  دلش میسوخت و براي

   . مکث میکرد و بعد از کنارش میگذشت         

یادش افتاده بود، اما گاهی این دیر شدنها تا آخر عمر    دیر ...  گاهی خیلی زود دیر میشود        

   .  پشیمانی و حسرت به ارمغان می آورد

همید چگونه سوالش را پرسید که  نف. امیر بی رمق به سمت استیشن پرستاري رفت          

   : پرستار با نگرانی به صورتش خیره شد و گفت 

   .  آقا حال خودتونم خوب نیست -

   : با نگاهی که گیجیش را نشان میداد گفت .   از درون میسوخت و زجر میکشید        

   بگین کجا بردنش ؟... به درك   -

   .  انداختپرستار شانه اي بالا انداخت و سرش را پایین          

   ......... اما شما نمیتونی..  یو  اتاق سی سی... طبقه ي چهارم   -
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باید هر چه  . راهش را به سمت پله ها پیش گرفت . نه ایستاد که ببیند چه می گوید دیگر        

   .  زودتر از حالش با خبر میشد

قلبش پیچیده بود  دردي که در .  اگر بلایی سرش می آمد ، خودش هم زنده نمی ماند         

   .  راه نفسش را بند آورده بود

شانه اش را صاف کرد و  .  غرور مردانه اش نمی گذاشت خودش را بازنده نشان دهد          

   .  با خود زمزمه کرد .اشک روي گونه اش را پاك کرد 

ق  ح... بخدا اگه بخواي این دم آخر ناك اوتم کنی من میدونم و تو  ...  تو هیچیت نمیشه نیلو -

خیلی نامردي که براي سوزوندنم ، بدترین  ...   نداري تا من زنده هستم تو تنهایی جایی بري

   .  راهها رو انتخاب می کنی

بگم  ...   بگم چه بدبختیایی کشیدم...  باید بمونی و بشنوي این سالها بدون تو چی کشیدم         

   ...   که تنها تو تاوان پس ندادي

بدونی که توي این سالها تنها  ... بگم تا دلت خنک بشه ... یرم کرد بگم که آهت زمین گ        

   بگم خدا تقاصت ...  تو زجر نکشیدي 

   .. ...  باید بدونی تا دلت آروم بشه ... رو بدجور ازم پس گرفت  

نگهبانی که  . یو که رسید همینکه دستش روي دستگیره قرار گرفت   پشت در سی سی          

   .  ده بود با دست مانعش شدلباس آبی روشن پوشی

   ...  این اتاق مراقبت هاي ویژه س ... کجا آقا ؟ -

   : با لبانی که به زور تکان میخورد گفت . خبري از پیرزن نبود . امیر به اطراف خیره شد          

   ..........  همون که الان ...  میخوام از حال بیمارم خبردار شم  -
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   همون دختر خانوم ؟ -

   .  ش را رو به پایین تکان داد امیر سر         

داشتن بهش  ... بوده تا اغما رفتن فاصله اي نداشت   5 فکر کنم پرستار میگفت فشارش روي  -

   . سرم و دم و دستگاه مخصوص رو وصل میکردن

   .......... اون خانوم که همراهش  -

   . اون خانوم تا دید حال دخترخانوم خرابه ، حال خودشم خراب شد  -

   .  دست اتاقی در انتهاي راهرو نشان دادبا         

   .  پرستارا بردنش اونجا تا حالش جا بیاد -

گاهی آوار خاطرات گذشته خیلی  ...تکیه اش را به دیوار داد و آه از نهادش برخاست          

   .  سنگینتر از خود آن اتفاق است

میگذشت بیشتر و  فکر نمیکرد وجودش تا این حد حالش را خراب کند هر چه بیشتر         

   .  بیشتر از خودش بیزار میشد 

. ..  ي زندگی عزیزترین کسش را با تیشه زده بود   از خود پلیدش که با نادانی تمام ریشه         

   اگر نیلوفر به اغما برود و به

   ....   واي بر او ...   او دهان کجی کند باید چه خاکی بر سرش میریخت        

  

  

اولین چیزي که در  . گرماي دستی نوازش گر ، چشمان زیبا اما بی فروغش را باز کرد با         

   .  نظرش آمد چشمان سرخ و بارانی مامان پري بود

   . دستان نوازش گرش روي صورتش از حرکت ایستاد         
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اگه طوریت میشد چه  ...چرا به خودت انقدر فشار میاري ؟...  الهی مامان پري برات بمیره  -

   کی به سرم میکردمخا

   ! جون به سر شدم دخترم ...؟

.    با دیدن سرمی که قطره قطره فرو می چکید. بغضی سنگین راه نفسش را بند آورد         

با گلویی خشک به  .   دستش را حرکت داد و دست مامان پري را به سمت لبش برد و بوسید 

   .  زحمت لب زد

   .  شرمنده ...انقدر باعث عذابتون نمی شدم  منو ببخش مامان پري کاش میمیردم و  -

   .  صداي مامان پري از بغض لرزید          

   ...  من بمیرم تا تو زنده باشی... من نباشم تا تو رو به این حال ببینم .... قربونت بشم گل دختر  -

   .  روي دستش فشاري وارد کرد و با دلخوري شدید لب ورچید        

   !! زخرف بزنیادیگه نبینم از این حرفاي م -

اشک داغی از این همه عشقی  . مهر و محبتش را با تمام گوشت و پوستش حس می کرد          

صداي پایی شنید و متعاقب آن حضورش  .  که نثارش می شد از گوشه ي چشمش فرو ریخت

   .  اما چشمانش را باز نکرد. را حس کرد  

   بالاخره به هوش اومد ؟ پرستارو خبر کنم ؟ -

   .  مامان پري در حالی که اشکهایش را با گوشه ي چادرش پاك می کرد جوابش را داد         

   .  این دختر آخرش جونه منو می گیره ... اره خدا رو شکر  -

   .  خودم به راه میارمش...   شما غصه نخورین...   درست میشه مامان پري  -

   .  داشت اما حسی ن . دلش میخواست چشم باز کند و بر سرش هوار بکشد          

   .  الان پرستار رو خبر میکنم. انقدر خودتو لوس نکن ...  نیلو میدونم بیداري چشماتو باز کن  -



 

 

 

54 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

تا لب باز کرد جوابش را بدهد، لبهاي خندانش دلش را  . با خشم چشمانش را باز کرد         

   .  لرزاند

نکه روز به روز که  چرا به جاي ای ...  خیلی قوي تر بودي ...  قبلا تا این حد ضعیف نبودي -

   بزرگ میشی محکم تر بشی داري پس رفت می کنی ؟

  

  

حتی اگر  ...  گاهی دوست داري فقط شنونده باشی . لال میشوي  عشق که باشد گاهی"         

این حکایت شیرین عشق است که با تمام سوختن ها  ...  خودت را فریب دهی که بیزاري از او 

  و رنگینت را به دست شراره ها می سپاري  ه میشوي و بالهاي زیبابا تمام شراره ها باز هم پروان

."   

  

  

در دلش خون گریه می کرد از یاد آوري روزگاري که خاکستر خاطراتش را به دست باد          

   .  سپرده بود

   .  امیر ول کن نبود. چشمانش را روي هم گذاشت و پلک هایش را روي هم فشرد          

   .  انقدر این جا می مونم تا بالاخره خسته بشی... باز کنی ؟نمیخواي چشماتو  -

یک بار    درون لیوان.  پاکت آبمیوه را بیرون آورد .  مامان پري به سمت یخچال رفت         

   .  مصرفی ریخت و به دستش داد 

   .  نیلوفر هم به خاطر دارو بی حاله...  بفرما آقا امیر  -

   . نشست پوزخندي روي لبان گوشتالودش          
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  تا هر وقت بخواد خریدارم ... بذار ناز کنه  ... این سرتق تر از این حرفهاس  ..  نه مامان پري  -

   . عمو منتظره ...   اما الان وقتش نیست ... 

با تمام سختی ها و بدبختی هایی که کشیده بود  . با این حرف خنجی بر قلبش کشیده شد 

   .  باز هم نام پدر قلبش را می لرزاند 

بعد از پنج سال توي چشم دوست و آشنا نگاه می کرد و چه می گفت  . روي رفتن نداشت         

  !؟

   .  باز شدن چشمش را با سوالی اعلام کرد        

   حالش چطوره ؟  -

   .  لبخندي پررنگ روي لبان امیر نقش بست        

   ! چه عجب زیباي خفته چشماتو باز کردي  -

   .  را تکرار کردبی حوصله حرفش         

   حالش چطوره ؟  -

   ! چه عجب بعد از سه روز یادت افتاد حالش را بپرسی !..عمو رو می گی ؟.. آهان   -

امیر  .  ي صورتش شد  چشمانی که با حلقه زدن اشک ، شفاف و زیباتر شده بود خیره        

   . طاقت دیدن چشمانش را به این صورت نداشت 

آب دهانش را قورت داد و به  . ه نوك کفش هایش خیره شد  سرش را پایین انداخت و ب         

   :  آرامی گفت 

همه امیدشون به اینه که  ...  حال خوشی نداره ... فقط اسم تو روي لباشه ...  توي بیمارستانه -

   . اومدن تو ، حال پدرت رو بهتر کنه 
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پا افتادم و جز  چرا حالا که از ! ... چرا حالا ؟...   یه روز که بودن من باعث مرگش میشد -

   نمونده، یادش افتاده ویرونه اي ازم باقی

یه دختر بدبختی هم یه گوشه ي این دنیا داره ، من که دارم به درد خودم می میرم دیگه           

   !اصلا چرا تو ؟...چی می خوان ؟ 

چرا  . ..بین اون همه آدم چرا تو که قاتل تمام احساسات دخترونه م بودي اومدي سراغم ؟        

   ............چرا نگار...مادرم نیومد ؟

   .  با کلافگی تمام به موهایش چنگ کشید و کنار تختش ایستاد        

همون که دلت رو  ...  همون که تورو به این روز انداخت  ...   براي اینکه باید من میومدم  -

   ... شکست وبه این حال انداختت 

   .  که برگردونمت سر خونه و زندگی خودت  اومدم... اومدم ازت بخشش بخوام          

   .  خیلی... خیلی دیر بود  .   آهی از ته دلش کشید        

اگه صبر میکردي شاید تا چند وقته دیگه سر قبرم می  ... به نظرت خیلی زود نیومدي ؟  -

   ! رسیدي این حرفا رو میزدي         ایستادي و در حالی که به آرزوت

دیگراز آن  . دلش به حال دخترك سوخت  . ش چرخاندنگاهش را دقیق روي صورت 

   ...  خبري نبود شادابی و شیطنت گذشته هیچ

   . دلش تنگ همان نیلوفر بود         

...  اما باید خیلی زود بریم تهران ... تا هر وقت دلت خواست نیش بزن و خودت را خالی کن  -

   مرگ پدرت نباشی اگه میخواي دلیل 
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هر کی ندونه  ...  ایی وگرنه تا عمر داري باید توي حسرت دیدنش بسوزيباید با من بی        

   .....   من میدونم چقدر پدرت رو دوست داري

   .  میان حرفش پرید        

   براي همین ازم گرفتیش ؟ -

   :  نفس عمیقی کشید و گفت.  شرمندگی در سوسوي نگاهش موج میزد          

میخواستم  ...  دست داده بودم و متهم ردیف اول تو بوديعزیزم رو از ...  دیوونه شده بودم   -

   ... بفهمی چی میکشم  عزیزتو از دست بدي

...  باتمام سنی که داشتم احمق بودم  ... بفهمی ایمان وقتی اون حرف رو شنید چه حالی شد         

   نفهمیدم با این کارم خودم هم 

   .....   ه رو از دست میدمنفهمیدم دارم یه عزیز دیگ ... عذاب می کشم          

اگه من حرف میزنم حق دارم اما تو  ...   نمی خوام هیچ حرفی بزنی. دهنتو ببند ....  بسه امیر -

   گندي...   کنی حق نداري توجیه 

   . که به زندگیم زدي با هیچ نوع توجیه و ماله کشی درست نمیشه         

   .  نالید. مامان پري که تا آن موقع ساکت بود          

انشالا بري و  ... بذار این درد از روي سینه ات برداشته بشه  .. برو دیدن پدرت  ...   نیلوفرم -

   ...  روزاي شادي در انتظارت باشه

   .  توکلت به خدا باشه         

   .  نیلوفر نگاهش را به مامان پري داد        
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مامان پري سرش را به سمت پایین            شما به این نامرد اعتماد داري که من اعتماد کنم ؟ -

   :  تکان داد و گفت

پس  ...   مادرت بهم خبر داده که آقا امیراومده دنبالت تا بري پدرت رو ببینی ...   آره عزیزم -

بدي هر کس رو به خدا واگذار کن  ... پشیمون نشی          دست دست نکن که خداي نکرده 

   . اما تو مثل اونا نباش 

   .  رمی روي صورتش راه پیدا کرداشک گ        

چه جوري کمر راست کنم زیر این آوار رسوایی  ... داغونم و خسته  ...  مگه میشه مامان پري  -

  ؟

تا امیر خواست جوابش را بدهد در اتاق باز شد و پرستاري جوان و  

   . مهربان وارد اتاق شد 

ر فشاراي عصبی چقدر  بالاخره دل از خواب کشیدي ؟ میدونی این جو... به به گل دختر  -

   .........نکرده دیر میرسیدي  اگه خداي.. خطرناکه 

   .  نیلوفر بی حوصله میان حرفش پرید        

   .  از این زندگی نکبت خلاص میشدم  -

   :  پرستار نچی کرد و گفت         

   . خدا رو هیچ وقت فراموش نکن ...  هنوز خیلی جوونی براي اینکه امیدتو از دست بدي  -

...    خیلی... خدا را فراموش نکرده بود اما خیلی دلخور بود ... نیلوفر به فکر فرو رفت         

   .  زده بود و جوابی نشنیده بود چقدر شبها تا صبح صدایش

   :  پرستار فشارش را گرفت و با لبخندي گفت         
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  رخیص رو امضا کنهصبر کن تا دکتر برگه ت ...  می تونی بري خونه .. خدا روشکر حالت بهتر  -

.   

نگاه پر از غم امیر روي صورت رنگ  . بعد از تشکري که مامان پري کرد پرستار رفت          

   . حرفش را میزد  باید . پریده اش ثابت ماند  

   :  صدایش را صاف کرد و گفت         

   . کنم اگه بخواي جلوي همه ي فامیل ازت عذرخواهی می ... من خودم به همه توضیح دادم  -

   . دلش پراز درد بود ... پوزخندي روي لبش نشست          

فکر میکنی با این کارت زخمهایی که  ... فکر کردي با یه عذر خواهی تو، دردام تموم میشه ؟ -

   عفونت کرده و چرك و خون ازش 

   ... بیرون میزنه ، درمون میشه         

   .  خوب میشه اگه خودت هم دلت رو صاف کنی -

   .  با دندانهاي به هم فشرده غرید .  خشم در نگاه نیلوفر موج میزد        

دل صاف توي این زمونه هیچ خریداري  ...  من دلم صاف بود که اون بلا رو سرم آوردي -

   .  نداره

   :  به آرامی گفت . امیر سرش را پایین انداخت          

  تو رو شعله ورتر میکنههر حرفی که من بزنم آتیش  ... من میرم بیرون تا حالت روبراه شه   -

 ...   

دلش را چه  . نگاه نیلوفر او را تا دم در بدرقه کرد . با شانه هایی افتاده از اتاق خارج شد         

دل نمی فهمد  ... دل که عقل ندارد بفهمد چی به چی شده ...  میکرد اگر همسفر این مرد میشد

   .    اي کاش می فهمید
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   : کرد و با بغض گفت رو به مامان پري         

   . مامان پري ابروهایش را در هم کشید          میشه برام بلیط اتوبوس بگیرین ؟  -

دلم قرص نیست  ... با امیر برو تا توي جاده حالت بد شد کسی پیشت باشه  ... لج نکندختر  

   .  تنها بري

   .  سرش را به چپ و راست تکان داد         

منم  ...   اگه ناراحتین شما هم با من بیایین... حاضرم بمیرم اما به این نامرد محتاج نباشم .. نه  -

   .  دلم به حضور شما گرم میشه

   .  مامان پري نچی کرد و سرش را تکان داد        

   براي چه ساعتی میخواي ؟...   وقتی رسیدیم خونه تلفنی رزو میکنم -

   .  براي نزدیک ترین ساعت -

   .........آخه حالت هنوز -         

   . بغضش را فرو داد و لرزشی که در صدایش بود از کنترلش خارج بود        

   . نمیخوام در حسرتش یه بار دیگه بسوزم ... میترسم دیر شه  -

   .  هر جور دوست داري دخترم  -

نگرانی در نگاهش موج  .در باز شد و امیر با ورقه اي که در دست داشت وارد اتاق شد         

   . میزد

   نکنه باز حالت بد بشه ؟...نیلوفر مطمئنی حالت خوبه ؟  -

ه از روي تخت پایین می آمد زیر لبی جوابش را  نیلوفر بدون آنکه نگاهش کند در حالی ک         

   . داد
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   .  تو نگران نباش... خوبم  -

   .  با نگاهی به تقلایش فهمید قصد آماده شدن براي رفتن را دارد        

   .  من میرم بیرون منتظر میمونم -

ا  با رفتنش نیلوفر لباسهایش را عوض کرد و با دست کشیدن روي موهاي کوتاهش آنها ر        

   .روسریش را روي سرش محکم کرد . مرتب کرد 

تمام فکرش به این بود آیا توان  .  به آرامی پا به پاي مامان پري از بیمارستان بیرون رفت          

   !!!روبرویی با پدرش را دارد ؟

  

  

  

  

نگاهش را  . روزبا غروب خورشید به پایان رسید و چادر سیاه شب بر زمین گسترده شد         

 .  از پنجره به بیرون داده بود 

   .  دردل نالید.  ستاره هاي درخشان را نگاه میکرد

توي آسمون به این بزرگی  ... همه ستاره ، یکیش ستاره ي اقبال من نشد   خدایا چرا بین این -

   یه ستاره برام میذاشتی ؟   نباید

   .  صداي مامان پري او را از عالم خود بیرون کشید         

   دخترم با مدیرتون تماس گرفتی ؟  -

قبول کرد جاي من  .. گفتم حال پدرم خرابه باید چند روز برم تهران ... اره مامان پري 

   . خدا کنهزود حال پدرم خوب بشه و برگردیم ...بره سرکلاس 
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   .  دعاي تو براش گیرا تر از بقیه س... براش دعا کن   -

   . نفس عمیقی کشید ونالید         

   .  اگه دعاي من گیرا بود ، این حال و روزم نبود... اي بابا  -

   .  خدا آدماي نا سپاس رو دوست نداره... ناشکري نکن دختر  -

گاهی حس میکنم واقعا  ... من که شک دارم ..مامان پري اصلا خدا منو دوست داره ؟...  هی  -

 اون اتفاق حقم بوده  

   ! اما براي چیشو نمیدونم...   باید تاوان میدادم. 

   .  استی به آقا امیر گفتم که امشب میریم تهران ر -

   .  با کنجکاوي به صورت مامان پري خیره شد         

   خب چی گفت ؟  -

   .  قراره امشب با ما همراه باشه...  هیچی گفت ؛ منم با شما میام  -

   .  آه از نهادش برخاست         

   چرا میخواد با اتوبوس بیاد ؟... اون که ماشین داره  -

مطمئنم  .. تو رو خدا زیاد خودتو اذیت نکن ... نمیتونه تو رو تنها توي جاده رها کنه  گفت  -

 ...  قصد آزارت رو نداره  

   .  پشیمونی رو میشه توي نگاهش و رفتارش دید 

   یعنی مامان پري باید به همین سادگی چشم روي این سالها ببندم ؟ -

میدونم وقتی میبینیش چه  . ذیت نکن گفتم خودتو ا... نه عزیزم من کی گفتم ؛ چشم ببند ؟   -

   . من میخوام تو راحت باشی و بی خیال اون بشی ...  حالی داري

   .  سعی میکنم...  چشم  -
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مامان پري چادرش را  .  شب بود که صداي زنگ حیاط به گوش رسید  9 ساعت نزدیک         

   .  روي سرش مرتب کرد و به نیلوفر اشاره کرد

نیلوفر چرخی دور خونه زد و           ببین چیزي فراموش نکردي ؟ ...نشده پاشو بریم تا دیر  -

   .  وسایلش را چک کرد و ساك را از روي زمین برداشت

   . بهتره بریم ... فکر نکنم  -

با تعارف امیر، مامان پري جلو نشست و نیلوفر هم عقب  . هر دو از در حیاط بیرون زدند          

   . نشست 

   ما بیاین ، پس ماشینتون چی میشه ؟ شما که قراره با  -

از اینکه مخاطبش گرفته بود  . حیرت در چهره اش نمایان بود . امیر ابرویش را بالا داد          

   .  کمی از بار رنجی که میکشید کم شد 

وقتی با هم برگشتیم میتونم باهاش  ...   توي پارکینگ ترمینال میذارمش

   .  برگردم تهران

امیر از           ین خودت نمیایی که نخواي دوباره این راهو برگردي ؟خب چرا الان با ماش -

   :  با رنجیدگی تمام گفت. توي آینه نگاهش کرد 

   " نه  ".خیلی رك و صادق لب زد           یه اتوبوس باشیم رو هم نداري؟ تحمل اینکه توي  -

دلش با دیدن  میدانست حقش همین است اما . لبخندي محزون روي لبانش نقش بست          

تازه میفهمید او چه دردي را بابت این عشق تحمل کرده  ... نفرت خفته در نگاهش می گرفت  

   .  پیش خودش بیشتر از پیش شرمنده شد.  است 
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ساك  .   بخاطر خلوتی شب ،آن هم در یک شهرستان کوچک خیلی زود به مقصد رسیدند         

.  مراه مامان پري به سمت اتوبوس رفت صندلی کنارش برداشت و به ه و وسایل را از روي 

   :  مامان پري زیر گوشش گفت

   مطمئنی حالت خوبه ؟  -

   .  نگران نباشین.... شما کنارم باشین من خوبم  -

اما  . دقایقی بعد اتوبوس حرکت کرد و نیلوفر چشمان خسته اش را روي هم گذاشت         

ی که همیشه گوشه گوشه ي ان را  خاطرات . خاطرات گذشته یک لحظه او را راحت نمی گذاشت  

   .  انقدر که همه ي ان خاطرات در ذهنش حک شده بود.  به صورت کابوس میدید 

  

  

   "  سال قبل 5بهار "        

بچه ها با شوخی خنده  .  روز اول عید همه در خانه ي پدربزرگ و مادر بزرگ جمع شدند         

المیرا هم از شیطینت هاي دخترانه یشان چیزي  نیلوفر و .  میکردند  از بزرگتر ها طلب عیدي 

   .  کم نمی گذاشتند 

.  نیلوفر سعی کرد با بی تفاوتی در برابر ایمان و محمد درس خوبی به هر دوي آنها بدهد          

   .  حرف میزد و از کنارشان تکان نمی خورد پس بیشتر با یکتا و المیرا 

احت به اتاق ها رفته و کوچکترها در سالن پذیرایی  بعد از ناهار که بزرگترها براي استر         

   :  نیلوفر ایستاد و با مهربانی خاص خودش گفت مانده بودند ،ایمان روبري 

   .  نیلو چند لحظه بیا بریم توي حیاط قدم بزنیم  -
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در یک لحظه نگاه پر از خشم المیرا رویش  . نیلوفر از استرس دستانش به لرز افتاد         

   :  زیر گوشش گفت . سنگینی کرد 

نکنه این پسرعمو جانت رو براي خودت توي آب نمک خوابوندي ؟ ببین بیچاره چه عاجزانه   -

   هم تقاضاشو میگه 

من موندم تو چی داري که این مدام  ... 

با آرنج           دنبالت راه میوفته ؟ 

  سیخونکی به پهلویش زد و با حرص گفت

:   

   .  ونه اي به خدادیو...   الی خفه شو تا آبرومو نبردي -

  

اما نگاه پر از حسادت المیرا را خیلی  . ایمان معطل ایستاده بود تا حرف آن دو تمام شود         

   :  همین گفت   براي. خوب درك کرد  

   .  المیرا خانوم بعد از اینکه استراحت کردین پیش ما بیاین -

نگاه کرد و دهن  المیرا با خشم به ایمان ...  یعنی این که الان حضورت لازم نیست   این        

   .  کجی کرد و غرغر کرد 

   .  تو با همون دخترعموت باشی برات کافیه ...  حیف وقتم نیست پیش تو بگذرونم  -

نیلوفر دل در دلش  . با اینکه هر دو میدانستن او دلگیر شده اما به سمت حیاط رفتند         

اشتن ایمان حالش را بد  فکر دوست د. تمام وجودش را می لرزاند    لرزشی خیفیف. نمانده بود 

تصمیم گرفت براي اینکه  .    میباشد حس میکرد در حال خیانت به عشق پنهانیش. می کرد 
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ایمان هم منتظرش نماند حرفهاي دلش را با ملایمت برایش بگوید تا غرورش را جریحه دار  

   .   نکند 

  

  

می دانست باید چگونه  دلش آشوب بود و ن . با تشویش به چهره ي درهم ایمان خیره شد         

   این پسر حساس و دل نازك را بدون

با هم از ساختمان بیرون زدند و کنار باغچه  . رنجیدن قانع کند که دلش به خطا رفته         

بدون اینکه به صورتش  . ایمان دستش را روي شاخه ي درخت کنارش گذاشت  .  ایستادند

   : خیره شود گفت 

نمیدونم  ... دلم طاقت صبر نداره ... رو خدا نظرت رو زودتر بگو  تو... نیلو خیلی استرس دارم   -

   ! چرا همش دلهره دارم 

عرق سردي روي مهره هاي کمرش راه  .  نیلوفر دستانش را در هم قفل کرد و فشرد          

   .  با زحمت لب زد. افتاده بود  

   .  هنوز برامون زوده ...    من و تو همسنیم...  ایمان داري عجله میکنی  -

اما در عمق چشمانش جز ترس و اندوه چیز  . ایمان با ناراحتی به صورتش خیره شد          

   .  نگاهش پاكِ پاك بود.  یافت نمیشد   دیگري

چه جوري  .... یعنی منظورم اینه که تو  ... یا نه ؟  نیلو فقط بگو به کسی غیر من فکر کردي  -

   ...   بگم

مانده بود چه جوابی بدهد تا احساساتش را  ...  نه ایمان دل حرف زدن نداشت نه خودش        

   .  جریحه دار نکند
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ایمان میدونی بعضی دخترا براي تو حاضرن جون بدن ؟ تو خیلی از پسراي این دوره سرتر و   -

   .  آقاتري

   . ایمان کلافه به موهایش چنگ کشید         

فقط  ...  گه هم همینطور به خوبی و بدي پسراي دی ... ببین نیلو به دختراي دیگه کار ندارم   -

هر وقت حرف تو میشه توي  ...  دارم دیوونه میشم... دل عاشقمو بدونم  میخوام تکلیف این

   ...  خونه توي دلم هزار بار خدا خدا میکنم اسم خواستگار و خاطر خواهی تو نباشه

   ایمان ؟ -

  

انگار روي ابرا  .. دارم نمیدونی وقتی میبینمت چه حالی  ...  نیلو باور کن من دو ساله میخوامت  -

فقط منتظر یه اشاره از سمت تو بودم که تو هم عین  ...دلمو باختم ... درکم کن  ...   راه میرم

   .  حالمو بفهم...  جاي تو المیرا مدام بهم نخ میداد... خیالت نبود 

با  نمیخواست او را ... نه توان سکوت  ... نه توان گفتن داشت .  دلش گریه میخواست         

   ظلم بود او را بی جهت امیدوار .افکارش مشغول نگه دارد  

   . نمیخواست او را در برزخ نگه دارد .  نگه میداشت         

   .  نمی تونم به ازدواج و این چیزا فکر کنم.. من  ... ایمان من  -

سفیدي چشمانش به سرخی میزد و  . به چشمانش زل زد .  ایمان کلافه روبرویش ایستاد        

   . شکی مظلومانه در حال خروج از قفس خود بود ا

   ...  چی کم دارم که نمیتونی بهم فکر کنی ؟ بگو تا هر کاري میخواي برات بکنم..چرا ؟  -

   .  تو چیزي کم نداري اما من اصلا آمادگی براي ازدواج ندارم ...  ایمان اشتباه نکن  -
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موقع خودمو جمع و جور  من هم تا اون .  برات صبر میکنم تا هر وقت آمادگیشو داشتی  -

   .  میکنم 

اما .دلش نمیخواست دلش را بشکند  . دلش براي این همه مهربانی و پاکی سوخت          

   .  نمیتوانست او را لنگ در هوا نگه دارد

تو پسرعموي  ...  بفهم  ...  بخدا نمیتونم... زندگی خودتو براي من حروم نکن ...  نه ایمان -

 ...   خوب و مهربونمی 

   م صدمهنمیخوا

این ره که میروي به  . راهتو عوض کن ...  نمیخوام شکست بخوري... ببینی و دلت بشکنه         

   .  ترکستان است

بغضی که راه گلویش را سد کرده بود با لرزشی محسوس در صدایش  .  اشکش چکید         

   .  نمود پیدا کرد

عقلم میرسه که از نگاهت بفهمم چیزي  انقدر  ...  راستش رو بگو ... کسی رو دوست داري ؟ -

   اون کیه ؟... رو داري ازم پنهون میکنی

قلبش به تلاطم افتاد و دیوانه وار به قفسه ي سینه  .اشک ، چشمان نیلوفر را خیس کرد         

   :  سرش را تکان داد و گفت.  می کوبید

   .  دارم اذیت میشم ... خواهش میکنم هیچی نپرس ...  نه ایمان -

در گوش مادرش چیزي گفت و سریع  . بدون اینکه منتظر جوابی باشد وارد ساختمان شد         

   به نگار اشاره اي کرد و هر دو خواهر . آماده شد 

   .  خانه ي پدربزرگشان را ترك کردند         
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نگرانی و دلهره تمام خوشی ایام عید را به  . دو روز تمام حال و هواي عجیبی داشت         

یادآوري چشمان پر اشک ایمان به  .  شبها بیدار خوابی به سرش میزد. کامش زهر کرده بود 

دلش میسوخت براي کسی که در نجابت و آقایی چیزي کم نداشت و  .   قلبش خنج می کشید

   تنها

  

قلبی که با  ... مشکل قلب او بود که از چند سال پیش گروي امیر ، برادر بزرگ ایمان بود         

   .  ملتهب نداشت         تپید و خود امیر خبر از این قلب د و خاطره ي او مییا

از خود بیزار بود که باعث شکستن دل کسی شده بود که جز خوبی چیزدیگري از او          

حتی روي  . این دو برادر بخاطر نوع رفتارشان در خانواده بسیار مورد احترام بودند  . ندیده بود  

   .  ردند اسمشان قسم میخو

پریشانیش به طوري بود که خواهر و مادرش مدام سوال پیچش میکردند و علت           

   .  حرفی نمیزد و همه را به سردرد ربط میداد هیچ.    ناراحتیش را می پرسیدند

فکر می کرد با آن صحبتی که  .   بیشتر از همه بی خبریش از ایمان ، او را آزار میداد        

   .  یا پیام میداد  مان باز هم به او زنگ میزد بینشان شد ای 

گویی  . دلهره و دلشوره دیوانه اش کرده بود .   اما بی خبري ، دلش را به آشوب میکشید        

   .  منتظر خبر بدي بود

  

صبح با جیغ و فریادي که از خانه ي عمویش به گوش می رسید از  .  روز چهارم عید بود         

   .  خواب بیدار شد



 

 

 

70 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

نمیخواست آن جیغ  .   دلش گواهی بد میداد.  از ترس و استرس قلبش از حرکت ایستاد         

   ... را تعبیر کند  هاي وحشتناك زن عمویش

در دل  ... نه غیر ممکن بود ایمان با آن همه معتقد بودنش کار احمقانه اي کرده باشد          

   .  نالید و خدا را صدا کرد

   ...  وز روخدایا به خیر بگذرون امر  -

قلبش از هیجان زیاد ، در حال از کار  .  صداي همهمه و هیاهو او را از اتاقش بیرون کشید          

   . نگار با موهاي آشفته و چشمان پر از پف از اتاق بیرون آمد. افتادن، بود 

   چه خبره ؟ ...  چی شده آبجی -

   :  با بهت و حیرت به خواهرش نگاه کرد و لب زد        

   .  انگار خونه ي عمواینا خبریه ...   ونمنمید -

   .  براي همین بابا و مامان دویدن بیرون -

   .  اوهوم -

همینکه مانتویش را پوشید  .  طاقت ماندن نداشت  .سرماي عجیبی تمام وجودش را پر کرد           

   .  صداي شیون و واویلا در سرش غوغا کرد

چنگی به شالش  .وار پاهایش را سست کرده بود  حالت تهوع دیوانه  .  دلش زیرو رو میشد        

   . آپارتمان بیرون زد          جالباسی برداشت و از زد و آن را از روي

هر پله اي که پایین می رفت زانوانش خم میشد و با دست نرده ها را براي ایستادن ،           

  .  در دلش خدا خدا می کرد و ائمه را براي کمک صدا می زد ...   میگرفت
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بغض سنگینی که راه نفسش را بسته بود شکسته شد و اشکهاي داغش روي گونه روان  

   .  وجودش را فرا گرفته بود           تمام تنش به لرزافتاده بود و سرماي زمهریري. شد  

با دیدن صورت خراش خورده زن  . نفهمید خود را چگونه درون خانه ي عمویش انداخت         

   ي عمویش ، فهمید یدهعمویش و صورت رنگ پر

   .  چه خاکی بر سرشان شده است        

یکتا که ایمان را صدا می زد    صداي ضجه هاي. جرأت نداشت پایش را بیشترپیش ببرد         

   محال بود... غیر ممکن بود ...    دنیا را روي سرش کوبید

   ! پسر مؤمن و نماز خوانی چون او کار احمقانه اي کرده باشد          

هنوز از شوك بیرون نیامده بود که مرد سفید پوشی از اتاق بیرون آمد و بعد ازاو           

   .  سفیدي پوشانده بود خارج شد برانکاري که رویش را ملافه ي 

   :  مرد روبروي عمویش ایستاد و با لحن غمگینی گفت        

  خدا صبرتون بده...  کار میندازهسکته در این سن خیلی زود قلب رو از  ...   تسلیت میگم -         

.   

  

  

انگار تکه اي از وجودش را از  .  غوغایی که آنروز بر پا شد هیچ وقت از ذهنش پاك نشد          

   .  دست داده بود

   . نبودش تلخ ترین اتفاق زندگیش بود . مانند برادر دوستش داشت          

زن عمویش از حال  . خانه ي عمویش جمع شدند  همه ي خانواده در عرض ده دقیقه در          

   .  پدرش همراه آمبولانس رفته بود.  رفته بود 



 

 

 

72 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   .  یکتا مات و مبهوت بعد از آن جیغ هاي هیستریک روي زمین ،کنار مادرش ولو شده بود         

   .  عمویش با رنگ پریده و دستانی که بی اراده می لرزید به جمع خیره مانده بود         

پدربزرگ کمرش  .  یشان خانه را پر کرده بود   مادر بزرگ و مادر خودش هق هق گریه        

   .  خم شده بود و ناباور به در اتاق خیره شده بود

   " چی شد؟  "  هرازگاهی می پرسید         

اشک مانند جویبار روي گونه اش راه  . روي دیوار سرخورد و سرش را به دیوار تکیه داد          

اما این اشکها ، یادآور دردي بزرگ            شنیده بود گریه درد آدم را کم میکند.  کرده بود   باز

   . بود

در دلش با  . دستانش را جلوي صورتش گرفت و هق زد  . آرام بودن امکان نداشت          

   .  پسرعموي خوب و مهربونش حرف میزد

بی اراده روي لبش کوبید  .  صر میدانست خود را در مرگش مق. از خودش بیزار شده بود         

   :  و در دل گفت

کاش جور دیگه اي باهاش  ..  کاش دلش را نمی شکستم. کاش میمردم و حرفی نمی زدم -

 .   برخورد میکردم

   ...چرا حرفش را باور نکردم ؟.. چرا جدي نگرفتم؟  ...  خودش گفته بود بدون من میمیره

   .... اوردم تا حدي که ، قلب مهربونش طاقت نیاره ؟چرا دلش رو به درد         

به خانه ي  . چراهایش آنقدر زیاد شد که دیوانه وار از خانه ي عمویش بیرون زد         

   .  پاهایش می لرزید .  خودشان رفت  

   . شالش را با حرص از روي سرش کشید . انگار باور نداشت که ایمان را از دست داده اند          
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با تمام وجود جیغ  .  روي لبه ي تخت نشست و موهایش را به چنگ کشید . به اتاقش رفت           

   . کشید و ناله زد 

اما حجم مصیبت آنقدر زیاد بود که با  . در تنهایی می توانست به راحتی خود را تخیله کند          

.    یکردسوزش شدیدي در قلبش احساس م .  این کارها از حجم سنگینیش چیزي کم نمی شد  

   ....  سخت بود تحمل چنین عذابی .  دلش میخواست بمیرد 

نمیدانست چقدر تنها در خانه مانده بود که در آپارتمان باز شد و مادرش با چشمانش         

   .  سرخ و خیس از اشک در آستانه ي در قرار گرفت

  ارستانزن عموت حالش بد شد بردنش بیم... پاشو لباس مشکی بپوش بریم خونه ي عموت   -

   . مراسمشون رو بگردونیم  ما باید... 

   . با چشمانی که از درد ، توان باز کردنش را نداشت ، نالید         

چه  .. چه جوري می خوایم به مامانش تسلی بدیم ؟...  مامان دیگه ایمان نیست... چطوري ؟ -

   بیام که ایمان نیست ؟  جوري تو خونه اي

با لحن آرامی سعی در  . موهاي پریشانش را با دست مرتب کرد  . مادرش کنارش نشست         

   .  دلجوییش داشت

قربون دل مهربونت بشم ،میدونم مثل برادر دوسش داشتی اما نمیشه که مراسمش را بدون   -

 ...  میزبان گذاشت 

   ..  پاشو عزیزم 

   ... وقتی ما این همه ناراحتیم ببین خانواده ي عموت در چه حالین          
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بعد از چند دقیقه لباس مشکی که  . از کنارش بلند شد و درون کمد به کاووش پرداخت         

   .  پیدا کرده بود را بیرون آورد و روي دستش گذاشت

   . نباید تنهاشون بذاریم . میترسم حال مادربزرگت هم خراب بشه .  زود بپوش باید بریم -

   نگار کوش ؟  -

   .  من میرم تو هم زود آماده شو.نکنه  یکتا مونده تا خودشو زخم و زیلی  پیش  -

تصور پوشیدن لباس مشکی آن  . لباس مشکی را نگاه کرد .  مادرش از اتاق بیرون رفت         

   .  هم براي ایمان ، داغ دلش را تازه کرد

مادرش راه رفته را باز  . لباس را به صورتش چسباند و صداي هق هقش فضا را پر کرد          

   .  آغوش کشید  گشت و او را در 

سخت است خود را مقصر در مرگ  . دلداري دادنش هیچ اثري بر دل پر درد او نداشت         

   ... عزیزانت بدانی و نتوانی لب باز کنی 

  سخت تر از آن ، زنده بودن خودت میشود که تا عمر داري باید با عذاب وجدان سر کنی         

.   

  

  

  

و بی روحِ ایمان ، در قبر سرد و تاریک جیغی کشید و از خواب  با دیدن چهره ي سفید          

   :  روي دستش بود و آرام و زیر لب می گفت دست مامان پري .  پرید 

   ... خانومم آروم باش... خواب دیدي گلم  ...  نترس عزیزم  -
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.  لرزش بدنش چنان مشهود بود که در تاریکی فضاي اتوبوس ، امیر هم متوجه حالش شد         

   .  از صندلی کناري به سمتش خم شد

   اگه حالت بده بگم اتوبوس رو نگه داره ؟ -

چرا بخاطر این چشمان  . با چشمانی که پر از اشک شده بود به صورت امیر خیره شد          

مگر در این چشمان سرد چه وجود داشت که بخاطرش ،           تیره ، دل ایمان را شکست؟ 

   !آتش کشید ؟ خرمن زندگی ایمان را به 

   نیلوفر میفهمی چی میگم ؟ -

   .  خوبم... اره  ...  نه  -

   :  امیر پوفی کشید و گفت        

   .  روبرویش گرفت.  از جیب کتش شکلاتی بیرون کشید... از جواب دادنت مشخصه   -

   . میترسم دوباره قندت پایین بیاد ... بخور  -

   .  مامان پري تشکر کرد و شکلات را گرفت. هیچ تلاشی براي گرفتن شکلات نکرد           

   .  پوسته ي کاغذیش را باز کرد و شکلات را به دهانش نزدیک کرد          

   .  دلش میخواست هرگز پایش به تهران نرسد. نیلوفر با بغض نگاهی به او کرد          

  ش تباه شود لحظاتی که باعث شد زندگی ایمان و خود... سخت بود یادآوري آن لحظات           

.   

حسی مرموز میگفت  . آب دهانش را قورت داد  . شیرینی شکلات که در دهانش نشست           

...   اما عقلش نهیب میزد او دیگر از آن دیگریست . این شکلات عجیب خوش طعم است 

   !.. یعنی چه ؟  متاهل بودن می فهمی
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دوباره چشمان زیبایش را روي هم  همراه با آهی شکلات آب شده را قورت داد و          

   .  جاده پایانی داشته باشد دلش نمیخواست این. گذاشت 

   .  حیف که آنچه دلمان میخواهد همیشه امکان پذیر نیست        

   .  آواري از غم و غصه روي دلش نشست.   نیم ساعت نگذشته بود که به مقصد رسیدند        

رفت که بعد از پنج سال حسرت کشیدن در بدترین  اینکه باید به دیدن کسی می         

   .  دردناك بود موقعیت ممکن قرار داشت برایش

دل به چی این دنیا خوش کرده ایم که به راحتی دل می شکنیم  .... آه از این دنیاي بی وفا 

   آییم که جاي هیچ  و زمانی به خود می

   ! قی نمی ماندجبرانی نیست و جز یک حسرت ابدي چیزي برایمان با        

عجیب بود که مامان پري  .  با کمک امیر ، مامان پري و نیلوفر از اتوبوس پیاده شدند          

   ! خیلی راحت با امیر برخورد میکرد

   ! چرا با تمام مشکلاتی که با هم گذارنده بودند به راحتی با او کنار آمده بود؟        

ند ساکش را به دست گرفت و پشت سر او و مامان پري  بدون اینکه کمک امیر را قبول ک        

   .  به راه افتاد

در اطراف اتوبوس پراز راننده هاي تاکسی ترمینال بود که براي سوار کردن مسافران          

   .  تازه از راه رسیده از هم سبقت می گرفتند 

که ماشین با خود نداشت   او. نگاه نیلوفر با کنجکاوي به راهی که امیر میرفت خیره ماند         

   !براي چه به بیرون از ترمینال می رفت ؟
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امیر چند قدمی که فاصله گرفته بود را طی  . امیر و مامان پري متوجه ایستادنش شدند          

   . کرد به او نزدیک شد 

   چرا وایسادي ؟ حالت خوبه ؟  -

   .  کرداز اینکه به فکر او باشد حالش را بیشتر خراب می         

   :  امیر به اطراف نگاهی کرد و گفت         چرا تاکسی نمی گیرین ؟ ... خوبم  -

   .  یه نفر اومده دنبالمون که طاقت نداشته تو رودیرتر از این ببینه...  احتیاچ نیست -

   . با کنجکاوي چشمانش را ریز کرد         

   کی ؟  -

که اون دوستت داره تو هم دوستش   میدونم تو هم اونقدر ...  بیا تا خودت ببینیش ... حالا  -

   . داري

دستی که  .  مامان پري کنارش گام بر میداشت. با استرس فراوان به دنبالش حرکت کرد         

   . خالی بود را در دست گرفته و بود و نوازش میکرد 

او  تا دست امیر بالا رفت تا شخص مورد نظر  . بیرون از ترمینال چشم به اطراف چرخاند         

   .  را ببیند چشمانش را تنگ کرد تا بهتر ببیند

سالها بود حاضر بود نصف  .  دلش به سوي شخصی که به سمتشان می آمد پر کشید         

   . عمرش را بدهد اما اورا در کنار خود داشته باشد 

   .  گامهاي شخص مقابل با سرعت به سمتش برداشته میشد        

نفهمید پرواز کرد یا  .  کش را روي زمین انداخت و به طرفش دوید سا. طاقت از کف داد         

   .  پاهایش روي زمین بود
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آغوشش را براي تک  . درد دلتنگی فشاري روي قلبش آورده بود که خارج از توانش بود          

صداي جیغ خواهرش  .    او را با تمام وجود به آغوش کشید           خواهر دردانه اش باز کرد و

   .  گوشش پیچیددر 

   ...  دلم برات تنگ شده بود...  چرا انقدر دیر اومدي... الهی دورت بگردم آبجی جونم  -

   ..  الهی بمیرم براي دلت ، عزیزم ...خوشگل آبجی چطوري ؟ -

   . حضور مامان پري و امیر، به کل فراموش شده بود . شروع به قربان صدقه رفتن شدند           

وقتی از او  .  در اغوش فشرد که خودش هم نمی توانست ، نفس بکشد  آنقدر خواهرش را         

   .  جدا شد هر دو با هم نفس عمیقی کشیدند

.  چهره اش خانومانه شده بود  . چقدر دلتنگ دیدنش بود . در چشمان هم خیره شدند          

   .  بیرون آماده بود دیگر از آن خامی و بچگی

آرایش ملایمش براي آن وقت صبح  . جذابتر کرده بود  ابروهاي پهن و کوتاهش او را         

   . خیلی عالی و دلنشین بود 

که مامان پري نمیتونه   بریم... ي ابراز علاقه تون رو بذارین براي بعد  خب خانوما لطفا بقیه -

   .  روي پا بایسته

فت و او  نگار به سمتش ر. هر دو به مامان پري که از ذوق ، اشک می ریخت نگاه کردند           

   .  را محکم در آغوش کشید و کلی زبان ریخت

  او هم دلتنگ خانواده اش بود.  مامان پري هم با ذوق و شوق او را می بوسید و می بویید        

  .....   

  

   فصل سوم        
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.  دستان نگار روي کمرش نشست  .   پشت در خانه اي که روزي منبع آرامشش بود ایستاد         

دلش آنقدر تنگ نگاه هاي پر از  . نگاهش روي چشمان براق و زیباي خواهرش ، ثابت ماند 

   . شیطنتش بود که گاهی فکر میکرد آرزوي دیدنش را به گور میبرد 

   .  اگه به خواهرت نگاه کنی مامان پري از خستگی بی حال میشه... نگار زنگ خونه رو بزن  -

   .  دنگار با اخم به امیر نگاه کر         

   ! خب شما که میتونی زنگ بزن  -

اي بابا نیلو کم بود تو هم براي من اخم میکنی ؟ این خواهر جونت پدرمو در اورد تا راضی   -

   .  شد همراهم بیاد

   :  نیلوفر با اخم گفت        

   . اگه من با تو اومده بودم الان توي ماشین تو بودیم ...   تو با ما اومدي -

   :  کرد و گفتامیر کلافه نچی         

   .  زنگ رو بزن... عجب گیري کردما . بسه ... اي بابا  -

   : مامان پري خندید و گفت . خستگی و عصبانیت طاقتش را طاق کرده بود          

   . به فکر منه پیر زن باشین .بابا از پا افتادم  ... دخترا برید کنار تا خودم زنگ رو بزنم  -

مامان پري  . م ، به یک سمت صورتش ، همزمان بوسه زدند  دو خواهر لبخند زنان هر کدا        

   . بوسه ي غافلگیر کننده  دلش غنج رفت براي این 

انگار کنار آیفون  . با فشردن زنگ به آنی در با تیکی باز شد 

   .  منتظر ایستاده بودند 
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دو  . رفت مامان پري آرام آرام از پله ها بالا . دختران راه را براي مامان پري باز کردند  

امیر هم نفس راحتی کشید و در را پشت سرشان  .  خواهر پشت سرش پله ها را طی میکردند 

   : زیر لب گفت . بست و به نماي ساختمان خیره شد  

   .  این اولین ماموریت که با موفقیت انجام شد. خدا رو شکر از خر شیطون پیاده شد  -

   .  ودشان راهش را کج کردلبخندي از روي درد زد و به سمت خانه ي خ        

هنوز به پاگرد طبقه ي دوم نرسیده بودند که مادرش با پاي پیاده پله هاي آخر را پایین           

مامان پري اخمی کرد و  . دوید و در میان راه مادرش را در آغوش کشید و خوش آمد گفت  

با ناراحتی  .ود در راه پله پیچیده ب سرو صدایشان.  خودش را از اغوش دخترش بیرون کشید 

   .  زیر گوش دخترش غرید

حیف که  ... کاش کمی مادرانه خرج دخترت میکردي ، تا این دختر این همه ضربه نخوره  -

   ... دخترمی 

شرمنده سر به زیر انداخت و به پشت سر مادرش  . اشک از چشمان نازي سرازیر شد         

ر اینکه دخترش در اوج جوانی این همه  باو.  قلبش از حرکت ایستاد با دیدن نیلوفر . خیره شد 

 .  تکیده و بی رنگ و رو باشد برایش خیلی سخت بود 

دلش  .   پله اي که ایستاده بود در آغوش کشید  بی اختیار مادرش را کنار زد و او را ، در همان

   .  تنگ بوي دخترش بود 

را نفس   نیلوفر همان طور که در آغوش مادرش بود اشک میریخت و عطر مادرش        

انگار در رؤیا به سر  . لحظه ي این آغوش کشیدن ها را داشت   یک   چه شبها ارزوي.   میکشید

از تقدیري که آنها را به بهانه اي پوچ از هم جدا کرده  ...   دلش پر بود از روزگار و دنیا.  میبرد 

   . بود
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ه هایی میداد که از ته  شانه هاي لرزان هر دو نشان از گری. با صداي نگار به خود آمدند         

   .  دیدن آن منظره اشک مامان پري و نگار را هم در آورد. گرفت   وجودشان سرچشمه می

   . مامان پري خسته شده ... اجازه بده بریم تو ...  مامان بین پله ها نگهش داشتی  -

با صدایی  . ستادکنار در ای.  نازي با ذوق و شوق عقب عقب رفت تا به در آپارتمانش رسید         

   :  گفت که از ذوق می لرزید

   .  قربون قدم هردوتونِ...  خیلی خوش اومدین -

   .  هنوز دم در ایستاده بودند که صداي زنی ، داغ دل نیلوفر را زنده کرد         

هر کی ندونه فکر میکنه مدال المپیاد رو براشون  ...   با چه افتخاري هم برگشتی... به به  -

   گذشت پرنسس؟خوش ...  آوردي

   .  نازي اخم هایش در هم کشیده شد         

   نیلوبعد از پنج سال برگشته اینه خوش آمدت ؟ ... زیبا چی میگی تو ؟ -

پشت چشمی نازك کرد و رو به مامان پري  . زیبا که از خواهر خود دو سالی بزرگ تر بود         

   :  گفت

          بچه هاي ما نوه ت نبودن ؟... ما ببري ؟ واقعا این دختر انقدر ارزش داشت که پنج سال از  -

بدون هیچ  . دستش را پشت کمر نیلوفر گذاشت . مامان پري اخمهایش را در هم کرد 

با نگاهش به نازي و نگار هم فهماند  . اعتنایی به دخترش او را به داخل آپارتمان فرستاد 

   .  وارد آپارتمان شوند

با خشمی که دخترش تا به حال از  . شدن زیبا شد  جلوي در ایستاد و مانع داخل 

   .  مادرش ندیده بود ،غرید
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  هر وقت تونستی مثل آدم رفتار کنی و بغض و کینه هاتو بیرون بریزي بیا تا با هم دیدنا کنیم  -

زیبا با چشمهاي به اشک           مفهومه ؟... غیر از این باشه من دختري به اسم زیبا ندارم  ... 

   .  نالید نشسته 

   حالا اون عزیز شد و ما بده ؟ . دختر من بخاطر اون بدبخت شد  -

مامان پري با خشم دندان هایش را روي هم فشرد و با صداي آرامی که سعی در کنترلش          

   :  داشت گفت

امیدوارم لااقل اون فهمیده باشه و راه درست رو پیدا کرده  ...   دختر تو جزاي کارش رو دید -

   .  اما شک دارم با وجود مادري به نفهمی تو اون دختر راه درست رو پیدا کنه... باشه  

چشمان متعجب هر سه نفر به او دوخته  .  وارد آپارتمان شد و در را محکم بهم کوبید         

   :  به نازي نگاه کرد و با ناراحتی تمام گفت. شده بود 

اگه مادري میکردي الان خواهرت جلوي ... میفهمی ؟... تمام این اتفاقات از نابخردي توئه  -

  دیدي چه دلسوزیی براي دختر نابکارش میکرد...   یه پول نمیکرد  روت دخترت رو سکه ي

   ... ایکاش جاي شما دوتا عوض میشد ... 

همانطور که  .  بدون اینکه منتظر عکس العمل آنها باشد چادرش را از سرش بیرون کشید         

   :  کردپشتش به نازي بود، سوال 

   ساعت چند باید بریم بیمارستان ؟ -

   . دو باید اونجا باشیم  -

   :  نازي رو به نیلوفر کرد و با ذوق او را دوباره بوسید و گفت        
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همش اسم  .  بابات مثل مرغ سرکنده شده بود ...   ممنون که بدي ما رو با بدي جواب ندادي -

 ...  تو ، روي لباشه  

   .  دکترا میگن به امید نیاز داره... ر خوب بشه ببینه اومدي ممکنه حالش زودت

   .  نیلوفر خودش را در آغوش مادر انداخت و سرش را روي سینه اش گذاشت        

چرا بعداز این همه سال توي چنین  ...  ترس به دلم میندازین...   مامان این طور نگین -

 ...   یادم کردین  موقعیتی 

میدونی چقدر شبها رو تا صبح بیدار  ... تلفنی بگین برگردم میدونی چقدر منتظر بودم ( هق زد )

...  خیلی روزهاي بدي رو گذروندم ...   موندم و منتظر معجزه بودم تا شما یا بابا بیاین سراغم ؟

   .  اگه مامان پري نبود من همون ماه اول مرده بودم.. مامان خیلی کمت داشتم 

   .  روي صورتش گذاشت و هق زد  دستانش رو. اشک مادرش هم جاري شد         

   . نگار دستش را دور شانه اش گذاشت و او را از پشت در آغوش کشید         

از اون چشماي  ... انقدر گریه نکن  ...  اون روزا تموم شد دیگه... قربونت برم آبجی جونم   -

   ! نمونده خوشگلت چیزي باقی 

   .  را به سمت اتاق خودش راهنمایی کرد با فشاري که مادرش به شانه اش وارد کرد او         

...   ساعتی بخوابی برو لباست رو عوض کن تا بعد از خوردن ناشتایی بتونی دو ، سه 

   .  چشمات انقدر پف کرده که قیافه ت تغییر کرده

نیلوفر با دلی که هنوز هم مالامال درد بود، وارد اتاقی که پر از خاطرات روزهاي نوجوانی          

   .  و جوانیش بود ، شد
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مانند  نگاهش که به پنجره ي اتاقش افتاد ، یاد گذشته . پاهایش روي زمین چسبیده بود          

دیگر رمقی براي این همه زجر و شکنجه ي  . مورچه هاي کارگر درون مغزش به صف شدند 

   .  روحی نداشت

صداي ضجه هاي  .  با تمام خوشحال بودنش دلش میخواست از آن خانه و اتاق فرار کند         

  واي از آن روزهایی که.  اتاق میکشید هنوز توي گوشش می پیچید  که روزهاي آخر در این 

مرگِ احساسات ، از آدم عاشق چیزي باقی  ...   خاطرات گذشته ، گیوتین احساسات آدم میشود

  اتاق پا نمیگذاشت کاش مرده بود اما به این...  نمیگذارد، جز یک آدم بی حس و از دنیا بریده 

.   

زانو زد و روي  . اشک هایی که صورتش را خیس کرده بود را با کف دست پاك کرد          

اینجا گور آرزوهاي جوانی و احساسش بود باید با این حس دردناك میجنگید تا  . نشست زمین 

   !   خیلی... میشد خیلی عالی بود  اگه اینطور... بتواند دوباره روي زانویش بلند شود 

  

  

   .  نگاه مادرش عجیب دلش را می سوزاند. در کنار هم گذر زمان را حس نمی کردند         

گفته بود بخاطر تهدید پدرش جرات نداشته به دیدنش بیاید، اما وقتی خیلی دلتنگی          

   آمده  اذیتش میکرده به آن شهر می 

براي همین خودش را به  . پدرش تا این حد را اجازه داده بود  .  و از راه دور او را میدیده          

   .  او نشان نمی داد 

ان سنتی و با عقاید دینی قوي بود که بدون اجازه شوهرش  میدانست مادرش از آن زن        

   .  قدم از قدم بر نمیداشت
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اما نمیتوانست حالا که همه چیز در حال  . با اینکه آن سالها هیچ گاه فراموشش نمی شد         

   درست شدن بود ، بخاطر آن روزهاي سیاه ،

   .  هم ته دلش با آنها صاف نمی شد  با تمام این تفاسیر باز. همه چیز را خراب کند          

ساعت یک بود که زنگ آیفون  . دلگیر بود و براي از بین رفتن این دلگیري زمان لازم بود         

اما پسرانش هنوز از سرکار  . در این فاصله خاله دیگرش هم به دیدنش امده بود . زده شد  

با تمام           د ازدواج کرده یا نه ؟ دلش میخواست بداند محم.  برنگشته بودند تا آنها را ببیند

خاله  .کنجکاو بودنش هیچ سوالی نپرسید تا از راه نرسیده حرف و حدیثی برایش درست نشود  

   زنگ آیفون اش با شنیدن 

   :  رو به خواهرش کردو گفت. از جا برخاست          

   .  برگشتین براي شام بیاین خونه ي ما... من دیگه برم بالا   -

   .  ه تا ببینم چی میشهممنون باش -

   :  نگار که آیفون را برداشته بود با صداي گرفته اي گفت        

   .  چشم الان آماده میشیم

   :  رو به بقیه کرد و گفت. گوشی آیفون را گذاشت          

   .  گفت منتظر میمونه تا آماده بشیم ما رو برسونه بیمارستان... امیر بود  -

   :  مهایی در هم فرو رفته گفتنیلوفر با اخ        

   .  فقط آدرس بدین..  من خودم میام.  مگه راننده هاي آژانس مردن که با اون بریم -

   : با نرمشی خاص گفت . مادرش دستش را روي بازوي او گذاشت         

   .  این بار خودم کنارتم ... عزیزم امروز خسته اي با امیر بریم بهتره   -
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با دردي که در صدایش هویدا بود  . آزرده اش را به چشمان مادرش سپرد  نیلوفر نگاه          

   .  نالید

خودشو بهم  ... اگه تا این جا باهاش اومدم مجبور بودم  ...  اونو میبینم قلبم درد میگیره  -

   .  تحمیل کرد 

   :  مادرش تا خواست حرفی بزند ، مامان پري رو به دخترش کرد و گفت        

   . من و نیلوفر با هم میایم شما با امیر برین  -

   .  مادرش نچی کرد و به سمت آیفون رفت        

   ... امیر آقا -

   . بله -

   .  با آژانس میریم...  به شما زحمتی نمیدیم -

   .  زن عمو منم دارم میرم بیمارستان-         

   .  باشه شما برید ما بعدا میاییم  -

   . دارند ، چشمی گفت و رفتامیر وقتی دید براي همراهی با او رضایت ن         

   .  نگار به آژانس زنگ بزن -

   .  خاله اش خداحافظی کرد و آنها هم آماده ي رفتن شدند        

  

         

ابهت پدرش آنقدر زیاد بود که حالش  . وقتی وارد بیمارستان شدند پاهایش به لرز افتاد          

   .  را آشفته کند

با دیدن  . مادرش به چهره اش خیره شد . وجودش رخنه کرده بود آشوبی عجیبی در          

   .  ي دخترش دلش به درد آمد رنگ پریده 
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چگونه می توانست ظلمی که در حق او شده          

دخترم چرا رنگت   -           بود را جبران کند ؟

   پریده ؟

نفس  . کرده بود  بغض زبانش را قفل. هاج وواج به چشمان پر اشک مادرش خیره شد          

   . عمیقی کشید 

   .  خیالت راحت...  آبجی باور کن بابا دیگه مثل اون روزا نیست -

زمانی پدرش حاکم مطلق خانه  . نگاهش را از صورت مادرش گرفت و به خواهرش سپرد          

   .  آب دهانش را به زحمت قورت داد . بود 

   .  بریم 

از کنار هر اتاقی که رد میشدند  . وارد بخش شدند  شانه به شانه ي مامان پري و مادرش         

   .  رفت ضربان قلبش بالاتر می 

   .  گذشتهها دست از سرش بر نمی داشتند. حسی که داشت نه خوب بود نه بد          

   .  صداي فریاد پدرش چون ناقوس مرگبار در گوشش پیچید          

!!! دختر من ... دردمو به کی بگم آخه ...  اومدي مگه من چه لقمه اي به تو دادم که تو هرز بار  -

   براي پسر عموي دختر من باید

   ...  یا منو بکش یا اینو  خدایا...دختري که خیلیا ارزوشو دارن ... خودش دام پهن کنه         

چرا این حرفهایی که مانند خنجر بر روح و روانش خنج  . اشک در چشمانش حلقه بست          

.   مادرو خواهرش کنار اتاق مراقبت هاي ویژه ایستادند         شد ؟   فراموش نمی کشیده بود ،

   .  بزند قلبش چنان می کوبید ، گویی می خواست از سینه بیرون
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   :  مادرش دستش را پشت او گذاشت و گفت        

  ... اگه تو رو به این حال ببینه حالش بدتر میشه ...  حال پدرت خوب نیست ... آروم باش   -

   . استرس براش سمه 

پلکهایش را روي هم گذاشت و با سر حرف مادرش را تایید  . زبانش سنگین شده بود         

   .  کرد

.    یک نفر یک نفر وارد اتاق میشدند باید .از کنار مامور کنار در گذشت  .در باز شد         

   .  صداي امیر را شنید  همزمان که وارد اتاق میشد

   . قول میدم جبران کنم ... و خانواده ت هستم عموجون نوکر خودتو  -

   . صداي ضعیفی که هیچ شباهتی با صداي پدرش نداشت ، نالید          

  اما...   سخته بخشیدنت...  کاري کردي منم مورد غضب خدا باشم  ...   دل دخترمو بد شکوندي -

 ...   

   .  رساندبه زحمت کلامش را به پایان . به نفس نفس افتاده بود         

   . باعث آزار دخترم نشو ...  دیگه ... فقط ... اشتباه تورو تکرار کنم ... اما نمی خوام   -

   ......... قول -

نگاه امیرو پدرش به سمت آنها کشیده شد  . صداي سلام نیلوفر حرفش را ناتمام گذاشت           

   .  مات و مبهوت به هم خیره شدند. 

.  پدرش خیلی شکسته شده بود  .  کدام آدمهاي سابق نبودند نه نیلوفر نه پدرش ، هیچ         

   . یک دست سفید شده بود  تمام موهایش 

   . امیر کنار رفت تا همدیگر را بهتر ببینن.  چشم از هم بر نمی داشتند         
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اشک چشمانش بدون پلک زدن  . پاهاي ناتوانش بی اراده به سمت تخت گام برداشت          

   .  سرازیر شد

کلی لوله و سیم  .پدرش با زحمت سرش را از روي بالش بلند کرد  .    کنارتخت که رسید        

   .  به بدنش وصل شده بود

  

خودش را روي تخت خم  . نیلوفر تحمل دیدن آن همه فشار را بر روي پدرش نداشت         

دست پدرش روي شانه اش نشست و او را به  . کرد و روي گونه ي پدرش بوسه اي نرم نشاند  

   .  گوشش زمزمه کرد با بغضی که سنگینیش چون کوه بود زیر .  خود فشرد 

ترسیدم بمیرم  ...   خوب کردي که اومدي... عزیز دل بابا  ...    خوش اومدي...  گل باغ زندگیم  -

   ...   و تو رو نبینم

   .  مادرش ازپشت در اتاق آنها را تماشا میکرد . هر دو به هق هق افتادند           

   .  با بغضی که مهمان همیشگی راه نفسش بود نالید. از پدرش فاصله گرفت نیلوفر کمی         

  چرا به این روز افتادي بابا ؟... خیلی دلم براتون تنگ شده بود ... بابا جونم  -

تا بفهمم چی  ... به سرم میخورد...باید چوب خدا  ... حقم بود  ... که به تو کردم ... تاوان ظلمیه -

   .  به چیه

تمام آن زجرهایی که  .    دوباره پدر را در آغوش کشید.یلوفر چون سیل روان شد  اشک ن        

   .  کشیده بود از یادش رفت

   .  فقط و فقط پدري را به یاد می آورد که قسم راستش جان نیلوفرش بود        

ی  خیل...   منم باید تاوان میدادم تا عقلم سرجاش بیاد...   شما هم تقصیر نداشتین... نگین بابا  -

   .  نبودتون برام سخت بود 
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...   فقط زنده بودم اما از زندگی هیچی نفهمیدم ... بدون شما مثل یه جسد زندگی کردم         

   ... بابا پشت و پناهم شما بودي

   ... اعتبار اسمم به نام شما بود..  همه کسم بودي         

توان شنیدن حرفهایشان را  .  خارج شد  امیر با اندوه فراوان از اتاق .  اشک پدرش چکید        

   با هر جمله اي که نیلوفر میگفت او.نداشت 

   .  بیشتر از خودش بیزار میشد        

   . پدرش ، دستش رابه زحمت بالا برد و اشکهایش را پاك کرد          

   ......باید...  باید ...  دیگه تنها نیستی... دلمو با حرفات خون نکن ... گریه نکن  -

سریع از اتاق  .  هول شده بود. ترس در چشمان دخترش لانه کرد . نفسش به شماره افتاد           

   .  بیرون رفت 

   :  با زاري گفت. با مادرش پشت در تصادف کرد          

   .  بده... حالش ..   دکتر و خبر کنین -

دوباره به  نیلوفر .  مادرش جیغی کشید و همراه نگار به سمت استیشن پرستاري دوید        

که بی تاب ، نگاهش میکرد ،   کوچکترین توجهی به امیري  داخل اتاق برگشت بدون اینکه

   .  مامان پري هم پشت سرش داخل اتاق شد. داشته باشد

گویی راه نفسش بسته شده بود که سرخی  .  رنگ صورت پیرمرد به سرخی میزد         

   .  صورتش متمایل به کبودي شده بود

با دیدن حال بیمار با فریاد ،نیلوفر غمزده و گریان  . زشکی با شتاب وارد اتاق شدند  تیم پ          

   .  کردند   را با مامان پري بیرون
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گویی زمان نمی گذشت و قرار نبود پزشک و پرستاران  . دقایقی پشت در اتاق رژه رفتند         

.  دکتر رو به آنها کرد . اتاق خارج شد بعد از بیست دقیقه تیم پزشکی از . از اتاق بیرون بیایند

   :  در حالی که با دستمال عرق روي پیشانیش را پاك میکرد ، گفت

سعی کنین مراقب  ...  این نوع هیجانات براش مهلکه ... به مراقبت بیشتري احتیاج داره   -

   باشین به قلبش فشار نیاد

   .  سوم زیاده  اینجوري خطر سکته... تا آنژیو بشه و رگهاي بسته باز بشن . 

   : مادرش با گریه گفت         

   .  آرزوش بود...   خودش میخواست دخترش رو ببینه -

  او احتیاج به آرامش داره... اما سعی کنین حرفایی زده نشه که منقلبش کنه ... درسته خانوم   -

.   

د و با  دکتر راهش را کشی. نیلوفر و مادرش با تکان دادن سرشان حرفش را قبول کردند          

   .  تیمش بیرون رفت

وقتی دوباره نیلوفر و همراهانش وارد اتاق شدند دستگاه اکسیژن به پدرش وصل شده           

اما با نگاهش می خواست تمام حرفهاي دلش  .  ماسک اکسیژن مانع از حرف زدنش میشد. بود 

در دست   صندلی نشست و دست پدرش را نیلوفر کنار تخت روي . را به دخترش منتقل کند  

   .  بوسه اي پشت دستش زد. سرد و لرزان بود  .  گرفت  

   .  من به امید شما اومدم... دیگه تنهام نذار ...  خواهش میکنم ... بابا زود خوب شو   -

پدرش پلکهایش را براي تایید حرفش روي هم گذاشت و قطره اي اشک از گوشه ي           

   .  چشمش روي گونه اش راه پیدا کرد

  



 

 

 

92 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

  

بعد از تمام شدن وقت ملاقات هر کاري کردند بیمارستان اجازه ي ماندن پیش بیمار را          

امیر پا به پایشان مانده بود و در سکوت با آنها  . بالاجبار همگی به خانه برگشتند . نداد 

بیرون از بیمارستان آنها را به سمتی که ماشینش را پارك کرده بود هدایت  .  همراهی میکرد 

   .  دکر 

حالش  . از گریه و تشویش زیاد رمقی براي نیلوفر نمانده بود که بخواهد مخالفت کند         

این تنها چیزي بود که حاضر نبود در برابر دیدگان  . خراب بود و میترسید باز هم غش کند  

هد  باید قوي میشد تا نشانش د . هنوز با این مرد کار داشت .   امیر براي بار سوم اتفاق بیوفتد 

همانطور که این همه سال دوام آورده بود باز هم میتوانست دوام  !!  نیلوفر چه دختریست 

   .  بیاورد

امیر  . مامان پري کنار امیر نشست و نیلوفر و مادر و خواهرش هم پشت سوار شدند         

 .  بدون هیچ حرفی به راه افتاد  

   .  سکوت را شکستبعد از دقایقی امیر  . سکوت سنگینی در ماشین حاکم بود  

زن عمو من با سرپرستار حرف زدم براي شب برم پیش عمو بمونم اما گفتن توي اتاق   -

   . نمیذارن همراه بمونه مراقبت هاي ویژه 

   . نیلوفر با غیظ غرید         

   . عموت خودش دختر داره اگه لازم باشه ، میتونن هواي پدرشونو داشته باشن ...  لازم نکرده   -

   .  امیر کلافه دستی میان موهاي پرپشت مشکیش کشید        
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ندیدن هر چی زن عمو اصرار کرد قبول  ...   خانوما رو راه نمیدن.. اونجا بخش مردونه س   -

   .  نکردند 

   . نیلوفر با حرص نگاهش را به آینه داد که با چشمان غمگین امیر تلاقی پیدا کرد         

   :  مامان پري با خوشرویی گفت. به سینه از پنجره بیرون را نگاه کرد آهی کشید و دست         

اما دیدي که نه به تو ، نه به زن عموت  .ممنون که حواست به عموته ... خدا خیرت بده مادر   -

   . اجازه ي موندن ندادن

   .  من که کاري نکردم.ممنون  -

  

  

ه چون شبش تلاقی پیدا کرد و او را به  در راه بازگشت به خانه نگاهش از توي آینه با نگا        

روزي که چشمان  . که او بعد از چند سال بخاطر مرگ ایمان بازگشت   روزي. پنج سال قبل برد 

او از نفرت برق میزد و نیلوفر با دیدن برق چشمانش بدون اینکه حرف نگاهش را بخواند ،  

داشت و نمیدانست   دارش رانگاهی که چند سال حسرت دی. هزاران بار برایش جان داده بود  

   .  همین نگاه بلاي جانش میشود

  

ي مادرش ثابت مانده   امیر با چشمانی به خون نشسته ، نگاهش روي صورت خنج کشیده         

با حالی خراب و شانه هایی افتاده به سمت پدرش چرخید اما قبل از پدرش ، چشمش به  . بود 

   . او افتاد 

نگاهش چند بار روي او  . ت و چشمان سرخش به گردش در آمد نگاه تیزش روي صور        

   .  نگاهشان دلش را زیرورو میکرد ثابت ماند و با هر بار تلاقی
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به سمت پدرش رفت و کنارش  .بعد از چند نگاه کوتاه نگاه تیز و برّاّیش را پایین انداخت         

   .  کردنیلوفر که به سوگ نشسته بود توجهی به نوع نگاهش ن. نشست 

با تمام وجود کار میکرد و قرص و محکم  . امیر آمد و در مراسم برادرش شرکت کرد         

تمام فامیل دور هم جمع شده بودند وبه  .   اما نگاهش درد و غمش را بیداد میکرد .  ایستاده بود 

   خانواده ي

جوان ناکام داده باشد درد  کسی که ... کو صبر ؟... اما کو آرامش؟ .   حاتمی تسلی میدادند         

   ! آنها را می فهمید 

اما با شرایطی که به وجود آمده بود  . امیرتا قبل از رفتنش خیلی ساکت و صبور بود          

 .  ساکت تر و اخمو تر شده بود  

   .  چنان در خود غرق میشد که گاهی هیچ کس را نمیدید

   ... در نگاهش فقط و فقط نقش نیلوفر پررنگ بود         

آن  . یافت اما غم و غصه در دل و خانه هایشان تمام شدنی نبود  مراسم چهلم هم پایان         

دیگر لبخند روي لب هیچ کدامشان نقش  . اتفاق روي زندگی خانواده ي او هم اثر گذاشته بود  

   .  نمیبست 

   .  شدروزهاي سیاهی که با هیچ چیز سفید و رنگی نمی ....غم بود و اشک و آه           

تازه در ساختمان را بسته بود  .  آن روز نیلوفر با چشمانی پف کرده از آپارتمان بیرون زد          

   .  که صدایی راه نفسش را بست

   .  سلام نیلو -

   .  با دیدنش دستانش یخ زد 
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   ! چه عجب این موقع بیدار شدین... سلام  -

   کجا میري ؟  -

   .  دانشگاه  -

  ه کرد و با چشمهایی که او را زیر ذره بین قرار داده بود ، گفت امیر به ماشین پدرش اشار        

:   

   .  بیا می رسونمت -

   .  خودم میرم... مرسی -

   : خودش به سمت ماشین رفت و با لحن سردي گفت         

   . یه دوري توي شهر بزنم  بیا میخوام . حوصله ندارم  ... ناز نکن  -

.  ذاتا به آن مبتلا بود ، به سمت ماشین حرکت کرد وقتی اصرارش را دید با خجالتی که          

   .  سوار که شد حس کرد هواي داخل ماشین خیلی گرمتر و داغتر از هواي بیرون است

   .  ماشین از پارك بیرون کشیده شد و به خیابان اصلی وارد شد        

   به سلامتی چه رشته اي میخونی؟  -

   یادتون رفته ؟ -

   .  چشمان پراز تعجب او انداخت نگاهی تیز به         

   .  اگه تو میدونی چی بگی تو شروع کن...  یه حرفی زده باشیم   اما میخوام...  نه  -

   .  نیلوفر آب دهانش را به زحمت قورت داد         

   نمیخواین دیگه برگردین ؟ -

   . نمیتونم تنهاشون بذارم ...  مامانو بابا حالشون خوب نیست... نه  -

   دت خوندین چی میشه ؟ پس درسی که این م -



 

 

 

96 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   .  یه تار موي خانواده م  فداي ...  از خانواده م مهمتر نیست  -

گویی هشدار میداد و او معناي هشدارش را نمی  . جدي و خشک حرف میزد. لال شد           

   !خشم چرا باب حرف زدن را باز کرده بود ؟ مانده بود با این .  فهمید

بی خیال حرف زدن با اویی شد که  . و به بیرون زل زد   سرش را به سمت پنجره چرخاند          

  آتش عذاب وجدان.قلبش را سالها به تپش انداخته بود و او را در خرمنی از آتش انداخته بود 

..   

برگشت و به اخمهاي درهمش           حرفی زدم که ناراحتت کرد ؟... چرا ساکت شدي ؟ -

   .  خیره شد

   .  حرف دیگه اي ندارم... نه  -

   ! میخوام تو برام بگی توي این سالا چه اتفاقی افتاده... من خیلی وقته نبودم  -

   . نیلوفر انقدر غصه داشت که حوصله ي قصه گفتن نداشت         

   .  راستش امروز روز خوبی براي این حرفا نیست -

   چرا ؟  -

   :  نیلوفر نگاهش را به پنجره ي کناري داد و آرام گفت

   .  له ي حرف زدن ندارمانقدر غصه دارم که حوص -

   چرا ؟  -

   . با بهت به صورت امیر خیره شد         

   شما حالتون خوبه ؟ -

   .  نه -

   ...امروز یه جوري شدین...   پس درست فهمیدم -
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   چه جوري ؟ -

   .  اما مثل همیشه نیستین ...   نمیدونم -

داشتم اما  قبلا برادري داشتم که با جون و دل دوستش  ...   چون روزگارم مثل گذشته نیست -

   . خروارها خاك خوابیده و منی که از اون بزرگترم راست راست دارم راه میرم  الان اون زیر 

   ........ این تقصیر شما نیست که این اتفاق افتاد  -

   .  میان حرفش پرید        

   پس تقصیر کیه ؟ -

ی دانست در  آخ که خدا م... کلامش مواد مذاب را درون رگ وپیش در جریان انداخت          

   .  به طور کامل لال شد. آن زمان حاضر بود بمیرد اما این حرفها را از زبان امیر نشنود 

چرا این  . بغض مانند قلوه سنگی میان گلویش گیر کرده بود و راه نفسش را گرفته بود         

   .  راه لعنتی تمام شدنی نبود

همراه شد ، اما خودش هم میدانست همراهی   هزار بار به خود لعنت فرستاد که چرا با او          

   ....با او آرزوي همیشگی او بود اما نه در این حال

   :  نفس عمیقی کشید و گفت         چرا جواب نمیدین ؟  -

   .  چون جوابشو نمیدونم -

   مگه نه ؟...  یه روز فهمیدیم  شاید  -

.  او را دیوانه می کرد  غمی که در چشمانش موج میزد.  با تردید به صورتش نگاه کرد          

اشک امیر که چکید او  . حیف این چشمان پر ستاره نبود که اینگونه در سوگ برادر گریان بود 

   .  هم طاقت از کف داد و اشکش جاري شد



 

 

 

98 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

خدا به  .  میدونم چه حالی دارین...  همه ي ما دوستش داشتیم .  ایمان پسر خیلی خوبی بود   -

   . همه مون صبر بده 

بدون اینکه  . امیر در جوابش ،آهی کشید و بدون هیچ حرفی او را به دانشگاه رساند         

  نیلوفر بداند ، امیر در صبح اردیبهشتی ، کلنگ انتقامش را بر قلب ساده و عاشق او کوبیده بود

.   

ه  این رفتار از امیر عجیب بود که او را تا دانشگا . نیلوفر ترسی درونش را به لرز انداخت

   ! عجیب تر ازآن حرفهایی که بینشان رد و بدل شده بود.  همراهی کند  

همینکه وارد دانشگاه شد اشکش را پاك کرد و در سیل خروشان دانشجویان ، در           

   .   روزمره هاي درسیش غرق شد 

  

احساسات  غم از دست دادن ایمان هنوز پررنگ بود اما .   روزهاي در پی هم میگذشت         

   .  نیلوفر روزبه روز داغتر و سوزان تر می شد

اما نه شرم اجازه میداد نه عرف  .دیدن همواره ي امیر اورا بی تاب و سرگشته کرده بود          

   .  که پرده از راز دلش بردارد

امیر به خوبی متوجه ي نگاه پراحساس او  . همیشه نگاه مشتاقش بدرقه ي راه امیر بود          

   .  ه بود اما خود را به ندانستن زده بودشد

مادرامیر بعد از آن اتفاق شوم ، حال وروزش خراب و خرابتر شد ، بطوري که مجبور          

پدرش هم حس و حال کار  .  شدند یک ماه او را در بیمارستان اعصاب و روان بستري کنند 

   .  ه ي پدرومادرش سر میزدکردن را از دست داده بود و بیشتر روزها یا خواب بود یا خان



 

 

 

99 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

یکتا افسرده و نگران به اوضاع پدرو مادرش فکر میکرد اگر برادر مهربانی چون امیر           

   .  از مادرش نداشت  کنارش نبود او هم دست کمی

امیر به جاي برگشتن و درس خواندن ، کار پدرش را به دست گرفت تا خانواده با          

   .  قبل در هم نشکند مشکلات مالی هم بیشتر از 

بنگاه مسکن بزرگ و با کلاسی که با عمویش شراکت داشتند حالا به دست او و عمویش          

   .  اداره میشد

همین صورت  .  هر بار نگاهش به صورت ملیح و جذاب نیلوفر می افتاد آتش می گرفت           

   .  دل برادرش را به تاراج برده بود ، آتش به هستی وجودش زدخ بود 

سنگینی این  .  نمیتوانست دردي که روي دلش سنگینی میکرد را براي کسی بازگو کند         

   .  غم شانه هایش را خم کرده بود 

صبحی براي برادرنازنینش   همان شبی که دیگر.  فقط او راز دل برادرش را میدانست         

   .  نداشت ،چقدر براي او درددل کرده بود

زار زد و از جواب رد دادن  . را پشت تلفن شنیده بود و دلش خون شده بود  هق زدنهایش          

   .  شده بود نیلوفري گفت که دنیایش 

قلب مهربان و  . دنیایی که با نخواستنش زلزله اي هشت ریشتري به جانش انداخته بود          

   "نه" نازك مثل شیشه اش تاب این 

   :  بود ایمان گفته . شنیدن را نداشت          

سخته داداش هرروز ببینمش و  ...   از خدامه امشب که میخوابم دیگه صبح فردا رو نبینم  "

 ...    بدونم مال من نمیشه
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از الان فکر میکنم اگه روزي بشنوم میخواد زن کس دیگه اي بشه از هر عذابی برام سخت تره  

 ...   زندگیم جهنم میشه ...

   "....... براي همین از خدا میخوام 

اما قلبش  . آن شب با هزار ترفند ذهن برادرش را از افکار منفی دور نگه داشته بود         

   ... برادرش فشرده شده بود از ناامیدي

به او قول داده بود هر طور شده تابستان برمی گردد و دست نیلوفر را در دست او          

نیلوفرهم  ... ا منو داري غم نداشته باش ت...   صبر کن تا من بیام  "به او گفته بود ...  میگذارد 

   . " وقتی عشق واقعی تو رو ببینه بهت دل میبنده

نمیدانست زخم قلب برادرش انقدر عمیق هست که همان شب مرغ آمین بالاي سرش          

   .  بچرخد و خدا آرزویش را بشنود

زاند آنکه را ، قلب  تا بسو . همه در عزایش سیاه بپوشند وقلب او هم سنگ خارا شود          

 .  برادرش را از حرکت انداخت 

   . آنکه برادرش را به حکم عاشق بودن روانه ي قبرستان کرد 

با محبتهاي زیر پوستی نیلوفر را روز به روز بیشتر شیدا و  . همان کرد که در ذهنش بود          

رفتار میکند ،غافل از  او که خبر از حال نیلوفر نداشت فکر میکرد چقدر استادانه . واله کرد 

   .  مزورانه ي او عاشقش بود اینکه استاد واقعی قلب نیلوفر بود که بدون رفتارهاي

رفتارهاي پنهانی و   ماهرانه رفتار کردنش باعث شد هیچ کس در خانواده متوجه ي         

به  .  د روزها، خودش نیلوفر را به دانشگاه می رساند و بر میگردان بیشتر. زیرزیرکی او نشود 

   .  بودنش  طوري که خانواده به خیال دلسوز بودن او میزدند و غیرتی
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غمی جانکاه وجودش را مچاله  .  المیرا بعد از مرگ ایمان به شدت حالش دگرگون شد          

   .  از راز دلش باخبر شد  به طوري که امیر. کرده بود  

با دیدن صورت سرخ و  . غافلگیر کرد  روزي او را سرقبر ایمان که به تنهایی رفته بود         

در دلش آهی کشید و به آسمان خیره شد  . چشمان به خون نشسته اش از راز دلش باخبر شد  

   .  و در خیالش براي ایمان ،زیر لب زمزمه کرد

چرا باید جایی قرار میگرفتی که  ... ایکاش عاشق کسی میشدي که اینجور دیوونه ت بود  -

   .  جات نبود

شاید این علاقه جایی به کارش  . این موضوع فکرش را به شدت به خود مشغول کرد  اما        

   .  دست در دست هم براي نابودي مسبب مرگ برادرش نقشه کشیدند... و آمد ...  می آمد  

نیلوفر از همه جا بی خبر چنان شور عشق و شیداییش او را به خلسه برده بود که نگاه          

   .  را و پر از خشم امیر را نمیدیدهاش پر از نفرت المی

برق نگاهش را به  . کور شده بود و جز چشمان سیاه امیر هیچ چیز برایش معنایی نداشت          

هر رفتارش را از روي عشق معنی می  .  علاقه اي ربط میداد که در دل خودش ریشه دوانده بود

   .  ببندند و خود یکه تازي کنندرا از پشت  نمیدانست گاهی آدمها میتوانند دست شیطان. کرد  

شیطان با شیطان بودنش از اعمال  ...  شیطان هم به این آدمها دست مریزاد می گفت 

   .  انسانها در حیرت می ماند چهبرسد با انسانها

  

نفسش را به آرامی از سینه  . با رسیدن به در خانه یشان ماشین را با دقت پارك کرد         

   . بیرون داد 
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همه  .    به خونه ي بابابزرگ برید... من همجوره در خدمت هستم .  نگران نباشین زن عمو  -

   .  اونجا منتظر شمان

   .  نازي چادرش را روي سر مرتب کرد        

   . اول باید بریم خونه تا نیلوفرو مامانم کمی استراحت کنن... ممنون  -

حتما نیلوفر رو به دیدنش  مامان بزرگ خیلی سفارش کرد ...  پس براي شام اونجا باشین  -

   .  ببرین

   .  حتما میریم ... چشم ... خودش بهم زنگ زده ...   میدونم -

یا حتی تشکري از ماشین پیاده شد   نیلوفر اشک چشمانش را پاك کرد و بدون خداحافظی         

   .  پشت در ایستاد تا مادرش در را گشود. 

   .......... مامان من نمیام خونه ي -

مامان بزرگت پا درد زمین گیرش کرده وگرنه میومد به  ... دلتنگ شدن   عزیزم اونا هم -

   . دیدنت 

مادرش در را           المیرا کجاست ؟ چطور امیر این طور به ما چسبیده و اون ساکت مونده ؟ -

   :  باز کرد و گفت

   .  باید سرفرصت برات بگم... اونم براي خودش ماجرایی داره  -

دلش به  . ه پشت سر مامان پري و کنار خواهرش وارد آپارتمان شد باسري پایین افتاد         

   .  درد آمده بود وقتی پدرش را در آن حال دیده بود

   ابهت حاج مهدي حاتمی کجا و آن جسم خمیده و صورت تکیده کجا ؟        

گاهی فکر میکرد خوشبختی خانواده ي آنها به چشم آمده بود و چشم زخم باعث از هم          

   .  پاشیدگی آنها شد
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   .  حق داشت چنین چیزي به فکرش برسد        

همیشه صداي  .  هر کس آن چهار خانواده را می دید فکر میکرد در دنیا هیچ غمی ندارند          

   .  کوچه می رفت خنده و شادیشان تا توي

   . اما ایمان همه ي خوبیهاي دنیا را با مرگ خودش به گور برد         

   .  ساعت هشت شب بود که در اتاق باز شد و نگار به داخل اتاق سرك کشید         

   آبجی بیداري ؟  -

   .  چشمهایش را گشود و با دیدن خواهرش روي زمین نشست        

   .  نگاهش روي تخت خالی بود          مامان پري کجاست ؟...   خیلی خوابیدم... آره  -

   .  هزودتر از تو بیدار شد و پیش مامان -

   .  از خاله خبري نشد -

تو نبودي کلی  ... البته از مامان هم ناراحته  ... اما مامان پري خیلی از دستش ناراحته  ...  نه  -

   .  توبیخش کرد 

   . این سالهاي مزخرف که از زندگیم محو نمیشه ...   چه فایده -

   .  کنار خواهرش نشست و گونه ي او را بوسید. نگار وارد اتاق شد          

بیخال گذشته ،  ...   قول میدم خودم کاري کنم که همشو فراموش کنی ... فداي تو بشم من   -

 ...    آینده رو دریاب

  .  گویا آقا جون هم منتظرته ... پاشو که مامان بزرگ دوبار تماس گرفته 

   .  دل نیلوفر به درد آمد        

یادشون افتاده دلشون   نوشدارو بعد از مرگ سهراب ؟ حالا که پدرم منو خواسته اونا هم  -

   این سالها کجا بودن ؟ توي...  میخواد منو ببینن
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اما بذار اون  ...  حق داري دلخور باشی ...  آبجی میدونی روزهاي سختی رو پشت سر گذاشتی  -

 ...  روزها تموم بشه  

   ..........   بذار دوباره مثل گذشته

   .  ان کلامش پریدبا دلخوري به چشمان نگران خواهرش خیره شد و می        

  .   چه برسه به بقیه... حتی خود من ...   هیچی...   هیچی مثل گذشته نمیشه  -

همراه  .   دستی روي موهاي کوتاهش کشید . آهی کشید و از روي زمین بلند شد          

   .  خواهرش از اتاق خارج شد و به مادرش و مامان پري پیوست

  

   .  مادرش ملتمسانه نگاهش کرد        

توي این سالها که تو نبودي اونا  ... بیا بریم به پدربزرگ و مادر بزرگت سر بزن ...   یلوفرمن -

   . رفتن ایمان به اون شکل و اون ماجرا کمر همه رو شکست . نداشتن   هم حال خوشی 

با دلی شکسته رو به مادرش کرد و چشمان بارانیش را در سوسوي نگاهش ثابت نگاه          

   :  داشت و گفت

میدونین ، منی که زیر بار این تهمت و  ...گه شما با قضاوت ناعادلانه تون کمرتون شکست ا -

چون خودتون  .. نه ... خبر داشتی چه به سرم اومد؟  ... قضاوت قرار گرفتم چه حالی داشتم؟  

منو محکوم کردین و خیال کردین دِین خودتون رو به  ... رو محق میدونستین و منو مجرم  

...    توجه کردین  منی که دخترتون بودم و رها کردین و به المیرا و امیر ...  ردینخانواده ادا ک 

   !سالهاست در عجبم ، که چرا ؟! این بود اون عاطفه اي که فکر میکردم ناب و خالصه ؟

چرا منو به خانواده فروختین ؟مگه چه بی آبرویی ازم سر زده بود که اونا رو باور کردین          

   ؟  شک کردین و به دخترتون 
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مامان پري دستش را در دستان پر مهر خود  . اشک ، صورت مادرش را خیس کرد          

   .  گرفت

   .  دنیا دو روزه عزیزم...  نبخشی خودت به آرامش نمیرسی ... ببخش دخترم  -

   .  با هق هق رو به او کرد و نالید         

اینا کجا  .. همین دوروزدنیا پیرم کرد ... همین دو روز رو اینا به کامم تلخ تر از زهر کردن  

 بودن وقتی داشتم توي 

پدرم حاجی بود  ...شما نبودي من تا حالا هفت کفن پوسونده بودم ...   ردماون غربت و درد میمی 

فکر کرد پیش خدا و پیغمبرش بی آبروش  ... و فکر کرد من دین و آخرتش را به باد دادم 

   ... منو مجازات کرد  دینش رو وسط گذاشت و با ادله ي دیگرون ... کردم 

اندازه ي تمام آن روزها و شبهاي پر درد ضجه بزند  دلش میخواست به . نفسش بند آمد         

 .  و غمش را فریاد کند 

احتیاج داشت خودش را تخلیه کند از بار گناهی که بی گناه به دوش کشیده بود باید خلاص  

   . میشد

   : نگار با نگرانی لیوان شربت را لب دهانش گذاشت و با دلهره گفت         

   .  میوفته قندت پایین ... بخور آبجی جون   -

.  خنکی شربت از داغی درونش کمی کاست  . به زور شربت خنک را روانه ي حلقش کرد         

   .  اشکش را با پشت دست پاك کرد.   هنوز هم صداي هق هق خفه اش از سینه بیرون میزد

دختر و  ...  دیدي خاله صبح که منو دید چی گفت ؟... چی ازم مونده که میخوان ببینن ؟  -

کدوم بدبختی ؟ اون  ...   و آواره کردن و اون منو مقصر بدبختی دخترش میدونهدامادش من
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یا من که زندگیم نابود شد    من میخنده بدبخته که تنگ دل شوهرش داره به ریش نداشته ي

  ؟

اشک  .  حرفاي پر سوز و گدازش دل خواهرش را سوزانده بود .  نگار در اغوشش کشید         

   .  و میخواست آرام باشدمیریخت و با التماس از ا 

باید حرفهایی که عقده شده بود و مانند  . اما نیلوفر کاسه ي صبرش لبریز شده بود         

   .  میکرد رو بیرون می ریخت توموري روي قلبش سنگینی

  منی که از رگ و ریشه... نگار جون یادته با من چه کردن ؟ حرفاي امیر براشون شد حجت   -

  !چرا ؟... منو بی آبرو و رسوا خوندن  ... ل نداشتن ي خودشون بودند و قبو

پلکهاي متورم و دردناکش  .  صداي فریادش گلویش را خنج کشید و باعث سرفه اش شد          

 .  را روي هم گذاشت 

   :  نفس عمیقی کشید و رو به مادرش کرد و با ناله گفت

کسی که  ... شاهزاده ي رویاهام بود  براي اینکه در حماقت کامل عاشق کسی بودم که سالها  -

   . منو به جرم نکرده ، مجازات کرد و شما هم بهش کمک کردین 

.  دستش را روي دسته ي مبل تکیه داد و از جا برخاست . دیگر رمقی برایش نمانده بود         

نگار براي  . زانوانش میلرزید و میل شدیدي به خم شدن داشت  .به سمت اتاق گام برداشت  

   :  نکه او را آرام کند گفتای 

   ....... اما آبجی امیرو المیرا  -

با ناله  .   نگاهی که قلب خواهرش را خنج کشید. میان راه ایستاد و درمانده نگاهش کرد         

   :  گفت
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میخوام  ...   به جونم بیوفته نذار دوباره آتیش... خواهش میکنم از اونا حرفی پیش من نزن   -

   .  نم براي همیشه پاك کنماین دوتا اسم رو از ذه 

  

  

  

.  اشک بی محابا از روي گونه اش روان بود . مادرش با نگرانی به رفتنش خیره شد          

خودش میدانست چه ظلمی در حق دختر نازدانه اش کرده بود و حرفی براي تبرئه ي خود  

   .  بودندفقط میسوخت از این سوختنی که خودشان به دل دخترش زده . نداشت 

   :  مامان پري نفس عمیقی کشید و گفت         

من فکر نمیکردم قبول کنه  ... بازم خیلی مهربون و خانوم بود که بخاطر دل پدرش برگشت  -

من شما رو  ... حیف این دختر که خدا به دست شما سپرده ... اما اون از شما عاقلتره ... 

حالا که تا اونجا اومدي خودتو به دخترت   چند بار بهت گفتم... اینطور بزرگ کرده بودم ؟

گفتی به   چی... نشون بده ، چقدر گفتم این دختر بیگناهه و شما دارین بد برخورد میکنین ؟

حالا  ... حاجی اونو گفته  ... حاجی اینو گفته ...  گفتی حاجی گفته حق ندارم ببینمش... من ؟

   . صبور و مهربونتون ساختیندختریه که شما از نیلوفر   این ...  بگیر  تحویل 

دلش نمی آمد  .  مامان پري بعد از تمام شدن حرفش ازجا برخاست و به اتاق نیلوفر رفت         

   .  او را با این درد تنها گذارد 

دستش را نوازش وار روي  . لبه ي تخت نشست  . او را روي تخت مچاله شده پیدا کرد         

   .  می آمد او را این همه رنجور و لاجون میدیددلش به درد .   بازوي لاغرش کشید
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تو از اونا خیلی  ...  کم کم اروم میشی...   حرفاي دلت رو زدي... دیگه گریه نکن  ...   عزیزکم -

بذار توي حال  ... داره  کسی که گذشت میکنه پیش خدا ارج و قرب بالایی ...  بهتري 

   .  ر کنهر کس به توبدي کرده رو به خدا واگذا...  خودشون باشن 

   .  نالید. با هق هقی که به آرومی شنیده می شد          

  

  

بدبختی اینه همشون رو دوست دارم و دلم نمیخواد بلایی که سرم  ...  دلم نمیاد مامان پري  -

   اومده ، سر اونا بیاد

ي  درسته بابام بدون من نگار رو داشت که جا... اونا منو روندن اما من جز اونا کسیو ندارم ... 

 من که  ... اما  ... منو پر کنه 

   .............پدرو مادر دیگه ایی... 

مامان پري با دلی خون شده  . گریه امانش را برید و زبانش را به اسارت خویش برد         

   .  خواند نوازشش کرد و برایش لالایی

   .  براي آرامشش آهنگی را زمزمه کرد که در بچگی خیلی علاقه داشت        

وقتی  . دست پرمهر و گرمش دوباره خواب را به چشمان ملتهب و پردرد او هدیه کرد         

   .  نفس بلندش خبر از خواب بودنش داد ، آهی کشید و پتو را روي بدن استخوانیش کشید 

با دیدن نگارکه سرش را روي زانو گذشته بود و  . آهی کشید و آرام از اتاق بیرون آمد         

کرد و صداي ناله ي دخترش ،هم دلش را به درد آمده بود هم فکر میکرد حقش  هق هق می 

   . بیشتر از اینهاست 
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این خانه  .   آهی کشید . مانده بود کدامشان را ساکت کند  ... اما او هم یک مادر بود         

 .  مالامال از غم بود و اشک  

سرش را بالا آورد و با صدایی که  با نشستنش کنار نگار ، دخترش  . انگار آرامشی در کار نبود 

...  همش تقصیر ما بود  ....  بچه م داغون شده... مامان چه کار کنم ؟ .  به زور شنیده میشد نالید

دلم داره میترکه از این  ...  چه جوري میتونم اون سالهاي سختی کهبهش گذشته رو جبران کنم  

   .. همه غمی که توي چشماشه

حالا هم بهتره بهش  ...  عاقالانه رفتار میکردین تا به این روز نیوفتینایکاش در اون زمان   -

حالا نوبت شماست تا کمی از  ... بذارین خودشو خالی کنه ...  فرصت بدین تا باهاتون کنار بیاد 

   .  درد و رنج اونو تحمل کنین

   .  میان حرف ماردش پرید        

...  چشمم اشک بود و یه چشمم خون  یه مگه ما کم سختی کشیدیم مامان ؟ خودت میدونی  -

   !  کاري از دست من بر نمیومد چه میکردم وقتی 

هیچ  ...  حالا باید تحمل کنین...   نکردي... باید حاجی رو اروم میکردي و میومدي دنبالش   -

اونه که به  ... من همیشه و همه جا باهاش بودم ...  بچه زجر نکشیده کدومتون یه سوم این 

   . اره اگه هر کس دیگه بود تا حالا هزار بار سکته کرده بودروي خودش نمی

   . نگار هق هقش بیشتر شد و نالید         

   ..........  خدا ...   خدا لعنت کنه باعث و بانیشو... ي من  خواهر بیچاره  -

   .  مامان پري میان حرفش پرید         

به خدا بگو اهلشون  ...    سوزینهر کی بلایی سرش بیاد بازم همتون می... نفرین نکن دخترم   -

   . کنه 
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   : نگار با بغض گفت         

اگه من خاطرات نیلوفرو پیدا نکرده بودم و نخونده بودم اون امیر بیشرف هیچ وقت   -

هر  ...   وقتی نشونش دادم داشت دیوونه میشد...  نمیفهمید چه ظلمی در حق خواهرم کرده 

   .  هر چی سر خواهرم داد  ه سرش بیادالهی ب... چند که دیوونه شدن هم براش کمه 

.  نگار هم بعد از کمی سکوت از جا بلند شد . مامان پري آهی کشید و به فکر فرو رفت         

   .  در ایستاد لباس پوشید و در استانه ي

   .  یه چیزي براي شام بخرم  من میرم  -

قلب تک تک این  چه کسی میداند در . نگاه مادر و مادربزرگش بدرقه ي راهش شد         

   ...   یک سقف قرار گرفتن چه میگذرد ؟ جز خداي مهربون  افراد که زیر 

  

  

  

.  هر چه به ساعت نگاه میکرد زمان میگذشت ، اما خبري از خانواده ي عمویش نمی شد           

   .  مادر بزرگ پیرش با چشمانی که دودو میزد مورد خطاب قرارش داد

   گفتی که منتظرشون هستیم ؟ -

   .  بدون اینکه بخواهد مجبور به دروغ شد. امیر درمانده به صورتش نگاه کرد          

از وقتی دید عمو حالش خوب نیست خیلی بهم  .  فکر کنم خیلی خسته بود که نتونست بیاد -

   .  ریخته بود

پدرو مادرش با برخاستنش چشمشان به  .  نگاهی به اطرافش انداخت . از جا برخاست  

   : پدرش بادرماندگی زیاد گفت . ده شد سمت او کشی 



 

 

 

111 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

میفهمی که ؟ شرط بخشیده شدنت  ...  امیر هر چی رو خراب کردي باید خودت درست کنی  -

   .  همینه

چه کسی  .  صداي پدرش در گوشش زنگ میزد. سرش را تکان داد و به سمت در رفت          

   ...   تخودش میدانست مستحق چنین عذابیس! خبر از درون طوفانی اوداشت ؟

  

  

آن روزها آنقدر مست غرور بود و انتقام ، که دخترعمو و غریبه هیچ فرقی برایش          

   . نداشت 

دختري که روزي پشت سرش همه قسم میخوردند حالا از نظر او بدترین و کثیفترین          

   . آدم روي زمین بود 

ت او را از گناهی که به آن  او را مسبب مرگ برادرش میدانست و هیچ کس نمیتوانس        

   . متهمش کرده بود ، تبرئه کند 

آثار  . اما اوضاع خانواده اش هنوز سامان نگرفته بود . نه ماه از آمدنش گذشته بود         

   .  افسردگی در احوال پدرش هم هویدا شده بود

.    جاري میکرد یکتا هر روز بیشتر از قبل زجر میکشید و با دیدن پدر و مادرش اشک غم          

   تبدیل شده بود   یشان به ماتمکده اي خانه

   .  که هیچ پنجره اي رو به شادي و سعادت نداشت        

آنروز تازه کنار پنجره ایستاده بود تا زمانی که نیلوفر براي رفتن به دانشگاه بیرون می          

افتاده بود و توان ایستادن در  سوز سردي به راه .  آید او هم به سرعت خود را به او برساند 

   .  کوچه را نداشت
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از خشم  .   هنگامی که در باز شد ، خواست به سمت در برود که محمد را کنار نیلوفر دید          

   .  انگشتانش مشت شد

درون ماشین نشست و به آندو که  . به سرعت از خانه خارج شد . چشم از آن دو گرفت         

   .  بودند خیره ماند به انتهاي کوچه رسیده 

   .  باید کمی صبر میکرد تا موتور ماشین گرم شود        

آن  .  با بیرون رفتن آن دو از کوچه تحملش به پایان رسید و ماشین را به حرکت انداخت         

   . دو در ایستگاه اتوبوس ایستاده بودند 

از  . د لبو سرخ شده بود نمیدانست محمد زیر گوشش چه می گفت که رنگ نیلوفر مانن        

   دستانی که در هم قفل کرده بود و سري

با  . که پایین انداخته بود فهمید چقدر معذب شده ، سریع ماشین را کنار پایش نگه داشت         

   .  بوقی نگاهش را به سمت خود کشید

خود قول داده  به ... برق شادي را در چشمان چون شب سیاهش که دید دلش لرزید اما         

   .. باید به نقشه اش فکر میکرد نه چیز دیگري. بود 

صداي محمد را شنید که با  . نیلوفر با دیدن او ذوق زده به سمت ماشین گام برداشت         

   :  صداي تقریبا بلندي گفت 

   . من منتظر می مونم ... به حرفام فکر کن 

ا او خداحافظی کرد و روي صندلی  ب. نیلوفر سریع در ماشین را باز کرد و سوار شد 

   . کناریش آرام گرفت 

   . ممنون که توي این سرما دنبالم اومدي ... سلام  -
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   .  با لحنی که تلخیش وجود نیلوفر را لرزاند ، پاسخ داد. اخمهایش بی اراده در هم رفت          

   ! باهات داشتانگار کار مهمی هم ...   اگه میدونستم با محمد قرار داري نمیومدم -

   :  نیلوفر با شرم سرش را پایین انداخت و با صدایی آرام ولی دلنشین گفت        

یه حرفی بهم بگه براي همین با من هم مسیر شده    محمد میخواست...   ما قرار نداشتیم... نه  -

   . بود

   امر خیري بود ؟ -

نیلوفر با  . ر جواب بود  منتظ .  نگاه پر از نگرانیش را روي صورت خودش حس میکرد         

   . لحنی که بغضش هویدا بود زمزمه کرد 

   .  شرتره... از شر   -

   چرا ؟  -

با  .  صورتش سرخ شده بود و گوشه ي لبش را میگزید .  دخترك خجالت میکشید        

   . سکوتش از جواب دادن امتناع کرد 

   .  دلش این سکوت را نمیخواست بار دیگر سر حرف را باز کرد        

اما انگار اشتباه  ...   کر میکردم انقدر بهم نزدیک باشیم که حرف دلت رو راحت بهم بگیف -

   .  شناختن شما دخترا کار هر کسی نیست...   میکردم

   .  نیلوفر با ناراحتی نگاهش کرد         

   .......... چیز مهمی نبود که -

حرفی که میزد چطور رنگ  دیدمت که با هر ...   اگه مهم نبود این همه سرخ و سفید نمیشدي -

   عوض میکردي 

   دوسش داري؟...
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   .  با زبان لبهایش را تر کرد.   مانده بود چه بگوید. نیلوفرمات و مبهوت به او خیره شد         

   ... میخواست منو اماده کنه براي... نه  -

انش قفل شده  دل امیر بیتاب دانستن بود او زب. به زبانش نمی آمد تا حرفش را کامل کند         

با صدایی  . خشمی عظیم وجودش را در بر گرفته بود  . نمی دانست چه مرگش شده بود . بود 

   .  که دلخوري در آن هویدا بود ،غرید

   .  باز هم متعجب به او خیره شد          میخواد ازت خواستگاري کنه ؟ خیلی سخته بگی -

از نگاهش مشخصه چقدر  ...  ههه   -  : امیر پوزخندي زد و گفت          شما از کجا میدونی ؟  -

  اون هفته خونه ي بابا بزرگ وقتی با تو حرف میزدم میخواست بااون چشماش...  میخوادت

   حالا کی به سلامتی شیرینی به ما میدین ؟... منو خفه کنه          

با کف دست روي  . دانه هاي درشت عرق روي پیشانیش نشست . رنگش کبود شد          

امیر حسمیکرد ورود بی موقع محمد به بازي ، نقشه ي او را نقش بر آب  ..  ش کشید پیشانی 

   ...   امیدوار بود آن نگاه هاي لرزان و ستاره بارانش از روي علاقه باشد اما این سکوت. میکند 

   .  نیلوفر با صدایی که می لرزید او را از انتظار کشدین نجات داد        

   .  داده بشهقرار نیست به کسی شیرینی  -

   اونوقت چرا ؟  -

   .  چون جواب من مثل سري قبل منفیه -

   :  سرش را به سمت پایین تکان داد و گفت         

   میتونم بپرسم چرا ؟ ... درست   -

   .  نه -
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اما از خدا که  . چنان نه را محکم گفت که امیر هم فهمید نباید بیش از ان پیش روي کند         

اما آن روي خبیثش نگذاشت این  .  جواب منفیش خوشحال شده بود  پنهان نبود از شنیدن

   .  " نداشتن رقیب کار را آسانتر میکند  "در ذهنش آمد .   در بیاید شادي به تعبیر دیگري

دیگر از نگاهش علاقه  . از آن روز به بعد محبت هاي زیر پوستیش را به او بیشتر کرد          

روي خوبش در  . روزي که نابود شدن این احساس را ببینددلش غنج میزد تا .  اش را میخواند 

   . زیر افکار پلیدش دفن شده بود و یاراي اظهار وجود نداشت 

.  بخاطر تعطیل شدن دانشگاه آنروز از دیدنش محروم بود . سه روز به عید مانده بود          

تلفن را در دست گرفت  .  باید میخ آخر را می کوبید. نمانده بود   چیزي به پایان نقشه اش باقی 

   .  و شماره اش را گرفت 

   .  سلام -

   خوبی خانوم گل؟ ...   سلام نیلوجون -

   شما خوبین ؟ ...  ممنون  -

   چه کار میکردي ؟...  اي بد نیستم  -

   چطور، کاري داشتی ؟ ... به مامان توي شستن آشپزخونه کمک میکردم  -

   .  کار که داشتم اما انگار سرت گرمه  -

   .  کمکت کنمبگو شاید بتونم   -

هر کاري  ...  باید مامان و یکتا رو از عزا در بیارم... میخواستم براي عید کمی خرید کنم  -

اگه بتونی منو توي این خرید همراهی کنی ، به من  ...   نمیشه بیاد خرید یکتا راضی میکنم 

   . خیلی لطف کردي
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   . چند ثانیه صدایش را شنید بعد از .دل دل میکرد قبول کند  . نیلوفر کمی مکث کرد         

   .  منم کمی از خریدام مونده...  از مامانم اجازه میگیرم براي عصري بریم  -

اخلاقش رو  ...این جوري خیالت راحت تره ...   خودم از عمو اجازه تو میگیرم... خیلی ممنون  -

   .  میدونم

   . ممنون که درکم میکنی  -

   .  منتظرم 4ت پس من ساع ! ...  مگه میشه درکت نکرد دختر خوب  -

   .  منم تا اون موقع با مادرم کار آشپزخونه رو تموم میکنیم -

   .  لحن آمیخته به شیطنت امیر در دل و جانش نفوذ کرد         

   خانومی نمیخواي بیام کمک ؟ -

   .  به عمو و زن عمو و یکتا سلام برسون...  خودمون انجامش میدیم ... ممنون  .... واي نه  -

   .  منتظرمپس ... حتما  -

   .  فعلا خداحافظ.. باشه   -

  

 ****         

گرماي شدیدي زیر پوستش به حرکت  . بعد از خداحافظی گوشی را به سینه اش چسباند         

   .  صداي مادرش حال خوشش را پراند .  در آمد تپش قلبش به بالاترین حد خود رسیده بود  

   کی بود نیلوفر ؟ -

   . و خیلی عادي پاسخ داد به سمت مادرش چرخید         

   .  امیر بود  -

   چی کار داشت ؟ -
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میخواست منو با خودش ببره تا موقع خرید  ... میخواست بره براي زن عمو و یکتا خرید کنه  -

   .  کمکش کنم

اگه امیر برمیگشت حتما مادر و پدرش دق  ...   پسر خیلی خوبیه... خدا براشون نگهش داره  -

   کی قرار شد برید ؟...  میکردن

   .  هم کار من تموم شه هم امیر از بابا اجازه بگیره...   عصري  -

خوشم میاد از اعتماد آدم  ... همه کارش روي حساب و کتابه  ...  آفرین به این پسر  -

خدا  ... ادب و متانتش بزرگترین چیزیه که الان توي جوونا کمیاب شده .  سوءاستفاده نمیکنه

   .   حفظش کنه 

  

  

با اینکه خسته بود ولی کنار یار بودن از هر چیزي برایش  . کارش را انجام داد به سرعت         

همین فکر باعث میشد ،  . حس میکرد نوع نگاه امیر به او تغییر کرده . لذت بخش تر بود 

که مخصوص او بود برایش دنیا دنیا   دلش غنج بزند براي شنید حرف دلش ، دیدن مهربانیش

   .  معنا داشت

حضور دیگران مأخوذ به حیا رفتار میکرد اما زمانی که تنها بودند زمین تا اسمان تغییر  در         

   .  رفتار میداد

  

با این حال راز دلش را از  . رفتار مودبانه ي نیلوفرنمیگذاشت ، امیرپا را ازحد فراتر گذارد         

   .  نگاه گرم و ستاره بارانش میخواند 

   . بود که احتیاج به گفتن باشد زرنگ تر از آنی         
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همینکه دستش را روي زنگ قرار داد در باز شد و  .    امیر پایین آپارتمان ایستاد 4ساعت          

   .  امیر سلام کرد و دستش را روي زنگ فشرد.  آمد  نیلوفر شاد و خندان بیرون 

   . گیرد نتوانست جلوي کنجکاویش را ب. نیلوفر با تعجب به دستش خیره شد          

   : امیر لبخندي زد و گفت           چرا زنگ خونه ي خاله رو میزنی ؟ -

   .  قراره با المیرا خانوم بریم -

   : نیلوفر با تعجب گفت         

  !!! با المیرا  -

   .  قراره ایشون هم بیاد خرید براي خودش... اره خانوم گل  -

   چطور به تو گفته ؟ -

   .  کرد صداي المیرا از پشت آیفون قلب نیلوفر را به چنگ کشیدامیر خندید اما تا لب باز         

   .  اومدم امیر جون -

لبخندي که روي لبش جا خوش کرده بود او را تا مرز  . مات و مبهوت به امیر نگاه کرد         

انقدر غرور داشت که نخواهد خود را خواروحقیر  .   اما چیزي به روي خود نیاورد.  سکته برد 

   .  کند

با دیدن نیلوفر اخمی کرد ورو به  . المیرا سرخوش و لبخند به لب ازآپارتمان بیرون آمد         

   :  امیر گفت

   .  واي امیر جون اگه میدونستم میخواي با نیلو بري مزاحمت نمیشدم -

امیر همانطور که با لبخندش زخم بر قلب نیلوفر میزد بدون توجه به نیلوفر به سمت          

   :  فتماشین رفت و گ

   .  امشب کلی خرید داریم.. بفرما تا دیر نشده ... شما مراحمین خانوم خانوما  -
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.  خشکش زده بود . در جلو را براي المیرا باز کرد و المیرا با ناز تشکر کرد و سوار شد         

   . این نمایش برایش باور پذیر نبود . سقوط کرده بود    گویی با سر در استخري از یخ

امیري که هیچ وقت به دختران فامیل محل نمی داد ، چرا باید با المیرا          

   .  سوار شو گلم...  چرا خشکت زده نیلو جون  -           اینگونه صمیمانه رفتار کند؟

   !باید کدام رفتارش را باور میکرد ؟. بهت و حیرتش بیشتر شد         

   .  بیا سوار شو... دیر شد  -

   . ي پر از عشوه ي المیرا بغض را به گلویش هدیه داد صدا         

   ...  فکر کنم احتیاجی به بودن من نیست -

   : رو به امیر کرد و با چشمانی که به زحمت از باریدنش جلوگیري میکرد ، گفت         

  

   . من برم به مادرم کمک کنم .   شما هم دیگه تنها نیستی -

ه پر از تمسخر المیرا گویی ، خنجري شده بود بر روح و  نگا. تا مغز سرش یخ زده بود           

گویا میخواست به او  .  آرایش غلیظ و افراط گونه اش به او دهان کجی میکرد... روانش 

صداي امیر که به آرامی کنار گوشش  .  بفهماند امیري که او میشناسد او را با این ظاهر میپسندد

   .  رتاب کردمیکرد او را به دره اي تاریک وژرف پ نجوا

   .  با درد نگاهش را به صورت امیر دوخت          نکنه به دختر خاله ت حسودیت میشه ؟  - -

حالا که المیرا روهمراه داري بهتره منم  .. گفتم که ... براي چی باید به المیرا حسادت کنم   -

   . برم به کارام برسم 



 

 

 

120 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

.  ید آستینش از پشت کشیده شد  همینکه پشت به امیر کرد و به سمت در آپارتمان چرخ         

   . پوزخندي روي لب امیر جا خوش کرده بود 

..  ي تو خرید کنم  من میخوام به سلیقه...  یک درصد پیش خودت فکر کن ، بذارم بري -

   . بیا بریم و انقدر ناز نکن.   میدونم که هیچ کس مثل تو خوش سلیقه نیست

اینکه خودش را بیشتر رسوا نکند قبول کرد و سوار   اما براي. این ادبیات از او بعید بود         

در تمام مسیر امیرو  ... چقدر اشتباه کرده که با آنها همراه شده  اما دقایقی بعد فهمید. شد  

   .  المیرا بدون توجه به حضور او حرف زدندوخندیدند

خودش نشان  تازه نیلوفر فهمیده بود بر خلاف آن چیزي که امیر در برابر فامیل از          

   .  باالمیرا خودمانی و جیک توجیک شده است میداده خیلی 

   نیلو جون بنظرت براي خرید به کدوم پاساژ بریم ؟ -

   .  من که خریدي ندارم...  هر جا که خودتون دوست دارین  -

   :  المیرا خندید و با دست بازوي امیر را نیشگون گرفت و با خنده گفت        

   .  تیراژه بهترین گزینه س ... من گفتم  پس همون جایی میري که  -

   :  امیر به صورتش خیره شد و با نرمی تمام گفت        

   . میدونی که هر چی بخواي نه نمیشنوي از من...  هر چی تو بخواي...  چشم  -

   . فقط کمی حسودیم شد...   میدونم عزیزم اما وقتی اول از نیلوجون پرسیدي کمی -

   دي ؟تو هم حسودي بل...   اي شیطون -

چشمان نیلوفر مانند توپ تنیس از حدقه بیرون  . خنده ي بلند امیر برایش تازگی داشت         

خانواده از کی اینگونه حرف زدن با دختران فامیل را در پیش   پسر مومن و سربه زیر.  زد 

   !گرفته بود که او خبر نداشت ؟
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  یافت  میکرد و با حرفهاي او تسکین می همیشه به اوکه میرسید ، از غم نبود ایمان درددل         

که در این روز در بدترین شرایط شاهد خنده هاي .ي شاد را از او ندیده بود   این روحیه.

   .  زیبایش بود

فکرش را نمی کرد پسري که این همه از غم مرگ برادرش فغان میکرد در زمانی که او          

در حال خوش و بش بوده و براي او فیلم  فکر میکرده ، چقدر غمگین است با دختري دیگر 

   .  از نوع برخوردشان فهمید که در پس هر حرفشان نکته اي نهفته است.  بازي میکرده

درد داشت فهمیدن اینکه کسی که قلب امیر را از آن خود کرده ، کسی بود که اصلا با  

   .  اعتقادات خانواده اش جورنبود

از متانت و وقارش تعریف می کردو او را به اوج آسمانها  کسی که وقتی کنار او بود مدام         

   . نشسته باشد که زمین تا آسمان با معیارهایش تفاوت داشت میبرد، حالا در کنار دختري

   .  در حالی که در افکار خود غرق بود حرفی که امیررو به المیرا زد بند دلش را پاره کرد        

   .  مراسم ایمان تموم بشه باید مزاحمتون بشیم...  خانومی دیگه باید آماده بشی  -

   .  صداي پرناز المیرا قلبش را پاره پاره کرد         

   ! مزاحم چیه... تو عزیزي آقا  ...  عزیزم هر وقت بیایی قدمت روي چشمم  -

   . امیر در آینه به صورت او نگاه کرد         

کادویی که براي المیرا جون میخرم با  میخوام ...   نیلو جون امشب میخوام سنگ تموم بذاري -

   .  ي تو باشه سلیقه 

بغض وحشی چنان گلویش را در چنگ کشیده بود که راه  . قلبش در حال ایستادن بود          

   .  که از اشک زلال و براق شده بود نگاهش کرد و لب زد با چشمانی. نفسش بند آمد 
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   !  خبرنداشتم. مبارکه  -

المیرا  ... خواستیم همه رو سوپرایز کنیم اما تو با بقیه فرق داري برام  می... قربونت دخترعمو  -

   .......  براي همین خواستم... ت حرف نداره  هم میگفت ، سلیقه 

با هزار  .  میدانست بازي خورده اما دلیلش را نمیدانست .  دیگر حرفهایش را نمیشنید         

 .  بدبختی خود را کنترل کرد 

   . ت تا براي دل داغدارش عزاداري کند دلش تنهایی میخواس 

دلش میخواست  . حال بدي داشت . باید به سوگ عشقی مینشست که نشکفته پرپر شد         

اما نمی  ... تمام توهمات گذشته را بالا بیاورد تا باور کند که رفتار امیر کلک و فریب نبوده 

فقط  . کسش فریب خورده بود   توانست خود را گول بزند ، از نزدیکترین و عزیزترین

   !نمیدانست چرا ؟

تمام لحظاتی که امیر دست در  . آن شب با قلبی که هیچ ضربانی نداشت به خانه باز گشت         

پاساژ را تماشا میکردند و با هم پچ پچ میکردند و او را نادیده می   دست المیرا بوتیکهاي

تنها چیزي که میتوانست درد قلب  .  میرفت گرفتند مانند فیلم در برابر دیدگان مرطوبش رژه

   .  میشد یک کدام نصیبش   پاره پاره اش را تسکین دهد فقط مرگ بود و فراموشی ،که ایکاش

به قلبش تفهیم کرد راه را اشتباه رفته و باید بپذیرد  . شب پر درد ي را تا صبح گذراند           

که ایکاش این معشوق المیرا  ...  در این عشق شکست خورده و یار معشوق دیگري برگزیده

   ... نبود

پاك کردش به آن  ...   اما امان از قلبی که عشق کسی را چندین سال روي آن حک کنی        

   ... آسانی نبود که او فکر میکرد
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انقدر فکرش مشغول بود که  . نگاه به اتاق تاریک کرد.  با صداي زنگ نیلوفر از جا پرید

   .  را نمی پذیرفتخواب مهمانی چشمانش 

   . آهی کشید و روي تخت نشست و دستی روي موهاي پریشانش کشید         

  

  

  

بعد از مکثی که به نظرش طولانی بود صداي زن عمویش  . دستش را روي زنگ گذاشت          

   . را شنید 

   . بله -

   .  منتظرشما هستن... زن عمو نمیخواین بیاین خونه ي مادرجون  -

   .  براي همین نتونستیم بیایم... لوفر حالش بده راستش نی -

   میشه من باهاش حرف بزنم ؟  -

توقع نداشته باشین بعد از پنج  ...   بهتره اونو به حال خودش بذارین... الان خوابه  ... ممنون  -

   .  سال دربه دري همه چیز رو یه روزه فراموش کنه

   ...  اما زن عمو من -

دانه هاي درشت عرق روي  . فون مانند یک تو دهنی بود گذاشته شدن گوشی آی         

از اینکه از نمیتوانست مانند  . قلبش به سوزش افتاد .غرورش خرد شد .  پیشانیش نشست 

روزگاري  . زجرآورتر بود  گذشته اعتماد این خانواده را به دست آورد برایش از هر چیزي

بزرگترها هم جرف نمیزدند اما   که روي حرفش           بودند چنان احترامی برایش قائل

   ........ حالا
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نفسش را با حرص  ...   درد داشت که خودت زخم زده باشی و خودت هم سوخته باشی        

   .  پدربزرگش برگشت   بیرون داد و به سمت خانه ي

   .  مانده بود چه جوابی بابت نیامدن نیلوفر ،به پدربزرگ و مادربزرگش بدهد        

شرمنده ي خانواده بود که براي بدست آوردن جایگاه قبلیش حاضر بود هر کاري   انقدر         

   . بکند 

او در این  .مانده بود پیشرویی کند یا برگردد . با دیدن المیرا کنار در کمی مردد شد          

 !  زمان این جا چه میکرد ؟

   .  عقب کشیده میشد   پایش به سمت.  خروس بی محل بود یا آمده بود تا آتشی دوباره بیافروزد 

آهی کشید و دستانش را  . با چرخیدن سر المیرا به سمت او، راه فرار بسته شده بود         

.  سرو وضعش از چند سال پیش خیلی بدتر و افتضاح تر شده بود  . درون جیبش فرو برد 

وي  این دختر، قلب دخترعم ي  سرتاپایش را برانداز کرد و بر خود لعنت فرستاد که بوسیله

   .  ثَََل خود کرده را تدبیر نیست اوضاع حال او بودم.  پاکش را شکسته بود 

دستش بسته بود و با رفتار نیلوفر میدانست براي بخشیده شدن باید تلاش زیادي کند اما          

   .  صدایش او را از خیالاتش بیرون کشید. موقعیت بدترین اتفاق ممکن بود  آمدن المیرا در این

   . امیر آقاسلام  -

   کی برگشتی ؟ ...  سلام  -

   :  المیرا چمدانش را نشان داد و گفت

اما انقدر توي خودت غرق بودي  .  درست زمانی که کنار خونه ي عموت واستاده بودي رسیدم -

   .  متوجه نشدي
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   !نرفتی خونه ي خودتون ؟... خب چرا اومدي این جا  ... آهان   -

امیر نگاه از صورت مصنوعیش  . شده و صورتیش نقش بست  پوزخندي روي لبهاي پروتز           

   .  گرفت

نمیخوام با این خستگی با اون دهن به دهن بشم  ...  میدونی که مادرم با دیدنم چه کار میکنه  -

   .  حرفت بابابزرگت یا عموي خودش حرفی نمیزنه میدونم روي... 

   پس دنبال یه میانجی میگردي ؟ -

   ........   نکنه برگشتنم برات... مشکل داري ؟ نکنه با این موضوع...  دقیقا -

   :  امیر به سمت در رفت و در حالی که با کلیدش در را باز میکرد به آرامی گفت         

خودت میدونی اونچه بین ما گذشت  ... نه رفتنت نه برگشتت برام مهم نبوده و نخواهد بود   -

   .  موم شدموقع ت         یه بازي مزخرف بود که ، همه چیز همون 

دخترعموي آفتاب  ... اما نیلوجونت هم تموم شد ... اره میدونم همه چی تموم شد .. ههه  -

   .. ومهتاب ندیده ت هم معلوم نیست الان سرش به کدوم آخور بند شده 

حیف که  .دلش میخواست با مشت روي آن لبهاي بادکنکیش بزند  . با خشم نگاهش کرد         

   :  با حرص خفه اي غرید .رگ گردنش متورم شده بود  .  داو را در حد خود نمیدی 

نیلوفر خیلی بدشانس بود فامیلایی مثل من  ... هنوزم مثل اون موقعها بهش حسودي میکنی ؟ -

میدونست نیلوفر چه گوهریه که انقدر عاشقش بود اما منِ نفهم، دیر   ایمان. و تو داشت  

   .  فهمیدم

دلم خنک شد  ...  حیف که دیگه نیلوفري در کار نیست. .. بالاخره اون روت بالا اومد ... ههه  -

خیلی خودش و خانواده ي پدریشو و علی الاخصوص پسرعموهاي از دماغ فیل افتادشو  ... 
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نوش جون میکرد تا بفهمه همچین هم مومن و   باید چنین ضربه اي از تو یکی... قبول داشت  

   .  جانماز آبکشیده نیستی

نمی دانست در آن زمان چه در وجود این ابلیس دیده  . مشت شد   دستان امیر از خشم        

   . ي دخترعموي پاکش را بزند  بود که با او هم قسم شده بود تا ریشه

تحریک کننده ي او گوش    اي کاش آن روز توي قبرستان با او درددل نمیکرد به حرفهاي        

   .  مفتش را باور میکرد نباید حرفهاي.  نمیداد

بیش از آنکه فکر کند احمق و ابله بود ، که به راحتی حرفهاي صد من یه غازش را که          

اینکه شنیده بود نیلوفر دوست  ..  میگفت نیلوفر بخاطر مرد دیگري دل برادرش را شکسته بود  

برایش دردناك بود ،بخاطر مرد دیگري برادرش را از دست داده  .پسر دارد را باور کرده بود 

   . بود

   . همین افکار بیمار گونه ،نفرتش را نسبت به او بیشتر کرد           

اینکه خودش را خیلی قبول داشت و فکر نمیکرد  .شاید این نتیجه ي عقل کل بودنش بود 

   .  ي تمام اعتقاداتش اشتباهی کرده باشد ، تیشه اي شد بر ریشه

   .  در را باز کرد و کنار ایستاد        

   .  بفرما داخل...   انگار شما خیلی خسته اي -

امیر  . وارد حیاط شد و به پشت سرش نگاه کرد .    المیرا با ناز چمدان را به دنبالش کشید        

 .  در حال بستن در بود  

   .  انتظار داشت چمدان را از دستش بگیرد
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هنوز هم داغ یک نگاه پر محبت از طرف این مرد مغرور و از خود راضی به دلش مانده           

چه روزهاي خوبی بود ان روزهاي اخرکه در حال اجراي نقش هایشان ، حرفهاي عاشقانه  .  بود

هم امیر گفته بود که همه ي آن حرفها    اش را به گوش جان میشنید اما هم خودش میدانست

   .  جزو نقشه میباشد و براي خود خیالات نبافد

عقب تر از المیرا حرکت  .    صداي خش خش چرخهاي چمدان روي اعصابش خط میکشید         

   . میکرد تا روي تعارف نخواهد چمدانش را بگیرد 

   یا زن و زندگی تشکیل دادي ؟  هنوز مجردي -

   مگه فرقی میکنه برات ؟  -

   .  خواستم بدونم چه دختري تونسته دل توي گنده دماغو نرم کنه... نه  -

   .  دل من با وجود دخترایی مثل تو نرم بشو نیست ... ههه  -

   .  لمیرا مانند پلنگ زخمی به سمتش برگشت و با خشم غریدا        

  

  

داشتن یکی مثل من سلیقه و عرضه میخواد که خدا رو  ...  دخترایی مثل من از سرت هم زیاده  -

   .  کدومشو نداري شکر تو هیچ

حوصله ي  .   صداي سلامش را از بیرون میشنید.  بدون هیچ مکثی به داخل ساختمان رفت          

   .  ه داخل را نداشترفتن ب

مادربزرگش لنگ لنگان جلوي در  .از همان کنار در ورودي ، مادر بزرگش را صدا کرد          

   :  پرسید  آمد با دیدن او با ناراحتی

   : امیر شرمنده و خجل گفت           پس نیلوفر کو ؟... چیه پسرم ؟  -
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   .  نبوده زود خوابیدهزن عمو گفت هم خسته س هم حالش خوب ... ببخشید مامان  -

   .  مادربزرگ نگاهی به آسمان کرد و نالید         

پسر، آتیشی روشن کردي که تا قیام قیامت باید  ...   حق داره نخواد مارو ببینه...  هی دنیا -

 ...   دنبال حلالیت بدوییم 

   همه مون با طناب 

   .  حالا باید تاوان پس بدیم... ي تو رفتیم توي چاه   پوسیده          

   .  امیر سرخ شد و سرش را پایین انداخت

   .  الان یکتا از سرکار برمیگرده... من باید برم مادرم تنهاست  ... شرمنده مامان  -

   . برو که هم خودتو هم ماها رو بد گرفتار کردي... برو پسر ... هی روزگار  -

.  و آرامش نداشت  روزها بود خواب. میدانست و احتیاج به یاد آوري مادربزرگش نبود         

   .  چه نذرو نیازي که نکرده بود بدست آوردن دل نیلوفر  براي

هنوز دستش به در نرسیده بود که صداي المیرا را از  . آهی کشید و به سمت در رفت         

   : پشت سر شنید 

   درسته ؟...   الان شنیدم نیلوفر رو برگردوندي -

   .  سرش را رو به پایین تکان دادبا بی حالی به عقب نگاه کرد و         

   چیه توبه کردي و دنبال حلالیت میگردي ؟ -

.  نگاهی به او کرد و با تاسف سرش را تکان داد و بدون هیچ پاسخی از خانه خارج شد         

 .  دلش پر از درد بود 

   .  حقش بود و خودش هم میدانست . دردهایی که گفتنش دل میخواست که او نداشت  
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آهی کشید و در دلش  .  به کرم و لطف خدا ایمان داشت  . ا تمام گناهکاریش ناامید نبود ب        

دل او را نرم کند و از بخشش  . از خدا خواست تا کمکش کند تا نیلوفر را به زندگی برگرداند  

  مدتها بود در تاریکی دست و پا میزد و هیچ راه. او ، شبهاي تارش به صبحی سپید سلام کند 

   ....  ایش نمانده بود جز بخشش نیلوفرگریزي بر 

  

  

به آرامی و  . تمام بدنش از خواب زیاد ، کوفته شده بود . با صداي اذان از خواب بیدار شد         

   .  بی صدا از روي تخت برخاست و به سمت سرویس بهداشتی رفت 

تمام شدن نماز ، از پنجره  بعد از . وضو گرفت و سجاده را توي سالن پذیرایی پهن کرد           

   .  خیره شد به آسمان گرگ و میش

   .  شب قبل با گریه خوابش برده بود اما کابوس ندیده بود. دلش گرفته بود         

زیر  . بغض راه نفسش را بست  . بعد از پنج سال یک شب خواب آرام را تجربه کرده بود         

   :  لب زمزمه کرد

این همه سال درد و رنج یک  !... با دلم که کینه قلبم رو سنگ کرده ؟ خدایا چه کردن -         

   چه کنم ؟...  لحظه از جلوي چشمم دور نمیشه

قلبمو شکست  ...نمیتونم ببخشم کسایی که روزهاي خوش جوونیمو به جهنم تبدیل کردن         

   ! و جاي عشق و علاقه نفرت و خشم گذاشتن

دلم با هیچ  ... از نیلوفر سابق هیچی نمونده ... خودت کمکم کن  ... باشم  نمی خوام اینطور         

 ...    کس صاف نمیشه



 

 

 

130 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

این بغض و  ... خودت کاري کن این کینه از قلب و روحم پاك شه ...  دارم ظاهرمو حفظ میکنه

   ... دیگه خسته شدم ... خوام   دردهاي هر شبی رو نمی 

   ... خودت نیازم رو میدونی پس یاریم کن ...   خودت دواي دردم رو پیش روم بذار        

تنها زماي آرامش داشت که با خالق بی  .  سرش را پایین آورد و نفس عمیقی کشید 

   . همتایش تنها میشد و حرف دلش را به زبان می آورد 

خودش هم میدانست دلش آرامش  .نفس کشیدن در خانه ي پدري به اوآرامش داده بود         

   .  گویی گمشده اش را یافته استپیدا کرده ، 

از شوري اشکهاي هر روزي پوست  .   قطره اي اشک راه باز کرد و روي گونه اش چکید        

   . صورتش خشک شده بود 

   . صداي مادرش او را از حال خوشی که پیدا کرده بود         

   .  هزار بار هم که بگم بازم کمه . دخترم خوشحالم که برگشتی خونه  -

جاي خود را به مادرش بخشید و قصد رفتن به  . آهی کشید و از روي سجاده برخاست         

   .  اتاقش را داشت که دست مادرش مانع او شد

   . نازي با دلتنگی شدید ،بازویش را از عقب به نرمی کشید واو را در آغوشش جاي داد         

کرده بود نتوانسته بود دلش را به  دیروز هر چه .  عطر تن مادرش را با ولع نفس کشید          

   . اما حالِحال الانش خیلی فرق داشت . دل مادرش دهد  

   . صداي مادرش مانند آواي بهشتی در گوشش نشست          

خیلی  ... کم گذاشتم    میدونم... میدونم برات مادري نکردم  . خیلی دلم برات تنگ شده بود  -

اگه توي روي پدرت می ایستادم باید از زندگیم  ... اما جز تو نگار هم بود  ...   عذاب کشیدي
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حرف فامیل و  ...  اما نمیشد...  امیدم به این بود تا دل پدرت رو کم کم نرم کنم ...  میگذشتم 

نداشتم که بتونم   خودت میدونی من بغیر از شماها کسیو...مردم براي پدرت خیلی مهم بود 

...    م، نگار توي اون سن حساس بی مادر میشداگه سمت تو میمومد... دل ازاین زندگی بکنم  

   ....  چند بار اومدم دیدمت... امیدم به مامان پري بود که بهتر از خودم هواتو داره 

   .  در حالی که با دست موهاي کوتاهش را نوازش میکرد نالید.بغض صدایش را لرزاند          

اما میترسیدم خودم  ...  ده میدیدم دلم خون میشد وقتی دختر جوونم رو اونطور افسرده و تکی -

به پدرت قول داده بودم تابا چشم خودم ببینم که  ... رو نشونت بدم نتونم دیگه برگردم 

...    ما رو ببخش....  براي همین اجازه داد چند بار به دیدنت بیام. حالت خوبه سریع برگردم 

   ... وشه اما دلم به بخشش و قلب مهربونت خ...  میدونم خواسته ي زیادیه 

با بغض از مادرش  . دل نیلوفر به درد آمد اما لبش از هم باز نشد . اشکش سرازیر شد          

 .  جدا شد و به اتاق برگشت 

   . همینکه در اتاق را باز کرد با مامان پري روبرو شد 

   .  اینبار تو زودتر از من بیدار شدي -

   .  میخواستم الان بیدارتون کنم... بله  -

من بهت ایمان دارم و میدونم دل مهربونت  ...   الهی عاقبت بخیر شی... ادر خیر ببینی م -

   .  عذاب بکشی  نمیذاره بیشتر از این

   !چرا نمیتونم ؟...  اما مامان پري -

   .  میان حرفش پرید ومهربانانه دستش را روي گونه اش کشید         

   .  دوروز کنارشون باشی دلت نرم میشه ... تمام ناراحتیت براي دلتنگی زیادت بود ... میتونی  -
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روي تخت دراز شد و به  . سرش را پایین انداخت وراه را براي رفتن مامان پري باز کرد  

وجود مادرو پدرش  . سخت بود فراموش کردن گذشته اما غیر ممکن نبود .  سقف خیره شد  

   .  برایش مانند موهبت الهی بود

دست خودش نبود و طاقت دیدن اشک  . را میخوردحس میکرد چیزي از دورن وجودش         

   .  ریختن مادرش را نداشت

تا چند روز پیش فکر میکرد آرزوي نفس کشیدن زیر این سقف را به گور خواهد برد اما           

شاید این  . با لطف خدا این آرزویش به حقیقت پیوست هر چند با بیماري پدرش همراه بود 

ي نیمه شب بود که خدا مستجابش کرده بود و میخواست آرامش  آمدن دوباره تاثیر همان دعا

   .  را به او هدیه کند

  

  

  

  

از  . اما خواب از چشمان نیلوفر رمیده بود . ساعت هفت صبح بود و همه در خواب بودند          

  همینکه روي تخت نشست صداي آیفون به گوشش رسید. قَِِل خوردن روي تخت خسته شد 

   . سمت آیفون رفت تا اهل خانه از خواب بیدار نشوندسریع به  . 

آهی کشید و سرش را رو به سقف کرد و  .    با دیدن امیر پشت در قلبش به شدت کوبید        

   .  نالید

   ! خدایا هر وقت ازت کمک خواستم این خروس بی محل رو رسوندي -

   :  با لحن خشک و سردي سوال کرد . گوشی را برداشت          

   کاري داري ؟ .. بله  -
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   .  اگه کار نداشتم مرض نداشتم که این وقت صبح بیام زنگ خونتون رو بزنم -

  در دل غرغر کرد وچادر مادرش را روي سرش انداخت . بدون هیچ حرفی در را باز کرد         

.   

   .  در را باز کرد و در انتظار سلاخ روزهاي خوش جوانیش ایستاد        

چشم بست و نفس عمیقی  .   چینی که در راه پله پیچیده بود به مشامش رسیدبوي دار        

   . کشید 

ظرف یک بار مصرفی  .  لبخند روي لبش بود .  چشم باز کرد و امیر را روبرویش دید        

   حاوي حلیم را روبرویش گرفت

 . 

   .... هنوز یادمه حلیم خیلی دوست داشتی -

گویی قلبش در حال بیرون زدن از قفسه ي سینه  . یره شد با بغض به چشمان شاد امیر خ        

   .  نالید. بود 

بخدا من جونی برام  ... توروخدا دست از سرم بردار ...   دوباره چه خوابی برام دیدي... نه  -

   ....  نمونده

   :  با لحن ملتمسانه اي گفت.  میان حرفش پرید        

   . نیلو بخدا من نمیخوام اذیتت کنم  -

قرار بود منو تحویل پدرم  ...   چرا نمیري سراغ زندگیت...   از زندگی من برو بیرون... برو   -

   ..  برو و دست از سرم بردار ... اون زن عوضیت کجاست تا تورو جمع کنه ... بدي که دادي

   .. نیلو من و المیرا -
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توروخدا برو  ...  فقط برو ...  به من ربطی نداره تو و اون عوضی باز چه نقشه اي برام کشیدین -

   نمیخوام ببینمت ... 

   ... برو لعنتی ... برو  ...   داره جیگرم میسوزه.. به کی بگم خدا  ...

صداي مادرش را از پشت سرش  .  صدایش لحظه به لحظه بالا رفت و به فریاد تبدیل شد           

   .  شنید

   چی شده مادر ؟ -

در به  . و در را به رویش محکم بست    با چشمانی پراز اشک به قلب امیر آتش انداخت        

   . لرزه افتاد و این لرز در زانوهاي بی رمق اوهم رعشه انداخت 

   .  پشت در روي زمین سرخورد و زانوهایش را بغل کرد و زار زد          

از همه بریده بودم چون از خودي زخم خوردم  ...  مامان خسته ام از نامردي مرداي زندگیم  -

چی از من باقی  ...  دلم داره میترکه ... ه میترکه زیر حجم این همه غم و غصه  مامان دلم دار... 

   .  ببین... مونده 

رو به  . متوجه ي حضور نگار و مامان پري شد  . دستان لرزانش را روبروي مادرش گرفت         

   .  نگار کرد 

   ...   دهنگار ببین خواهرت به چه روزي افتا... ساله س   25یه دختر   ببین این دستاي -

   مادرش اورا در آغوش کشید        

   :  نگار با خشم گفت         چرا انقدر میلرزي ؟... آروم باش مادرجون ...   هیس  -

با گریه رو به مادرش کرد و           اون عوضی چی گفت که اول صبح به این روز افتادي ؟ -

   :  گفت
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الانم برام  ... یادته مامان ؟...  گرفته بود همون روزي که به خاك سیاه منو نشوند برام حلیم  -

   .  مونده زن عفریته ش بیاد و آبرومو ببره همین ... حلیم اورده 

   . مادرش او به خود فشرد و اشکش سرازیر شد         

قول میدم خودم  ...  دیگه نمیذارم... دیگه کسی نمیتونه بهت صدمه بزنه ...  آروم باش عزیزم  -

   ...  قربونت برم اشک نریز .. .  مثل کوه پشتت وایسم

   : مامان پري لااله الا اله گفت و به نگار گفت         

   . باید آرومش کنیم الان حالش بد میشه ... برو براي خواهرت آب قند درست کن   -

او از هرکسی بیشتر به حالش واقف بود و میدانست وقتی به این حال می افتد تا بیهوشی          

   .  چندانی نداردفاصله ي 

مادرش را از  . نگار با ترس و نگرانی آب قند را آماده کرد و به سمت خواهرش رفت         

لرزش شدید نیلوفر اشک  . آب قند را به لبش نزدیک کرد  نیلوفر جدا کرد و به زور لیوان 

   .  نگار را در آرود

   . نلرز فدات شم ...   و نلرز خواهري.. الهی خواهرت قربونت شه   -

با کمک نگار و مادرش به اتاق باز گشت و  . دقایقی طول کشید تا به حال عادي بازگشت         

حس میکرد همه چیز جلوي چشمانش تار شده کمی چشمانش را روي  .   روي تخت دراز کشید

با اینکه چشمانش بسته بود اما . هم فشرد و سعی کرد تا با نفسهاي عمیق به خود کمک کند 

چشم میبست   باید . دلش به شور افتاد  .  با چشمان بسته هم تجربه میکرد  حس سرگیجه را

   .   باید نیلوفر دیگري میشد ...   باید قوي میشد. روي گذشته و افرادي که آزارش دادند  
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صداها و فریادها  . لرز شدیدي در بدنش پیچیده بود .  نگاهش روي سقف خیره مانده بود        

 .   در سرش می پیچید 

   .  از این همه فشار روحی موهایش را به چنگ کشید  خسته 

   .  یاد روز اخر ، جلوي چشمش به نمایش در آمد         

  

 ***         

همه از روز گذشته در تدارك مراسم سالگرد ایمان کلی کار انجام  .  روز چهارم عید بود         

   . در خانه هایش خوابیده بودند  داده بودند و خسته و کوفته

نیلوفر روز قبل بر سر مزار ایمان ،انقدر اشک ریخته بود که با سردرد و چشم درد شدید          

   در همان حال و احوال عزادري خاله اش زیر گوش مادرش زمزمه کرده بود ؛. به خواب رفته 

.    دلش مانند سیر و سرکه میجوشید  " قراره فردا شب براي خواستگاري المیرا بیان "        

چگونه امیر  ! باورش سخت بود ... یا براي دل خودش   یدانست براي ایمان اشک بریزدنم

همه ي این حرفها را در خواب    حاضر بود المیرا را به عنوان همسر قبول کند ؟ فکر میکرد

خدا خدا میکرد امیر از  . دردش انقدر زیاد بود که نمیتوانست بی خیال باشد  . شنیده است  

   .  خواست انجام دهد منصرف شودکاري که می

حالا با سردرد شدید از خواب بیداره شده  . تا خود صبح از این پهلو به آن پهلو شده بود           

براي اینکه  . توي اشپزخانه به دنبال قرص مسکن میگشت که زنگ ایفون به صدا در آمد .  بود 

ی امیر با قابلمه اي حلیم روبرویش  بعد از دقایق. مادرو پدرش بیدار نشوند سریع آیفون را زد  

از اینکه به راحتی او را از  . دلش به درد آمد  .با دیدنش آتش به جانش افتاد . قرار گرفته بود 

   .  دست میداد زجر میکشید 
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صداي  . ...چه کار می توانست انجام دهد ، دختر بود و محکوم به انتخاب شدن بود         

   :  گرفت گرمش روحش را به بازي

   حالت خوبه نیلو ؟ -

   :  با مکثی کوتاه سرش را تکان داد و گفت         

   .  بد نیستم -

   گریه کردي؟... چرا چشمات قرمزه   -

   .  سرم درد میکنه...  نه  -

   :  دستش را به سمتش دراز کرد و با مهربانی گفت        

دوست داري برات با  میدونستم تو هم زیاد ... این حلیم رو مامان براي ایمان خیرات کرده   -

   .  قابلمه آوردم

دلش نیامد لب فرو  .با اینکه انتخابش دیگري بود باز هم به فکرش بود . دلش به درد امد         

   .  بندد

   .  میترسم دلخور شه که براي ما با قابلمه اوردي...  اینو باید براي نامزدت میبردي -

   :  نچی کرد و گفت.  نگاه دقیقی به صورت و چشمان غمگین نیلوفر انداخت 

   تو به المیرا حسودیت میشه ؟ -

   .  بی کار نیستم به اون حسودي کنم... هرگز   -

   به نظرت المیرا و من به هم میایم؟... پس چرا لحنت خشنه   -

.  تمام تنش گر گرفته بود  .گویا همان زمان قصد جانش را کرده بود .   نفس عمیقی کشید        

   : با حرص گفت 
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ناراحتی را درون چشمانش دید           من چه کاره ام ؟ ... دهن بزي باید شیرین باشه  علف به  -

   :  مکثی کرد و گفت. و لبخندي زد 

...  اگه میشه ساعت یازده بیا خونمون کمی کمک مامانم باش ... باشه من بز ، المیرا علف  -

 ...   خیلی کاراش زیاده 

   . میترسم براي شب آماده نشیم 

جمله ي بعدي ناك اوتش  . چگونه میگفت نمیتواند به کمکش برود . شم نگاهش کرد با خ         

   .  کرد

...   مگه اینکه واقعا به دخترخاله ت حسودي کنی و نخواي براي پسر عموت کاري انجام بدي  -

   . قول میدم منم سر تو تلافی کنم 

   :  ش کشید و گفتبا خشم قابلمه را از دست. دیگر کنترلش را از دست داده بود         

   .  من اصلا قصد ازدواج ندارم...  لازم نکرده براي من تلافی کنی -

  !مگه میشه دلت گیر کسی نباشه ؟... دختري مثل تو عاشق نباشه  ... محاله  -

بغض لعنتی بیخ  ...از حرص لبانش هم به لرز افتاد . نمیدانست چه منظوري داشت         

   .  لب باز کرد و زمزمه کرد.  نمیکرد گلویش را چسبیده بود و رهایش

   .  پس ازدواجم جزو محالات هستش امیر خان...   عشق یک طرفه که عشق نیست  -

   :  امیر خندید و گفت        

باید ببینم کی تونسته دل  ...  اومدي خونه مون با هم دوباره حرف میزنیم ... من باید برم   -

   .  دختر عموي خوشگلم رو اسیر خودش کنه

   .  با خشم غرید          
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   .  بیخود براي خودت شعر نساز... هیچ کس  -

   .  دستش را به علامت تسلیم بالا برد و خندید         

   .  داماد رو که نمیزنن... گناه دارما ...  چرا کتک میزنی ... چشم  -

   .  صداي مادرش به حرف او پایان داد          

امیر به قابلمه اي که در آغوش            این وقت صبح خبري شده ؟... چی شده امیر جان  -

   :  نیلوفر بود اشاره کرد و گفت

   .فعلا خداحافظ. من دیگه برم ...براتون حلیم آوردم  -

زهري که لب نزده او را به وادي نابودي . او رفت و آن حلیم به دل نیلوفر زهر شد  

یی راه گلویش بسته  گو.هر کاري کرد نتوانست قاشقی از آن حلیم را به دهان ببرد  . کشاند 

   .  شده بود

.  یازده بود   ساعت نزدیک.  آهی کشید و همراه مادرش به جمع و جور خانه پرداخت          

   . "خلایق هر چه لایق " با حرص غرید. نمیخواست با نرفتنش خود را حسود نشان دهد 

.   مادرش نگاهی کرد به . مانتو و شلوارش را پوشید و روسري را محکم روي سرش بست          

   .  در نگاهش سوال موج میزد 

  کجا مادر؟ -

   . از دیروز زن عمو خیلی خسته شده ، برم کمکش ... یه سر به خونه ي عمو بزنم  میرم  -

   . خدا خیرت بده ... آفرین مادر  -

   :  نگار با شیطنت گفت        

   . منم بیام  -

   :  اخمی کرد و گفت        



 

 

 

140 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   .  میذاري آخر عید اونوقت گریه ت در میاد... عیدت رو انجام بده  تو بشین تکالیف  ...   نخیر  -

او هم از خانه خارج شد و به  . نگار سرش را پایین انداخت و با اخم به اتاقش برگشت          

   چه فکر میکرد و چه شد ؟.   آنجا را قبله ي حاجات خود میدانست مقصدي فکر کرد که همیشه 

گویی واقعا زن  . بلافاصله در با صداي تیکی باز شد . مویش را زد زنگ آیفون خانه ي ع        

 .  عمویش منتظرش بود  

   . سعی کرد اخمهایش را از هم باز کند تا کسی به درون ملتهبش پی نبرد 

همینکه پشت در ورودي قرار گرفت در باز شد و امیر سرحال و شاد روبرویش ظاهر شد           

در  . از برق چشمانش میشد عمق شادیش را حدس زد . نداشت  روزهیچ شباهتی با امیر دی . 

   .  پوست خود نمیگنجید 

   .  بیا تو ... مرسی نیلو جون  -

با تعجب به  . خانه در سکوتی ژرف فرو رفته بود . وارد خانه شد  . راه را برایش باز کرد         

   .  امیر خندان نگاه کرد

   :  رد و گفتبه مبل اشاره ک         پس زن عمو کوش ؟  -

   .  بشین تا برات بگم -

   .  همه جا مرتب و تمیز بود.  نیلوفر به اطراف نگاه کرد          

روبرویش نشست و           زن عمو که همه ي کاراش کرده براي چی منو صدا کرده ؟ -

   .  دستانش را در هم گره زد

   .  من خواستم بیایی تا کمکم کنی... زن عموت ازتو نخواست بیایی کمکش   -

   .  منظورتو نمیفهمم -
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   .  کمی خودش را روي مبل جابجا کرد و مستقیم به چشمهاي او خیره شد        

میخوام کمکم کنی تا بفهمم چرا ازوقتی گفتم میخوام المیرا رو خواستگاري کنم تو بهم   -

   چی ناراحتتمیکنه ؟ ...   ریختی

با صدایی که بی  . د آورده بود بغض بی موقع راه نفسش را بن. سرش را پایین انداخت          

   : اراده می لرزید گفت 

   !کی گفته من ناراحتم ؟ -

تو چه حسی از این  ...  دلم میخواد از حست خبرداشته باشم ... چشمات نمیتونن دروغ بگن   -

سخت بود خودش را به بی عاري  .  سرش را به چپ و راست تکان داد           شرایط داري ؟

حس میکرد امیر از این حرفها  . تمام وجودش در حال آتش گرفتن بود بزند در صورتی که  

   .  هدفی دارد

باور کنم که روز خواستگاریت منو صدا کردي که ازم   منظورت از این حرفها چیه ؟ نمیخواي -

 ...    مشورت بخواي

   ! پس حرف آخر و اول بگو 

   :  امیر کمی خودش را جلو کشید و با لبخندي گفت        

   کنم تو به من حسی داري ؟حس می -

   .  اشتباه میکنی -

   .  نمیدونستم توي این سالها که نبودم این همه تغییر کرده باشی...   خیلی مغروري -

   تو چه کار به حس من داري ؟ -

   . چون برام مهمه  -

   کی چی بشه ؟ -
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   :  امیر کلافه از جا برخاست و گفت         

مت اما فکر کردم تو کس دیگه اي رو میخواي  من میخواست... که بفهمم اشتباه کردم یا نه  -

وقتی المیرا به هم نخ داد که بهم علاقه داره منم به مامان گفتم بعد از سال ایمان بریم  

  اما توي این چند روزه یه حسی بهم... خواستگاري که شرایط مامان و بابا کمی تغییر کنه 

   ؟ درسته ... میگه من اشتباه کردم و تو هم منو دوست داري

از   "نه " زبانش قفل شده بود و کلمه ي. نیلوفر سرش را پایین انداخت و سکوت کرد         

   . زبانش خارج نشد 

   .  اگه اشتباه کرده باشم هنوز وقت براي برگشتن هست...  یه چیزي بگو  -

گرفته  تمام وجودش گر . نیلوفر مانند جنازه اي بی حرکت همان طور سرش پایین بود          

در حال آب شدن بود در برابر کسی که  .   قلبش تیر میکشید.  بود و نمیدانست چه بگوید 

با صدایش از  .  قرار میگرفت دیوانه وار عاشقش بود و تا ساعاتی نامش کنار دختري دیگر 

   .  افکاري بیرون آمد

   سکوت علامت رضاس ؟  -

.  اولین تماسی بود که باهم داشتند .   شیدبه نیلوفر نزدیک شد و با دست چانه اش را بالا ک        

   .  بی اراده اشک در چشمانش حلقه بست. قلب نیلوفر در حال بیرون زدن بود 

   پس دوستم داري ؟ درسته ؟ -

دیدگانش  . نیلوفر بدون هیچ کلامی فقط با پلک زدن قطره ي اسیر در زیر پلکش را بیرون داد  

 .  تار شده بود  

   .  ه ي بعدي امیر قلبش را از جا کندنفسش بند امده بود که جمل
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اما فکر میکنم ایمان بیچاره تو رو بیشتر از اینا دوست داشت که بهت  .... اره همینطوره -

تو چی کار کردي ؟ مستقیم بهش گفتی دوستش  ...   التماس میکرد بهش جواب نه ، نگی

اما تو چی کار کردي ؟  ...   بگی میمیرم "نه  "بهت گفته بود اگه ...  نداري و بهش فکر نمیکنی

ي من دوسال عاشقت بود   برادر بیچاره. دقیقا کاري رو کردي که قلبش طاقتش رو نداشت  

اما تو با سنگدلی تموم امیدش رو  ...براي خودش قصر خوشبختی تو رو هم ساخته بود ... 

ي  اون شب تا نیمه ها...   قلب مهربونش طاقت این همه سنگدلی رو نیورد...  ناامید کردي 

 ...  کرد   شب با من توي فیس بوك چت

گفت بمیرم  ... گفتم برو دکتر ... میگفت از وقتی تو بهش جواب رد دادي قلبش درد گرفته 

   . بهتر از اینه که نیلوفر زو دست تو دست مرد دیگه اي ببینم 

با چشمانی که  . نیلوفر از استرس زنگش پرید و لبهاي ترك خورده اش به خون نشست         

   .  از حدقه بیرون زده بود با بغض نالید 

   ....... چه میکردم ؟ تو میتونی ... دلم گرو بود   -

   .  فریاد امیر صدایش را خفه کرد        

اون بدبخت که زود بهت اعلام کرد تا تورو از  ... تو غلط کردي توي این سن دلت گرو بود  -

   .  دست نده

   ! تو یه طرفه به قاضی میري  -

من  !.. من یه طرفه به قاضی میرم که برادرم زیر خروارها داره میپوسه ؟... خفه شو نیلو-        

دارم اشتباه میکنم که تمام درد دلاي برادرم رو از راه دور میشنیدیم و جز همدردي کاري از  

  مدام دلم شور. وقتی اون شب تماس قطع شد آروم و قرارم واز دست دادم  !  دستم بر نیومد ؟

خبر نداشتم اون موقع که من مثل مرغ بال  ...  میترسیدم واقعا قلبش از حرکت بایسته.   میزد
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...  کنده بال بال میزدم برادرم این جا ساکت و آروم با همه ي دنیا و بدیهاش خداحافظی کرده  

   ...   اون مهربون تر از اینی بود که بتونه بی رحمی تو رو تحمل کنه

میلرزید و چنگ به موهاي خوش فرمش  . میري دیگر نمایان شد بغضش ترکید و ا        

   :  نیلوفر با نگرانی و استرس لب باز کرد. نشسته بود  عرق روي پیشانیش.    میکشید

   .... باور کن...   اما من نمیخواستم ایمان بمیره -

وي  ت. امیر با خشم برخاست و بازویش را در دست گرفت و او را به خود نزدیک کرد         

   .  رو به طغیان غرید با خشمی . صورتش زوم کرد 

باید مثل  ...   منم با همین چشمام باید مرگتو ببینم...   با همین چشمات دیوونه ش کردي -

 ...  ایمان درد بکشی

کاري کردم  ... من مثل ایمان خام و ناوارد نبودم ... خیلی وقته فهمیدم نگاهت همیشه دنبالمه 

امید روزي میشینم که طاقت   فقط به ...  دخترا قلبشون زود میشکنه   نممیدو...  بهم وابسته بشی 

 ...   ارزومه زیر تابوتتو بگیرم ...   نیاریو بري پیش ایمان

   .  باید ایمان هم سهمشو از این دنیا بگیره

نیلوفر مسخ شده به حرفهایش گوش میداد و ذره ذره درون آنهمه خشم ذوب میشد و  

   .  دستشرا به زور از زیر دست او بیرون کشیددر آخر .  داغون میشد 

   .  باید برم... من اشتباه کردم اومدم ...   تو دیوونه اي...  ولم کن  -

   :  با لبخندي خبیث گفت. مانع از رفتنش شد . امیر دستش را باز کرد         

   .  باید صبر کنی تا نمایش تا آخر اجرا بشه ... کجا دخترعمو   -

   .  نیلوفر با ترس از کنارش گذشت. نگاهی کرد و تک زنگی زد  به گوشی دستش        
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   .  باورم نمیشه...  تو دیوونه اي امیر -

   چیو باورت نمیشه ؟ -

اینکارا چه معنی  ...   تو نماز میخونی و خدا رو قبول داري...   اینکه داري اینکارو باهام میکنی -

   میده ؟ 

خدایی که به داد  ... حتی خدا رو ..  فتیتو همه چیزو ازم گر ...  اما نه الان ...  میخوندم -

   .  برادرمظلومم نرسید و اون رو پیش خودش برد 

   .  من باید برم -

   :  در برابر بهت و ناباوري نیلوفر به آنی رنگ عوض کرد و با صداي بلند گفت        

منو  اومدي آبروي عموي ... نمیدونی المیرا رو دوست دارم ...   تو چی از جون من میخواي -

جور خودتو به خفت وخواري بکشی؟ فکر میکردم خیلی نجیب تر و   چرا باید این... ببري ؟ 

   .  بیچاره عموم اگه بفهمه چه دختري داره سکته میکنه ...  با وقارتر از این حرفا باشی 

   : جیغ زد         

   .  بسه امیر انقدر عذابم نده  -

به المیرا  ... من آبرو دارم ...  عذابم میده این التماس کردنت داره  ...   تو داري عذابم میدي -

   .  حالا اومدي چی میخواي از جونم... قول دادم و با مادرش حرف زدم 

دستان امیر باز شد واورا در  . سریع به سمت در حرکت کرد .  نیلوفر حس بدي پیدا کرد          

مبهوت به چشمان  در یک لحظه مات و . آغوش خود جاي داد تا مانع از بیرون رفتنش باشد  

تحمل این همه زجر و درد  . مانند شمعی در حال ذوب شدن بود  . سرخ از خشم امیر خیره شد 

   :  لباس امیر را به چنگ گرفت و نالید.   را نداشت

   .  تمومش کن امیر  -



 

 

 

146 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

  المیرا و مادرو پدر نیلوفر روبرویش ایستادند . دست امیر پایین افتاد و یک آن در باز شد         

   .  زبانش فلج شده بود.لال شده بود  . همه دنیا بر سرش خراب شد .    ن ایستادزما.

اما صورت سرخ و چشمان به خون نشسته ي پدرش طوفان  . بدنش بی حس شده بود          

   .  مادرش بر سرش کوبید.بی رمق زانو زد .  وحشتناکی را به او هشدار میداد 

          اومده بودي به زن عموت کمک کنی ؟ تو ...  خدا مرگت بده دختر ... خاك بر سرم  -

   .  المیرا با خشم به سمتش هجوم برد و با جیغ بنفش فریاد زد

حال و  ...   خودتون که حرفاشونو شنیدن ... نه خاله اومده بود نامزد منو اغفال کنه 

   .  روزشون هم که معلومه

مانده بود چه جوابی به این همه  ... صحنه بیشتر شبیه صحنه ي تاتر شده بود تا زندگی او 

در حال  .با التماس به او نگاه کرد  . امیدش به پدرش بود  همه ي .  قضاوتهاي ناعادلانه بدهد 

   .  نزدیک شدن به او بود 

   .  بابا... نه ... من  ... بابا  -

گیج و منگ به پدرش خیره  . سیلی محکمی که در صورتش نشست هوش از سرش پراند          

   . پدرش تف به رویش انداخت .  شد  

یه خونه ي خالی به پسر عموت   حالا میایی توي... حیف اون نونی که به توي هرزه دادم  -

 ...   التماس میکنی 

...  خاك بر سر تو و من کنن که دیر فهمیدم چه دختر هرزه اي رو توي خونه م پرورش دادم  

ایکاش میمردي و  ...روزي رو که دخترم آویزون پسرا شده باشه  خدا منو بکشه و نبینم چنین

   ..... این روز رو نمیدیدم 
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این پدرش بود  . مغزش هنگ کرده بود  . زبانش قفل شد .   دیگر گوشش صدایی نمیشنید        

   که این حرفها را به زبان آورد ؟

امیر در حال آرام کردن  .   بازیگران صحنه به خوبی نقشهاي خود را بازي میکردند         

   . سروصورتش میزد و المیرا دلداریش میداد   مادرش توي... عمویش بود 

قلبش گنجایش این همه درد و  . نمیدانست این حجم غم را چگونه در قلبش جاي دهد          

   . براي لحظه اي میمرد  ایکاش. غم را نداشت  

سخت بود میان عزیزانت  ... کاش چشم و گوشش نه میدید نه میشنید آنچه نباید ها را         

خدا هم با  ..برایت قائل نشوند   مانند مجرمان سابقه دار محکوم شوي و هیچ حق دفاعی هم 

   .  بستن زبانش لطفش را در حقش کامل کرده بود

.   هاج و واج به حرکاتشان نگاه میکرد و از حرفهایی که زده میشد چیزي نمیفهمید          

   .گویی در خلاء معلق شده بود

.    نمیخواستزمانی که هراسان عمو و زن عمویش وارد شدند دیگر از خدا جز مرگ هیچ         

کاش قلب او هم مانند ایمان تاب این همه دنائت را نمی آورد و از این زشتی و پلشتی نجات  

   . پیدا میکرد 

نیلوفر سرش را روي زمین گذاشت و در  .   رنگ عمویش با دیدن منظره روبروي پرید        

ند  به این صورت پشتش خالی شده باشد ان هم در عرض چ باورش نمیشد. خود شکست 

   ...   دقیقه
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صداي ایمان را به صورت ناله  . در آتشی میسوخت که دیگران برایش افروخته بودند         

   .  میشنید که صدایش میکرد

   .  کمک می خواست ، صدایش را می شنید ولی او را نمیدید        

گویی خون در  . در حالی که از داغی آتش میسوخت سرماي زمهریري به جانش افتاد         

   .  از درد ناله کرد. رگهایش منجمد شد 

چشمان بی  . در حالی که میلرزید حس کرد گرمایی از خارج بر بدنش مستولی شد          

   .  رمقش را باز کرد

به زحمت زبانش را در دهان خشکش به حرکت  . با دیدن ایمان لبخند روي لبش نشست         

   .  در آورد

عاقبتم این  ... اگه میدونستم...   من آرامش نمیگیرم... منو نبخشی تا تو...  منو ببخش 

   ... دلتونمیشکوندم ...هیچ وقت ... میشه 

   .نفس نفس میزد.  زبانش به سقف دهانش چسبید        

صداي همهمه میشنید اما نمی توانست  . اشک داغی از گوشه ي چشمش سرازیر شد         

   .  صداها رااز هم تشخیص دهد 

اما  . خیلی تلاش کرد تا پلکهاي سنگینش را باز کند  . دردي روي دستش حس کرد          

   .  تلاشش بی نتیجه ماند و دوباره روي هم افتاد

   .  یک کیلویی به پلکهایش متصل بود گویی وزنه هاي        

صداها کم شد و  . قلبش چنان می کوبید گویی در تلاش است تا از جاي خود بیرون بزند          

   .  سکوت مطلق اطرافش را فرا گرفت
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   .  از گرماي شدید تشنه شده بود اما توان تکان خوردن نداشت         

   .  گویی در حال جان دادن بود و هیچ کاري از دستش بر نمی آمد         

کم  کم . دلش میخواست مامان پریش را صدا بزند اما زبانش از حرکت باز مانده بود         

   .خواب چشمانش را ربود و چیزي نفهمید 

  

  

        

نگار نگاهی به صورت خیس از عرق خواهرش انداخت و با  . ساعتی بعد در اتاق باز شد          

   .  ناراحتی به سراغ مادرش رفت

مادرش با غصه نگاهش را           چه کار کنم ؟ ...  مامان نیلو خیلی عرق کرده اما داره میلرزه  -

   .  در اتاق دوختبه 

همینکه دست و پاش بیرون  ...   نمیشه روشو باز کنیم... باید صبر کنیم که تا داور اثر کنه   -

 ...   ملافه س کافیه 

   .  میترسم سینه پهلو کنه

   .  مامان پري با اخم کنارشان زد و به سمت آشپزخانه رفت        

   نمیبینی داره توي تب میسوزه ؟.. . یه لگن به من بده تا این بچه رو پاشویه کنم  نازي بیا -

رو به  . نازي دستپاچه خم شد و از توي کابینت پایین سینک لگن سفیدي بیرون آورد          

   :  لرزید ، گفت نگار کرد و با صدایی که می

   .  نگار برو یه حوله ي تمیز بیار -
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که هر کدام به نوعی به  مامان پري ، نگاهش روي زمین بود و به خانواده اي فکر میکرد         

میدانست نزدیک وقت ملاقات است و  . درماندگی دخترش ، دلش را لرزاند . هم ریخته بودند 

با آمدن نگار در  . دستش را گرفت و از آشپزخانه بیرونش برد  .دلش بی قرار همسرش بود 

   : حالی که حوله دستش بود گفت 

   .  تو و نگار برین ملاقات من مراقبش هستم 

   :  نازي چشمان پر اشکش را به چشمان مادرش دوخت و نالید

خدا مارو ببخشه که چه  ... مادرش بمیره که انقدرضعیف و لاجون شده ...  دلم پیشش میمونه -

   ........ خدا باعث و بانیشو ...  به سر دختر مثل گلمون آوردیم 

   :  مامان پري اخم کرد و با تحکم گفت        

به هر کی نفرین کنی باز هم صدمه ش به  ...  خودت جوون داري...   نفرین نکن نازي -

توو پدرش از همه بیشتر  ... باعث و بانی این اتفاق تنها یه نفر نبود  ...  خودتون میرسه

...   شما بودین که پشت دخترتون رو خالی کردین و به حرفاش گوش ندادین ...   مقصرین 

باز انقدر  ... هر دري میزنه که جبران کنه  گناه خودتون کمتر از اون پسر نیست که داره به  

شجاع بود که تف و لعنت خانواده رو به جون خرید و براي جبران کارش خودش پیش قدم  

   ... اون از روي احساسات و جوونیش این کارو کرد اما گناه شما بیشتر از اونه ... شد  

   :  نگار با حرص گفت        

بیشعور زندگی همه رو به گند کشید وادعاش  ... نم  هر وقت میبینمش دلم میخواد خفه ش ک  -

   .  حالیشه میشد که خیلی

   :  رو به نگار گفت . نفس عمیقی کشید و حوله را از دستش گرفت         
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من مراقبش  ...الان پدرت چشمش به دره ...  عزیزم برو آماده شو با مادرت برو بیمارستان -

   .  هستم

   :  نگار با ناراحتی گفت        

   .  مامان بهتره خودش بره...  من هستم پیشش -

   :  با اخم گفت نازي        

   !نگار ؟ -

نیلو الان  ...حالا نمیخوام تنهاش بذارم ...  پنج سال حسرت دیدنش رو به دلم گذاشتین...   چیه -

کدوم پدرو مادري با دختر بیست  ...  البته حق هم داره ...   خودشو بین ما غریبه حس میکنه

   ....  ین کار و میکنن که شماساله شون ا

   : نازي با خشم به دخترش توپید        

   .  به درك که نمیاي. انقدر داغونم که حوصله شنیدن خزعبلات تورو ندارم .. خفه شو نگار   -

با حرص به سمت اتاق رفت و بعد از دقایقی در حالی که چادرش را روي سرش مرتب          

 .  میکرد ، بیرون آمد 

مامان پري لگن آب ولرم رو با حوله برداشت و به  . ی کرد و از آپارتمان خارج شد خداحافظ

   .  اتاقی که نیلوفر خوابیده بود رفت 

این  . دلش آتش گرفت .  همینکه در را باز کرد نیلوفر را در حال هذیان گفتن دید          

   .  شدنش باشددخترباید، تا به کی اینگونه زجر بکشد و او هم نظاره گر ذره ذره آب  

بعد از چلاندنش روي  . کنار تخت نشست وبا اندوه فراوان حوله را در آب فرو برد         

   . پیشانی نیلوفر گذاشت 
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هر دو با نگرانی به صورت سرخ از  .  صداي زنگ آیفون آندو را از حال خود بیرون کشید         

   .  تبش خیره شده بودند

  

   :  بلند شد و گفت نگار از جا         

   . اگه بازم امیر باشه من میدونم و این پسره ي بیشعور -

   . هنوز از اتاق خارج نشده بود که صداي مامان پري میخکوبش کرد          

پس حرمتها  ...  دواي درد خواهرت همون پسره ي بیشعوره که تو چشم دیدنش رو نداري -

   . رو حفظ کن تا یه روز شرمنده نشی 

   . زیر لب زمزمه کرد . نگار پوفی کشیدو از اتاق خارج شد        

   . عمرا دواي درد خواهرم دست این ابلیس باشه  -

   . با تغّیر پاسخ داد . با دیدن چهره ي امیر پوفی کشید و گوشی را برداشت        

   امرتون ؟... بله  -

   . نگار باز کن اومدم ببرمتون دیدن عمو  -

   .  مامانم رفته... ممنون زحمت نکش   -

   نیلو هم رفت ؟  -

   .  نه خیر  -

   . اخمهاي امیر را از پشت آیفون میدید         

   .......چرا ؟ خوبه میدونین عمو چقدر به دیدنش -

   .  از محبتاي زیادي که شما بهش داشتین حالش بده -

   .  دروباز کن ببینم  -

   ... ...  اگه میخواي حالش خوب ...الان خوابه  -
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با اخم گوشی را از دستش کشید  . مامان پري از زیر دستش رد شد و در را باز کرد دست         

   : و گفت 

   .  برو کنار خواهرت بمون و بیرون نیا -

   مامان پري ؟ -

   . گفتم برو و بیرون نیا -

   . با دلخوري سرش را پایین انداخت و به اتاق خواهرش باز گشت         

  

   . روبرویش مادربزرگ نیلوفر ایستاده بود . نگرانی وارد آپارتمان شد  با . در باز بود         

   :  سلام کرد و با نگرانی سرش را به سمت اتاق نیلوفر چرخاند و گفت         

   چی شده ؟ نکنه مثل سه روز پیش شده ؟ الان کجاست ؟  -

   .  نشیندمامان پري با خونسردي روي مبل نشست و با دست به او اشاره کرد تا ب        

   ي این حلیم آوردن امروزتون چی بود ؟ قضیه -

   . اصلا منظورش را متوجه نشده بود . امیر هاج و واج به صورتش خیره شد          

  

   .  اخمهاي مامان پري در هم گره خورد         مگه کار بدي کردم ؟ ... من  -

امروز با آوردن حلیم حالش  نمیدونم توي گذشته چه خاطره ي بدي براش جا گذاشتی که  -

میگفت  ... دکتر چند دقیقه پیش بالاي سرش بود ...  داره توي تب میسوزه.  رو خراب کردي

   خودت میفهمی داري چه بلایی سر نیلوفر میاري ؟...  از فشار روحی شدیدي داره رنج میبره

   :  ن گفتبا رنگی پریده ، من من کنا .قلبش به تلاطم افتاد. امیر خشکش زد         

میدونستم حلیم دوست داره براش خریده  ... نمیخوام اذیتش کنم ... من ... من  ...  باور کنین  -

   الان حالش چطوره ؟...  بودم تا کمی جون بگیره
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صدایش را پایین آورد تا به  . آهی از ته سینه بیرون داد و به در اتاق دخترکش نگاه کرد         

   :  گفت گوش نگار نرسد ، با تاسف 

اما من حرفایی دارم  ... هر چی بود گذشته ... توي این پنج سال من ندیدم لب به حلیم بزنه   -

 ...    که باید بشنوي

بهتره نخواي از آب گل  ...  اما نمیذارم با دل این دختر بازي کنی ! ...  نمیدونم قصد و نیتت چیه 

ه نازي حرمت خانواده رو حفظ  اگ...   اگه عموت کنج بیمارستان افتاده...  آلود ماهی بگیري

حق نداري باعث  ...   من این کار و نمیکنم...  میکنه ؛ که شما در مورد دخترش حفظ نکردي 

درست مثل روزي شده که به من پناه آورد  ...  اون با دیدن تو داره نابود میشه ...   آزارش بشی

   ...  دیگه طاقت ندارم اون روزا تکرار بشه... 

سرش را با  .  فکر نمیکرد با آمدنش اینگونه نیلوفر را به هم بریزد. چاله شد قلب امیر م        

   .پاسخ داد   تاسف تکان داد و به آرامی

   !  شما بگین چی کار کنم تا نیلوفر، اون روزا رو فراموش کنه -

   ...   اما میتونی کاري کنی که اون زخم ها ترمیم بشه...  خودت میدونی فراموش نمیشه  -

   .  حرفش پریدمیان         

باور کنین از وقتی فهمیدم در موردش چه ظلمی کردم خودم دارم  ...  هرکاري بگین میکنم  -

   .  باور کنین میخوام جبران کنم... رو براش زیرورو میکنم تا منو ببخشه   دنیا...  دیوونه میشم

  بذار آروم وقرار بگیره بعد... خودت رو بهش تحمیل نکن ... خیلی جلوي چشمش نباش  -

همون کاري که  ...  نباید کاري کنی که دچار اشتباه بشه  ... اما روي اصول ...  بهش نزدیک شو 

   . اگه بهش احترام میذاري ازش فاصله بگیر...  پنج سال پیش باهاش کردي 



 

 

 

155 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

من چه جوري جبران  ...  هر چی فاصله بیشتر بشه ترمیم این روابط سخت تره ...  آخه ... آخه   -

   وقتی ازش دورم ؟گذشته رو بکنم ، 

خودم راهنماییت  ...  پیشش میمونم  من تا وقتی نیلوفر اینجاست... هر کاري به موقع خودش  -

   .  دلش رو بدجور شکستی... کردي، نیلوفر روي دنده ي لج افتاده کاري...   میکنم 

صورتش سرخ شده بود و دانه هاي درشت عرق  .  با ناراحتی و شرم سرش را به زیر انداخت 

 .  یشانیش نشست  روي پ 

   :  به آرامی زمزمه کرد

   .  همینه که عذابم میده...   میدونم -

   . پس برگرد خونه تون و تا خودم خبرت نکردم نیا سراغش -         

   ...  اخه -

هر کاري توي اون  ...  اگه حالش و سلامتیش برات مهمه رعایت حالش رو بکن ... آخه نداره   -

با هر تکرار خاطرات اونو به جنون نزدیک  ... تکرار نکن یه سال براش کردي و هیچ وقت 

نمی خوام  ... دلم براي دخترم میسوزه که در اوج جوونی تکیده و رنجور شده ...  تر میکنی 

   .  آسیب ببینه   دیگه

در این سه چهار روز هر روزش با دیدن او  . امیر دلش تنگ آن نگاه پر از غم شده بود          

   .  گذشته بود

   . با دلهره و استرس دستانش را در هم مشت کرد         

   . میشه الان که خوابه ببینمش ؟ میدونم با این اوضاع تا چند روز نمیتونم ببینمش  -

دردي که در عمق  . التماسی که در لحنش پنهان شده بود دل مامان پري را به رحم آورد         

   . که او هم حسی به نوه ي نازنینش دارد چشمانش نهفته بود برایش مانند روز روشن بود 
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   . اما اول قول بده که به حرفام گوش میکنی ...  برو فقط از دور نگاهش کن و برگرد  -

   :  امیردرمانده گفت        

   .  چشم قول میدم... مگه راه دیگه اي هم برام باقی مونده ؟   -

از جیب پیراهنش بیرون کشید   کارت را. شماره ي موبایلش روي کارتی نوشته شده بود           

   : و گفت 

   .  این پیش شما باشه هر وقت به کمکم احتیاج بود خبرم کنین -

به آرامی  .مامان پري کارت ویزیت را گرفت و به او اجازه داد تا به دیدن نیلوفرش برود          

   .  وارد اتاق شد 

همینکه لب باز کرد اعتراض کند  . نگار با دیدن او اخم کرد و از کنار خواهرش بلند شد         

   :  امیر با تحکم گفت 

   . مامان پري خودش اجازه داد ... چند لحظه بیرون باش  -

امیر اخم کرد و کنار کشید تا            با چه رویی پا توي این خونه میذاري ؟...   خیلی پررویی -

   .  نگار از اتاق خارج شود

ورت سرخ از تب و لبهاي ترك خورده اي که رد  با دیدن ص. به آرامی کنار تخت ایستاد        

   : کرده بود ، به آرامی زمزمه کرد  خون را روي خودش نقاشی

  میدونم خیلی بد کردم اما قول میدم کاري کنم خودتت منو ببخشی ... من با تو چه کردم ؟  -

   .  به شرفم قسم جبران میکنم... چه حسی نسبت به تو دارم ؟ چه کنم تا بفهمی ...

   . صداي آرام نگار از پشت سر ، سوهان روحش شد          

   .  از چیزي مایه بذار که داشته باشی -

   .  نگار برو بیرون -
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نور  . امیر با ذوق نگاهش کرد . صداي بی جان نیلوفر هر دوي آنها را متعجب کرد  

   .  امیدي در دلش تابید

   .  امیر کمی نزدیک تخت شد. از اتاق خارج شد   نگار با ناراحتی 

از اون گذشته ي نفرین شده  ... چرا با عذاب دادن خودت ، به این روز انداختی خودتو ؟ -

   .دست بکش 

   .  نیلوفر با چشمانی که دو دو میزد ، لبهاي ترك خورده اش را به زور تکان داد        

   .  نمیخوام دیگه ببینمت... فقط برو   -

   قبوله ؟...  به شرطی میرم که متوجه بشم ندیدن من حالتو خوب میکنه -

   .  فقط برو -

   .  امیر به چشمان سرخش خیره شد قلبش در حال بیرون زدن از سینه بود         

قول بده  ... نمیتونم تو رو توي این حال ببینم و راحت از کنارت بگذرم  ...  تا قول ندي نمیرم  -

   .  دیگه نمیخوام چشمات اشکی باشه...   در نبود من شاد باشی و راحت زندگی کنی

   ......... تو کاري کردي -

   :  میان حرفش پرید        

   .  براي همین ، هر کاري میکنم تا دوباره مثل روزاولت بشی...   میدونم -

   .  منم مثل اولم میشم...  ي شکسته رو مثل اولش کنی  هروقت تونستی شیشه -

   .  صدایش می لرزید و به زحمت شنیده میشد         

اگه به خودت بیشتر فکر کنی میتونی کم کم به خودت  ... بزرگتره  اما روح انسان از شیشه  -

   .  حالا مثل گذشته نه اما بهتر از الان باش...  بیایی 

   .  امیر با لحنی که تمام حسش را در آن ریخته بود . بسته شد   چشمان نیلوفر         
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نامرد رو فراموش کن  سعی کن من ...   اگه لازم باشه دنیا رو زیرورو میکنم تا تو خوب بشی -

   .  لذت ببري تا بتونی از زندگیت.

   .  با ناراحتی از اتاق بیرون زد         

   : در دل نالید .   نیلوفر با بغض چشمانش را باز کرد        

اي خدا خودت بهم  ...  لعنتی اگه فراموش شدنی بودي توي این چند سال فراموشت میکردم -

   .  کمک کن

م بالاي سرش تازه فهمید به چه حال و روزي افتاده است که دل امیر را به  با نگاهی به سر        

هنوز حرفهایی که قبل از امدن نگار زمزمه میکرد را با خود مرور  . این صورت به رحم آورده 

   :  با بغضی که در حال شکستن بود نالید . میکرد

دیگه  ...   وبی نشونم دادينفرتت رو که به خ... آخه من باید از چه حس تو خبر داشته باشم ؟  -

با ورود نگار چشمانش را بست و خود را به            چه حسی میتونی به من داشته باشی ؟

   .  خواب زد تا با آماج سوالات نگار برخورد نکند

هنوز هم قلبش پر  .   دلش نمیخواست حرفهاي که رد و بدل شده بود را به نگار بگوید        

   .بیشتر رنج میکشید تپش بود و از این موضوع 

  

  

  

   .  دلش از این همه ضعف و ناتوانی بهم میخورد. تمام آن روز را در تخت ماند و فکر کرد         

   . از دیدن نگاه هاي دلسوزانه و پر ترحم مادرش بیشتر از خودش بیزار شده بود         
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کسی او را درمانده و رنجور  دوست نداشت بعد از آنهمه سختی ،حالا که بهتر شده بود         

   .  ببیند

اگر میخواست روزهاي خوبی را پیش رو داشته باشد باید اول  .  باید تکانی به خود میداد        

   .  از همه ، از خودش شروع میکرد

   !اگر خودش به خودش کمک نمی کرد چه توقعی از دیگران داشت ؟        

در  .   لباسی از توي ساك بیرون کشید. ز خواب بیدار شد صبح زود با تنی خسته و کوفته ا         

   .  سکوت به سمت حمام رفت 

هر چه کشیده  . نمیخواست درنظرشان درمانده باشد .  نگاه نگران مادرش را حس میکرد         

روزهاي بهتر زندگیش را از نو میساخت ، همان کاري که چهارسال   باید به امید .بود بس بود  

   .  انجام داده بود سال افسردگی با کمک مامان پريپیش بعد از یک 

گونه هاي لاغر و استخوانیش از گرماي آب ،  . بعد دوش آب گرم از حمام خارج شد          

   .  سرخ شده بود

مادرش . کرم ضدآفتابی به صورتش زد و بعد از زدن رژ بژي از اتاقش بیرون آمد         

   :  بادیدن او با نگرانی گفت

   یري دخترم ؟ کجا م -

   .  میرم به بابا سر بزنم  -

   . صبر کن منم حاضر بشم  -

   :  به صورتش نگاهی کرد و گفت .  روبروي مادرش ایستاد        

   .  شما زمان ملاقات بیاین...  میخوام با بابا تنها باشم  -
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چرا این همه  . دلش براي خودش سوخت  .  ترس و نگرانی در چشمان مادرش موج میزد         

   نشده بود ؟           نگران شوهرش بود ،کمی براي او نگرانکه 

   . آهی کشید و با ناراحتی سرش را تکان داد         

لااقل من ، مثل  ...   نمیخوام که بلایی سرشون بیارم... نترسید اگه شوهرشماس ، پدر منه  -

   .  بعضیا آرزوي مرگ هیچ کس رو تا به حال نداشتم

   .  پیچید را به زور قورت داد و سریع از آپارتمان خارج شد بغضی که در گلویش         

.  از پله ها که پایین میرفت صداي خاله زیبا را در راه پله شنید پاي رفتنش سست شد          

   .  کنجکاو شده بود

عجیب بود در این دو روز به سمت  .  زیبا ،مثل همیشه صدایش را روي سرش کشیده بود          

   .  یامده بود حتی براي دیدن مامان پري هم پا پیش نگذاشته بودخانه ي آنها ن 

بعد از این سالها با اون گندي که زدي براي  ...   خدا چکارت کنه دختر که آبرو برام نذاشتی -

   . صداي فریاد المیرا چیزي از مادرش کم نداشت  چی برگشتی ؟ 

  نمیره ؟ این جوري آبروت ... چه کار کنم ؟ برم توي خیابون چادر بزنم  -

   ....... خدا از امیر نگذره که...   برو همون گورستونی که توي این سالا بودي -

   .. من راهی رو رفتم که آرزوشو داشتم ...   مامان هزار بار گفتم حق نداري اونو نفرین کنی -

همینه که عین  ... حیا نداري ؟... آرزوت این بود ؟  ...   خجالت بکش دختره ي چشم سفید -

   .  ه آبرویی از ما برديخیالت نیست چ

   .  ناراحتی میرم همون گورستونی که بودم... بسه مامان  -

   . نیلوفر با افسوس سري تکان داد و پوفی کشید .  صداي جیغ و دادشان در هم پیچید          
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با اینکه نمیدانست المیرا چه کرده بود که این همه مادرش را حرص میداد ، آهی کشید و          

   . از کنار آپارتمان آنها گذشت بی خیال  

سرش بالا گرفت و هواي تازه را با نفس عمیقی به عمق  .از در ورودي ساختمان خارج شد          

   . ریه هایش کشید 

اخم کرد و بدون توجه به او به سمت  . با دیدن امیرکه انتظارش را میکشید، شوکه شد         

   .  سرکوچه رفت

   .  روشن کرد و به سمتش رفتامیر ماشین را         

   . نیلو بیا برسونمت  -

   .  نیلوفر با اخم نگاهش کرد و به راه خود ادامه داد        

   .  منم میخوام برم بیمارستان... نیلو لج نکن   -

ماشین روبرویش بصورت کج ایستاد و امیر  . باز هم اعتنایی نکرد و به راه خود ادامه داد         

   اده شدبا خشم از ماشین پی

 . 

روبرویش ایستاد            چرا جواب نمیدي ؟ چرا اداي دختر بچه هاي کوچولو رو در میاري ؟ -

   :  و با تحکم گفت

   .  برو سوار ماشین شو -

   .  نیلوفر با اخم به صورتش نگاه کرد        

   .  من با شما جایی نمیام -

کن من بذارم تنها با این   یک درصد فکر ...   خوبش هم میایی..  میایی... از کی شدم شما ؟ -

   ! حالت بري
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   . خیلی هم خوبم ... حالم مگه چشه؟  .. ههه  -

   :  امیر با خشم بازویش را کشید و گفت        

   .  بیا سوار شو ببینم...   بدم میاد این جور توي روم وامیسی -

گویی زیر پاي  . انداخت این تحکم امیر قلبش را به لرز . با زور او را سوار ماشین کرد         

   .  احساسش دوباره خالی شد و فرو ریخت

اخمهایش در هم گره  .  بدون اینکه نگاهش کند رو به پنجره چرخید و به خیابان زل زد

   .  خورده بود و قلبش به تپش افتاده بود

...  اما کاري که من کردمو تو نکن ! من مستحق مجازات ، بازم درست ! من بد عالم ، درست  -

من روزي هزار بار از خدا میخوام که منو ببخشه و دل تو رو  ...  نذار مثل من پشیمون بشی 

   ............بدي پشت بدي جز خودمونو از بین... آروم کنه 

   .  نمیخوام حال خوبم رو با حرفات خراب کنی... میشه این همه سخنرانی نکنی ؟ -

   .  خیال به خیابان خیره شدسنگینی نگاه امیر را حس کرد اما بی          

   ......  نمیخوام فکر کنی که وقتی میام پیش تو...  من و المیرا با هم ازدواج نکردیم -

پس  . باور اینکه آنها با هم ازدواج نکرده باشند برایش سخت بود . با خشم نگاهش کرد         

   رسوایی او بود ؟  آنهمه نمایش فقط براي

نه زندگی تو نه زندگی اون  ...   اصلا برام مهم نیست... میکنممن هیچ فکري در مورد شما ن -

   .  هردوتون مثل همین ...    عفریته

   از اون همه مهربونی چی باقی مونده ؟ -
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...  نمیدونم چی شده که تو ، این همه مهربون شدي ؟ ... اینی که میبینی دست پخت خودته   -

   ... زیادي توي نقشت فرو نرو ... خان  بهت نمیاد امیر

با            مگه ابراز علاقه کردم فکر میکنی دارم فیلم بازي میکنم ؟... چه نقشی ؟ ! ... نقش ؟ -

   . خشم نگاهش کرد 

   فکر کردي انقدر بدبختم که محتاج ابراز علاقه ي تو باشم ؟ -

بدبخت منم که با دست خودم پلهاي پشت سرم رو خراب کردم و  ...  تو بدبخت نیستی ...  نه  -

میخواستی اعتراف کنم به بدبختیم که  ... دلت آروم شد ؟... گل گیر کردم  خر تويالان عین 

  هر چند که حقم بود ...  حتما دلت خنک میشه اگه بفهمی منم یه روز خوش نداشتم  ... کردم 

   ........ میگم که تو هم آروم بشی و بدونی که منم توي این سالها... 

   :  تی گفتدستش را بالا برد و با ناراح        

   . یه گوشه نگه دار میخوام پیاده شم ... من هیچ علاقه اي به شنیدن حرفهاي تو ندارم  -

   :  امیر با ناراحتی اخمی کرد و گفت        

   .  من لال میشم تا سرکار علیه روي اعصابشون خش نیوفته...   بشین روي صندلیت -

ست ،اما صورتش را به سمت  لب دخترك نقش ب  با لحنی که گفت لبخند ریزي روي         

   . پنجره چرخاند تا امیر متوجه ي لبخندش نشود 

نمیدانست چرا از اینکه شنیده بود او و المیرا با هم زندگی نمیکنند تا حدي حس خوبی          

شنیده بود آدم عاشق ، کور و کر میشود اما لمس کردن چنین حسی با تجربه  ...  پیدا کرده بود 

اما هر چه بود دلش کمی ، فقط کمی خنک    . ه داشت چندان خوشایند نبود ي بدي که در گذشت 

  شده بود که آن دو ابلیس کوچک زندگیش ، عاقبت به خیر نشده بودند 
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 . 

سکوت  .  نفس راحتی کشید. حس میکرد چوب خدا را بر سر زندگی آن دو دیده است 

 سنگینی در ماشین حاکم شد  

   .    مهر سکوت را نشکستندتا خود بیمارستان هیچ کدام . 

  

  

براي اینکه موجب آزار نیلوفر نشود بعد  . نگاه امیر به بیرون بود .  به بیمارستان رسیدند         

   :  رو به نیلوفرکرد وگفت . از تشکري که او کرد  

   .  یه دور میزنم تا با عمو تنها باشی من میرم  -

با قلبی که به شدت می کوبید به  . او جدا شد نیلوفر سري به تایید حرفش تکان داد و از         

   .  سمت بخشی که پدرش منتقل شده بود رفت

با هزار التماس و اشک و آه دل نگهبان را به رحم آورد و با دادن تراول تا نخورده اي          

   .  راه به سمت بخش باز کرد

با لطف کرم و رژ   نگاهش روي صورت رنگ پریده اي چرخید ،که. سوارآسانسور شد           

   .هم نتوانسته بود ظاهرش را تغییر دهد 

نمیدانست آینده اش به کجا کشیده میشود اما میدانست زندگی در بین خانواده اي که          

   .  روزگاري آرزویشان را داشت برایش خیلی سخت تر از آنی بود که فکر میکرد

تازه فهمید  . ت پنجره بود خشک شد  نگاهش روي تختی که سم . وارد اتاق پدرش شد          

   .  چقدر صورت پدرش پیر و شکسته شده است 
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در روز اول آنقدر استرس و اضطراب داشت که دقتش در حد دیدن موهاي سفید پدرش          

   .  به آرامی کنار تخت پدرش نشست . بود 

ر مردي بود که  او هم پی .  نگاهی به هم تختی پدرش انداخت . چشمان پدرش بسته بود         

دلش میخواست در سکوت به اندازه ي پنج سال دوري به  .  مانند پدرش در خواب بسر میبرد 

   .  صورت پدرش بی دغدغه نگاه کند

چنان غرق تماشاي صورت پدرش شده بود گویی تابلوي نقاشی بی نظیري را به نظاره          

   . نشسته است 

ي   با دیدن چهره ي تکیده. به آرامی چشم گشود  پدرش سنگینی نگاهش را حس کرد و         

   . از درد کمی چشمهایش را جمع کرد .  بر قلبش فرو رفت  دخترش گویی نیشتري

چقدر صورت دخترك مهربان و  . نیلوفر با دیدن چشمان بازش به آرامی سلام کرد          

ر از شادیش خبري  دیگر از آن لبخندها و خنده ها ي پ. شیطانش ، سرد و بی روح شده بود 

   .  دلش براي دیدن خنده ي او تنگ شده بود. نبود 

   . خوش اومدي بابا... سلام به روي ماهت   -

   حالتون خوبه ؟ ...  مرسی -

   .  دل توي دلم نیست تا زودتر برگردم خونه... از وقتی تو رو دیدم خیلی بهترم  -

   .  اما مامان میگفت دکتر گفته یک هفته باید تحت نظر باشین -

   :  در حالی که با چشم به هم تختیش اشاره میکرد ، به آرامی گفت

   :  پدرش آهی کشید و گفت          چرا اتاق خصوصی نگرفتین ؟ -
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لااقل با  . یه هفته توي اتاق خصوصی باشم دق میکنم ... خودم خواستم که یه نفر کنارم باشه  -

   .  روز کمی حرف بزنم این آقا میتونم بین

خیلی دلش میخواست بداند پدرش بعد  . داد و در سکوت به پدرش نگاه کرد  سري تکان          

   . از مرخص شدن با او چگونه رفتار میکند 

   . مرخصیم داره تموم میشه ... راستش بابا من باید برگردم   -

به آرامی از روي  . فهمید چه در مغزش میگذرد.  آثار نگرانی را در چشمان پدرش دید         

   .  برخاست و به سمت پنجره رفتصندلی 

من دو سه روزه مرخصی  ... در برابر دختراي مردم مسئولم  ...  من توي اون شهر دبیرم  -

   .  گرفته بودم

   :  پدرش با ناامیدي گفت         

   .  میتونم کاري کنم منتقل بشی به تهران -

ر سالی که نزدیک  نمیتونم همین آخ... من با اون بچه ها یک سال کار کردم ... نمیشه بابا   -

   .  امتحاناتشونه تنهاشون بذارم

   پس ما چی ؟ -

اونجا هم فامیل دورتون رو  ... انشالا که حالتون زودتر خوب میشه و بر میگردید به خونه   -

   .  میگیرن و مثل این پنج سال نبود منو حس نمیکنین 

ذاب وجدان  من اشتباهی کردم که اگه عمري داشته باشم ع ... نمک روي زخمم نپاش دخترم  -

فقط کمی از بار  ...   میتونی با بخشیدنم ،کمی...  اما تو دخترمی ...  یک روز هم رهام نمیکنه 

   . این عذاب وجدان کم کنی 
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من  ... رگ و پی من، از وجود شماست ...   شما پدرمنی...  بابا من کی هستم که بخوام ببخشم   -

ه دیگه به گذشته فکر نکنین تا  اما بهتر ... در حدي نیستم که بگم می بخشم یا نمی بخشم 

   ...   نگار هنوز به وجود شما بیشتر از من احتیاج داره... زودتر حالتون خوب بشه 

توي این سالها هر روز که از سرکار  ...  اول تو بعد نگار ...  تو و نگار براي من فرقی ندارین -

براي ما بیشتر سخت   نبودنت...  یه نیشتر به قلبم میخورد  خالیتو دیدم  برگشتم خونه و جاي

   ........تو عزیز دلم بودي و هستی.  بود 

نیلوفر طاقت دیدن اشک پدرش  . چشمانش سرخ شده بود و گویی آماده ي بارش است          

   .  لیوان خالی را روي میز دید . سرش را به سمت میز کنار تخت چرخاند . را نداشت  

   .  نباید به خودتون فشار بیارین...  چشماتون رو ببندین شما هم ...   من برم براتون آب بیارم -

لیوان خالی را برداشت و از  .  بدون اینکه منتظر جواب پدرش باشد به سمت تخت رفت        

   .  اشکی که در چشمانش حلقه بسته بود نگاهش را تار کرد. اتاق خارج شد  

آستانه ي در با شخصی که میخواست وارد  درست در  . بدون اینکه بخواهد اشکش سرازیر شد 

 .  اتاق شود روبرو شد 

مرد از کنارش عبور  . با دیدن مرد جوان کمی خود را کنار کشید و سرش را پایین انداخت 

   .  کرد و او به راحتی از اتاق خارج شد

با نوك  .  کمی ایستاد و نفس عمیقی کشید . از آبسرد کن لیوان را پر از آب کرد          

   .  نگشتانش اشک جاري شده را پاك کرد و به سمت اتاق برگشتا

   .  در اتاق را باز کرد که صداي مردي در گوشش پیچید        

   . پس دلیلش اینه ... دیروز خیلی حالت خراب بود ...  حاجی بیخود نیست امروز شنگولیا -
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سلامی آرام به گوشش  با وارد شدن نیلوفر مرد جوان از کنار تخت پدرش کنار رفت و         

   . خورد

با نگاهی به صورت پسر سرش را پایین انداخت و آرام تر از او به صورت زمزمه سلامش          

   .  را پاسخ داد 

...    خانوم نمیدونین این حاج آقاي ما دیروز چقدر چشمش به این در بود که شما رو ببینه -

   .  کر شد و دیگه با ما حرف نزدمدام اسمتون رو به زبون میورد وقتی نیومدین خیلی پ

اما او بدون هیچ  . اصلا او را نمیشناخت.  نیلوفر با گیجی تمام به حرفهاي او گوش میکرد         

   . زمینه اي باب آشنایی را باز کرده بود 

آب را به او خوراند و کنارش  .   کنار پدرش ایستاد و به او کمک کرد سرش را بالا بگیرد        

   . نشست 

   : پدرش به پسر کناریش اشاره کرد و گفت          

از دیروز که منتقل شدم به این اتاق هواي منو هم داره  ... ایشون آقا سعید پسر حاج رضاست   -

   .  شرمنده شون شدم من که خیلی ... 

بدون اینکه به او نگاه کند با شرم ذاتیش  .  نگاه سنگین پسر را روي خودش حس میکرد         

   :  گفت

   .یلی ممنون که هواي پدرموداشتینخ -

   : پسر بدون روي در بایستی خندید و با متانت گفت          

   . هر کاري کردم وظیفه بوده ...    ایشون هم مثل پدر خودم میمونن... خواهش میکنم خانوم   -

   .  انشالا هر چه زودتر حال پدرتون خوب بشه...  وظیفه که نه لطفتون رو نشون دادین  -

   . اما این جور که پیداس هردوي این حاج آقاها یه هفته این جا مهمونن ...ممنون  -
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   : پدرش خندید و گفت          

   یه هفته شما میخواي هر روز بیایی؟  توي این  -

   :  سعید با لبخند در حالی که نگاهش روي صورت دخترك میچرخید گفت         

رفیقم اینجاست من کجا برم بدون  ... ن جا مگه میشه پدرم اینجا باشه و من بیرون از ای ... بله  -

   . یار

   . خنده ي او پدرش را هم خنداند         

   .  از دیروز که شما رو دیدم کلی روحیه م تغییر کرده...  خدا براي پدرت حفظت کنه  -

   :  سعید لبخندي زد و گفت          

پس کسی که روحیه  ...    والا امروز که دختر خانومیتون رو دیدین ما خنده ي شما رو دیدیم -

   .  تون رو تغییر داده ایشونه نه من

یک پسر غریبه او   دوست نداشت محور حرفهاي. گونه هاي نیلوفر از شرم سرخ شد          

   .  باشد

.  سعید به سمت پدرش چرخید و با او سرگرم شد  . پدر سعید که از خواب بیدار شد          

   .  رش نشست نیلوفر هم نفس راحتی کشید و کنار پد

  

  

  

نمی توانست حضور دو مرد غریبه را در یک مکان تحمل کند  .  دقایق به کندي میگذشت         

.  گویی نفسش تنگ شده بود . موجودات خودخواه و خشن دوري کرده بود   سالها بود از این . 

   . راهی براي نجات از آن موقعیت نداشت به جز اینکه از اتاق بیرون برود

   .  دست پدرش را به نرمی فشرد و آرام زمزمه کرد        



 

 

 

170 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   .  من میرم بیرون بعدا بر میگردم -

   :پدرش با چشمانی که اشتیاق در آن موج میزد به همان آرامی پاسخش را داد          

   .  دلم برات تنگ میشه... زود برگرد   -

در بین هر گام هزاران   .  به آرامی گام بر میداشت. سري تکان داد و از اتاق بیرون زد           

بودن در کنارشان را دوست داشت اما مانند  .  فکر جورواجور ذهنش را مانند موریانه میخورد

این سرماي درونیش را  . معذب بود و حس یه بیگانه را پیدا کرده بود . گذشته راحت نبود 

   چرا دلش دیگر با محبتهاي این چنینی گرم نمیشود ؟ . نداشت  دوست

از همه آدمهاي  ...   دلش فرار میخواست. به جاي آسانسور از راه پله رو به پایین رفت         

خیلی دوست داشت مانند گذشته  . دیگر غریبه و خودي برایش تفاوتی نداشت . اطرافش 

 ...  بتواند ذوق بزند و از بودن در کنارشان لذت ببرد اما 

   . یک جاي کار ایراد داشت  گویی 

   .  همینکه به در خروجی بیمارستان رسید صدایی او را از رفتن باز داشت         

   میشه صبر کنین ؟...  خانوم حاتمی -

ترسید ، نکند براي  .  سعید بود که با لبخند نگاهش میکرد. با حیرت به عقب نگاه کرد         

   .  نه لبخند روي لبش چنین پیامی نداشت... پدرش 

   .  ا خودش لب باز کندصبر کرد ت         

   . بله -

  معذب و درمانده توي تعارف گیر افتاده          ببخشید میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم ؟  -

.   

   .  میشنوم ...   بفرمایین -
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   : با دست صندلی هاي سالن انتظار بیمارستان را نشون داد و گفت 

   .  لطفا چند دقیقه تحملم کنین -

سرش را پایین انداخته بود و  .  یک صندلی از هم نشستند   ه ي همراهش شد و با فاصل         

بی خیال  . وقتی سکوتش را دید نگاهش را به چهره ي او دوخت  . منتظر بود تا سخنش را بشنود

   .  کمی خودش را جمع و جور کرد و لب زد .   نگاهش میکرد

   . من منتظرم  -

به  .مشخص بود استرس دارد . کرد دستانش را در هم قفل  . سعید صدایش را صاف کرد          

   . آرامی شروع به صحبت کرد

...  میدونم من نباید این حرفو به شما بزنم  . ببخشید که بی مقدمه اومدم با شما صحبت کنم  -

   ....  راستش... اما 

سریع  .  نمیخواست حرفی بشنود که برایش خوشایند نبود  .  قلب نیلوفر به شدت میکوبید         

   :  و گفت   از جا برخاست

   .  باید برم ... ببخشید من کار دارم  -

   :  سعید لبخندش عمیق شد و گفت         

   .  لطفا بشینین تا من بگم علت این مزاحمت چیه...  فکر کنم سوءتفاهم شده  -

   . نیلوفر نفسش را به آرامی بیرون داد و نشست         

پدرتون میخواست بخوابه  راستش دیشب که  ...  چون عجله دارین پس زیاد حاشیه نمیرم  -

   .  خیلی ناراحت بود 

حتی دو بار که  . نمیدونستم چه اتفاقی افتاده که تمام دیروز رو چشم به در دوخته بود         

   . میشد می پرسید ؛دخترم نیلوفر نیومد دیدنم چرتش گرفت ، وقتی بیدار 
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همون استرس و ناراحتی به  شب با  .راستش تعجب کردم اما نمیتونستم فضولی کنم          

   .  خواب رفت

.   نمیدونم چه خوابی دید که اسم شما رو فریاد زد و با حال خیلی خرابی از خواب پرید        

   . مجبور شدم پرستار رو صدا کنم 

   .  یه آرامبخش بهش زدند و بعد از چند دقیقه بعد بیهوش شد. گویا فشارش بالا رفته بود         

پدرم طاقت نیورد علت این بی تابی شو  .  صبح بیدار شد مدام چشم به در دوخته بود           

   .  پرسیدم

   . نمی خواست راز زندگیش را بیگانه ها هم بدانند... نیلوفر با نگرانی چشم به او دوخت          

   چی گفت ؟ -

براي آرامش  .دیدسعید ،استرس و اضطرابی که در چشمانش موج میزد را به وضوح           

   :  اوگفت

فقط گفت در حق دخترم ظلمی کردم که اون دنیاي خودمو  ...خیالتون راحت حرف بدي نزد  -

   .  جهنم کردم ، دعا کنین دخترم منو ببخشه

اما پدرت  ...  پدرم گفت ؛ دخترا جونشون به جون باباهاشون بنده مطمئن باش میبخشه         

   : اشک ریخت و گفت 

...  به جون من بند بود اما من این جونشو ازش گرفتم و از ریشه کندمش   دختر منم جونش -

سالها  ...   مظلومیت دخترم دلم رو به آتیش میزنه... حالا موندم چه کار کنم تا منو ببخشه 

   .  خودم خریدم عبادت خدا رو کردم اما با یه اشتباه جهنم رو براي

ست تاثیر کلامش را ببیند که با صورت  مکثی کرد و با نگاه کردن به صورت نیلوفر میخوا 

   : با ناراحتی گفت . خیس از اشک او روبرو شد  



 

 

 

173 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

فقط دلم نیومد ببینم پدرتون انقدر داره براي کاري که  ... ببخشید نمیخواستم ناراحتتون کنم  -

الان که از اتاق بیرون اومدین با ناامیدي به  .  در حق شما کرده ، اینطور تقاص پس میده

   ... ه میکرد رفتنتون نگا

   :  سرش را پایین انداخت و گفت.  نیلوفر با دلی پردرد از روي صندلی بلند شد          

   .  ممنون از حسن نیتتون -

   :  یک گام برداشت ، سعید گفت   همینکه         

یه پدر   نمیتونم ... امیدي به بخشش شما هست ؟ من خودم حاضرم براي پدرم جونم هم بدم  -

   ........ خواهش ... درمونده و شکسته شده  نطور رو ببینم که ای

   .  نیلوفر سرش را بالا آورد و به چشمانش نگاه کرد        

   .  چشم حتما به حرفتون فکر میکنم... ممنون از لطفتون  -

نگاه متعجب سعید را به  . بدون اینکه منتظر پاسخش بماند به سرعت از او فاصله گرفت         

به سرعت  . دانست چقدر این پسر را نسبت به خودش کنجکاو کرده است  دنبال خود کشید و ن

   وارد حیاط بیمارستان شد و نفس عمیقی کشید 

 .. 

  

  

  

.  امیر روي نیمکتی زیر سایه درخت نارونی نشسته بود . وارد محوطه ي باز بیمارستان شد          

   .  کشیده بود دستهایش را روي زانو تکیه داده بود و موهاي را به چنگ 

اما بخشیدنش  .   هنوز هم با دیدنش دلش غنج میزد. از همان راه دور محو تماشایش شد         

  .  دیگر ، وقتی براي فکر کردن به او پیدا میکرد  شاید زمانی . سخت بود 
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   .  شاید آن زمان میتوانست با دلش و زخمهاي کهنه اش کنار بیاید         

سرش را بالا  . امیرحضورش را بالاي سرش حس کرد .ش گام برداشت به آرامی به سمت        

   .  شد  گرفت و به صورتش خیره

   حال عمو چطوره ؟ چرا گریه کردي؟  -

   :  آهی کشید و گفت.  نگران شده بود وقتی چشمان سرخ و مژه هاي خیسش را دیده بود         

   .  خدا رو شکر حالش بهتره -

   پس چرا اومدي بیرون ؟  -

سالهاست قلبم از  ...  قلبم گنجایش این دیدارهاي پر از احساس رو نداره ... اوردم نفس کم  -

   .  من اینجا نفسی تازه کنم ... خب بهتره شما برید پیش عموتون ... شده   هر چی احساسه تهی

   .  امیر بدون هیچ حرفی از روي نیمکت برخاست و نیلوفر روي آن نشست

اینجا تنها نباشی  ... یا حالت بهتر شد بیا توي اتاق عمو  ... اگه کاري داشتی بهم زنگ بزن  -

   .  بهتره

   .  نیلوفر بی حوصله سري تکان داد و نالید        

خدا باید آدم رو از کسایی که شیطون صفتن حفظ  ... براي من این جا و اون جا فرقی نداره  -

   .  خونه ت هم در امان نیستی  وگرنه که توي .کنه 

   . پوفی کشید و عصبی به سمت ورودي بیمارستان رفت امیري          

   .  نیلوفر خسته و درمانده سرش را به سمت عقب برد و چشمانش را به آسمان آبی دوخت         

اما ماه فروردین در این  . چقدر دلش براي این شهر و آسمان دود زده اش تنگ شده بود          

   .  از آلودگی هوا خبري نبود شهر هم تغییراتی را به وجود آورده بود و 
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آنقدر بیرون نشست تا امیر به سراغش آمد و او را به  .  دقایق به کندي میگذشت         

   . ساندویچ سرد هایدا مهمان کرد

از گرسنگی بدون تعارف قبول کرد و بعد از خوردن ساندویچ به زور پولش را حساب          

   .  کرد

این دختر لجبازي که روبرویش قرار گرفته هیچ راهی براي پیش  امیر میدانست در برابر         

   . همین خیلی زود مغلوب شد  برد حرفش ندارد براي 

  فهمید اگر با او همانطور که او میخواهد رفتار کند امیدي براي روزهاي بهتر خواهد داشت        

.   

پشت در اتاق بود  .  دایشان شد بعد از آمدن مادرش و نگار کم کم خانواده ي پدري هم پی        

   .  بهمراه پدربزرگ و مادر بزرگش وارد شدند  که عمو و زن عمویش

وقتی که همه سرگرم  . طاقت رویارویی با آنها را نداشت .  نیلوفر با دیدن آنها بغض کرد         

   .  احوال پرسی بودند به آرامی از گوشه ي اتاق بیرون زد تا کسی متوجه ي حضورش نشود

توان بودن در آن جا را نداشت وقتی چشمان غریبه اي تک تک حرکاتش را زیر نظر           

بودن خانواده بیشتر از هر زخم کهنه  . نمیخواست کسی از درد درونش خبر دار شود  . داشت 

   .  اي درد داشت

پشت   امیر از . همینکه دستش را براي تاکسی بالا برد .    به سرعت کنار خیابان ایستاد        

   .  آستین مانتویش را کشید

   .  نمیخواد با تاکسی بري...  بیا بریم خودم میرسونمت  -

   :  به او اخم کرد و گفت        
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   چرا هر جا میرم مثل کنه به من می چسبی ؟.. لازم نکرده تو برو پیش خانواده ت   -

یفه مو دارم  اما الان وظ...  خیالت راحت وقتی عمو حالش خوب بشه من دیگه مزاحمت نمیشم -

   . انجام میدم 

دیگه نمیخوام  ...  ي فامیلیت رو خیلی خوب نشونم دادي تو یه بار وظیفه... کدوم وظیفه ؟   -

   .  ازت ضربه بخورم

   : امیر با ناراحتی او را به دنبال خود کشید ولحن پردردي گفت         

   ........  جبران میدهمیدونم نامردي کردم اما خدا هم به بنده هاش فرصت ...  حق داري -

   :  میان حرفش پریدو با حرص گفت        

   .  ي مع الفارغ نکن پس مقایسه... خودت میگی خدا ، نه من خدا هستم نه تو بنده ي من   -

وقتی کنار ماشینش ایستاد و در را برایش باز کرد  .  بدون اینکه بفهمد همراهش شده بود          

   :  با لحن سردي گفت

   .   عنوان یه پسر عمو ازت خواهش میکنم بشینبه   -

  

  

   .  جدیتی که در کلامش بود نیلوفر را خلع سلاح کرد        

   . حرفی سوار شد و به روبرو خیره شد  وقتی امیر در ماشین را برایش باز کرد بدون هیچ         

.  حاکم شده بود   سکوت سنگینی در فضا. امیر در سکوت ماشین را به حرکت در آورد         

   .  خود نمی آوردند  هر دو معذب بودند و به روي

   .  امیر دلش را به دریا زد و سکوت را شکست        

   چرا خودتو به خانواده نشون ندادي ؟ -

   .  دلم نمیخواد فعلا کسی و ببینم -
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   چرا ؟ یعنی دلت براي هیچ کدوم از خانواده تنگ نشده بود ؟  -

   :  خوش نقش و آرام امیر چشم دوخت و با لحن خشکی گفت  با خشم به چهره ي        

   .  سالها به خودم تلقین کردم هیچ خانواده اي ندارم...  نه  -

   :  امیر نیم نگاهی به او کرد و به آرامی گفت        

اما با این حال راضی شدي و  ...   تو براي دیدن پدرت هم همین حرف رو به من زدي -

   . برگشتی

   :  که نهفته در صدایش بود پاسخ دادبا حرصی         

   .  پدرم فرق میکنه -

ي فامیل دوري   پدرت تو رو طرد کرد اما تو داري از بقیه ...  می تونم بپرسم چه فرقی ؟  -

   .  میکنی

دوست نداشت خواسته هایی که سالها  . نفسش بند آمد . بغض راه گلویش را بست         

   .  سرکوب کرده بود را به زبان بیاورد 

میدونی پدربزرگ و مادربزرگ چقدر مشتاق دیدنت بودن ؟ اونا سن و  ... چرا ساکت شدي ؟ -

 ...  سالشون بالاست 

   .  دلشونو نشکن ...   امیدي به فرداشون نیست

  با همان بغضی که صدایش را می لرزاند لب باز کرد و زمزمه کرد. نتوانست ساکت بماند         

.   

ون روزا که پدرم عصبانی بودو منو از خونه ش بیرون کرد  اگه براشون مهم بودم ، توي هم -

اصلا توي این پنج سال یه  .. یا نه ...   میومدن با پسرشون حرف میزدن و منصرفش میکردن 

اما  ...   فقط یه بار میمومدن دیدنم که منم بفهمم کسی توي این خانواده هنوز به یادمه... بار 
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پس بهتره به همون صورت  ...  رو نگرفت  من از نظر همه مرده بودم که کسی سراغم 

من در عین پرکسی ، جز مامان  . من هیچ نسبتی با این خانواده ندارم ... روابطمون باقی بمونه  

   .  پري هیچ کسو ندارم

.  دلش میخواست بمیرد و چنین حرفی را نشوند . بغضش شکست و دل امیر به درد آمد          

   .  زیر لب زمزمه کرد.  غلتانش را نمی دید اشکهاي   کاش کور میشد و اینگونه 

فکر نمیکردم عمو  ...  فکر نمیکردم عواقب کارم تا این حد وحشتناك باشه... خیلی متاسفم -

   . ازخونه بیرونت کنه 

   .  در حین گریه نالید. گریه ي نیلوفر شدیدتر شد         

تو با طرد شدن من به آرزوت  ...   تو مرگمو میخواستی ...   اتفاقا تو بدتر از اینو میخواستی -

نمیدونم چی شد که همه به یک باره مشتاق  ... چون از نظر همه مرده بودم  ... چون ..   رسیدي

   . دیدن این دختره ،زنده به گور شدن 

.    دیگر تظاهر کردن را نمیخواست.   دستانش را روي صورتش گذاشت و اشک ریخت        

   .  یادآور زخمی مزمن روي دلش بود  یدیددلش پردرد بود و هر کسی را که م 

بی هیچ حرفی دستمال را گرفت و  . دستمال کاغذیه سفیدي در برابرش قرار گرفت          

 .  صورتش را از اشک پاك کرد 

فقط  . در برابرش کم آورده بود . امیر عصبی بود .نفس عمیقی کشید و به بیرون خیره شد  

   .  توانست یک جمله بیان کند

فقط میتونم بگم خیلی  ...  حیف که دیر فهمیدم... ن نمیخواستم اون بلاها سرت بیادباور ک -

   . شرمندتم 
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تا رسیدن به خانه دیگر حرفی رد وبدل نشد اما  . سکوت تنها جوابی بود که دریافت کرد           

گذشته اي که اگر به زهر  . فکر هردو به شدت مشغول زیرورو کردن خاطرات گذشته بود 

واقعا حیف گفتن  .ي خوبی را براي هر دوي آنها رقم بزند  آلوده نمیشد ،میتوانست آینده انتقام

   ...   داشت به زمانی که اینگونه گذشت

امیر هم پیاده شد و  . وقتی به مقصد رسیدند نیلوفر به آرامی تشکر کرد و در را باز کرد          

   .  برایش در را باز نگه داشت

زمین رسید صدایی که ناقوس مرگ را برایش تداعی میکرد به گوشش   همینکه پایش به         

   . خورد

چه خبرا ؟ دشمناي گذشته حالا رفیق هم شدن ؟ چطوري روت شد به خونه برگردي  ... به به  -

   با اون رسوایی که به بار آوردي ؟

   .  امیر خشمگین به عقب برگشت و نگاه پرخشمش را به صورت المیرا دوخت        

   .  از حرص دندانهایش را روي هم فشرد و غرش کنان جواب داد        

نیلوفر با شنیدن           کی از شما نظر خواست که حرف میزنی ؟ ... میشه شما خفه شی ؟  -

   .  اما خود را نباخت. حرفهایش خون در رگهایش منجمد شد  

در  ... شده بود دیگر زمان باختن نبود  یک بار در برابر این دخترخاله ي دوست نما بازنده           

   .  کل چیزي براي باختن نداشت که از آن بترسد

با گامهاي محکم خودرا از پشت امیر بیرون کشید و با خشم به المیرایی خیره شد که          

   . که او میشناخت فرق کرده بود  زمین تا اسمان با آن دختري
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  اونوقت درباره ي من حق اظهار نظر داري ونی هر وقت تونستی گند کاریاي خودت رو بپوش -

نامردایی از پشت بهم خنجر زدن که براشون از  ...  هر کس ندونه تو بهتر از همه میدونی ... 

   .  همه بیشتر جون میدادم

   :  المیرا پوزخندي زد و گفت        

...  رفته فقط انگار یادت ... بمیرم برات که انقدر مهربون بودي و کسی قدرت رو ندونست  -

          ( با دست امیر را نشان داد و ادامه داد... ) کسی که با محبتاي تو الان زیر خاك رفته ،ایمانه

   .  برادر همین آقایی که چشم و ابروي دخترعموش ، مرگ برادرش را از یادش برد 

رم  اگه دهنتو نبندي مجبو...   تو بزرگترین اشتباه من توي زندگی بودي...  خفه شو المیرا  -

   .  خودم ببندمش

   :  نیلوفر پوزخندي زد و گفت

حقا که  ...  اي خدا ببین دو همدست و همپالکی چه جور به هم چنگ و دندون نشون میدن  -

   .  ي همین شایسته 

اینو گفت و بدون اینکه نگاهی به آن دو بیندازد از آنها فاصله گرفت و به سمت در          

در را  . سرش نگاه کند ، شاهد بگو مگوي آن دوبود  بدون اینکه به پشت  . آپارتمان رفت 

   .   باکلید باز کرد و وارد ساختمان شد 

  

  

در اتاق باز شد و نگار با چشمانی که  .  آخرین لباس را در ساکش جا داد و زیپش را کشید         

   :  از تعجب مانند توپ تنیس بیرون زده بود ، گفت 

   خواي برگردي؟آبجی میخواي کجا بري ؟ نگو که می -
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نیلوفر ازروي زمین برخاست و  . رنگش پریده بود  . گویی روح از بدنش جدا شده بود         

 .  روبروي خواهرش قرار گرفت 

   . او را در آغوش کشید و زیر گوشش زمزمه کرد 

همینکه مدرسه ها تعطیل  .مجبورم برم  .نه اینکه نخوام بمونم ...  دیگه باید برگردم عزیزم  -

   .  برمیگردمبشه 

   میخواي به این زودي برگردي ؟... اما آبجی هنوز بابا برنگشته خونه   -

حالا که  ... من هم تعهدي نسبت به بچه هاي مردم دارم ... خوشگلم نمیتونم بیشتر بمونم  -

تو هم توي این مدت باید به درس و  ...   تحریمها برداشته شده جاي نگرانی نیست

   .  روز که من اینجام تو هم از درست عقب موندي توي این چند . دانشگاهت برسی 

   .  نگار بوسه اي روي گونه اش نشاند و با عشق زمزمه کرد        

   .  وجود خودت از هر چیزي توي این دنیا برام باارزش تره...   یه تار موت آبجی فداي -

   . نیلوفر کمی عقب کشید و با دقت به صورت نگار خیره شد         

چی شد که همه متوجه ي بی گناهی من  ...   میپرسم ،میخوام بهم راستشو بگی یه چیزي ازت  -

   شدن؟

با دست کنارش را  . روي لبه ي تخت نشست  .اشک در چشمان زیباي نگار حلقه بست         

   .  نشان خواهرش داد تا او هم بنشیند 

تموم وسایل تورو از  با حرص به مامان گفت ؛ باید . وقتی تو رفتی بابا خیلی عصبی شده بود  -

مامان فقط اشک میریخت و به بابا التماس میکرد اما بابا به هیچ  . جلوي چشمش دور کنه 

مامان روز بعد چند تا کارتون خالی پیدا کرد و همه وسایلت  .  صراط مستقیمی راضی نمیشد 
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ي وسایل رو گذاشت توي   کتابهاي درسیتو برات فرستاد و بقیه.رو توي کارتون گذاشت 

   . انباري

با اینکه بدم میومد اما مجبوري رفتم  . امسال عید مامان انباري رو به من سپرد تا تمیز کنم          

   .  به وسایل تو رسیدم که خاك کارتون ها و وسایل را میگرفتم  همینطور ...  توي انباري

   :  نفس عمیقی کشید و گفت. بغض راه گلویش را سد کرد         

براي تجدید  .  یه لحظه دیدنت  داشتم بال بال میزدم براي. تنگ شده بود خیلی دلم برات   -

تا اینکه یه دفتر  . خاطرات وسایلت رو از توي کارتون بیرون کشیدم و دونه دونه نگاه کردم 

بعد فکر کردم ببینم این دفتر چرا با  . اول بیخیال از کنارش گذشتم . معمولی پیدا کردم  

...  وقتی صفحه ي اول رو خوندم فهمیدم دفترخاطراتته  .  نشده کتاباي درسیت برات ارسال 

   ... کنجکاو شدم که بخونمش

   :  با بهت گفت.   رنگ نیلوفر پرید        

   تو دفتر خاطراتم رو خوندي ؟ -

   :  با شرم گفت.  انگشتانش را در هم میفشرد . نگار با شرمندگی سرش را پایین انداخت          

کردم اما باور کن انقدر دلتنگت بودم که هر چیزي که به تو مربوط  میدونم کار اشتباهی   -

خلاصه کارم که تموم شد دفتر رو با خودم آوردم توي  .  پیدا میکرد  میشد برام ارزش خاصی

با هر صفحه اي که میخوندم و  ... وقتی شب همه خوابیدن ،نشستم و خوندمش ...  اتاقم 

..    وجه میشدم بیشترغصخ میخوردم و اشک میریختمتو رو براي اون امیر نامرد مت دلتنگیاي

   .  حال خودمو نمیتونم برات توضیح بدم... عصبانی شدم  



 

 

 

183 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

روز بعد رفتم در  . از امیري که راحت به زندگیش ادامه میداد ،بیشتراز قبل بیزار شدم         

محکمی به  همینکه کنار در ایستاد بدون مقدمه سیلی . امیرو صدا کردم ...  خونه ي عمو 

هاج وواج منو نگاه میکرد و مدام    امیر ..  اشک میریختم و بهش ناسزا میگفتم ... صورتش زدم  

   :  میپرسید

   :  چی شده که من این طور وحشی شدم ؟ دفتر و کوبیدم توي صورتش و گفتم        

بیچاره آبجی من که یه عمر عاشق چه  ...  خاك بر سرت کنن که لیاقت نیلوفر رو نداشتی -

لااقل ایمان انقدر  ...    اي کاش تو بجاي ایمان میمردي... هیولایی بود و خودش خبر نداشت 

خواهرمو دوست داشت که بخاطرش سکته کنه اما توي بی لیاقت که میخواستی از خواهرم  

یه برادر انقدر خوب و یه  ...  انتقام بگیري ، کسی رو بدنام کردي که ایمان بخاطرش مرد 

   ... رف برادر انقدر بی ش 

فقط  .  امیر مثل مجسمه خشکش زده بود و نگام میکرد. من هق زدم و حرفامو زدم          

   .  پرسید

   معلومه چی داري میگی ؟ -

   :  دفتر رو از روي زمین برداشتم و گذاشتم توي بغلش و گفتم        

برو ببین  ... تا دل من و خواهرم خنک بشه ...   برو بخون شاید عذاب وجدان بگیري و بمیري  -

   . گند زدي بی لیاقت  به زندگی چه کسی

از پشت پنجره که نگاه کردم هنوز توي  . اونو با بهتش تنها گذاشتم به خونه برگشتم         

تا  . بعد از چند دقیقه رفت توي خونه شون  . کوچه ایستاده بود و بهتزده به دفتر خیره شده بود 

ی فحشش دادم که چقدر بی غیرته وبا اینکه فهمیده  توي دلم کل ... سه روز ازش خبري نشد 

   .  غلطی کرده بازم ساکت مونده چه
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من بخاطر اینکه با امیر روبرو  .  مامان گفت همه خونه ي بابابزرگ دعوتیم. شب سوم بود         

مامان خیلی اصرار کرد اما میدونستم اگه چشمم به امیر بخوره با  ... نشم حاضر نشدم برم 

.    شب توي اتاقم خواب بودم که صداي باز شدن در رو شنیدم...   دم خفه ش میکنم دستاي خو

   .  به زمین و زمان فحش میداد . روي تخت نشستم صداي داد و هوار بابا بالا رفت  همینکه 

از اتاق بیرون اومدم با  ... نمیدونستم چه خبر شده ،که بابا امیرو تهدید میکرد که میکشتش 

 ترسیدم دیدن صورت بابا 

مامان سعی میکرد ارومش کنه اما  . از خشم کبود شده بود و رگهاي گردنش بیرون زده بود  ... 

از  .   من و مامان با ترس به هم نگاه کردیم . بابا خشمش بیشتر شد و به سمت آشپزخونه رفت  

یف  مامان با گریه گفت ؛ تازه بعد از این همه سال امیر امشب تعر... مامان پرسیدم چی شده ؟ 

بابات نزدیک بود  ... کرد که نیلوفر بیگناه بوده و اون بخاطر انتقام این کارو با نیلوفرم کرده  

   ........خفه ش کنه که بابا بزرگت 

   .  هنوز حرف مامان تموم که بابا با یه کارد بزرگ از آشپزخونه بیرون اومد و داد زد         

   .  میرسونماین بی شرف و به سزاي عملش ...   خونشو میریزم -

سریع جلوي بابا رو گرفتیم وبا گریه و زاري  .    من و مامان از ترس داشتیم میمردیم        

مامان در یه لحظه  . بابا اصلا توي حال خودش نبود ... التماس کردیم دست از این کار برداره  

   .  کارد رو از دستش بیرون کشید

کله ي خودش میزد و به خودش و امیر ناسزا   بابا زانوهاش خم شد و با دودست توي سرو        

وقتی توي راه پله بودیم صداي جیغ  .من که هول شده بودم رفتم عمو رو صدا کردم  .  میگفت 

وقتی رسیدیم ، دیدم بابا از کبودي زیاد  .  با عمو به سمت خونه دویدیم...  مامان رو شنیدیم
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.  نمیدونی چه محشر کبرایی شد . نهشده و روي زمین افتاده و مامان داره خودشو میز  سیاه 

   ...   تموم فامیل جمع شدن و سریع بابا رو بردن بیمارستان

با دستان  . به صورت خیس از اشک خواهرش زل زد  .  ساکت شد و نفس عمیقی کشید          

   :  با بغض گفت . صورتش دست کشید و اشکش را پاك کرد   ظریف و سفیدش روي

...  یه کاري میکردم تا امیربه اشتباهش پی ببره   ولی باید .    ر میدادممیدونم نباید دفتر و به امی  -

امیر باید خودش گند خودش رو پاك میکرد که خدا روشکر انقدر انسانیت توي وجودش  

انقدر کنار تخت بابا موند و التماس کرد تا بابا شرط  ... بود که بخواد اشتباهش رو جبران کنه 

   .  قرار دادبخشیدنش رو برگردوندن تو 

.  از اینکه امیر به تمام احساسات او پی برده بود عصبی بود .   قلب نیلوفر تیر کشید        

 .  درمانده از لبه ي تخت بلند شد 

   .  دستی میان موهایش کشید و با خود زمزمه کرد

...  واي خدا ...  حالا من چه جوري توي صورت اون نامرد نگاه کنم وقتی از حس من خبرداره  -

   یه جور دیگه این مشکلو حل کنی ؟  نمیشد

   .  زیر گوشش زمزمه کرد. نگار روبرویش ایستاد و او را در آغوش کشید         

فقط برگشتن  ...  با این عقل ناقصم هیچ راه دیگه اي به ذهنم نرسید ... تو رو خدا منو ببخش  -

 ...  تو برام مهم بود  

   .  نمیدونستم ناراحت میشی
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نیلوفر طاقت اشک ریختن خواهر  .سرش را روي شانه ي خواهرش گذاشت و هق زد           

دستش  . با تمام وجود باور داشت که نگار با چه نیتی دست به این کار زده . کوچکش را نداشت  

   : را روي سرنگار کشید و همراه با نوازش گفت 

شاید من هم جاي تو بودم  ...   ردي میدونم براي چی این کار و ک...  گریه نکن عزیزم ...  هیس  -

   .  همین کارو میکردم

در اتاق باز شد و مادرش با تعجب به دو خواهري که در آغوش هم اشک می ریختن  

   :  وارد اتاق شد و هردو دخترش را در آغوش کشید و گفت. خیره شد 

   . چی شده غریبانه اشک میریزین ... قربون شما برم من  -

   : فت نگار با گریه گ        

   .  آبجی میخواد برگرده -

   :  مادرش با تعجب رو به نیلوفر گفت         

   راست میگه نیلوفر ؟  -

نیلوفر همان حرفهایی که به نگار زده بود را براي مادرش بازگو کرد و او را راضی به          

   :  که در چشمانش موج میزد رو به هر دوي آنها کرد و گفت مادرش با غمی . رفتنش کرد  

   .  قراره برامون مهمون بیاد..   بچه ها صورتتون رو بشورین -

   .  نیلوفر با ترس به صورت مادرش زل زد        

   کی میخواد بیاد ؟ -

   : مادرش موهاي نرمش را نوازش کرد و گفت         
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نتونستم بهشون نه  ...  بابابزرگ و مامان بزرگت و عمو و خاله زیورت میخوان بیان دیدنت -

به خاطر دل منم شده کمی  ... سخته در رو به روي مهمون باز نکرد   دت میدونیخو... بگم  

   .  زشته بخوام ردشون کنم. تحمل کن 

نیلوفر سرش را پایین انداخت و تسلیم سرنوشتی شد که بدون اینکه او دخالتی کند در          

 ...  حال شکل گیري بود  

   :  نفس عمیقی کشید و گفت 

   .  ل میکنم بخاطر شما تحم ... چشم  -

   :  مادرش صورتش را بوسید و گفت         

   .    قربونت بشم که انقدر گلی -

  

  

  

گویی زمان و مکان  .  ي نیلوفر چرخ میخورد  نگاه همه روي صورت رنگ پریده و تکیده        

لرزش انگشتان دستش به  . قلبش از هیجان زیاد به درد آمده بود  . برایش ایستاده بود 

  پشت سر آنها بقیه. بهت زده به پدر بزرگ و مادربزرگش نگاه کرد  . زانوانش هم رسیده بود  

   . عشقی کهن که با رگ و پیش عجین شده بود .  قلبش مالامال عشق شد . بودند   ي خانواده هم 

به آرامی  . وقتی پدرش را بعد از آنهمه دوري دید همین حس به قلبش هجوم آورده بود          

   . گذاشت و بی اراده به سمت بزرگترهاي جمع رفت  قدم پیش.کرد  سلام 
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چقدر دلش براي این  .   نگاهش روي صورت مهتابی مانند مادربزرگش تاب میخورد        

مادربزرگ اشکهاي صورتش را با دست پاك کرد و  . صورت زیبا و مهربان تنگ شده بود 

   .  عاشقانه به سویش پرواز کرد و او را در آغوش کشید

دلم  ... الهی بمیرم و تو رو این جور نبینم عزیزدلم ...  الهی قربون و قد و بالات برم دخترم  -

ببخش که نامردي  ...   دخترکم ببخش که تنهات گذاشتیم...   برات تنگ شده بودخانومی

   ...  کردیم

سرش را روي شانه ي  . هق هق گریه اش دل نیلوفر را نرم کرد و اشکش روان شد          

دل هر ببینده اي به درد می آمد از دیدن این  . زانش گذاشت و هق هقش به هوا رفت  لر 

همینکه به  .   یک لحظه حس کرد دستی اورا از مادربزرگش جدا میکند .  اشکهاي ناب و پاك  

   .  عقب برگشت در آغوش پرمهر پدربزرگ جاي گرفت

شرمنده بودن ما  ...   زکمخوشحالم با سربلندي و افتخار برگشتی عزی... خوش اومدي دخترم  -

   . کمه اما تو بیشتر از این ما رو شرمنده نکن 

تمام  . حرفهاي پدربزرگش تمام ذهنیاتش را پاك کرد و تمام بدیها را از یادش برد         

دلگیري ها و دلخوري ها مانند شمع ذوب شد و جایش را عشق و محبت به خانواده پر کرد  

دلش پر تب و  . صمیمی سالهاي فراغ را برایش کمرنگ کرد  بودن در این آغوش هاي گرم و  .

   .  تاب شد

   !این است معجزه ي عشق ؟.... گونه هایش از هیجان گلگون شد          

خاله زیور  . شد    دقایقی در همان حال بودند که دوباره ، در آغوش پرمهر دیگري کشیده        

بعد از آن به نوبت در  .  قربان صدقه اش میرفتبود که با چشمان پر اشک او را میبوسید و 
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وقتی دلتنگی ها را با اشک شستند و جایش را به لبخند  .آغوش زن عمو و عمویش فرو رفت  

سپردند ، آرام قرار گرفتند وهمه روي مبلها ارام گرفتند و او ،ما بین مادربزرگ و خاله اش  

   . نشست 

برق چشمان بی فروغش باز  . خانواده شکفته شد نیلوفر چون گلی زیبا در بین اعضاي         

محمد و مهدي کناري نشسته بودند و به این  .  گشته بود و دل بیمار امیر را به چنگ میکشید 

   :  امیر کنار پدر بزرگش رفت و رو به نیلوفر گفت . نمایش زیبا خیره شده بودند 

   خب خانوم معلم حالتون خوب شد ؟ -

با چشمانی که برق اشک در آن دیده میشد به  . هایش نقش بست لبخندي زیبا روي لب        

   :  امیر نگاه کرد و گفت

   ...  سالهاي ساله به این خوبی نبودم -

   :  رو به پدربزرگ و مادر بزرگش کرد و گفت        

   .  ي من بود بیام دیدنتون وظیفه...   ممنون که زحمت کشیدین -

مادرش در حالی که چشمانش  . حاضر به دیدارشان نبود یادش رفت که خودش   به کلی        

   :  گریان بود و لبانش خندان رو به نگار کرد و گفت 

   .  دختر پاشو پذیرایی کن -

نگار با ذوق و شوق جعبه ي شیرینی که توسط پدربزرگش آورده شده بود را به          

شت تا روزشان را با کامی  دستی و ظرف شیرینی باز گ بعد از دقایقی با پیش . آشپزخانه برد  

   . شیرین به پایان برسانند 

محمد که ساعتها ساکت مانده بود و جز خوش آمد گویی حرفی نزده بود روبه نیلوفر          

   :  گفت
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   خب خانوم تعریف کن چه کارها میکردي این سالا؟ -

   :  نیلوفر لبش را با زبان تر کرد و گفت

   .  سروکله بزنم کار دیگه اي نداشتم جز با بچه هاي مردم  ...   هیچی -

حتما دیگه برمیگردي تهران ،  ...  خیلی خوبه که تونستی خودت رو مشغول کنی ...  آفرین  -

   :  نیلوفر مکثی کرد و گفت          درسته ؟

   .  باید تابستون براي انتقالم اقدام کنم ... تا سال تحصیلی تموم نشه نمی تونم برگردم  -

   :  و با ناراحتی گفت  امیر بر آشفت        

   یعنی میخواي برگردي ؟ -

   :  نیلوفر با لبخند خاصی نگاهش کرد و گفت        

   .  سه روزه مرخصی گرفتم...   فردا برمیگردم... بله  -

   :  مادربزرگش دستش را در دست گرفت و گفت.همه با بهت نگاهش کردند          

   . ز دیدنا نکردیم ما هنو.. نمیشه تا مرخص شدن پدرت اینجا بمونی ؟ -

مردم رو به   هر چی بیشتر بمونم بچه هاي... الان نزدیک امتحانات پایان ترمه  ... متاسفم  -

   .  سختی میندازم

   : محمد کنار مادرش نشست و با نگاه پر شرمی گفت         

فراموشی  امیدوارم روزهاي سیاه رو خیلی زود به ...  خیلی خوشحال شدیم از دیدنت...  نیلو -

   . عادي خودتو پیش بگیري  بسپاري و زندگی 

   . انجامش زمان میخواد ... اما  ... گفتنش خیلی راحته  -

بعد ازخوردن شامی که با خرج امیر، از بیرون  . ساعاتی در کنار خانواده به خوشی گذشت          

   . تهیه شده بود ،همه بعد از یک خداحافظی گرم آپارتمانشان را ترك کردند
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حضور  . بعد از رفتن آخرین نفر نفس عمیقی کشید و روي نزدیک ترین مبل نشست         

   : دستش را روي دست سرد او گذاشت و گفت . گرم و همیشگی مامان پري را حس کرد  

   حالت بهتر نشد ؟  -

امشب انگار دنیا  . خیلی دلم براي این جمع خانوادگی لک زده بود ...  عالی عالیم مامان پري -

   .  همه ي غم و غصه هام از دلم پر کشید... انگار سبک شدم  ... بهم دادن   با تمام خوبیاشرو 

   :  نگارآمد و بوسه اي روي گونه اش کاشت و خرسند از حال خوبخوبِ خواهرگفت         

با محبت به            حالا که حالت بهتره میشه فردا رو هم بمونی ؟...  قربونت برم عزیزم -

   : کرد و لبخند زنان گفت خواهرش نگاه 

براي  ... باور کن براي فرار از این جا نمیرم ...   عزیزم اگه کارم ضروري نبود نمیرفتم -

   .  مسئولیتی که دارم باید برم 

   .نگار خودش را در آغوش خواهرش انداخت واز وجود پر مهرش بهره برد         

  

  

...  ندن در آن شهر را نداشت روزها در پی هم میگذشت و دل نیلوفر دیگر ، طاقت ما

دلتنگی مجالی  . همدردي کرده بود الان برایش مانند قفس شده بود   شهري که با دردهایش

دو روز آخر هفته را به هر زحمتی بود به تهران باز میگشت تا بیشتر در  .  براي ماندن نمیداد

.  که گرفته بود   بهتر شدن حال پدرش او را خشنود میکرد از تصمیمی. کنار خانواده باشد 

  نباید براي برگشتن تعلل کند.خودش میدانست هنوز هم به پشتیبانی خانواده اش احتیاج دارد  

.   
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حالا دل  .  سال تحصیلی به پایان رسید و زمان جدا شدن نیلوفر از مامان پري فرا رسید         

 .  کندن از او هم سخت بود 

سخت پشتش را خالی نکرده بود ، حالا باید تنها  کسی که مرهم دردهایش بود و در روزهاي  

وقتی چمدانش را بست به سمت آشپزخانه رفت  . وفایی را نداشت   دلش طاقت این بی. میماند

   .  چایی دم کرد و به سالن پذیرایی رفت .

اما گویی حواسش به  .مامان پري درسالن نشسته بود و به تلوزیون خیره شده بود          

دستش را گرفت و با  .  کنارش نشست با دیدن صورت اشکیش قلبش تیر کشید . تلوزیون نبود 

   :  التماس گفت

   میشه بخاطر من بیایی؟ -

   .  نمیتونم آواره بشم...   اینجا خونه و زندگیمه... نه دخترم  -

   .  با ما زندگی کن ... چرا آواره ؟ -

   :  آهش کشید و دستانش را روي صورت نازش کشید و گفت         

   .  زکم نمیتونم سربار زندگی دخترام بشمعزی -

این جوري  ...  اصلا خودم خونه اجاره میکنم و با هم زندگی میکنیم...  مامان این چه حرفیه -

   .  هم مستقلین وهم کسی کاري بهتون نداره 

   ... تو الان باید در کنار خانواده ت باشی و ..    نه عزیزم -

   .میان حرفش پرید        

واده م نیستین ؟ مگه شما نبودین که منو از اون فلاکت نجات دادین ؟ چرا  مگه شما جزو خان -

   خودتون رو از من جدا میدونین ؟ 
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   :  مامان پري با مهر روي موهایش دست کشید و گفت. اشکش که سرازیر شد         

چرا اشک میریزي ؟ تو هم به سن من برسی هیچ جا مثل خونه ي خودت  ...قربونت برم  -

هر چی هم تو بگی اما تجربه نشون داده  ...  نمیخوام احتراممو از دست بدم ...  یراحت نیست 

اگه منو دوست داري برو و با خانواده  ...   وقتی سربار بشی کم کم احترامت رو از دست میدي

   .  باش و خاطرات اون گذشته ي لعنتی رو ازذهنت پاك کن  ت خوش

نمیخواین که  ... یهو از شما دل بکنم   من نمیتونم...  پس تا آخر تابستون باید کنارمون باشین  -

   از دوري شما هم مریض بشم ؟

   :  مامان پري خندید و گفت        

   ...... اما اگه ببینم حضورم... باشه فقط تا اخر تابستون ...  تو منو از رو بردي ... اي بلا   -

...   ا روي چشم ما جا داريشم...  خواهش میکنم انقدر یه حرفوتکرار نکن ! .. مامان پري ؟ -

   .  قول میدم نذارم اب توي دلتون تکون بخوره

با لبخند رضایتی که روي لبهاي مامان پري نقش بست با خوشحالی به سمت آشپزخانه  

   : رفت و در همان حال گفت

   .  حالا یه چایی دبش میچسبه  -

  

  

.  راننده گرفت و روي زمین گذاشت چمدانها را از دست . نگاهش روي در ثابت ماند          

با تمام تلاشی که کرده بود بالاخره مامان  .   هواي گرم خرداد ماه را به داخل ریه هایش کشید

غراضه اش را فروخته بود و با باري سبک    ماشین.پري را راضی کرده بود با او همراه شود 

   . بود  برگشته
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   .  پا وایسم  پاهام جون نداره روي... چرا زنگ نمیزنی دخترم   -

میخواست  . به کسی خبر نداده بود  . به خود آمد و دستش را روي زنگ فشرد         

   . صداي نگار پشت آیفون شنیده شد . غافلگیراشان کند 

   .اخ جون آبجی اومدي؟ -

آیفون تصویري هاي حال حاضر، زودتر از آنکه صدایت را به گوش میزبان برسونی ،          

همینکه خم شد تا چمدانش را از روي  .  با صداي تیکی در باز شد  .  اعلام میکندحضورت را 

   . سلامی در گوشش پیچید   زمین بردارد همراه با دستی که پیش می امد صداي

   .  با تعجب به عقب چرخید و صورت خندان محمد را دید        

   :  ورت داد و گفتنیلوفر آب دهانش را ق         چه بیخبر ؟ ...  خیلی خوش اومدین -

لبهاي محمد به           شما این وقت روز خونه چکار میکنین ؟... احتیاج به خبر دادن نبود   -

   : لبخندي کش آمد و گفت 

   . صبح فراموش کردم ببرم ...  اومده بودم یکی از پرونده هامو ببرم  -

   : رو به مامان پري کرد و گفت         

هر چی پیش این نوه  ...   گه اینبار باید خونه ي ما بمونین دی...  خیلی خوش اومدي مامان پري -

   .  حالا نوبت ماس ...  کافیه ي لوست موندي

   . مامان پري لبخندي زد و بوسه اي روي صورت نوه ي ارشدش نشاند        

   . حالا این چمدونا رو ببر بالا که خیلی خسته ام ...  به خونه ي شما هم میام -



 

 

 

195 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

اي گفت و وارد راه پله ساختمان شد   "با اجازه  "دان را به دست گرفت ومحمد هر دو چم        

وقتی به طبقه ي دوم رسیدند ،  . نیلوفر عقب ایستاد تا مامان پري زودتر وارد ساختمان بشود . 

   :  محمد چمدانها را روي زمین گذاشت و گفت

   .  من باید سریع برگردم ...  به خاله و نگار سلام برسونین  -

در آپارتمان باز شد و نگار با شوق خودش را در آغوش مامان پري انداخت و برایش          

   . زبان ریخت 

   ...   عشق منی.  چه خوب کردین اومدین ...  قربونت برم مامانی -

   .  صداي محمد در راه پله پیچید

   . این بار به ما میرسه نه به شما.. نگار انقدر خودتو براي مامان پري لوس نکن  -

   :  نگار اخم کرد و رو به پله هاي بالا کرد و با صداي بلند گفت        

   .  یه جا دیگه بده  برو خدا روزیتو... تو گفتی منم گفتم چشم  -

   .  نگاربه سمت خواهرش برگشت و او را در آغوش فشرد        

   .  تو هم عشقمی آبجی بزرگه ...   قربون تو هم میرما -

   :  لبان نیلوفر نشست و گفت  لبخند کمرنگی روي        

بذار بیایم  ...  برو انقدر زبون نریز...   نه من نه مامان پري هیچ کدوم احتیاج به قربونی نداریم -

   .  تو که خیلی خسته ایم

   : نگار به کف دست به پیشانیش کوبید و گفت         

   .  شرمنده فراموش کردم  -
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مادرش با حوله اي که دور  . ارد آپارتمان شدند راه را باز کرد و خواهر و مادربزرگش و        

بعد از اینکه از بهت بیرون آمد به سمتشان  . سرش پیچیده بود با تعجب به آنها خیره شد 

   .  رفت و هر دورا در آغوش گرفت وبوسید

   . چرا خبر ندادین تا بیایم دنبالتون ... قربون قدمتون برم من   -

.    عطر تن مادرش را با تمام وجود به ریه میکشید و لذت میبردنیلوفر مانند تشنه اي ،        

   گاهی کمبود همین عطر مادرانه چه بر سر آدم که

   .  در بین اشک و لبخند همو میبوسیدند و از وجود هم عشق دریافت میکردند .نمی آورد        

و هر دو به در اتاق  از هم جدا شدند . صداي پدر نیلوفر از توي اتاق خواب به گوش رسید          

   .  خیره شدند

   کی اومده انقدر شلوغ میکنین ؟  -

نیلوفر  . نگار با ذوق به سمت اتاق پدر پرواز کرد تا خبر ورود خواهرش را به او بدهد         

   :  دستش را بند بازوي او کرد و گفت

   .  اجازه میدي...  خودم میخوام برم پیشش -

   .  خود را کنار کشید و راه را براي خواهرش باز کرد. زد  چشمان نگار از شیطنت برقی         

اشک بی اراده  . وارد شدن به اتاق همان و هجوم تمام دلتنگی ها به قلب هر دو همان          

   .  صورت رنگ پریده اش را خیس کرد 

داد  با حرکتی که او به خود . سریع روي تخت نشست  .  پدرش با اشتیاق به اوخیره شد           

   .  نیلوفر تمام گذاشته ها را فراموش کرد 

   :  مانند دختربچه اي پانزده ساله به سمت پدرش پرواز کرد و گفت        
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   .  دلم داشت از دوریتون تیکه تیکه میشد... اومدم که بمونم ... سلام بابا  -

گویی نیرویی نامرئی  . دستان پدرش روي موهایش نشست و با محبت پدرانه نوازش شد 

قلبهایشان  .   از زیر انگشتان پدرش در وجودش تزریق میشد که او را مست حضور پدر میکرد

   . چنان به تلاطم افتاده بود ، گویی میخواست از قفس تنگ و تاریک سینه بیرون بزند 

دلم میترسید  ...  با اومدنت قلبمو شاد کردي... دخترم  عاقبت بخیر بشی... بابا نبینه اشکتو  -

   ... اما تو به من درس زندگی دادي ...  برنگردي دیگه 

   .  سرش را میان موهاي دخترش فرو برد و بوسه اي روي سر دخترش نشاند         

گذشته رو برات  ... نمیذارم هیچ کس اذیتت کنه ...  از این به بعد مثل کوه پشتت ایستادم  -

 ...  جبران میکنم بابا  

   .  رو ببینممیخوام تا قبل از مرگم بخشش قلبی تو 

   .  نیلوفر با گریه از پدرش فاصله گرفت و دستش را روي لبهاي بی رنگ پدرش گذاشت        

حرف از رفتن و بی وفایی  ...   پناهم باشی...   من تازه اومدم که پشتم باشی ... خدا نکنه بابا  -

   ... حرفهات به درد می آري قلبم و با این... نزن  

با دیدن چشمان اشکی مادرش ،  .  گاه آن دو را به سمت خود کشیدي نازي ن صداي گریه         

   .  هق هق دلتنگیش را بیرون داد و دستانش را روي صورتش گذاشت 

اشکها غم و دلتنگی را از دل آن خانواده ، میشست و احساس رضایت و آرامش به آنها          

   !و دواي درد انسانهاست ؟چه فلسفه اي دارد این اشکهاي شور که در شادي و غم  .  میداد
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با تمام  .   یک روز درمیان کل خانواده را میدید یک هفته از آمدنش گذشته بود و تقریبا          

   .  رفع کدروتها هنوز لبهایش با لبخند بیگانه بود

براي پدرو مادرش دردناکتر از این نبود که چهره ي دختر نازدانه یشان را اینگونه          

   .  افسرده میدیدند پژمرده و

با سفارش مامان پري او را به حال خود رها کرده بودند تا به آرامی با قضایا کنار بیاید و          

   . به روال عادي زندگی باز گردد 

با دیدن نیلوفر که  . آن روز براي اولین بار پدرش سرحال و شاد از اتاق بیرون آمد         

  زانوانش را در آغوش کشیده بود ،غم به دلش نشست اما به روي خود نیاوردروبروي تلوزیون 

.   

نیلوفر            نمیخواي بري آموزش و پرورش براي انتقالت کارهاتو انجام بدي ؟...   نیلوفرم -

از ترس ضربان قلبش به  .   که در دنیاي خود غرق بود با شنیدن صداي پدرش از جا پرید 

   . شدت بالا رفت 

یادش رفت چه از  .  پدرش به او نزدیک شد و دست روي موهاي کوتاهش کشید          

   : دخترش پرسیده بود ، با حسرت گفت 

نیلوفر از روي مبل برخاست و رو به           دلت اومد اون موهاي ابریشمی رو کوتاه کردي ؟  -

   :  او گفت 

لااقل اینجوري کمتر یادم  ... وقتی دستی براي نوازشش نبود چه احتیاجی بهشون داشتم  

   . میومد که دستاي شما و مامان رو کم دارم 



 

 

 

199 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

با نفس عمیقی سعی در فرونشاندنش داشت اما موفق  . بغض راه نفس پدرش را بست          

   .  نبود

   . نیلوفر با دیدن حال پدرش هول شد و دستش را روي صورت سرخ پدرش گذاشت         

بخدا چیزي که توي این مدت توي ذهنم بود به  ... نمیخواستم ناراحتتون کنم ... ببخشد بابا  -

   . دهنم اومد 

   :  ی دخترش نشاند و گفتپدرش بوسه اي روي پیشان         

   .  نمیخوام فرصت رو از دست بدیم...  برو آماده شو بریم دنبال کار انتقالیت -

   فقط شما حالتون خوبه ؟... چشم  -

   .  تو خوب باشی منم خوبم  -

   .  لبخند کمرنگی روي لبانش نشست        

   . شما که کنارمی منم خوبم  -

   . اما ظاهرت اینو نشون نمیده  -

   :  اولین بار لبخندش عمیقتر شد و بوسه اي روي صورت پدرش زد و گفت براي        

   .  مطمئن باشین با وجود شما همه چیز کم کم به حال اول برمیگرده -

   . پدرش با دیدن لبخند او سرشار از عشق شد و دلش ضعف رفت براي دختر نازدانه اش          

   .  پس من اماده میشم باهم بریم -

   :  ران گفت نیلوفر نگ         

   .  حالتون بد میشه... هواي بیرون براي شما آلوده س ..    خودم میرم... نه بابا  -

   : پدرش خندید و گفت          

من وقتی کنارت باشم و بدونم  ...   پدرسوخته نمیخواد اداي بزرگترا رو براي من در بیاري -

   .  نمیکنه حالت خوبه هیچی اذیتم
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مادرش با ذوق به آنها نگاه  . براي آماده شدند به اتاقهایشان رفتند  هر دو لبخند زدند و          

   .  کرد و سرش را رو به آسمان گرفت و در دل خدا را شکر کرد

  

  

  

  

   . نگاهش را به پدرش دوخت .  ماشین از حرکت ایستاد        

   . دن ،بد باشه میترسم کارم طول بکشه و براي حال شما این همه بیرون مون...  بابا خودم میرم -

   :  ي در را گرفت و گفت  پدرش دستگیره         

   .  اگه تو رو نمی دیدم شاید بلایی سرم میومد اما حالا، عمر دوباره از خدا گرفتم -

   .  خدا روشکر 

   : نیلوفر با تردید به پدرش نگاه کرد و گفت           بریم ببینم کارت امروز تموم میشه ؟ -

   . پدرش با تعجب به چشمان نگران خیره شد           ل نکنن ، چی ؟بابا اگه درخواستم رو قبو -

   چرا قبول نکنن ؟ مگه مشکلی داري ؟ -

سال   5 براي انتقال دائم باید. راستش بخاطر کمی سابقه ي کار نمیتونم انتقال دائم بگیرم -

   . سابقه ي کار داشته باشم 

   :  لبخندي زد و گفت.   کشیدکمی اخمهایش را در هم  . پدرش به فکر فرو رفت          

   .  اگر درست نشد به سعید زنگ میزنم اون کارتو درست کنه -

   .  با بهت به صورت بشاش پدرش خیره شد         

   سعید کیه ؟ -

   : پدرش خندید و گفت          
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   یادت رفت ؟  به این زودي -

   من میشناسمش؟  -

   .  راقبت میکرد همون پسري که از من و پدرش توي بیمارستان م...  بله خانوم  -

با یاد آوري او و نگاه هاي سنگینش در دلش آهی کشید  .نفسش را پرصدا بیرون داد         

   :  وگفت

   مثلا چه کاري از دستش بر میاد ؟  -

   .  یه بخشه دقیق نمیدونم اما میدونم برادرش توي آموزش و پرورش مدیره  -

   : نیلوفر با کنجکاوي گفت         

   شما از کجا میدونی ؟  -

اخه وقتی توي بیمارستان پیشمون بود گفت ؛ دکتراي زبان داره و میخواد موسسه ي زبان   -

من گفتم به راحتی مجوز میتونی بگیري ؟ خندید و گفت ؛ برادرم توي اموزش و  ... بزنه  

   .  یه بخشه میتونه سفارشم رو بکنه پرورش مدیر

   .  تن نکشهخدا کنه کارم ، به کمک گرف... نمیدونم چی بگم -        

   .  خودم مثل یه کوه پشتتم . پس پیاده شو ببینم چی میشه -

لبخند کمرنگی روي لبش  . دلش گرم شد به این اطمینان خاطري که پدرانه نصیبش شد         

   . نقش بست 

سرش پایین بود و از  .  هر دو به سمت ساختمان بزرگ آموزش پرورش گام برداشتند           

   .  دوست نداشت مدیون بنده ي خدا باشد.  به دست خود او درست شود خدا میخواست کارش 

   . صداي سلام کردن پدرش با شخصی ، سرش را به سمت بالا کشاند         

   سلام پسرم چطوري ؟ -
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   شما بهترشدین؟ ... سلام از ماست  

   حال پدرت چطوره ؟... الحمدالله  -

   ......  نمیدونم چرا... بهترم میشه اگه کمتر حرص و جوش بخوره ...  اي بد نیست  -

   :  لبخندي با متانت به او زد و گفت. نگاه سعید که به نیلوفر افتاد مکث کرد          

   . ببخشید متوجه حضورتون نشدم ... سلام  -

   : نیلوفر سرش را پایین انداخت و با شرم گفت         

   .  خواهش میکنم ایرادي نداره... سلام  -

   :ف خودش را فراموش کرد و با کنجکاوي پرسید سعید حر          

   چی شده این طرفا پیداتون شده ؟ -

با تعجب به نیلوفر نگاه           پسرم اومدیم ببینیم براي انتقال دخترم ، میتونیم کاري بکنیم ؟  -

   :  کرد و گفت 

   : نیلوفر به آرامی گفت          مگه شما فرهنگی هستین ؟  -

   . بله -

   مقطعی ؟چه درسی و چه  -

   .  ریاضی دبیرستان -

   با چه مدرکی ؟ -

   . لیسانس -

   الان مشکل خاصی ندارین ؟ -

را به زبان بیاورد پدرش میان   "نه" تا نیلوفر لب باز کرد کلمه ي         

   :  حرفشان پرید و گفت
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   .  اتفاقا دخترم میترسه بخاطر یه سري شرایط نتونه منتقل بشه -

   چرا ؟  -

   : نکه به صورتش نگاه کند به آرامی گفت نیلوفر بدون ای        

   : سعید کمی فکر کردو گفت           سابقه ي کارم کمه ؟ -

   .  اگه لازم باشه میتونین ازش کمک بگیرین...  اول بریم پیش حمید -

   :  نیلوفر هول شد و با لکنت گفت        

   .  شما بشیم..  نمیخوایم مزاحم ...  مرسی.. نه  -

   : با لحنی که مشخص بود بی ریاست گفت .  خندیدسعید بی قید          

بتونم کاري براتون  ...  این چه حرفیه... من مخلص حاج آقا و خانواده شون هستم 

   .  انجام بدم خیلی خوشحال میشم

هر چه نیلوفر تعارف کرد حریف زبان چرب و نرم او نشد و به اجبار، همراهی او را           

   .  پذیرفت 

  

  

پدرش با خوشرویی  . با شرم دخترانه سرش را پایین انداخت و بهمراه آن دو براه افتاد          

   : رو به سعید کرد و گفت 

   پسرم خودت این جا کاري داشتی ؟  -

اگه خدا بخواد  ... دیگه مراحل پایانی کارمه  ... براي گرفتن مجوز موسسه اومده بودم   -

   . تابستون میتونم افتتاحش کنم 

   .  انشالا موفق باشی... و شکر خدا ر -
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   شما حالتون چطوره ؟ دیگه مشکلی ندارین ؟...  ممنون  -

   :  لبخند روي لبان پدرش نشست و با محبت به دخترش نگاه کرد و گفت        

   .  دیگه دردي ندارم...  دواي دردم اومده پیشم -

ي پدر   تکرار میشد و عزیزدردانهگویی سالهاي گذشته  . قلب نیلوفر مملو از شادي شد          

   .  میشد

   .  با لذتی وافر به صورت مهربان پدرش نگاه میکرد که پشت در اتاقی ایستادند        

   :  بعد از شنیدن صدایی در اتاق را باز کرد و گفت. سعید ضربه اي به در زد          

   .  بفرمایین -

در  . هر سه وارد اتاق شدند .  باز کرد  خودش کنار ایستاد و راه را براي اووپدرش         

چشمان هر دو مشکی و صورتی کشیده  .برابرش مردي تقریبا شبیه به خود سعید قرار گرفت  

   .  با موهایی موج دار که هر دو به سمت بالا داده بودند 

   .  حمید جان ایشون رو که یادتون هست  -

روبروي آقاي حاتمی گرفت و با ذوق  حمید از پشت میز بیرون آمد و با شوق دستش را         

   :گفت

   انشالا که بلا دوره ؟...   خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون حاجی  -

   شما خوبی ؟...  ممنون پسرم  -

   !چه عجب از این طرفا ؟... شکر خدا خوبم   -

   :  پدرش کمی به عقب برگشت و نیلوفر را نشان داد و گفت         

فر اومده بودیم که سعید جان رو دیدیم و ایشون اصرار  راستش براي کار دخترم ، نیلو -

   داشتن اول پیش شما بیاییم
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 . 

   :  با لبخند رو به نیلوفر کرد و گفت        

   حالا امرتون چیه ؟.   هر خدمتی از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم... خوشبختم خانوم   -

   .  ببخشین که مزاحمتون شدیم... منم خوشبختم ... ممنون  -

   :  حمید با دست صندلی هایی که کنار میزش قرار داشت نشان داد و گفت        

   .  بفرمایین بشینیم تا بهتر بتونیم حرفامون رو بزنیم 

.  روي صندلی هاي چرمی مشکی نشستند ونیلوفر به طور خلاصه مشکل کارش را گفت 

   :  حمید بعد از گوش کردن به حرفهاي او کمی فکر کرد و گفت

اما من شما رو به آقاي .  خودتون بخاطر کمی سابقه ممکنه به مشکل بربخورید طبق فرمایش  -

شاید بتونه کاري  ...  میکنم تا خودش هر جور که میتونه کارتون رو راه بندازه  رفیعی معرفی

بالاخره شما  ... کرد  یه کارایی  مخصوصا که شما مجرد هم هستین میشه ... براتون انجام بده  

   ...   ساکن تهران بودید

.  بعد از کمی حرف زدن ، پدرش از سعید و حمید تشکر کرد و از روي صندلی برخاست         

ي در را گرفت   همینکه به دست پدرش دستگیره. نیلوفر هم با تشکري همراه پدرش شد 

   :  حمید گفت

اینجوري زودتر  ...  صبر کنین تا خودم هم با شما بیام تا بدونن آشنا هستین ...  ببخشید -

   .  ارتون راه میوفتهک

   :  سعید در ادامه ي حرف برادرش گفت          

   : پدرش لبخندي زد و گفت          حاج آقا ما رو رفیق نیمه راه شناختین ؟  -

   .  میخواستم دیگه مزاحمتون نشیم... زنده باشی پسرم  -
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   :  سعید با لحن شوخی گفت         

   .  نه با هم بریماگه همراهی ما اذیتتون نمیک...   شما مراحیمن -

   .  بعد از تعارفات معمول هر چهار نفر مانند یک اکیپ ویژه از اتاق خارج شدند         

  

  

  

گویی  . رنگ صورت پدرش کمی کبود شده بود . خسته و کوفته وارد آپارتمان شدند          

را در تمام  بی حالی .  اکسیژن رسانی به قلبش تاثیر گذاشته بود  هواي آلوده ي بیرون روي

   :  با پاهایی که روي زمین کشیده میشد به سمت اتاق خوابش رفت و گفت .  حرکاتش میدید

   . من کمی استراحت میکنم براي ناهار بیدارم کنین  -

   :  نگار با تعجب به نیلوفر نگاه کرد و گفت        

   کی میخواد بخوابه کی میخواد ناهار بخوره ؟ ...  الان ساعته یکه  -

   :  نیلوفر که حال و روز پدرش اعصابش را به هم ریخته بود ، بی حوصله گفت         

...  بذار کمی استراحت کنه  .حق داره که بخواد بخوابه ... فکر کنم امروز خیلی خسته شده  -

   .  امروز خیلی توي اداره بالا و پایین رفتیم

   :  نگار به آرامی گفت        

   حالا کارتون انجام شد ؟ -

  

موهاي  .   تکان داد و با خستگی تمام مقنعه را از سرش بیرون کشیدسرش را رو به پایین          

   :  خیس از عرق را از دور گردنش فاصله داد و گفت 
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  کلی این در و اون در زد تا قول مساعدت رو گرفت ... یه نفر آشنا پیدا شد  ...  اره خداروشکر  -

.   

   :  نگار خندید و گفت        

   نا داشتیمو خودمون خبر نداشتیم ؟مگه ما توي اداره اموزش و پرورش آش -

نیلوفر تن خسته و کوفته اش را روي مبل انداخت و درحالی که با کش و قوسی خستگی          

   : تنش را بیرون میکرد ، گفت 

   ...   اون پسره که توي بیمارستان پیش بابا بود -

   :  نگار میان حرفش پرید و با ذوق گفت        

   اونو دیدین ؟ ... خب  -

لبخندي  . چراغی در ذهنش روشن شد . نیلوفر با بهت به ذوق وشوق خواهرش نگاه کرد          

   :  زد و گفت

مثل فضولا خودشو به ما سنجاق کرد و تا کار ما رو انجام نداد ولمون  ...  بله شازده رو دیدیم  -

   . نکرد 

   :  نگار اخمی کرد و به بازوي خواهرش مشت آرامی زد و گفت         

اون بیچاره اگه کمک  ... که کارتو راه انداخته باید اینجور در موردش حرف بزنی ؟  حالا -

          اون وقت به جاي تشکر میگی فضول ؟... اسیر اون اداره بشی  نمیکرد ممکن بود کلی 

   :  نیلوفر خستگی را از یاد برد و گفت 

   : رد و ناباور گفت نگار با تعجب نگاهش ک         چه خبرا ؟ ...   اي جونم آبجی کوچیکه -

   .  خبرا پیش شماست... چی چه خبرا ؟  -

   . نه انگار این دفعه خبراي اصل کاري پیش شماست  -
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سریع از  ...  نگار به نگاه پر از شیطنت خواهرش نگاهی کرد و فهمید چه گاف بدي داده         

   :  جا برخاست و با لکنت گفت

   .ینه مامان کمک کنم سفره بچ... برم به .. من  ...من  -

لبخند تلخی روي لبانش نقش بست و  .  نگار رفت و نگاه خواهرش را به دنبال خود کشید         

   :  زیر لب زمزمه کرد

اي کاش خدا این قلبو به ما دخترا نمی  ... خواهر کوچولوي من حیفی براي این وادي پردرد   -

نامرد روزگار به راحتی قلبهاي  کاش مرداي ...   کاش قلبمون با هر نگاهی به لرز نمیوفتاد.داد 

   . پر تپش دخترا رو به آتیش نمی کشیدن 

دوست  .سرش را روي تکیه گاه مبل قرار داد و از خستگی چشمانش را بست .  آهی کشید         

شور و حال او را  .  نداشت تجربه ي تلخ خودش را خواهر دوست داشتنیش هم مزه چش کند  

کتاب رمانش را در دست گرفته بود و           .   ش می لرزید یاد خودش می افتاد و دل که میدید 

  .  غرق خواندن بود که مادرش در کنارش نشست . روي مبل نشسته بود 

   . سرش را از روي کتاب بلند کرد و کتاب را بست . فهمید حرفی براي گفتن دارد         

   کاري داشتین ؟ -

دستش را روي بازوي استخوانی دخترش گذاشت  .لبخند روي لبان مادرش جا خوش کرد          

   : و گفت 

   . امروز براي ناهار دعوت شدیم خونه ي مادربزرگت -

   :  با نگاهی گیج به چشمان مادرش گفت        

   خب ؟ -

   .  یعنی بابات گفته اگه تو نیاي ماهم نمیریم...    دوست دارم تو هم بیایی -
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   .  راي این پدرانه ها غنج میزددلش ب.لبخند کم جانی روي لبش نقش بست         

امروزم  ... مگه از وقتی برگشتم خونه ي مامان بزرگ نرفتم  ... خونه ي مادربزرگمه ...  میام -

   .  مثل روزهاي دیگه

   .  مادرش با استرس دستش را از روي بازوي او برداشت و در هم قفل کرد        

   .  عموت هم دعوته...  چه جوري بگم  ...آخه   -

  نگرانیش را درك میکرد. دست سرد مادرش را گرفت .   فهمید نگرانی مادرش از چیست        

   :  کافی بود ،گفت  همین حمایت ها برایش. 

الان باید اونی که  ... حالا که همه فهمیدن من بیگناه بودم احتیاجی به پنهون شدن ندارم   -

حالا که شماها رو  ...این حرفاست هر چند پررو تر از ...  خجالت بکشه  مسبب اون روزها بود

   .  دارم دیگه هیچی برام مهم نیست

   :  مادرش روي گونه اش را بوسید و گفت        

   .  تازه داري میشه نیلوفر خودم...   خیلی خوشحالم کردي ... آفرین دختر گلم -

   : جمله اي درسرش اکو شد. شد  آهی کشید و به رفتن مادرش خیره         

سالها که نیلوفر نداشتند چه کسی جاي نیلوفرش را پر کرده بود ، چگونه آن همه    این"        

   " مدت دوري از دخترش را تحمل کرده بود؟

تا کتاب را باز کرد سروصداي  .سري تکان داد تا افکار مزاحم را از سرش بیرون کند          

   . نگار نگاهش را به سمت خود کشید 

   . پاشو دیگه ...   یه درست کنم وقت کم میارممیخوام الو... آبجی بیا کمک  -
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نیلوفر لبخند زنان کتاب  . با شیطنت بازوي خواهرش را کشید و اورا از روي مبل بلند کرد         

   . را روي مبل انداخت و همراه خواهرش به آشپزخانه رفت 

نگار سرش           آخه تو که نمی تونی الویه درست کنی چرا خودت رو به زحمت میندازي ؟ -

   :  را خاراند و گفت

خاله هم گفت یه چیزي براي خوردن  ... آخه مهدي گفت قراره بعد از ظهر بریم گردش  -

   بردارید تا ضعف نکنین

   .  ي خریدنیا پاي اونو داداشش مهدي هم به من التماس کرد من الویه رو تقبل کنم بقیه ... 

  

   .  اخمی کرد و به دستان خواهرش خیره شد        

   :  نگار بی حواس گفت          احیانا با این دستا که نمیخواي الویه درست کنی ؟ -

   .  با پام که نمیتونم درست کنم باید با دستام درست کنم... وا  -

   :  نیلوفر با ابروهاي در هم کشیده او را به سمت سینک هدایت کرد و غرغرکنان گفت        

ناخونات هم عین بیل  .بیا سراغ کار ، شلخته خانوم  پس اول اون دستاي کثبفت رو بشور بعد  -

   ..اه. میمونه

   :  نگار خندید و گفت        

   .  اوه چقدر حساسی آبجی ؟ خوشمزگیش میپره ها -

خودش سیب زمینی هاي پخته را پوست گرفت و توي  . نیلوفر ایشی گفت و او را کنار زد          

   .  ظرف پیرکس کنار دستش گذاشت
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همانطور که سرگرم کار بود جواب            میخواد همه رو سوپرایز کنه ؟ راستی محمد -

   .  خواهرش را میداد

   چه جور سوپرایزي ؟ -

   .  گفت خودتون آخر شب میفهمین -

   .  نیلوفر فکري که مدتها در ذهنش میچرخید را به زبان آورد        

   .  دور و برش ندیدم  راستی محمد توي این سالا نامزد نکرده ؟توي این چند روز دختري  -

   :  نگار نچی کرد ولبخند زنان گفت        

یه ماه نامزد عادي بودند که محمد گفت باهم تفاهم  .  خاله براش یه نفر رو لقمه گرفته بود  -

   .  ندارند و نامزدي بهم خورد

   یعنی هنوز خودش هم اقدام نکرده ؟  -

   ..  نه بابا -

   :  خواهرش گفت صداش رو پایین اورد و زیر گوش          

   .  انقدر سرش گرم هست که هوس تأهل به سرش نزنه -

   .  نیلوفر اخم کرد و به خواهرش توپید        

   ! خوبه عاقبت منو دیدي ...  نگار در مورد کسی قضاوت نکن وقتی از چیزي خبر نداري -

   : نگار با زیرکی دوباره زیر گوشش گفت         

یه بار که مامان و خاله رفته بودند خرید و کسی خونه نبود  ...   باور کن خودم با چشمام دیدم  -

وقتی اومدم  ...  وقتی من رفتم در خونه شون نذاشت برم تو .  خونه بودن   با یه دختره توي

   ............... یه دختر از پله ها پایین 

   :  با دست روي دهان خواهرش را گرفت و گفت        
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   .  شاید موضوع چیزه دیگه اي بوده...  نفرو به باد میديیه   با این حرفهات آبروي...  هیس  -

   :  نگار خندید و گفت

یه بار دیگه هم توي  ...  نه بابا ... آبجی تو خودت پاك بودي فکر میکنی همه مثل خودتن   -

   .  بخدا خودم دیدم. یه دختر از این قرتیا نشسته بود   خیابون توي ماشینش 

   .  اما دیگه پیش کسی نگو... باشه   -

نگار میدانست خواهري که قربانی قضاوت نابجاي دیگران شده بود، دلش با هر حرف          

نمیدانست با همین  . حرف را عوض کرد و همراه خواهرش مشغول کار شد .  ناموسی میلرزد

   .  دوجمله چه آتشی در دل نیلوفر روشن کرده بود

می اندیشید اگه خاله یا خانواده   نیلوفري که با کوچکترین حرکتی بی ابرو شده بود         

   هاي زندگیش چه کسانی را راه میدهد ، مانند او قضاوت میشد ؟  بفهمند محمد ، در خصوصی

چرا دختران ،باید جور کش  . یا به دلیل پسر بودن، براي هر کار ناهنجاري ، توجیهی دارد           

فات نانجیبی و هرزگی و غیره براي  چرا ص. اخلاقی مردان اطرافشان باشند  تمام رفتارهاي غیر 

صفاتی که به دختران داده  ...   دختران به کار میرفت اما براي پسران لفظ عیاش استفاده میشد 

براي مردان همه غیراخلاقی ها جنبه ي  . میشد صدبرابر مخربتر از عیاش گفتن به مردان بود  

   .. گرمی انها به حساب میآمدیعنی همه چیز سر ....   مثل رفیق بازي، دختربازي،.بازي دارد 

   . با تکان دستی روبروي صورتش به خود آمد         

   کجایی آبجی ؟ چرا توي فکر رفتی ؟  -

   :  سرش را به طرفین تکان داد و نچی کرد و گفت         

   .  تو خیارشورها رو خرد کن من تخم مرغ و سیب زمینی ها رو رنده میکنم...   چیزي نیست  -
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نگار از زیر دستش کشید و  .   ي آماده شده را درون ظرف پیرکس در داري ریخت الویه        

   :  گفت

   .یخچال  بذار روشو تزئین کنم بعد بذاریم توي -

به  . دستش را با مایع ظرفشویی شست  .  نیلوفر خود را عقب کشد و به سمت سینک رفت         

سالاد الویه را با هویج رنده شده ، خیارشور و نخود  دستان نگار خیره شد که ماهرانه روي  

   .فرنگی تزئین میکرد 

نه اینکه از اول نداشته باشد ،  . به خودش که نگاه میکرد هیچ ذوقی در این مورد نداشت         

غذا میخورد فقط  . رنگ و بوي خاصی نداشت تا به آن توجه کند  مدتها بود هیچ چیز برایش 

   .  ی میبرد نه دقتی میکرد که چه غذایی میخوردبراي سیر شدن نه لذت 

   :  نفس عمیقی کشید و گفت. وقتی کار خواهرش تمام شد          

   .  فکر کنم دیگه کاري نمونده ... من برم   -

نگار لبخندي زد و سرش را رو به پایین تکان داد و در یخچال را باز کرد و ظرف الویه را          

   .  درونش جاي داد

  

  

  

عت یازده و نیم بود که حاضر و آماده پشت در خانه ي  سا

   .  پدربزرگش ایستاده بودند
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با اینکه خود را به بی خیالی زده بود اما استرس زیاد قلبش را به  

   .  تپش انداخته بود

شنیدن ماجراي امیرو المیرا از زبان خواهرش ، دلش را هوایی کرده بود درکوچه پس  

   . اما عقلش به جدل برخاسته بود.بکشد   سرك   کوچه هاي آن عشق قدیمی

اینکه بعد از  . شب گذشته خواهرش برایش ماجراي بعد از رفتنش را کامل تعریف کرد          

خاله زیبا این کنسل شدن خواستگاري را از چشم  .  المیرا نمیرود  رفتن او امیر به خواستگاري

المیرا بعد از آن ماجرا پا پیچ امیر   نکهای.   او میدیده و پشت سرش همه جا بد وبیراه میگفت 

خود   از طرف امیر که رانده میشود ، براي اینکه .   میشود و این بار هم تیرش به سنگ میخورد

   . را از زخم زبانهاي مادرش خلاص کند از خانه فرار میکند 

رو چگونه از  نگار میگفت بعد ازسه سال میفهمن که المیرا بدون اینکه خانواده بفهمد ،چطو        

   . کشور خارج میشود

سال گذشته خبر اورا داشتند که در همان کشوربه شغل شریف مانکنی روي آورده و حالا           

این آمدن تصادفی بود یا برنامه ریزي  . که او برگشته او هم برگردد   نمیدانست چرا باید زمانی

   .  هیچ نمیدانست !  شده بود ؟

   .  خورد و او را از افکارش جدا کرد دستی به کمرش         

   .  چرا ماتت برده... برو تو دخترم  -

   .  گیج و منگ سرش را به سمت پدرش برگرداند        

   .  الان میرم... آهان  ...هان  -

   .  مادرش و نگار به در ورودي ساختمان رسیده بودند که او و پدرش وارد حیاط شدند        
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رگش با خوشحالی کنار در ورودي ایستاده بودند تا آنها را خوش امد  مادر بزرگ و پدر بز         

   . کنند 

   .  یاد گذشته در سرش غوغا بر پا کرد . لبخندي روي لبش نشست و به سمتشان رفت         

   . در آغوش هر دو فرو رفت و بعد از سلام و احوالپرسی وارد ساختمان شدند         

بوي گل  . یک از وسایلش تغییرنکرده بود    هیچ. بق را داشت خانه همان رنگ وروي سا        

به دنبال منبع رایحه میگشت که دسته گلی که شامل دوگل  . مریم مشامش را نوازش کرد 

   . سرخ و سه شاخه گل مریم بود نظرش را به عسلی کنار کاناپه جلب کرد

   به به چه بوي خوبی میاد ؟ -

   .  رفت نگار با ذوق به سمت دسته گل        

مادربزرگش با کف دست           واي مامان بزرگ چه خبر شده از این ناپرهیزیا کردین ؟  -

   :  پشت کمرش زد و گفت 

  این دسته گل براي گل سرسبد خونواده س ... ورپریده پاتو بذار تو خونه ، بعد زبون باز کن  -

 ...   

   :  فتنگار خندید و به خواهرش چشمک زد و رو به مادر بزرگش گ        

   .  این گلو من برمیدارم.. آخه گل سرسبد این دسته گلو میخواد چکار  -

   .  تا مادربزرگ لب باز کرد صدایی از پشت سر بلند شد

تو هم صبر کنی  ...  این دسته گل مخصوص نیلو سفارش داده شده  ... متاسفم نگار جون  -

   . بالاخره یکی برات از این گلا میخره 

   :  با نگرانی به مادربزرگش نگاهی کرد و گفت . حرف زیر دلش خالی شد نیلوفر با این         

   اینجا چه خبره مامان بزرگ ؟ -
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   :  مادربزرگش هول شد و با اخم به امیر نگاه کرد و گفت        

  .  یه برنامه تدارك دیده تا ازت عذر خواهی کنه  فقط امیر... هیچی بخدا  -

   :  جمعی که پشت سرش بود را نشان داد و گفت امیر پشت حرفِحرف مادر بزرگش         

میدونم کاري که کردم انقدر بد بوده که جاي  ...   در برابر همه ي فامیل ازت عذر میخوام -

   .  ببخشش نذاشته اما خود خدا گفته بنده ي ناامید با مشرك هیچ فرقی نداره

چشمانی که از شوق   یکتا با .  نگاهش روي چشمان نگران عمو و زن عمویش خیره ماند          

   .  برق میزد ، به سمتش آمد و او را در آغوش کشید

منم تازه  ... ي روانی رو ببخش  تو بزرگی کن و این دیوونه ...   الهی قربونت برم عزیزم  -

   .  بهش گفتم تا تو نبخشیش من هم باهاش حرف نمیزنم ... زده   فهمیدم چه گند بزرگی 

اما  . همه ایستاده بودند و منتظر پاسخ او بودند .  گاه کرد نیلوفر مات و متحیر به همه ن         

با چشمانی که در حال لبریز شدن  . زده بود خیال بازشدن نداشت  مهر سکوتی که به لبهایش 

   .  بود به پدرش نگاه کرد 

  "ببخش". چشمان پدرش روي هم فشرده شد و با سر اشاره اي کرد         

سال بدبختی و تنهایی کشیدن را با یک دسته گل و یک جمله بخشید  مگر میشد این همه          

  !؟

   . عمویش به سمتش آمد و دستش را روي شانه اش گذاشت          

.   اگه نبخشیش منم اونو از خونه بیرون میکنم .   دخترم تو هم براي من مثل یکتا میمونی -

چی میگی  ... تو بوده  شرط موندنش توي خونه بخشش ...درست مقل بلایی که سرتو آورد  

ي   عموجون ؟ با بیرون کردنش میتونیم کار این نامرد رو برات جبران کنیم ؟ یا جریمه 

   در نظر داري ؟ دیگه اي براش 
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باورش سخت بود که میان جمعی باشد و این حرفها را بشنود که زمانی  . شوکه شده بود          

   .  خیابانی رفتار کرده بودند با اومانند یک هرزه ي

یکی دیگر از اعضاي    هنوز درس نگرفته بودند و میخواستند این جریمه را باز هم براي         

   .  خانواده ، اعمال کنند

یا دیگري اما بدترین نوع تنبیه این است که از    برایش فرقی نداشت آن شخص امیر باید        

ت وسیع تنها می مانی با  یک دش   مانند نهالی میان...  دامان پر مهر خانواده محروم شوي

   .  تندبادهاي سخت زندگی

به او خیره شده  . نگاهش روي امیر برگشت  .  نگرانی زن عمویش را از نگاهش میخواند        

با اینکه  . در یک لحظه فکري به ذهنش خطور کرد .   موج میزد در چشمانش پشیمانی . بود 

چشیده بود را به این نامرد  بدجنس نبود اما دلش میخواست طعم زجري را که خودش 

   :  را به سمت عمویش برگرداند و گفت سرش.روبرویش بچشاند  

   .  کردنش که کاري درست نمیشه   عمو جون با بیرون -

   .هر کاري بگی ما میکنیم تا تو راضی بشی -

دل در دل امیر نمانده بود تا نیلوفر  . همه منتظر به او خیره شدند 

   :  زبان کرد و گفت

   ...  بخشمش به شرطی کهمی -

   .  دو قدم برداشت و به او نزدیک شد . مکث کرد و به چشمان منتظرامیر خیره شد         

  .  هر جا خواستم برم باید در خدمتم باشه...  میخوام راننده شخصیم بشه  -

   :  پدرش با دلخوري گفت. چشمان امیر برقی زد و دستانش مشت شد          

   .  یه توهینه به امیر  ؟ ایناین چه شرطیه دخترم  -
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   :  با اخم به پدرش نگاه کرد و گفت         

فقط براش  .. مگه اون به من توهین نکرد؟ مگه اون منو بدنام نکرد ؟ من که بدنامش نکردم   -

   .  شرایطی رو جور کردم تا بتونه گذشته رو جبران کنه 

   :  پدرش گفت         

   .............  این درست نیست که مدام با امیر  -

   :  امیر میان حرفشان پرید و گفت        

یه لطفه که به من   در برابر نامردي که من کردم این ...  حق با نیلوئه .   عمو جون من راضیم -

   .  من از فردا تمام و کمال در خدمت نیلو هستم... شده 

را قبول کند  باورش نمیشد پسر عموي مغرورش به راحتی چنین شرطی . نیلوفر جا خورد          

یک بار که با هم بیرون  .  میدانست چقدر بیزار بود کسی مانند راننده شخصی با او رفتار کند . 

می رفتند نیلوفر بخاطر شرم و حیایش خواسته بود پشت ماشین بنشیند که با اخم امیر مواجه  

صداي زنگ آیفون            "مگه من راننده ي شخصیتم ؟ "امیر با حرص گفته بود . شده بود 

   :  مادربزرگش رو به فرزندانش کرد و گفت.  همه را از سکوت اجباري رهانید 

   .  زیور و زیبا هم با بچه هاشون اومدن ...همه برید بشینین -

نگار و نیلوفر به اتاقی که امیر از آن بیرون آمده بود رفتند و مانتوهایشان را با لباس          

   : شیطنت خاصی گفت  نگار با.  مناسبی تعویض کردند 

شانه اي بالا انداخت و            میخواي چه بلایی سرش بیاري که چنین شرطی براش گذاشتی ؟ -

   :  گفت
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نمیخوام تلافی کنم اما خیلی خوش خوشانش میشه همه چیز به خوبی خوشی  ...   بعدا میفهمی -

   .  یه بشهباید تنب ... انگار نه خانی اومده نه خانی رفته  ..  تموم بشه  

   .  آبجی جون فقط مواظب شد مثل گذشته دلت براش نلرزه  -

از این که خواهر کوچکش به او نصیحت میکرد لبخند  .  نیلوفر مهربانانه نگاهش کرد         

   :  چشمانش را روي هم گذاشت و گفت.مهمان لبانش شد 

   .  ادم عاقل از یه سوراخ دو بار گزیده نمیشه... خیالت جمع  ... مراقبم   -

  

این پست رو تقدیم میکنم به همه ي شما عزیزان که چشماي ...   سلام به دوستاي عزیزم          

به سفارش یکی از دوستان بین خطوط فاصله میذارم  .  نازتون رو با این نوشتهها خسته میکنین 

   .  تا براي خوندن اذیت نشین 

  

  

  

.  هر دو سلام کردند .  دوخواهر از اتاق بیرون آمدند با آمدن زیور و زیبا با خانوادیشان ،         

   : او را در آغوش کشید و گفت . زیور با دیدن نیلوفر به سمتش آمد  

  

  

   خوبی عزیز خاله ؟ ... سلام به روي ماهت   -

  

  

   :  نیلوفر لبخندي زد و گفت         
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   شما خوبین ؟ ...  ممنون  -

  

  

   ...  ی خوشحالموقتی تو رو بین خودمون میبینم خیل -

  

  

   :  رو به امیر کرد و با طعنه گفت        

  

  

وگرنه من به  ..  خدا جواب بعضیا رو باید بده  ... خوب شد که روسیاهیش موند براي زغال  -

   .  خداییش شک میکنم

  

  

   :  زیبا پشت چشمی نازك کرد و رو به نیلوفر کرد و گفت         

  

  

طفلک نمیدونست تنهایی داري  ... مادرتی و دیگه دلش پیشت نیست خوبی ؟ لااقل الان پیش  -

   چه کارا میکنی

   . ؟ماشالا در نبودت خیلی روي هیکلت هم کار کردي

  

نمیدانست جواب این نیش را  . صورتش گر گرفته بود  . خشم تمام وجودش را فرا گرفت         

   :  نگار با خشمغرید . چه بدهد

  



 

 

 

221 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

  

   .  زدنتون باشینخاله مراقب حرف  -

  

  

   :  زیبا پوزخند زد و گفت        

  

  

   .  مادرت باید نگران تو هم باشه... تو هم یکی میشی مثل اون  ...  ههه  -

  

  

   :  امیراز خشم انگشتانش را مشت کرد وبا حرص گفت        

  

  

   .  خواهرتونخانوم ببخشیدا فکر کنم شما باید بیشتر دلواپس دختر خودتون باشین تا  زیبا -

  

  

   :  زیبا با پرخاش گفت        

  

  

   . تو دیگه حرف نزن که روسیاه تر از همه تویی -

  

  

   : امیر پوزخندي زد به جمع اشاره کرد و گفت         

  

  

   دختره روسفید شما الان کجا هستند ؟ اصلا خبر دارین چه کار میکنه ؟ ...  ما روسیاه  -
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   :  مادربزرگ که فضا را متشنج دید اخمی کرد وبا تشر گفت        

  

هر کس نمیتونه جلوي نیش زبونش رو بگیره  ...    امروز قراره به تموم کدورتا پایان بدیم -

   .. میتونه همین حالا برگردهخونه ش

  

  

   :  نازي با چشمانی که به اشک نشسته بود ، نیلوفر را کنار خود کشید و گفت        

  

  

بهتره بري نگران دخترخودت باشی که معلوم نیست  ... به پاکی دخترم به همه ثابت شد  خو -

 ...  کجاها که نرفته 

   .  دختر من پیش مامانم بود و همیشه هم از حالش باخبر بودم

  

  

   : مامان پري تک سرفه اي کرد و گفت         

  

  

   .  این حرفاتوي جمع خانوادگی زشته ...  زبون به دهن بگیرین... بسه   -

  

  

محمد  . بعد از آن مهدي و محمد هم جلو آمدند و با نیلوفر و نگار احوال پرسی کردند         

   :  گفت چشمکی زد و رو به نیلوفر
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   .  همین که برگشتی ،عشقه. طلا که پاکه چه منتش به خاکه ...   نیلو جون بیخیال -

  

  

انگار کسی قلبش را  .  بود صورتش از خشم سرخ شد امیر که متوجه ي حرف محمد شده         

 .    در مشت خود میفشرد

وقتی آن چشمک را دید میخواست با مشت به صورت او بکوبد اما به زحمت خود را کنترل  

   .  ترك کرد  کرد و سالن را به قصد حیاط

  

  

امیر را حس   بدون اینکه نبود.بعد از احوال پرسی با تک تک خانواده دور هم نشستند          

تا براي آماده کردن سفره ي  .نیلوفر و مادرش به همراه زن عمویش به آشپزخانه رفتند  . کنند 

   .  ناهار کمک حال میزبان باشند

  

  نیلوفر سبزي ها را داخل پیش دستی هاي چینی و مادرش هم ماست را در کاسه میریخت        

.   

  

  

   : بانی خاص خودش گفت زن عمویش کنارش ایستاد و با مهر         
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وقتی عموت فهمید چه غلطی کرده تا سه  ...   دخترم خیلی ممنون که از گناه امیرم گذشتی  -

   هم من هم عموت .    روز توي خونه راهش نمیداد

  

اما خودت میدونی بعد از ایمان همه  . باورمون نمیشد امیر چنین اشتباه بزرگی کرده باشه          

   یکتا از چند روز پیش که...   امیره ي چشم امیدمون به 

  

میگه اگه من جاي نیلوفر  ...   مدام با خودش حرف میزنه...   فهمید با امیر حرف نمیزنه        

شرمندگی من دردي از تو             میدونم...فقط میتونم بگم خیلی شرمندتم..   بودم دق میکردم

کوتاهیی که نسبت به تو و تربیت پسرم کردم ،  میخوام بدونی منم ، به نسبت ...   دوا نمیکنه

   دلم میخواد من و... مقصرم  

  

   .....   عموت رو هم ببخشی         

  

او اگر مادر  . نیلوفر دلش نمیخواست این التماسهاي خاضعانه را از زن عمویش بشنود          

   خوب و دوست داشتنی هم بود  امیر بود ، مادر ایمان و یکتاي

  

   :  دستش را روي بازوي زن عمویش گذاشت و با مهربانی گفت .          

  

امیر هر اشتباهی کرده خودش مقصره نه شما و  ... زن عمو دوست ندارم این حرفا رو بشنوم   -

   ... شما هم نمیدونستین ماجرا از چه قراره ...  عمو 
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در آینده  ...  کنین پس خودتون رو ناراحت ن...  همون طور که پدرم و مادرم نمیدونستن         

   اذیت کنم که از دستم عاجز بشه این شازده پسرت رو همچین 

  

   .  اونوقت باید دلتون براي اون بسوزه...          

  

   :  مادرش چشم غره اي رفت و غرید        

  

حالا زن عموت از  ...    وگرنه خودت اذیت میشی...  این چه حرفیه ؟ کینه اي نباش ...  نیلو -

   ........   گفت تو دیگه یه چیزي مهربونیش 

  

   :  زن عمویش خندید و گونه اش را بوسید و گفت        

  

امیر هم  ... الان نوبت دخترمونه که بتازونه  ... نازي جون بذار هر کاري دلش میخواد بکنه   -

   کمی مکث کرد و چشمکی به نیلوفر زد و با..).حقشه  

  

   . بعضی وقتا یه تنبیه باعث میشه که طرف عقلش سرجاش برگرده ( التماس ادامه داد         

  

در حال حرف زدن کارها را انجام دادند و مادر بزرگ هم با لبخند به حرفهایشان گوش          

   :  مامان پري از بیرون آشپزخانه سرك کشید و گفت.  میکرد

  

   صابخونه کمک نمیخوایی ؟ -

  



 

 

 

226 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   : گفت  مادربزرگ لبخندي زد و         

  

   .  شما بفرما بچه ها هستن... ممنون پري خانوم   -

  

  

  

بعد از صرف غذا زیبا عذرخواهی کرد و جمع را ترك  .  ناهار در محیطی آرام صرف شد         

   .  کرد

  

  

به قول خودش  . گفته بود دختر بزرگش با همسر و فرزندش در راه آمدن به تهرانند          

   آماده ورود مسافرانش کند میخواست خانه را 

  

النازي که ده سال پیش بعد از ازدواجش با یکی از همکلاسیهاي دانشگاهش به شهر  .         

 کرمان رفت و ترك دیار کرد  

   حالا قرار بود او را. 

  

هر چند که الناز تومنی صنار با المیرا فرق داشت اما دلش به این آمدن راضی  .    هم ببیند         

   ....  نبود

  

  

با رفتن زیبا ، نیلوفر نفس راحتی کشید و همراه یکتا و نگار ، براي شستن ظرفها به          

   . آشپزخانه رفتند 
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از توي سالن پذیرایی  . آشپزخانه به فرم قدیم بود ودستخوش تغییرات جدید نشده بود         

   همین دختران به براي . هیچ دیدي نداشت 

  

یکتا مشغول شستن ظرفها شد و نیلوفر هم جایگاه  . راحتی در آن مشغول به کار شدند         

   آبکشی را پر کرد و نگار هم دستمال به

  

   .  دست آماده خشک کردن ظرفها بود        

  

  

   :  یکتا نگاهی به دستان لاغر نیلوفر انداخت و گفت         

  

  

سالهاي اوج جوونیت به  ... متاسفم برات  .. . معلومه این سالها خیلی بهت سخت گذشته  -

   .  بدترین وضع گذشت 

  

  

   :  لبخندي زد و گفت. نیلوفر براي اینکه در آن حال ، به گذشته فکر نکند          

  

  

   .  باید با گذشته ي مزخرفم ، کم کم کنار بیام... دیگه حرف گذاشته رو نزنیم بهتره   -
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   :  شده را از توي سبد برداشت و گفت نگار بشقاب آبکشی          

  

  

   .  من بودم محال بود ببخشم...   نیلوفر خیلی دل بزرگی داشت که بخشید -

  

  

   :  یکتا آهی کشید و گفت         

   ! اما تو چی ؟ برج زهرماري... نیلوفر به مهربونی و خوشرویی معروفه  -

  

   :  گرفت و گفت یکتا را نیشگون  نگار اخم کرد وبه شوخی بازوي        

  

  

   ! اگه دنیا رو بگردي لنگه شو پیدا نمیکنی...  آبجی من تکه ...  خیلی هم دلت بخواد  -

  

  

اي کاش اون ماجراها اتفاق نمیوفتاد تا مثل قدیم ، بازهم با هم میگفتیم و  ...  اون که مسلمه  -

   .  میخندیدیم

  

  

   :  نیلوفر با تعجب نگاهش کرد و گفت        

  

  

مگه الان نمیتونیم بگیم و بخندیم ؟ حالا منم بخوام گذشته رو براي چند ساعت از زندگیم   -

   .  فاکتور بگیرم ، تو یکی نمیذاریا
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   :  یکتا با بغض گفت          

  

  

وقتی زیبا خانوم اون حرفو زد من داشتم  ...   چون میدونم داري ظاهرت رو حفظ میکنی  -

   اگه امیر .. منفجر میشدم چه برسه به تو 

  

حالا  ... خیلی بده ادم از خودي ضربه بخوره  ...  جوابشو نمیداد خودم توي روش وامیستادم        

   یه غلطی کرد چرا باید المیرا که این  امیر 

  

همه با تو دمخور بود چنین کاري رو بکنه ؟ میگیم امیر ایران نبود و از چیزي خبر نداشت           

   تنه رو شعله ور تر بکنه ؟ ، چرا اون باید آتیش ف

  

   :  نیلوفر با آهی که ته سینه بیرون میداد ، گفت        

  

بذار براي  ... بذار همه چیز مسکوت بمونه ... نمیخوام حرفشو بزنم ...  یکتا  خواهش میکنم -

   ... همیشه این حرف تموم بشه 

  

   .محور حرف را از روي خودش بردارد با صدایی که از ناراحتی به لرز افتاده بود سعی کرد         

  

   یکی پیدا نشده قاپ دختر عموي خوشگلِ منو بدزده ؟  راستی تو هنوز پاگیر کسی نشدي؟ -
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   :  نگار خنده کنان گفت         

  

   .  خبر نداري آبجی خانوم ، خانوم خانوما حسابی طاقچه بالا میذارن... اوه   -

  

   :  کتا نگاهی کرد و با لبخند ساختگی گفت نیلوفر به صورت سرخ از خشم ی        

  

   جدي ؟ حالا واسه ي کی طاقچه بالا گذاشتی ؟ -

  

   :  یکتا با حرص دیس کفی شده را زیر دستش گذاشت و گفت         

  

   .  حرف سر طاقچه بالا گذاشتن نیست... کسی که لیاقت داشته باشه هنوز پیدا نکردم   -

  

   :  کشید و گفتنگار پایین موهایش را         

  

طفلک هنوز منتظره تا تو  ... اخه اون بیچاره مگه چه عیبی داشت ؟این همه رفت و اومد   -

   .  نظرت تغییر کنه

  

   .  یکتا با چشمانش براي نگار خط و نشان میکشید.  نیلوفر سردرگم به آندو نگاه کرد          

  

که حرفش به میون اومده کی باشه ؟ من  این آقایی ... یالا بگین تا از فضولی نمردم ...  دِ نشد   -

   میشناسمش ؟

  

   علی رو یادته ؟...    آره آبجی -
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سرش را  .  اما هر چه در گذشته کنکاش کرد چیزي به یاد نیاورد. نیلوفر کمی فکر کرد         

   رو به بالا تکان داد و گفت 

 : 

  

   منظورت کدوم علیه ؟... نه  -

   : حرص بدهد با آب و تاب گفت یکتا را  نگار براي اینکه بیشتر

  

بعضی وقتا هم میومد خونه  ... همون دوست محمد که وقتی دانشگاه میرفت میومد دنبالش  -

   یادت اومد ؟...    شون با هم درس میخوندن

  

نیلوفر کمی فکر کرد و تصویر پسري با قد متوسط و چهره اي معمولی اما جذاب که          

   کوتاهش براي او جايهمیشه موهاي خیلی 

  

گویی سختترین مسئله ي ریاضی را حل کرده باشد  . سوال داشت در نظرش شکل گرفت          

   با ذوقی که مدتها بود سراغ دلش نیامده

  

   :  بود رو به یکتا گفت         

  

   ..... اون و تو ... آره یادم اومد   -

  

   .  یکتا میان حرفش پرید          
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   ! پسره ي لاابالی ... ا کسی که با محمد دمخور باشه محاله جفت شم  من ب... عمرا  -

  

   .  چشمان نیلوفر مانند توپ تنیس شد        

  

بگو دردت چیه شاید منو و نگار با  ...   یعنی تا این حد پسره رو میشناسی ؟ اي شیطون...  هان  -

   کمک محمد حلش کردیم و تورو بیخ 

  

   .  ریش علی ببندیم        

  

   . یکتا از لحن شوخ نیلوفر لبخندي روي لبش نقش بست          

  

...  انگار متوجه نشدي وجود همین محمد باعث شده چشم دیدن دوستش رو نداشته باشم  -

   محمد باشه مثل کسی که هم پالکی

  

   .  قابل اعتماد نیست ... خود محمده          

   ارین ؟یا کله پاچه ي منو بار بذ  شما اومدین ظرف بشورین -

  

   .  لحن شوخ محمد نگاه هر سه دختر را به سمتش کشید         

  

ببینم چرا انقدر پشت سر ما پسراي بدبخت دري وري میگین ؟ خداییش انقدري که شماها   -

   ما به شما کار داریم ؟ به کار ما کار دارین
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   :  نگار ایشی کرد و گفت         

  

که چندتا دختر دارن حرف میزنن وارد بشی ؟ تازشم   فکر نمیکنی نباید جایی...   ببخشیدا -

    شما اگه بخواي پشت سر دخترا بد بگی

پس کی با دخترا           

    خوش بگذرونه ؟ 

   . کلافه از درشت گویی نگار غرید .اخم هاي محمد به آنی درهم کشیده شد          

  

حرمت بزرگتر از خودت رو  ...  بفهم داري با کی حرف میزنی ... نگار حد خودت رو بدون  -

   .  حفظ کن

  

   ........   اخه تو حرمت داري که -

  

   :نیلوفر با تغیر به خواهرش توپید        

  

   .  تو هم سن محمد نیستی بخواي این جور باهاش حرف بزنی... نگار خجالت بکش   -

  

   :  بعد رو به محمد کرد و گفت        

  

   شما کاري داشتی اومدي اینجا ؟ -

  

   : محمد با کف دست زد به پیشانیش و لبخند زنان گفت         
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اومدم بگم بجاي حرف زدن، زودتر کارتون رو بکنین تا یه  ...   براي آدم که حواس نمیذارین -

   . ساعت دیگه راه بیوفتیم 

   :  رو به نگار کرد و با ناراحتی گفت

  

   . به کار بکشی  یا فقط بلدي زبونت رو  وروره ي جادو الویه رو درست کردي -

  

   :  نگار پشت چشمی نازك کرد و گفت        

  

ي چیزها رو   شما هم یادتون باشه بقیه ...  فکر کردي کاري داره که نتونم انجامش بدم ... بله  -

   . مهمون جیب شما هستیم

  

   :  محمد به سمت در آشپزخانه چرخید و گفت        

  

   .  جوجه یادم بندازياحتیاجی نیست توي ...  خودم یادمه  -

  

   :  ي پیش رو به آن دو کرد و گفت محمد بیرون رفت و نگار برعکس دقیقه        

  

از مهدي شنیدم میخواد ببرتمون جاده ي  ... بچه ها زودتر تمومش کنین تا دیر نشده   -

 ....  چالوس لب رودخونه 

   وویی من که عاشقه 

  

   .  ن با محمد خیلی خوش میگذرهخداییش بیرون رفت..جاده ي چالوسم         
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نه به آن شاخ و شانه کشیدنش نه به این  ... لبخندي روي لبان یکتا و نیلوفر نقش بست         

   کدام حرفش را  نمیدانستند.ذوق و شوقش 

  

   .  سري تکان دادند و سرگرم کار شدند.باور کنند          

  

  

هندوانه ي گردي توسط مهدي  . راندازي پهن شد کنار رودخانه ي پرجوش و خروش ، زی        

   .  درون رودخانه قرار گرفت و دورش را با کمک نگار و یکتا سنگ چین کرد

  

  

نیلوفر بی خیال به حرکاتشان نگاه میکرد و هر از گاهی نفس عمیقی میکشید و هواي          

   .  میکرد پاك را به ریه هایش هدیه

  

نگاه گاه  .  وسایل دورن صندوق عقب را روي زیراندازحصیري چیدند  محمد با کمک امیر        

   .  میچرخید بدون اینکه تو جهی از او ببیند  و بیگاه امیر روي نیلوفر 

  

  

.   نیلوفر دستهایش را روي سینه گره زده بود و به تقلا و شور و حالشان حسرت میخورد        

   دمش یک ص  شور و شوقی که در وجود آنها دیده میشد
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دلش میخواست میتوانست از ته دل بخندد و شاد باشد اما در  . هم در او وجود نداشت          

   اعماق قلبش دردي نهفته بود که اجازه نمیداد مانند دیگران

  

نمیدانست اصلا به چه دلیلی با آنها همراه شده ، حضور امیر را در کنارش  .سرخوش باشد          

   .  ارش کشیدحس کرد و دست از افک

  

  

   نمیخواي از پوسته ي قبلیت بیرون بیایی ؟ -

  

  

   .  بی آنکه بخواهد خیلی آرام جوابش را داد        

  

  

   .  خیلی وقته توي جمع نبودم . سخته  ...   میخوام اما نمیشه  -

  

  

   .  امیر آهی کشید و دستانش را روي سینه گره زد و به رودخانه خیره شد        

  

  

هر لحظه در جریانه و در مسیرش هزار پیچ و  ...   زندگی ما آدما مثل همین رودخونه میمونه  -

   خم رو تجربه میکنه

   .......... گاهی باید از این پیچها گذشت تا... 
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اي کاش به جاي این حرفاي فلسفی کمی انصاف  ...  نمیخواد حرفاي فلسفی بزنی ... بسه   -

تو که لالایی بلدي چرا  ...   پیش به خودت میگفتی   حرفها رو پنج سال کاش این.  داشتی

   ! خوابت نمی بره

  

دوباره  ...  من حاضرم هر روز بیام چنین حرفایی ازت بشنوم در عوض دوباره سرحال بشی-

 ...   نیلوي گذشته بشی 

   فقط بگو چه کار کنم ؟

  

  

   .  ا دگرگون کردبرق نگاهش حالش ر. به سمتش چرخید و به چشمان سیاهش خیره شد         

   .  شنیدن حرفات بیشتر آتیشم میزنه ... فقط حرف نزن  -

  

  

   :  امیر با ناراحتی پوفی کشید و گفت        

  

  

   تا کی باید تاوان پس بدم ؟ -

  

  

   . تا وقتی بفهمی که من چی کشیدم  -

  

  

   .  براي همین میخوام جبران کنم...   میدونم و براي همین دارم دیوونه میشم -
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   .  جز مامان پري هیچ کس درد منو نمیفهمه...   هنوز نمیدونی من چی کشیدم -

  

  

   :  امیر آهی کشید و گفت         

  

  

   .  محمد از برگشتنت خیلی خوشحاله  -

  

  

.  پوزخندي زد ودلش براي این حسادت مردانه غنج رفت  .  ي حرفش را فهمید  کنایه        

   :  پوفی کرد و گفت

   .  بهم زخم نزده چون مثل تو  -

  

  

نگار و یکتا با دیدن  . حرفش که تمام شد به سمت زیر انداز رفت و گوشه ي آن نشست         

   با خنده و شوخی او را مادر جمع. او کنارش نشستند 

  

   .  خواندند و مجبورش کردند تا از آنها پذیرایی کند        

پیش دستی هاي  .   مسافرتی بیرون کشیدظرف میوه هاي شسته شده را از توي سبد         

   .  سفري آبی رنگ را بین بچه ها پخش کرد 

  

   :  سبد میوه را وسط قرار داد و رو به آنها گفت         
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   .  خودتون از خودتون پذیرایی کنی -

  

  

   :  محمد با لبخند شادي گفت        

  

  

   کی این میوه ها رو شسته ؟  -

  

  

   :  را بالا گرفت و گفتنگار دستش         

  

  

   . من -

   :  محمد چهره اش را جمع کرد و گفت        

  

  

   . وبا نگیریم لطف خدا بوده ...  اوه اوه  -

  

  

نگار سیب گلابی به دست گرفت تا به سمتش پرتاب کند که دست خواهرش بند دستش          

   .  شد

  

  

   ! محمد که هم سن تو نیست... زشته نگار  -
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   :  ا اخم گفتنگار ب

   ! چطور اون شوخی میکنه همسن بودن مهم نیست -

  

  

این خواهر شیطان را باید هر جور شده  . نیلوفر انگشت سبابه اش را روي بینی گذاشت         

   .  مهار میکرد 

  

  

   . اون جاي برادر بزرگتره ...  هیس  -

  

  

امیر در سکوت به  .   محمد از حرص خوردن نگار ذوق میزد و غش غش میخندید        

   نیلوفر هم با نهایت احتیاط سعی. لبخندهاي نیلوفر چشم دوخته بود 

  

   .میکرد نگاهش به سمت او کشیده نشود         

  

  

   :  نیلوفر با متانت خاص خود ، رو به محمد کرد و گفت         

  

  

   .  گذروندي راستی کجا مشغول شدي ؟ یادمه اون سالا دوره ي کارآموزي وکالت رو می  -
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   .  محمد آلوي قرمزي را داخل دهان کرد و به آنی آلو را بلعید        

  

  

الان توي دفتر وکالت یکی از اساتید مشغولم اما به تازگی وکالت یه  ... خوب یادت مونده   -

همون روز که مدارکم رو جا گذاشته بودم که تورو با  . شرکت اینترنتی رو به عهده گرفتم 

   .  چمدون دم در دیدم اونجا قرار داشتم

  

  

   .  خوبه به خواسته ت رسیدي... خیلی خوشحالم  -

  

  

   : محمد چشمانش را تنگ کرد و گفت         

  

  

   . تو نمیخواي درست رو ادامه بدي ؟ یادمه دوست داشتی استاد دانشگاه بشی  -

  

  

   :  نیلوفر با افسوس آهی کشید و گفت        

   .  همینکه دبیر شدم برام کافیه... انگیزه ش رو ندارم دیگه  -

  

  

   . مهدي میان حرفشان پرید         

   راستی نیلو اون روز که با بابات میرفتی اداره کارت انجام شد یا نه ؟ -
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   :  نیلوفر لبخندي زد و نیم نگاهی خرج نگار کرد و گفت         

اگه اونا نبودن محال بود بتونم انتقالی  ... درست کردن  آقا سعید و برادرش کارم رو ...  بله  -

   . بگیرم 

  

  

   : محمد با کنجکاوي تمام گفت         

   این آقا سعید کی باشه ؟ -

  

  

   :  نیلوفر با خنده گفت.  چنان با اخم این سوال را پرسید که همه خندیدند        

اونجا ما رو دید و  .   مراقبت میکردهمون پسري که توي بیمارستان از پدرشو باباي من  -

   .  کمکمون کرد

  

  

   :  نگار با ذوق خاصی گفت        

  .  میخواد موسسه ي زبان بزنه ... تازه این آقا سعید خودش استاده زبانه  -

  

  

   .  گویی دیگ غیرتش به جوش امده بود. محمد چشم غره اي به نگار رفت         

   ؟ به تو چی میدن ... تو رو سننه  -

  

  

   :  نگار با شرم سرش را پایین انداخت و به آرامی گفت
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   .  همین جوري گفتم ...   هیچی -

  

  

با ناراحتی دست پشت کمر خواهرش گذاشت  . نیلوفر از غیرتی شدن محمد تعجب کرد         

   : و گفت 

  

  

سعید توي  من براش تعریف کردم که آقا ... محمد قرار نیست مدام بزنی توي پر خواهر منو  -

   .  آموزش و پروش چه کار میکرد که با ما برخورد کرد

  

  

   :  محمد لبانش را روي هم فشرد و گفت        

   ...  اخه خیلی زوده بخواد -

  

  

   :  نیلوفر میان حرفش پرید و با اخم گفت        

کوچکترین  نباید با  ... حالا اون یه حرفی زد... حق نداري در مورد نگار قضاوت بی جا بکنی -

   . حرفی محکومش کنین 

  

  

دیدن و شنیدن  . امیر پوفی کشید هواي آنجا برایش سنگین شده بود .  محمد جا خورد         

از روي زیر انداز برخاست و به سمت  . او ارمغانی نداشت   حرفهاي آنها جز عذاب براي



 

 

 

244 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

شده بود که یکی از ان   آرزویش . رودخانه رفت و درد داشت که او را به حساب نمی آورد  

   .  لبخندها براي او باشد

 .         

بعد از چند ثانیه که همه شاهد رفتنش بودند محمد اوهومی کرد و براي عوض کردن          

   : بحث گفت 

راستی نگار اون سالاد الویه ها رو بیار بزنیم توي رگ ببینیم دختر خاله ي شیطونمون به جز   -

   لده ؟ اي هم ب شیطونی کار دیگه 

  

  

   :  نگار پشت چشمی نازك کرد و گفت        

   .  الان وقت بازیه. تازه عصره ... کو تا وقت شام   -

   :  سرش را داخل سبد برد و گفت . محمد به سمت سبد رفت         

  

گفتم که یه  ...   شام مهمون خودمین ...  اینا براي عصرونه س  ... مگه قراره شام بخوریم  -

   .  براتونسوپرایز دارم 

محمد تک سرفه اي کرد و ژست یک خطیب را به  . همه ذوق زده به دهان او خیره شدند           

   . خود گرفت 

چون یه سوپرایز  .   خیلی فضولیتون گل کرده میدونم اما تا زمان شام بهتون چیزي نمیگم  -

   .  براي اخر شبتون دارم

   :  بلندي گفت و غرغر کنان گفت " اََهَ  "مهدي        
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...   حالا که قراره شام بدي پس چرا باید الویه بخوریم ...   اوه ما رو کشتی با این سوپرایزت -

میخواي شکممون رو سیر کنی وقتی شام میدي برات ارزون در آد و منت یه  ...   خیلی زرنگیا

  الویه نمیخورم تا جیب تو رو خالی کنم ... اما من از تو زرنگترم  ...  شام رو روي سرمون بذاري

.   

دولا شد و هندوانه را از توي آب بیرون  . امیرکه طاقت دور ماندن از جمع را نداشت         

   .  کشید و به سمت جمع بازگشت 

نه طاقت غم و اشک نیلوفر را داشت نه  . نمیدانست چرا انقدر بی قرار و آشفته است          

شنید و نگاهش روي  حرفهاي محمد را .   است و او بی نصیب لبخندهایی که سهم دیگران 

ي دیده میشد در   که در وجود بقیه  اصلا هیجانی .  صورت نیلوفر چرخید گویی در این دنیا نبود 

.  داشت   از ته آهی کشید چرا که راه طولانیی در پیش . نگاه سرد و یخزده ي او نشانی نداشت 

   .  به زیر انداز رسید

   :  ایستاد و گفت بعد از گذاشتن هندوانه جلوي مهدي روبه محمد        

   :  محمد خندید و گفت         داداش ورشکست نشی با این سوپرایز کردنت ؟  -

   .  فکر کنم خیلی تابلو شدم ...  ایکاش نمیگفتما -

   :  نگار نازي کرد و گفت        

اما خودمونیم اگه دوست دختراي مامانیت هم بودن اینجور  ...   تابلو رو خوب اومدي -

   !؟با شکمی پر از الویه ؟سوپرایزشون میکردي 

   :  محمد تک سرفه اي کرد و رو به نیلوفر گفت         

   ... کشت منو ... نیلو خواهشا یه خورده مراقب زبون این ورپریده باش  -
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   :  رو به نگار کرد و گفت        

و    نیلوفر رو به نگار کرد         آخه خره تو باید جمع خانوادگی را این جوري به گند بکشی ؟ -

   :  آرام گفت 

   . زشته ... نگار اگه مراقب زبونت نباشی من میدونم و تو  -

   : محمد رو به بچه ها کرد و گفت         

   : امیر به هندوانه اشاره کرد و گفت          حالا کی میاد بد مینتون ؟  -

   .. اول این بعد بازي -

   :  رو به بچه ها کرد و گفت

   .  ا یه ساعته دیگه همه تون از گشنگی غش میکنینبچه ها تا میتونین هندونه بخورین ت -

   :  محمد خندید و گفت         

   .  نامرد...   دهنتو امیر  -

امیر تکه اي از گل هندوانه را  . همه خندیدند و با ذوق به خوردن هندوانه مشغول شدند           

را روي پیش  وقتی کار تقسیم هندوانه تمام شد آن قسمت .  گذاشت  جدا کرد و کنار سینی

نیلوفر براي  . کردند   "اوه اوه "همه با صداي بلند . دستی گذاشت و به سمت نیلوفر گرفت 

.  مرد اعتماد کند  که به او داشت از درون اشک میریخت اما نمیتوانست به رفتار این  توجه اي 

   .  سرش را پایین انداخت و دستش را رد کرد

   .  ممنون من هندونه زیاد نمیخورم  -

   : امیر با دلخوري گفت          

   .......  تو که قبلا -

   : میان حرفش پرید و به آرامی گفت         
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   .  قبلا تو ي همون زمان مرد -

   :  نگار روي هوا دست امیر را زد و گفت         

   .  بده اونی که دلش داره آب میشه...  اوف چقدر ناز میکنین  -

ش دستی را از دست نگار گرفت و نگار به  مهدي وسط راه پی. همه زیر خنده زدند           

   .  با شوخی هاي مهدي و نگار هندوانه تمام شد .  سمتش حمله برد تا حقش را بگیرد

   :  محمد به سمت گوشه ي چپ زیرانداز رفت و رو به نیلوفر کرد و گفت        

   :  نیلوفر آهی کشید و گفت          هنوزم مثل گذشته میتونی بدویی دنبال توپ ؟ -

   .  نمیشه دوید... تازه اینجا پراز سنگه  ...  نه  -

   :  محمد دسته ي بدمینتون را به سمتش گرفت و گفت        

   .  هر جور تونستی بازي کن... عیب نداره  -

   .  نیلوفر با ضربه اي که یکتا به پهلویش زد به او نگاه کرد        

   . مثل مادربزرگا صامت یه گوشه نشستی ...  پاشو دیگه  -

   .  از جا برخاست و دسته ي راکت را از دست محمدگرفت        

بی اراده مدام  . گویی انرژي خاصی پیدا کرده بود دقایقی به بازي کردن گذشت و نیلوفر         

   .  شور و حال بازي او را از دختر این روزهاي اخیر دور کرده بود.  لبخند میزد

مخصوصا که محمد به طرز ماهرانه اي او  . اش فایق آمد شور و حال جوانی بر غم و غصه          

   .  را با کري خواندن به هیجان می اورد

وقتی خودش اجازه ي نزدیک شدن به  . تنبیهی بالاتر از این براي امیر وجود نداشت

   .  نیلوفر را نداشت ، میدید او بامحمد گرم صحبت شده وبا شور و هیجان سرگرم بازیست
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چیزي که به او آرامش میداد ، دیدن خنده هاي او و شادي او در پس هر ضربه   فقط تنها        

بر خلاف گفته ي خودش ،هنوز مانند گذشته  .  اي که میزد و محمد از گرفتنش ناکام میماند

   .  شده بود  ماهرانه بازي میکرد گویی این بازي با خون او عجین

   : ه ساعتش نگاه کرد وبا لحن جدي گفت بعد از بازي کردن همه ي بچه ها ، محمد ب        

   .  اگه گشنه تون شده ،بهتره وسایل رو جمع کنیم و بریم رستوران -

مهدي و نگار با شورو حال خاصی همراه با شیطنت وسایل را در دست گرفتند وسراشیبی          

   .  را بالا رفتند

  !ه بودند ؟نیلوفر به این فکر میکرد پس چرا اصلا اولویه درست کرد        

   . با هواي گرمی که در تیر ماه تحمل میکردند آن همه غذا را باید دور می ریختند         

   .  به سمت محمد رفت و غر زد        

میدونی چقدر وقت صرف درست کردنش  .   پس چرا گفتی اون همه اولویه درست کنیم -

   :  محمد خندید و گفت          کردیم ؟

   ... همه به من خندیدن اما...    رستوران رسیدیم علتش رو بهتون میگموقتی به  -

   :  خندید و ادامه داد        

   .  بریم که میدونم چه حالی در انتظارتونه  -

   :  امیر کنار نیلوفر ایستاد و گفت.  کنار ماشینها ایستادند        

   افتخار رانندگی رو از امشب بهم میدي ؟ -

با  . دلش این همه سکوت و غم او را نمیخواست . دن لحن کلامش داغ شد نیلوفر با شنی        

با تمام  .اینکه او را به سکوت دعوت میکرد اما از اینکه او حرف گوش کرده بود راضی نبود 

   .  بدیهایی که دیده بود اما به طور عجیبی دلش با او صاف بود
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از میگشت که همه ي آن سالها  شاید علت این صاف بودن دلش به علت مرگ ایمان ب         

   .  میدانست  خود را در آن دخیل

امیر با سرخوردگی سرش را پایین  .سرش را پایین انداخت و به سمت محمد رفت          

   . انداخت و با نوك کفشش به سنگ ریزه هاي زیر پایش ضربه میزد 

   :  نیلوفر کنار محمد ایستاد و به آرامی گفت        

   .  ا و امیر میاممحمد من با یکت -

   :  محمد ابروي راستش را بالا انداخت و گفت        

   مطمئنی ؟ -

   .  نگار با شما میاد... اره  -

   :  نگارکه پشت سرش ایستاده بود ، اخمی کرد و گفت

   .این منو غریب کش میکنه..  من با محمد تنها نمیام . هر جا تو باشی منم همون جام  -

   :  پرصدا بیرون داد ودر حالی که جلوي لبخندش را میگرفت ، گفتنیلوفر نفسش را          

   .  باشه تو هم با ما بیا...  مثل بچه ها شدیا -

.    اینبار ماشین محمد با دوسرنشین حرکت میکرد. ماشینها بر عکس آمدنشان پر شد         

ر نداشت نیلوفر  باو. وقتی نیلوفر و نگار به سمت ماشین امیر آمدند ته قلب امیر تکانی خورد 

   .  درخواستش را قبول کند

   .  نگار و یکتا به حرکات آندو خیره شدند. با ذوق در جلوي ماشین را براي نیلوفر باز کرد         

  نگار خندید و کنارش نشست. نیلوفر تشکر زیر لبی کرد و در پشت را باز کرد و نشست         

.   

   ..... خوب کنفش...  ایول آبجی  -



 

 

 

250 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   :  نیلوفر با دست سیخونکی به پهلویش زد و گفت         

   .  اگه حرف نزنی کسی نمیگه لالی...  هیس  -

   :  نگار خندید و خوشحال گفت         

   آ آ آ.. چشم  -

   .  با دست روي لبانش اداي کشیدن زیپ را کشید        

  

  

  

هرازگاهی از آینه نگاهی به  امیر  . توي ماشین نشستند و پشت سر محمد به راه افتادند          

صورت نیلوفر می انداخت اما نیلوفر انگار توي عالم خودش غرق بود و متوجه ي نگاههاي  

   . ي او نمیشد  جسته گریخته

یه آهنگ از محسن یگانه    بعد از رد کردن چند آهنگ روي. دستش را به سمت ضبط برد          

   .  ایستاد

این زندگی  .....   ما بی تفاوت زندگی کردیم        

ما کوه بودیم روبروي           کردن خودش جنگه 

از           خاطراتمون از هم یه مشت سنگه .....هم  

حسی جز عادت نمی  .....اون همه احساس بین ما 

چیزي از  .... ما داغ بودیم و نفهمیدیم         مونه

   این حالت نمی مونه 

اما حال خودش هم بهتر  .از درون داغ شد  .   نگاهش روي صورت اشکی نیلوفر خشک شد        

عجیب وصف حالش در این قسمت گنجانده  . یگانه به روبرو خیره شد  با صداي.از حال او نبود  

   .  شده بود
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تا باقی  ....  تواین اتاق تنگ و دلگیرم          

من از خودم فاصله           عمرم یه جور سر شه 

          دیوار هی نزدیکتر می شه ...  میگیرم 

تلخه ولی شاید  .....  میخندمو دردام می شمارم

   دلم باز شه

   دیوار و هول میدم غمام جا شه....  وقتی براي غصه هام جا نیست         

بغضی که راه گلویش را گرفته باعث شد نفس عمیقی بکشد تا بتواند اکسیژن محبوس شده را  

 به ریه هایش بسپارد

 . 

   . افتاد چشمان اشکی نیلوفر را در قاب آینه غافلگیر کرد نگاهش که به آینه         

   .  نگار غرغر کرد        

   .  این چیه گذاشتی ؟ یاد بدهکاریامون افتادیم  -

   .  با شروع آهنگ جوابی به نگار نداد        

دیوار با من  .....از بس که احوالم پریشونه        

اما سر هر چیز بی           همزبون می شه 

  وقتی          با هم دوباره حرفمون می شه .....مورد

هر چیزي رو که داره  ...  یه آدم پاي احساسش  

یک  ....تنهایی ،از اون آدم عاشق             می بازه

ما کوه بودیم            کوه بی احساس می سازه

   .................. روبروي هم 

   .  دست یکتا روي ضبط رفت و آهنگ را قطع کرد        
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یه آهنگ شادتر نداشتی  ...    امیر خفه مون کردي از بس این آهنگ رو توي گوشمون کردي -

   :  امیر آهی کشید و گفت         ؟

   :  نگار با بغض و کینه گفت          دل شاد سیري چند ؟...  آهنگ شادتر دل شاد هم میخواد -

   .......... هر کی خربزه میخوره پاي...   خیلی رو داري که دل شاد هم میخوایی  -

سیخونکی که در پهلویش نشست او را ساکت کرد و با غرغر یواشی که به گوش امیر           

   : رسید رو به خواهرش گفت 

   .  بذار حرفمو بزنم... چرا همش میگی هیس ؟ ....  مگه دروغ میگم  -

   .  ماندنیلوفر با ولوم آرامتري چیزي در گوشش گفت که امیر از شنیدنش بی نصیب         

   :  در سکوت همچنان پشت سر محمد می رفتند که یکتا بی حوصله شد و گفت         

   . من مردم از گشنگی . این پسره داره کجا میره ؟ دیگه داریم میرسیم به شمال   -

ساعت ده بود و نزدیک شهر چالوس بودند اما ترافیک  . امیر به ساعتش نگاه کرد         

   . سنگینی پیش رویشان بود

نگار گوشی           نگار یه زنگ به این پسر خاله ي عتیقه ت بزن ببین داره ما رو کجا میبره ؟ -

   .  به دست گرفت و شماره ي محمد را گرفت

   :  بعد از کمی صحبت کردن گوشی رو قطع کرد و نچی کرد و گفت        

   .  میگه بیاین خودتون میفهمین... آقا خوشش اومده ما رو سرکار بذاره  -

   :  امیر پوفی کشید و گفت        

این کجاش سوپرایزه؟میترسم اخرش سراز یه ویلا در بیاریم و بگه این سفر  ... اي بابا  -

   ! خودش سوپرایزه

   :  نگار خندید و گفت
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   .. نه دیگه تا این حد دیوونه نیست  -

از  دقیقا بعد از نیم ساعت روبروي در ویلایی در منطقه ي خوش آب هوایی ماشین 

   :  دربزرگ ویلا اخمی کرد و گفت  نیلوفر با دیدن .   حرکت ایستاد

           ساعت یازده شب ما رو کشونده اینجا که یه شام بهمون بده ؟...  این پسر دیوونه س   -

   :  یکتا خندید و گفت

من که دارم از گشنگی  ... این بار امیر درست حدس زد واقعا این پسرخاله تون کم داره  -

   .  غش میکنم

هر چهار نفر چشمانشان به همان سمت  .  ي کناري امیر زده شد   ضربه اي به شیشه        

   .  کشیده شد

   ......  نمیخوایین پیاده شین ؟ دارین استخاره میکنین ؟امیر خان شما انگار که نه انگار -

   : امیر با کلافگی گفت         

   1:محمد خندید و گفت          چنده ؟ این همه راه ما رو کشوندي اینجا؟ میدونی ساعت  -

   انقدر فیلم بازي نکن. بیاین پایین تا بگم چه خبره  -

ي در چسبید و بعد از چند ثانیه هر چهار نفر روبروي محمد و در   دستانشان به دستگیره        

کرد و  محمد در ویلا را باز  ... مشکوك به محمد و امیر نگاه میکردند ویلا ایستادن نگار و نیلوفر 

   . خودش کنار کشید 

   . همگی بفرمایین  -

   .مهدي سرخوش دستانش را باز کرد و کش و قوسی به بدن خسته اش داد        

   . خیلی هواي خوبی داره ...  کاش داداش میشد اینجا بمونیم -

   . محمد با لبخند دست پشت کمر برادرش گذاشت و او را به سمت داخل هدایت کرد         
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   . براي موندن تصمیم بگیریم برو تو تا  -

   :  مهدي با شیطنت دستانش را به هم کوبید و خندید        

   .  ایول ممکنه یهو شب بمونیم -

   :  محمد با حرص گفت        

   .  عین بچه ها میمونه...   برو تو دیگه  -

   .  نگار که صداي غاروغور شکمش به گوش میرسید نالید. هر شش نفر وارد ویلا شدند           

محمد خدا بگم چه کارت کنه الان میخوایم توي این ویلاي لعنتی چی کوفت کنیم که مارو   -

 ...    اوردي اینجا

   .  خسیس خب میبردي رستوران دیگه

خستگی  . پشت در ورودي ویلا که رسیدند کنار ایستادند تا محمد در را برایشان باز کند          

سالن وسیعی هواي خنکی به صورتشان خورد و    با وارد شدن به.  از سر و روي همه میریخت

   . بوي عطر گل به مشامشان رسید 

   : امیر در تاریکی سالن گفت         

   اینجا کجاست ؟ -

لوستر بزرگ وسط سالن روشن شد و صداي دست زدن و تبریک گفتن هاي افراد  

   .  آشنایی چشمان حیرت زده ینیلوفر را به اشک مهمان کرد

   .... باركتولد تولد تولدت م -

دست دور گردن خواهر انداخت و با  .   نگار رد نگاه ها را گرفت و به نیلوفر گریان رسید        

   :  ذوق فراوان گفت

   ... ببخشید که فراموش کرده بودم ... تولدت مبارك ...  ایول آبجی جونم  -
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خانواده به   ي نگاه نیلوفر در حالی که در آغوش خواهرش بود روي پدرو مادر و بقیه         

روي میزي که وسط سالن بود پر از جعبه  .  چشمان همه از شادي برق میزد . گردش در آمد 

   .  هاي هدیه بود

   :  امیر با لبخندي موذیانه روبرویش ایستاد و با لحن مهربانی گفت        

   . امیدوارم سالیان سال خوش و خرم زندگی کنی ... نیلو جون تولدت مبارك   -

وفر با چشمانی که تار شده بود و قطره هاي مهمان شده را به بیرون هدایت میکرد ،  نیل        

   :  نگاهش کرد و گفت

   این کار کی بود ؟ -

   . محمد خنده کنان از پشت روي شانه ي امیر کوبید         

   .  اما گرداننده ي این جریان من بودم ... کار داداش امیر بود  -

محمد گرفت و با قلبی که دیوانه وار خود را به قفسه ي سینه میکوبید  نیلوفر نگاهش را از         

   .  ، به امیر نگاه کرد 

   .  راضی به زحمت نبودم... ممنون  -

   :  نگار خواهرش را رها کرد و با اخم گفت         

   .  اخه این چه سوپرایزي بود که همه ي مارو از گشنگی به کشتن دادن  -

   :  محمد خندید و گفت         

   . یا این همه راه همه گشنه میشن   حالا فهمیدي چرا گفتم اولویه بخورین ؟ میدونست  -

   .  تازه از الان قراره تولد این پرنسس شروع بشه         

در باورش هم نمیگنجید چنین سوپرایزي  . نیلوفر مات و متحیر به اطراف خیره شده بود         

   .  سالروز تولدش را از یاد برده بود  در این مدت خودش هم. در نظر داشته باشند  
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   :  به سمت بزرگترهاي جمع رفت و با بغضی که راه نفسش را بسته بود گفت        

   .  خیلی خوشحالم کردین..   باورش برام سخته که یاد تولدم بودین... از همه ممنونم   -

   .  مادرش او را در آغوش کشید و قربان صدقه ي قد و بالایش رفت        

به نوبت تمام اعضاي خانواده ازپدربزرگ ، مادر بزرگ ، عمو ، زن عمو ، خاله زیور و          

شوهرش روبرویش ایستادند و هر کدام به نوعی سالروز تولدش را تبریک گفتند و ابراز علاقه  

   .  کردند

  

  

ق  گرماي دلنشینی تا عم .   چشمان براق از اشکش روي صورت تک تک افراد چرخید        

  قطره قطره مانند شمعی قندیل هاي. قلبش نفوذ کرد و از آن زمهریر بی مهري دورش کرد 

   یخ آب میشد و 

نگاهش میان جمع به دنبال مامان پري میگشت با  .عشق و محبت جاي آن را می گرفت           

   :  روبه مادرش گفت. ندیدنش نگران شد 

   :  گفتنازي لبخندي زد و          مامان پري کجاست ؟  -

   .  بخاطر اینکه شما دیر اومدین خسته شد و داروهاش رو خورد و خوابید -

ویلا بر عکس تصور او از  .  نیلوفر از مادرش نشانی اتاقی که در آن خوابیده بود را پرسید        

   .  آرام در را باز کرد.  به انتهاي سالن رفت که اتاق مامان پري در آن بود. ویلا دو طبقه نبود  

   .. سلام کرد و کنار تخت نشست .  با باز شدن در چشمان مامان پري باز شد          

   .  اومدي عزیزم ؟ تولدت مبارك مادر جون -

   : خودش را روي مامان پریش انداخت و با ذوقی بی سابقه گفت         
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یم  خوبی ؟ چرا اومدي توي این اتاق خوابیدي ؟ اگه حالتون خوب نیست بر...  ممنون مامانی -

   .  دکتر

   :  مامان پري گونه اش را بوسید و گفت         

   . همینکه صدات از ذوق میلرزه دیگه آرزویی به دل ندارم ... هیچ وقت به خوبی امشب نبودم   -

   ......... شام -

   .  میان حرفش پرید و سرش را روي بالش جابجا کرد         

ادوي تولدت رو هم گذاشتم پیش  ک... برو توي جمع باش  ...  یه چیز ساده خوردم عزیزم -

   .  خودت میدونی تا الان هم به زور بیدار موندم تا ببینمت...   کادوهاي دیگه

   :  خودش را کمی عقب کشید و رو به نیلوفر گفت        

پیش از آن که واپسین    --        

پیش از            …نفس را برآرم 

آنم   بر        ،  پژمردن آخرین گل

برآنم که          ، کنمکه زندگی 

   .برآنم که باشم         ،  عشق بورزم

   .یادت چقدر توي این مدت اینو برات خوندم ... این شعر شاملو رو هیچ وقت از یاد نبر         

نیلوفر روي صورتش دولا شد و او را غرق بوسه کرد و قربان صدقه ي حامی روزهاي         

   .  سختش ، رفت

پاشو که قراره چند روز  ... برو بیرون همه بخاطر تو این جا جمع شدن   پاشو دختره ي لوس -

   اینجا خوش بگذرونی 

  ؟
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   : با تعجب گفت         

   چند روز؟  -

امیر و بابات بخاطر اینکه تو آب وهوایی عوض کنی این سفر رو ترتیب  ...   آره عزیزم

   .  تازه براي حال پدرتهم مفیده.  دادن

.  خوشحال از خبري که شنیده بود شب بخیري به مامان پري گفت و از اتاق بیرون رفت         

خود را به دیگران از شنیدن آن خبر نشان دهد نگاهش را در سالن به  بدون اینکه ذوق 

   . نیلوفرم بیا پیش ما بشین بابا جون   -  …چرخش انداخت  

به دستان لرزان پدربزرگش که کنار خودش را به او نشان میداد، نگاهی کرد و پاهایش با          

گیري که امیر به نحو احسن  بار لرزش تنش از شادي بود و غافل این. قدرت گام برداشت  

اما توان نشان دادن  .   کاري کرده بود که از شادي در پوست خود نمیگنجید. انجام داده بود 

با دیدن  . صبورانه و خانومانه میان پدربزرگ و مادر بزرگش نشست  . این شادي را نداشت 

   :  در دل زمزمه کرد .  چشمان مادرش که از شادي میدرخشید

   ي ناتمام دارم من ر خاطرهچقد  --        

   .  که اسم تک تکشان حکمت است و تقدیر است        

شاید مانند دیگران ، این تولد نهایت آرزویش نبود، اما محبتی  . دلش آرام و قرار گرفت         

که در پشت نگاه هاي تمام افرادي که در آنجا حضور داشتند برایش نهایت خواسته هایش از  

   .  دنیا بود

روي گونه اش را  . دست مادر بزرگ روي دستش نشست و خودش را سمت او خم کرد          

   :  با مهربانی تمام بوسید و زمزمه کرد 
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دعا کن در این شب خوب خدا هم از تقصیرات  ...   الهی خوشبخت و عاقبت بخیر بشی عزیزم -

   . حیف که نشد...  حیف.اي کاش من جاي پري خانوم بودم .  ما بگذره و عاقبت به خیر بشیم

در  . دلش طاقت این همه عذاب وجدان آنها را نداشت  .   اشک روي گونه اش راه یافت        

   .  آن مدت کم عذاب وجدان و ندامت را در تک تک نگاه هاي خانواده اش دیده بود

گفتن   اما با اینکه بخشیده بودشان ، زبانش به.  روزي جانش را براي این خانواده میداد         

   .  گویی قلبش را با سنگ خارا جابجا کرده بودند.  باز نمیشد و نگاهش به محبت آغشته نمیشد 

   .  اما اشکی که از گونه ي مادربزرگ پیرش بیرون غلطید ، آن سنگ خارا را تکه پاره کرد        

   :  دست مادر بزرگش را در دست فشرد و گونه اش را بوسید و زمزمه کرد        

پس خودتون  . خدا خودش میدونه شما چه قلب مهربونی داري...  میشه شما رو نبخشیدمگه  -

   .  رو با این حرفها اذیت نکنین

   :  محمد به سمتشان آمد و گفت        

یه    زن عمو فکر کنم شما شامتون رو خوردین پس ما جوونا هم تا سقطََسِقَط نشدیم بریم -

   .  ي جشن  چیزي بخوریم و بیایم بقیه 

   :  نازي از جا برخاست و به همراه زیور به آشپزخانه رفت و گفت         

   اینجا باشین ؟   9مگه قرار نبود ساعت ...   نخیر ما هم منتظر شما بد قولا بودیم -

   : محمد دستش را به حالت تسلیم بالا برد و بوسه اي روي پیشانی خاله نازیش زد و گفت         

ه کنیم که هم بازي کردیم و از ساعت یادمون رفت هم به  من نوکر شما یکی هم هستم اما چ

 ترافیک خوردیم 

   .  خودتون میدونین که آخر هفته ها همیشه این جاده غوغاست... 
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ظرفهاي پیرکس از توي  . بعد از کمک کردن بچه ها سفره ي بزرگی روي زمین پهن شد         

ماست هاي تک نفره مانند رستوران  . ماکروفر که پر از جوجه کباب بود بیرون کشیده شد 

   . روي سفره چیده شد و نوشابه و دوغ و دلستر هم وسط سفره گذاشته شد

در هیاهوي چیدن سفره نگاه نیلوفر به ویلایی که طرح چوب زیبایی داشت کرد و از          

ده  از رنگهاي گرم و آرام بخش استفاده ش. حسن سلیقه اي که در آن خرج شده بود لذت برد 

   . حس خوبی از فضا میگرفت . بود 

   :  آرام کنار گوش نگار زمزمه کرد.  نتوانست کنجکاویش را پنهان کند         

   نگار این ویلا براي کیه ؟  -

   . نگار با کنجکاوي به اطراف خیره شد و شانه اش بالا انداخت         

   . دن شاید کرایه کر ...   نمیدونم ...  والا منم بار اوله میام اینجا -

بدون در نظر گرفتن اینکه نیلوفر میخواست این کنجکاوي پنهان بماند رو به محمد کرد          

   :  و با صداي بلندي گفت

   :  محمد خندید و گفت          راستی محمد نگفتی این ویلا رو از کجا پیدا کردین ؟ -

   ...  صبر داشتی ایولخیلی ...  از وقتی اومدیم تو منتظر بودیم حس فضولیت رو عیان کنی -

   :  نگار با خشم نگاهش کرد و گفت        

   ...........فضول خودتی و هفت جد و اباد -

   .  نگاه پر غیظ مادرش و خنده ي خفه ي پدر محمد او را خفه کرد و لب گزید         

   .  خب تقصیر خودشه که یه بار درست جواب نمیده..  ببخشید -

   :  با ملایمت گفت امیر کنارش ایستاد و         
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قرار بود بذاریم وقتی فرصت شد یه سفر  .  این ویلا رو من و عموت به تازگی شریکی خریدیم -

   .  دادیم این ویلا رو رونمایی کنیم که امشب فرصتش ایجاد شد خانوادگی ترتیب

   :  محمد با دست روي شانه اش کوبید و گفت        

   .سوپرایز هم این بود دومین ...  خودت سوپرایز دوم هم گفتی -

   .  همه با خوشحالی به عمو هادي و امیر براي خریدن آن ویلا تبریک گفتند         

آن شب بعد از مدتها از بهترین شبهاي آن خانواده  . لبها خندان و چشمها ستاره باران بود         

   ... . .ودند خانواده اي که در غم و شادي هم شریک بودند و پشت هم ب. ي چند نفره بود 

  

  

  

   : بعد از صرف شام که به دیر وقت کشیده بود ،پدربزرگش رو به نیلوفر کرد و گفت         

دخترم الان دیگه دیر وقته اگه راضی باشی بهتره تولدت رو فردا جشن بگیریم تا پري  

   .  خانوم هم در جمع مونباشه

با لبخندي سرش را تکان  . شده بود ، لذت برد نیلوفر از این توجه اي که به مامان پري          

   :  داد و گفت

   .  فردا بهتره...   اتفاقا همه الان خسته ایم...   فکر خوبیه  -

با توافق همه ي خانواده هر کس براي خواب آماده شد و دقایقی بعد ویلا در سکوت          

   .  دلنشینی فرو رفت

اتاقی که هارمونی رنگهایش عجیب بر دلش  . نیلوفر نگاهش به سقف خیره مانده بود          

رنگی که آرزویش بود  . رنگ سفید و سرمه اي که رنگ مورد علاقه ي او بود  .  چنگ میکشید 

   .  براي اتاق هاي خانه ي خودش از آن استفاده کند و در آن دفتر خاطرات نوشته بود
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نمی دانست دلیل  .  میگرفتباید دفتر را از امیر .   اشک گرمی از گوشه ي چشمش چکید        

سوپرایزي را برایش تدارك دیده بود مخصوصا با حسی که او به    کار امیر چه بود که چنین

   . امیر داشت خیلی سخت بود خود را محکم نشان دهد 

گذشته اي که غرق  .  دلش براي گذشته اي که بی دغدغه عاشقش بود تنگ شده بود         

 .  رویاهاي دخترانه اش بود 

تمام راز و نیازش با خدا این بود که دل  . امیر برایش شاهزاده ي سوار بر اسب سفید بود 

   .  امیررا به سوي او بکشاند

هر چند که بادیدن نگاه هاي  .  اما حالا اصلا دوست نداشت دوباره آن ایام را تجربه کند          

او  . دلش را رها کند  شرمنده و ناراحتش قلبش فشرده میشد ولی نمیخواست دوباره افسار

   .  دیگر به ذات این نامرد زندگیش هیچ اعتمادي نداشت

نفهمید با فکرهایی که در سرش به چرخش در آمده بود کی چشمانش گرم خواب شد و          

   .  در عالم رویا غوطه ور شد

ر میچکد  نیلوفر خبر از دورن متلاطم امیر نداشت که با هر اشکی که از چشمان این دخت        

   .  چه آتشی بر هیزم جانش ، میافتاد

این قطره هاي زلال و پاك ، او را از درون خاکستر میکرد و ذرات این خاکستر راه          

   .  نفسش را میبست

دلش خون چکان بود و هیچ راهی براي تسکین این درد نداشت جز روزي که این دختر          

   . روال عادي باز گردد او را از ته دل ببخشد و زندگیش به 
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افسوس خوردن براي گذشته اي که با حماقت خود آن را رقم زده بود بیشتر از قبل او را          

چشمان پر از غم و صورت  .  از خود بیزار و قلبش را براي دختر روبرویش پر تپش تر میکرد 

ه روي خود  بدون آنکه ب.زجر کشیده اش تمام فکر و ذکرش را به خود مشغول کرده بود 

میدید   وقتی .  نگاه کردن به نیلوفر ، او را بیشتر شرمنده میکرد. بیاورد سرش را پایین انداخت 

باید میمرد تا از این  . با یک کار کوچک این چنین برق شادي را به چشمانش هدیه کرده است 

ماندن   طاقت .....  این حس لعنتی لحظه اي او را رها نمیکرد. عذاب وجدان زودتر خلاص میشد

   .  در سکوت شب از ویلا بیرون زد. روح و جسمش در عذاب بود  ...   در آن ویلا را نداشت

  

  

همینکه از نبود امیر  . وقتی از خواب بیدار شد تازه توانست با دقت کل ویلا را دید بزند          

از رفتار یکتا  . در ویلا مطمئن شد با کنجکاوي ویلا را همراه نگار و یکتا بازرسی کرده بودند 

   . .متوجه شد او هم بار اولیست که آنجا را میدید

  

چهار اتاق خواب بزرگ با  . ویلا در یک طبقه بود اما زیر بناي زیادي داشت و لوکس بود          

باغی که  .پنجره هاي سراسري که رو به باغ روبرویش باز میشد دل هر ببینده اي را می ربود 

گلهاي اطلسی تا روي  . گلهاي ریز لاله عباسی در باغچه پر بود  . درختانش هنوز نهال بود  

خوش و هواي   بوي.  رنگهاي سفید و بنفش و صورتش حسابی دلبري میکرد . دیوار رفته بود 

   .  پاك ، روح افزا و نشاط آور بود

لی وقت بود چنین آرامشی را تجربه  خی. احساس خوبی را تا آن ساعت تجربه کرده بود          

   .  نکرده بود
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بدون هیچ استرسی کنارمامان پري نشسته  . ساعت یازده بود و همه دور هم نشسته بودند           

نگار و یکتا آتش میسوزاندن براي باز کردن هر چه زودتر کادوهایی که از شب پیش  . بود 

   .  روي میز سالن پذیرایی باقی مانده بود 

نازي و زیور کیک بزرگی به شکل قلب را که با گلهاي صورتی تزئین شده بود را همراه با           

   .  پیش دستی و کارد و چنگال روبروي نیلوفر چیدند

همه ي چشمها به  .   برق شادي را درون چشمان پدر و مادر و دیگر افراد خانواده میدید        

 .  روي او ثابت مانده بود  

   .  رضایت او بودند تا شادیشان تکمیل شود  گویی منتظر لبخند

با ذوق نگاهشان کرد و رو  .  انصاف نبود اگر این شادي را حرام گذشته اي تاریک میکرد         

   :  به جمع گفت

راستش اصلا باورم نمیشه باز هم مثل گذشته  ...  خیلی ممنون از این همه زحمتی که کشیدید  -

   . کنار هم هستیم   با خوبی و خوشی

   :  پدربزرگش عصایش را در دست جابه جا کرد و گفت         

.    یعنی از وقتی تو رفتی هیچ وقت ما این جور کنارهم جمع نشدیم...  توي این چند سال اخیر  -

انشالا که  ...  ما هم بعد از سالها داریم شاد بودن رو در کنار خودت تجربه میکنیم عزیزم 

رفع زحمت کنم خوشبختی تو رو ببینم و   که از این دنیاامیدوارم قبل از این.   عاقبت بخیر بشی

   ..... بعد

   . صدِاي اعتراض جمع باعث قطع سخنانش شد          

  .   بابا بزرگ قرار نشد توي روز به این خوبی از بی وفایی حرفی بزنیا... ا  -
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نگاه محمد  . بغضی که در صداي نیلوفر نهفته بود ،اشک را در چشمان جمع حلقه بست          

به سمت نگار رفت و به آرامی  . گونه ي نیلوفر سرازیر شد خیره ماند   روي اشکی که از روي

   :  گفت

   . کمی فضا عوض بشه ... ورپریده پاشو شلوغ کاري کن -

   :  نگار اخمی کرد و گفت        

   .... خودت... مگه من دلقکم  -

   :  محمد اخم کرد و گفت         

   .  پاشو یه آهنگ شاد بذار.. نبود جوجه منظورم این  -

فلشش را از توي جیب پیراهنش  . نگار سري تکان داد و به سمت سینما خانگی رفت          

   .  آهنگ شادي در فضا پخش شد  بعد از دقایقی.  بیرون کشید 

  

چشمان نیلوفر اشک آخر را با پلک زدن بیرون داد و با کف دست صورتش را خشک          

   :  روي پدربزرگش ایستاد و گفت روب . کرد  

با وجود شما این خانواده خوش و خرم در کنار هم نشستن  ... زنده باشین صد و بیست سال   -

   .  دلم میخواد اول از همه کادوي شما رو باز کنم... 

بوسه اي روي دستان پر از چروکش زد و کادوي پدربزرگ را از میان کادوها بیرون          

   . کشید 

   " تقدیم به نور چشم خانواده نیلوفر عزیزمان  ".روي کاغذ کادویش نوشته بود         

حتی براي آن کاغذي که نام پدربزرگ و مادربزرگ رویش  . کادو را به آرامی باز کرد         

   .  نوشته بود ، براش ارزش داشت
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.  دو بیرون کشید بعد از دقایقی کیف مجلسی زیباي دخترانه اي به رنگ سفید از توي کا        

چاشنی تشکرش بوسه اي  . لبخند زنان به سمت پدربزرگ و مادربزرگش چرخید و تشکر کرد 

   .  نثار مادربزرگش کرد 

   .  هی خانوم خانوما اول کیک بده بعد کادو تحویل بگیر  -

   : نگار با اخم به محمد نگاه کرد و گفت         

   .  چقدر به تو یکی کیک بدیماول باید کادوها رو باز کنیم که ببینیم  -

   :  اخم محمد با شوخی قاطی شد و گفت        

من هر چی اورده باشم سهم کیکم رو از نیلوفر  ...   تو نمیخواد براي من چرتکه بندازي -

   . میگیرم 

نمیدانست  . از صبح که بیدار شده بود او را ندیده بود  .   نگاه نیلوفر در پی امیر میگشت         

   .  کس سراغش را نمیگرفتچرا هیچ 

   .  یکتا به خود آمد  با صداي        

   . نیلو جون کادوي بعدي رو باز کن  -

روي نوشته ي کاغذ را  . کادوي بعدي را با اشاره ي پدرش که نشانش میداد برداشت          

   . خواند

   "  تقدیم به تو بهترین  "        

   .  پدرش تشکر کرد بعد کادو را با آرامش باز کرد  اول از مادر و. لبخندي بر لبش نشست          

باورش سخت بود پدرش بعد از این همه سال یادش مانده  . نگاهش روي کادو خیره ماند         

   .  را داده بود باشد به او قول این هدیه 
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برق گیتار دلش را پر از  .   دست روي گیتار زرشکش کشید. اشک از چشمانش جاري شد          

روي میز گذاشت و براي بوسیدن پدرو مادرش از جا برخاست   گیتاررا.و حال کرد شور 

   بوسیدن مادرش همزمان شد با هق هق کردن هر دویشان.

 . 

  .         

  

  

  

رگهاي روي پایش از کلاژ و ترمز  .   بعد از آن ترافیک مزخرف بالاخره به مقصد رسیدند        

   .  وقتی ماشین را روبروي در خانه پارك کرد. درد داشت  گرفتنهاي پیاپی ، گرفته بود و 

   :  پدرش با مهربانی دست روي دستش گذاشت و گفت         

   .  فکر نمیکردم دست فرمونت به این خوبی باشه...  خیلی عالی بودي.... باریکلا دختر   -

   :با خستگی لبخندي زد در حالی که ترمز دستی را بالا میکشید گفت        

با شما که میتونی چرا ماشین اتوماتیک نمیخري ؟ مچ پام از کار افتاد توي این ترافیک  با -

   .وحشتناك

   :  پدرش در حالی که دستش را روي دستگیره میگذاشت ، گفت         

بیا دختر دو روز توي ترافیکاي تهران بمونی مچ  ... با دنده اتوماتیک که رانندگی لذت نداره   -

   . پات قوي میشه 

وقتی از ماشین پیاده شدند ماشین عمو و شوهر خاله  .  لبخند پدرش خستگیش را پراند          

 .  اش هم وارد کوچه شدند 
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نگاهش به ماشین جدیدي که کنار دیوار خانه ي عمویش پارك شده بود ، انداخت و رو به  

   :  پدرش گفت 

ه با این خستگی کلافه  معلوم نیست کی ماشینشو جاي ماشین عمو پارك کرده ؟ الان عمو ببین  -

   . میشه 

   : پدرش خندید و گفت          

اونا که حیاط براي  ...  حتما ماشین رو میبره توي حیاطشون ... تو نگران عموت نباش   -

   .  خودشونه راحتن

دیگر اعضاي خانواده هم توقف کردند و بعد از پیاده شدند در سکوت شب به آرامی به          

   .گفتند هم خسته نباشید ،

   :  یکتا با تعجب به ماشین دویست و شش مشکی رنگ نگاهی کرد و گفت         

   .  بابا یه نفر جاي پارکتو گرفته -

   :  هادي با صورتی که خستگی از آن میبارید گفت         

   ! چه بلا ترافیکی بود... عیب نداره بریم تو که دیگه نایی برام نمونده   -

مادربزرگ و پدربزرگش با کمک  . کس به سمت خانه ي خود رفت   بعد از خداحافظی هر        

   .  کوچه رفتند و آنها هم وارد آپارتمان شدند محمد به سمت انتهاي

   : زیور رو به نازي کرد و گفت         

النازم اومده ، حسابی کفریه که چرا بدون اونا  ... اوف ...  خدا به دادمون برسه فردا با زیبا  -

   .  سفر رفتیم 

   :  نازي اخمی کرد و گفت         

مامان پري رو هم میبرم خونه ي  ... زیبا تا رفتارش رو درست نکنه من که کاري بهش ندارم  -

  .  خونه ي تو راحت تر میاد و میره ... خودم که جرات نکنه بیاد سراغش  
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   :  زیور دستش را پشت مامان پري گذاشت و گفت        

   . ها داریم با این عفریته از فردا ماجرا ...   فکر خوبیه  -

   :  مامان پري لبش را گزید و گفت        

  زیور با حرص گفت          دارین رخت خواهرتون رو میشورین ؟ ...  خجالت بکشین ...  هیس  -

:   

خوبه خودتون دیدین خونه ي خان عمو چه  ...   رختی براش نمونده که ما بشوریم

   ! رفتاري داشت 

   :  مامان پري دستش را روي بینی گذاشت و به آرامی گفت         

   ............خواب بیدارشونالان از ...  هیس  -

   خوش گذشت ؟ !  چه عجب تشریف فرما شدین...  به به خوش اومدین  -

مامان پري به آرامی تک  . مادر و دو دخترانش با بهت به چهره ي عصبی زیبا خیره شدند         

   :  پله ي طبقه ي همکف را بالا رفت و روبرویش ایستاد و گفت

   ..... مرسی جاي شما... دوما ... اولا علیک سلام  -

   :  زیبا قري به گردنش داد و گفت        

...   وگرنه یواشکی همه تون با هم نمیرفتین...   به دروغ نگین جات خالی که باورم نمیشه  -

اگه سرایدار این خونه هم بودم باید میگفتین کجا غیبتون  ...  بدون اینکه به من چیزي بگین 

   .نمیگین ادم دلواپس میشه ؟ .. دسترس خارج بود  ماشالا گوشیاتون هم که از. زد 

   :  با بی حالی گفت. زیور حوصله ي کل کل کردن را نداشت         

   .  فعلا شب بخیر ... من که خیلی خسته هستم میرم بالا  ... یهویی شد  -
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نازي هم با اخم نگاهش کرد و بدون هیچ کلامی دست مادرش را گرفت و به سمت طبقه          

   .  وم رفتي د

.  با ورود به آپارتمان هر کس براي خوابیدن مهیا شد و به سمت جایگاه خوابش رفت          

.  چرا عمو هادي و پدرش هیچ حرفی از او نزده بودند  . فکر نیلوفر مدام در پی نبود امیر بود 

   .  انگار نبودش براي آنها مهم نبود

بدون خداحافظی  .  یک حسی شبیه دلتنگی .   حسی در انتهاي قلبش به جوشش آمده بود         

چه شد بدون اینکه به او هدیه اي بدهد از آن ویلا بیرون  .  نادیده بگیرد رفتنش را نمیتوانست

   زد ؟

از  . مامان پري با نگرانی به پایش نگاه کرد  . مچ پاي راستش را با ناله کمی ماساژ داد          

کیفش پماد پیروکسی کام را بیرون کشید و روبرویش   بالاي تخت پایین آمد و با دقت از توي

   . نشست 

   .  پاتو بده من ببینم -

   : نیلوفر دستش را به سمت پماد گرفت و گفت         

   شما چرا ؟ ...  بدین خودم میزنم -

   .  مامان پري اخم کرد و دستش را پس کشید و با دست دیگر مچ پایش را جلو کشید        

اگه نشد هر چی خواستی فردا  ...  دست من برات شفا میشه... اضافه موقوف  حرف ...  هیس  -

   .  بهم بگو 

همانطور که پماد ژله اي بی رنگ را روي مچ پاهایش میمالید محبت مادرانه اي را به زیر           

چقدرنیلوفربراي بودنش براي عشقی که بدون منت به او  .   میکرد پوست دخترکش تزریق

   .  ، خدایش را شکرگزار بودارزانی میداشت 
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   . .   با فشار دست مامان پري روي مچ پایش ،آخی گفت        

   . خود شما یکی از معجزات خدایی . بر منکرش لعنت  -

   ! معجزه چیه دختر کفر نگو...  باز بلبل شدي -

شما یکی از فرشته هاي خوب خدایین که خدا شما رو براي من روي  ...   کفر نیست مامانی

   . فرستاده زمین 

مامان پري دستانش را رو به  . به آرامی کنار کشید و تشکر کرد  . مچ پایش گرم شده بود  

   .  برخاست بالا گرفت و از روي زمین

   . اگه به معجزه باشه خودت بهترینشی ...  تا من برم دستامو بشورم تو هم بگیر بخواب  -

سرش را روي بالش گذاشت  . قش بست از مهربانی و لطف مامان پري لبخند روي لبانش ن        

همانطور که به رفتنش نگاه میکرد براي اولین بار ،چشمان خسته اش گرم شد و نفهمید کی  . 

   . .   به خواب رفت

        

  

با افتادن نور پشت پلکهایش و شنیدن صداي کشیده شدن پرده ، پلکهایش را از هم باز          

   .  کرد

مامان .  نگار افتاد که روبروي پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه میکردنگاهش به قامت         

 .  پري هم توي اتاق نبود 

   .  حس کرد زیاد از حد خوابیده

   ساعت چنده ؟  -

   :  نگار با لبخند به سمتش چرخید و گفت        
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   ! امروز خواب موندي آبجی سحرخیز... ساعت نه  -

   چه عجب تو زود بیدار شدي ؟. دیشب از پا درد دیر خوابم برد  -

   :  نگار لبه ي تختش نشست و دستی به موهاي خرمایی بلندش کشید و گفت        

خودش           میخواستم بپرسم تو هم با ما میاي؟...  دیروز با یکتا قرار گذاشتیم بریم خرید -

   .  را روي تخت بالا کشید و به تاج تخت تکیه داد 

   .  دیروز خیلی عرق کردم ...  دوش بگیرم  اگه دیرتون نمیشه من یه -

   :  نگار از روي تخت بلند شد و در حالی که به سمت در میرفت ، گفت        

   .  شما هر وقت آماده شدي بگو به آژانس زنگ بزنم...   تا دلت بخواد وقت داریم  -

ارج نشده بود که  هنوز نگار از اتاق خ.  لبخندي روي لبش نشست . مغز نیلوفر به کار افتاد         

   .  لب باز کرد

بگو هر جا هست تا یه ساعت دیگه دم  ...به امیر زنگ بزن .  دیگه به آژانس احتیاجی نیست  -

   .  خونه باشه 

   .  نگار با ابروانی بالا کشیده و متعجب به سمتش برگشت        

   ........ جدي جدي می خواي -

   .  نقش بستنیلوفر لبخندي از رضایت روي لبانش         

  در ضمن وقتی رانندمونه دیگه پسرعموي ما نیست... جدي جدي باید به وظیفه ش عمل کنه  -

.   

   .  نگار با دهانی باز خشکش زد        

   یعنی چی ؟  -

   .  یعنی اینکه مثل یه راننده باهاش برخورد میکنیم -
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...  ندرسته من ازش بدم میاد اما فکر عمو و زن عمو رو بک... آبجی بخدا زشته  

   .  میکنیم اینجوري به اونا بی احترامی

   : نیلوفر از روي تخت برخاست و در حالی که روي تخت را مرتب میکرد ، گفت         

نمیشه پنج  . هنوز دلم باهاش صاف نشده ... امیر باید تنبیه بشه  ... سخت نگیر خواهر من   -

   ...  سال درد کشیدن رو با یه عذرخواهی ساده ازش گذشت

   .  نگار به سمتش رفت و او را در آغوش کشید. بغض در صدایش لرزش انداخت         

   اما اینکه هر جا بخواي بري اون کنارت باشه اذیتت نمیکنه ؟...   هر چی تو بخواي -

   ..............  میخوام کاري کنم...  از ندید گرفتنش دلم خنک میشه ...  نه  -

دلش پر بود از عشقی که از قلب و ذهنش  . تمام گذاشت  آهی کشید و حرفش را نیمه          

  دلش نمیخواست حرفی به زبان بیاورد که فرداي روزگار از گفتنش پشیمان شود.  پاك نمیشد 

.   

   :  به سمت کشوي داور رفت و گفت        

   .  برو به کارات برس تا منم حموم برم  -

  

         

  

  

مادرش و مامان پري خداحافظی کرد و همراه نگار از خانه خارج  با صداي زنگ آیفون از         

   .  شد

صداي  . یکتا با هم روبوسی کردند و احوال پرسی گرمی بینشان رد و بدل شد   با دیدن         

   .  سلام امیر سرش را به سمتش چرخاند
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   : رو به یکتا و نگار کرد و گفت . با لحن خشکی پاسخ سلامش را داد          

   ره کجا بریم ؟قرا -

   :  نگار با ذوق دستانش را به کوبید و گفت        

   )...(  حالا که راننده ي شخصی داریم بهتره بریم پاساژ  -

.  ایستاد و در را براي نیلوفر باز کرد  206 امیر کنار ماشین.  هر دو با سر تایید کردند          

دستان لرزانش را به در گرفت  . یستاداز در جلو گذشت و کنار در پشت ا . قلبش به تپش افتاد  

   :  و رو به یکتا گفت

   .  یکتا جون بهتره پیش داداشت بشینی -

   :یکتا با تعجب نگاهش را بین نیلوفر و امیر به گردش انداخت و گفت         

   .  چرا خودت نمیشینی؟ هر چی باشه تو بزرگتري -

   :  نشان داد و گفتنگار با شیطنت ابرویی بالا انداخت و امیر را         

   .  درست نیست کنار ایشون بشینه...  ایشون الان راننده ي شخصی نیلوفره  -

به برادرش که از خشم در حال سرخ شدن  . یکتا اخم هایش به آنی در هم کشیده شد          

   :  بود نگاه کرد و گفت

قرار نیست به داداش من  ...  نگار داري زیاده روي میکنی

   !  توهین کنی

لوفر دستش را روي شانه ي او گذاشت و به سمت عقب ماشین هدایتش کرد و زیر  نی

   :  گوشش زمزمه کرد

   . زبون به دهن بگیر -

   :  بعد رو به یکتا کرد و با کلافگی گفت 



 

 

 

275 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   .  کلی خرید داریم... یکتا زودتر سوار شو  -

   :  بعد رو به امیر کرد و خیلی رسمی گفت        

امیر بدون اینکه به او نگاه کند           دم با ماشین عمو میاي ؟ فکر میکر . ماشین نو مبارك  -

   :  گفت

حالا تا  ... نمیتونستم با اون ماشین در خدمت باشم ... عموتون به ماشینش احتیاج داشت  -

   .  دیرتون نشده بفرمایین

   .  شستنیلوفر آهانی گفت و کنار نگار و کنار پنجره ن. با دست به در ماشین اشاره کرد         

برعکس عادت همیشگیش آرایش ملایم و زیبایی  .   ي خودش را در پنجره دید سایه         

 .  روي صورتش انجام داده بود 

   .  صورتش شاداب و زیباتر از گذشته شده بود . وشال لیمویی سرش کرده بود  مانتوي زیتونی

   :  ماشین حرکت کرد و نگار با خباثت گفت        

   راستی بنگاه رو چه کار میکنی ؟ ... انشالا چرخش برات بچرخه ... مبارك ماشین نو  -

قبل از اینکه امیر پاسخش را بدهد با غرغر کنان به  . آرنج نیلوفر در پهلویش نشست         

   : خواهرش گفت

رفتار  امیر کلافه از            درسته راننده س اما میشه بپرسم بنگاه رو به امون کی ول کرده ؟ -

   :  نیلوفر با سردي تمام گفت

   . از امروز عمو مهدي و بابا هر دو میرن بنگاه  -

   :  یه کارتون پفک هدیه گرفته باشد با ذوق دستانش را به هم کوبید و گفت  نگار گویی        

   . ایول واقعا میتونی به شغل شریف رانندگی با دل و جون بچسبی  -
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حس میکرد بیشتر از  . ادي که داده بود به شدت پشیمان بود  نیلوفر اخم کرد و از پیشنه        

تند و تیز نگار به ستوه آمده بود   از حرفهاي.  اینکه امیر را آزار دهد خودش اذیت میشود 

   : ،کنار گوشش زمزمه کرد 

   :  نگار خندید و با شیطنت خاص خودش گفت           یا خودم ساکتت کنم ؟ نگار ساکت میشی  -

   .  از حالا به بعد دیگه پسر عمویی در کار نیست...   چشم ساکت میشم -

تا حدي که تا خرد شدن دندانش چیزي  .  امیر با خشم دندانهایش را روي هم فشرد          

   .    دستانش را دور فرمان مشت کرد و با حرص به صورت بی خیال نیلوفر خیره شد. نمانده بود 

  

  

دلش این همه بی رحمی را  . رت سرخ امیر نگاه کرد نیلوفر به صو.   به پاساژ رسیدند        

   .  همه او را به بی بیخیالی متهم میکنند  فقط فکر میکرد اگر آسان بگیرد. دوست نداشت 

  

این جور قضاوتها  ... به اینکه این سالها ، آنچنان هم بد نگذشته و او هیچ ناراحتی نداشته         

 .  قلبش را به درد می آورد  

از خودش توقع  . اما دیدن آن چهره که به شدت مظلوم و ساکت شده بود دلش را به درد آورد 

   .  نداشت تا این حد بدجنس باشد 

   :  امیر به سمت عقب نگاهی کرد و با دلخوري گفت        

   .  هر وقت کارتون تموم شد زنگ بزنین بیام همینجا.   بفرمایین پایین -

   :  یکتا با تعجب گفت         

   : امیر با سردي تمام گفت           مگه تو با ما نمیاي؟ -
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   .  شما برید منم میرم دنبال جاي پارك میگردم ...    کسی با راننده شخصیش خرید نمیره -

دلش میخواست او را  .  بغضی سنگین راه نفسش را بست . قلب نیلوفر به تپش افتاد          

  د امادعوت به همراهی کن

 ........ 

   : امیر سرش را کج کرد و گفت . هر سه پیاده شدند           

   . با خیال راحت خرید کنین اگر به مشکلی برخوردین خبرم کنین  -

.  حواس نیلوفر به حرفهاي نگار و یکتا نبود . هر سه سري تکان دادند و وارد پاساژ شدند          

دلش میخواست از این لجبازي بچگانه دست  .   زدمدام صداي دلخور امیر در گوشش زنگ می 

   .  بردارد

سخت بود براي کسی که روزي جان میداد، بخواهد این گونه عذابش  . حالش خوب نبود         

عاشق که باشی نمیتوانی دلت را با بغض و  .  خودش زجر میکشید گویی بیشتر از امیر . دهد

   .  که مهربانی صفت بارزش بودکینه همسو کنی مخصوصا دختري به دل رحمی او 

   .  تصمیم گرفت همین که برگشتند به امیر بگوید دیگر راضی به چنین شرایطی نیست         

خودش طاقت شکستن غرور این  . شاید با ندیدنش راحت تر میتوانست دلش را آرام کند          

ق آن غرور و جذبه اش  روزي عاش.  انگار با هر نگاه مستاصل او جان میداد ... مرد را نداشت 

   ..  شکستن آن غرور دیگر برایش جذابیتی نداشت ...  بود 

   :  مانتوي آبی روشنی را نشان داد و گفت. نگار با شیطنت به سمت یکی از بوتیکها رفت         

   آبجی این چطوره ؟ -

   .  نیلوفر نگاهی به مانتو انداخت و ابروهایش را در هم کشید        

   .  یه بلندترش رو انتخاب کن. ..خیلی کوتاهه  -
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   .  اخه رنگش و مدلش خیلی شیکه -

   .  در دلش نالید کاش بیرون نمیامد. اصلا حوصله حرف زدن نداشت  .   نیلوفر پوفی کشید        

   . اگه نمیخواي گوش کنی به خودت مربوطه از من سوال نکن .. نظر من همون بود که گفتم  -

   .  داخمش دل نگار را تکان دا         

فقط اون ابروهاي خوشگلت رو از هم باز کن دلم میگیره  ...  باشه ابجی جون هر چی شما بگی  -

   . ها

  

   :  یکتا خندید و گفت         

گاهی دلم براي زن عمو میسوزه که باید مدام با تو  ...  خوبه لااقل تو از یه نفر حساب میبري -

   .  سرو کله بزنه

   :  یی زد و پشت چشمی برایش نازك کرد و گفتنگار لبخند دندان نما        

   . لااقل وقتی با من سروکله میزنه بیشتر قدر ابجی گلم رو میدونه ...  خیلی هم دلش بخواد  -

   :  نیلوفر لبخند زد و گفت         

تا کی  ...  دختر بزرگ شو ...  نمیخواد بخاطر اینکه قدر منو بدونه این همه اذیتش کنی -

   .  رو از خودت نشون بديمیخواي این رفتارها 

پسري از بوتیک بیرون آمد و با لبخند رو به آنها کردو با دست داخل مغازه را نشان داد و           

   :  گفت

   .. خوشحال میشم کمکتون کنم.  بفرمایین از مانتوهاي داخل هم دیدن کنین -

   :  نگار با ذوق گفت        

   مانتوهاي بلندي با این رنگ دارین ؟ -

   :  پسرك با دقت نگاهی کرد و گفت.  همان مانتوي آبی را نشان داد          
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شما بفرمایین داخل حتما مانتویی که مورد پسند شما خوش سلیقه  ...   فکر میکنم داشته باشیم  -

   .  نباشه هم از دوستان براتون تهیه می کنم .ها باشه توي مغازه موجوده 

با لحن  . یکتا ثابت ماند   به گردش در آمد وروينگاه پر از شیطنت پسرك روي دختران         

   :. را در هم کشید رو به یکتا گفت خاصی که اخمهاي نیلوفر 

   .......... مطمئنم میتونم به شما هم کمک  -

   . این خانوما از این جا خریدي نمیکنن ...   نمیخواد خیلی مطمئن باشی  -

   :  امیر با دیدن اخم نیلوفر به آرامی گفت . هر سه به صورت پر از خشم امیر نگاه کردند           

   ! امیدوارم این ناراحتتون نکنه..  من بخاطر یکتا اومدم   -

ابروهایش را بالا داد و سرش را  . نیلوفر تازه متوجه شد هنوز اخم هایش درهم است          

   .  پایین انداخت 

   .  شما مختاري هر جا میخواي بري.. من کاري به شما ندارم   -

امیر دستش را روي کمر خواهرش گذاشت و رو به پسرك  . به سمت بوتیک بعدي رفت          

   : که هاج وواج او را نگاه میکرد ، گفت 

   . براي ناموس دیگران احترام قائل شو ... اگه میخواي کاسبی کنی چشمات رو درویش کن  -

   :  به آرامی گفت  یکتا. با هدایت او یکتا پشت سر نگار و نیلوفر به حرکت در آمد         

   . اما داداش اون بیچاره اصلا حرکت بدي انجام نداده بودا  -

همجنساي ناجنس خودم رو خوب  ..    من نگاه پاك رو از نگاه ناپاك خوب تشخیص میدم -

   . اینا خوب بلدن براي دختراي ساده اي مثل شما دون بپاشن ...   میشناسم 
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از اینکه امیر در پشت سرش بود احساس خوبی  .ادامه داد  یکتا اوهومی گفت و به راهش          

این حس خوب لبخند را  . گویی پشتش قرص بود که یک حامی کنارشان قرار دارد .. داشت 

.    روي لبش نشاند اما سریع لبانش را جمع کرد و ر با دیدن مانتوي مشکی ساده اي ایستاد

   .  نگار مانتو را نشان داد به. بود و براي آن فصل خیلی مناسب   جنس مانتو نخی

   بریم ببینم تن خورش چطوره ؟ -

   .  یک قدم به نیلوفر نزدیک شد  وقتی حرف نگار را شنید. نگاه امیر روي مانتو ثابت ماند         

   .  یه رنگ روشن بردار بیا ... ابجی تو رو خدا باز مشکی نخر   -

داد و رو به نیلوفر کرد و نظرش را به  امیر مانتویی را در گوشه ي چپ ویترین نشان         

   :  خواهرش گفت

   .  هم روشنه هم جلف نیست... یکتا این رنگ به هم سن هاي تو خیلی برازنده س  -

نیلوفر نیم نگاهی به  . نگاه نیلوفر و نگار روي مانتوي کرم رنگ ساده اي ثابت ماند         

.  لی سریع سرش را پایین انداختوقتی نگاه او را متوجه خود دید خی.  صورت امیر کرد 

واي از این حس که  .افتاد  گرماي زیادي به سرعت دروجودش به جریان . صورتش گر گرفت  

با دست  . حسی که روزي باعث نابودیش شد  ... به خوبی آن را میشناخت و دوستش نداشت  

وارد  نگار را به داخل بوتیک هدایت کرد و بدون اینکه توجهی به پشت سرش بکند هر دو 

   .  بوتیک شدند

   .  به در میگم دیوار تو گوش کن بود... آبجی غلط نکنم منظور امیر به تو بودا  -

   .  نفس عمیقی کشید. این دختر حواسش به همه جا بود . از تیز بودن نگار عاصی شده بود         

کی رو  اما من همون مش . اگه از اون مانتو خوشت اومده بخر  ... انقدر حرف نزن  ...  هیس  -

   . میخرم 
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   :  نگار با شیطنت نگاهی به خواهرش کرد و گفت         

   . باشه من از اون رنگ میخرم به شرطی که تو هم با من شریکی بپوشیش  -

   .  یکتا وارد بوتیک شد و فروشنده را مخاطب قرار داد         

   آقا میشه این مانتو رو برام بیارین ؟  -

   .  مانیتور نشسته بود لبخندي زد و به سمتش آمدمرد مسنی که پشت یک         

   چه سایزي ؟ ... حتما  -

   . 38و 36سایز  -

   :  نگار گفت        

   ......... به تو نمیخوره چرا 36  خودت میدونی سایز  -

   :  یکتا با اخم گفت         

خودت رو  برو مانتوي ... تو چه کار به من داري ؟... شاید این مدل با این سایز بهم خورد   -

   .  انتخاب کن

   :  نگارکه از مدل مانتو و رنگش واقعا خوشش امده بود با حرص گفت        

   .  براي من از همین مانتو بده36 اقا یه سایز -

   . لبخند روي لبان یکتا نشست         

   پس شیطون براي خودت میخواستی ؟  -

توي مشکی را نشان داد و به  نیلوفر همان مان. نگار چشم و ابرویی برایش آمد و اوهوم گفت

   . فروشنده اشاره کرد 

   .  بیارین36ببخشید از این مانتو هم براي من  -

   :  فروشنده نگاهی به هیکل او انداخت و بی منظور گفت
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          میخواین اولین سایزش رو بیارم ؟... اما فکر کنم این سایز براي شما بزرگ باشه  -

   :  از پوشیدن مانتوهاي تنگ بیزار بود، گفت. تکان دادنیلوفر سرش را به چپ و راست 

   .  نه همون سایزي که گفتم رو بیارین -

دستانش را روي سینه گره زد و از این  .   امیر از دور فقط به رفتار و متانتش نگاه میکرد        

در  میدانست راه سختی براي ساختن نیلوفر گذشته . همه انزوا و سردي او قلبش به درد میامد

   ..   اما به خود ایمان داشت که میتواند به هدفش برسد. پیش دارد 

  

  

  

موقعیت را درك  . با ایستادن ماشین در گوشه ي خیابان با گیجی به اطرافش نگاه کرد         

   .  رو به نگار کرد که آماده ي پیاده شدن بود.  نمیکرد 

   چرا داري پیاده میشی ؟ -

با شیطنت خاص خودش چشمکی به خواهرش زد و  .  ابروهایش بالا پرید نگار از تعجب         

   :  گفت

   ! خواب بودي آبجی ؟ خوبه امیر نظرمون رو پرسید -

گیج و منگ به امیر نگاهی کرد که سرش را رو به عقب چرخانده بود و به عکس العمل او          

   .  خیره شده بود

با این ترافیک تا  ...   هار بخوریم بعد برگردیمگفتم تا برگردیم خونه دیر میشه بریم اول نا  -

   . سردرد میگیرین   برسیم خونه از گشنگی

   .  نگاه دلخورش را از نیلوفر گرفت و به سمت یکتا چرخید        
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   .  ي ماشین رو نشکنن  کیسه هاي خرید رو بده بذارم صندوق عقب تا بخاطر اینا شیشه -

.  از کرد و کیسه هاي خریدشان را به دستش سپرد  نگار هم دستش را به سمت امیر در         

رستوران زیبایی بود که دکوراسیون ساده اما  . نیلوفر سري تکان داد و همراه آنها به راه افتاد  

  .   نمیتوانست بگوید از ان رستوران ها آنچنانی است. آرام بخشی داشت  

در کوچه پس کوچه هاي عاشقی  .  داشت اما همینکه امیر به فکر آنها بود برایش ارزش         

 .  گم شدن هم عالمی دارد 

   .  که نیلوفر را بیشتر از پیش نگران حال و روز دلش میکرد

خسته  . بعد از خوردن ناهار که با زبون بازي نگارو یکتا توأم بود به سمت خانه برگشتند         

عرق سردي روي  .   کشید شده بود دستش را روي پیشانی دردناکش از روز گرمی که سپري 

   .  صورتش نشسته بود 

بعد  . با اینکه گرسنه نمانده بود اما گرماي هوا و آلودي و خستگی رمقش را کشیده بود         

بدون اینکه بخواهد اعتراف کند ،همراهی امیر  . مدتها این خرید دخترانه خیلی لذت بخش بود 

   . این خرید را لذت بخش تر کرده بود 

داخل کوچه ي بن بستشان پیچید به افکارش سامان داد تا زمان خداحافظی حرف  ماشین که 

   . دلش را به امیر بزند 

همینکه پایش را از ماشین بیرون گذاشت ، در آپارتمان باز شد و الناز و المیرا از           

گویی دست پرقدرتی  . المیرا رگ و پی بدنش کشیده شد  با دیدن. ساختمان بیرون آمدند 

   .  وهاي سرش را به عقب میکشید تا از آن مار هفت خط چشم بردارد م
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تحمل این المیراي  .  یکتا و نگار به او نگاهی کردند و با بهت به آن دو خواهر نگاه کردند          

   . جدید هزار برابر دشوارتر از المیراي سابق بود 

آنها بود توقع داشت انها براي احوال  چون بزرگتر از .  الناز با پوزخندي نگاهشان میکرد         

 .  پرسی پیش قدم شوند  

   .  نیلوفر آب دهانش را قورت داد و دل قوي داشت و به سمتش گام برداشت

   : دستش را روبروي الناز گرفت و گفت         

الناز قري به گردنش داد و             خوش میگذره ؟.  خیلی خوش اومدي... سلام الناز جون   -

   :  نازك کرد و گفت پشت چشمی 

اما اوضاع نشون میده تو خیلی  ...   با استقبال گرمی که خانواده از ورودم کردند خیلی عالیم  -

   .  سرحال تر از منی

   :  زبان پرکارش باز شد و گفت. نگار طاقت نداشت کسی به خواهرش درشت بار کند         

امسال  ...   خیلی وقت بود پیدات نمیشد... چطوري دختر خاله  ...   کور شود هر آنکه نتواند دید -

   .  هر دو خواهر ، خوب خاله رو سوپرایز کردین

   :  المیرا سرش را با ناز به سمت نگار چرخوند و گفت        

جوجه اول به گذشته ي  ...  همین مونده بود توي نیم وجبی به ما تیکه بندازي ...   ایششش -

   !  خواهرت نگاه کن بعد مجیز منو بگو

   :  یکتا با ناراحتی لبانش را گزید و گفت         

   .  با اجازه ي شما من برم خونه مادرم منتظرمه -

   :  رو به امیر نگاه کرد و گفت        
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   داداش تو میاي خونه یا میري سرکارت ؟ -

به صورت نگران خواهرش خیره  . امیر سرش را بلند کرد و دستانش را داخل جیبش برد          

   :  شد و گفت 

   .  کاري داشتی زنگ بزن ... تو برو خونه  -

   : نگار دست نیلوفر را کشید و گفت . یکتا خداحافظی کرد و رفت          

   .  ما هم باید بریم خیلی خوشحال شدیم از دیدنتون  -

   :  المیرا پوزخندي زد و گفت        

   . ه انگار عزرائیلش رو دید... از چهره ي نیلوفر مشخصه که خیلی خوشحال شده   -

   :  امیر سکوت را شکست و با صدایی خش دار و با تحکم گفت        

راه رو باز کن بذار  .  خودت هم میدونی چه تحفه اي هستی پس گفتنش دردي رو دوا نمیکنه -

   . وارد ساختمون بشن 

مانند طلبکاري که اموالش به یغما رفته به  . المیرا با خشم و نفرت به امیر نگاه کرد         

   .  چشمانش زل زد

گاهی زخمهاي کهنه که عفونت میکنه  ... مراقب این تحفه باش که دودمانت رو به باد نده   -

وقتی نیشتر به زخمی که عفونی شده بزنی ، میدونی چی از  ...  دردناکتراز خود زخم میشن

   !اون زخم بیرون میزنه ؟

   :  فشرده گفتامیر با خشم نگاهش را پاسخ داد و با دندانهاي بهم         

   .  یاد بگیر آدم باشی ...   راه درمان هر زخمی رو بلد باشی احتیاج به نیشتر پیدا نمیکنی -

   .  صداي پسر جوانی سرها را به سمت عقب چرخاند         

   الی جان دیر که نکردم ؟  -
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مت پسر  در حالی که تنه ي ظریفی به او میزد به س. المیرا پوزخندي زد و امیر را کنار زد          

   :  ژیگولی که تیپ غلط اندازي داشت رفت و دستش را در دست گرفت و گفت

   یادته که درمورد خواهرم بهت گفته بودم...   نه عزیزم داشتیم میومدیم  -

   :  پسرك سرتکان داد و چشم میان جمعی که روبروي در ایستاده بودند ، چرخاند و گفت         

   .  مبفرمایین بری ... در خدمتم  ... بله  -

ابروي امیر به  . با دست به ماشینی که چند متر آن طرفتر پارك شده بود ،اشاره کرد          

   :  حالت مسخره اي بالا رفت و رو به الناز گفت 

   ! خیلی اپن مایند شدین که با بوي فرند خواهرتون بیرون میرین...   تبریک میگم -

   : الناز پشت چشمی نازك کرد و گفت         

   .  تا چشم کسایی که نمیتونن ببینن در بیاد... ومادمون بشه قراره د  -

بدون مکث کنار المیرا ایستاد و با خوش و بش کردن با پسر معلوم الحال سوار ماشین          

   .  دنده عقب رفت و از دید آنها دور شد ماشین . شاسی بلند شدند 

ته اي ، هم دست شده بود و آبروي دختر  فکر اینکه با چنین عفری.  امیر از خشم میلرزید         

گویی خشم و نفرت مانند اژدهایی دور  .بود راه نفسش را بسته بود   عموي نجیبش را ریخته 

در عالم خود غرق بود و به انتهاي  .  تنش چنبره زده بود و استخوانهایش را در هم خرد میکرد

   .  کرد صداي نیلوفر آوار سنگینی را روي سرش هوار . کوچه خیره بود  

فقط خواستم بگم  ... براتون متاسفم که شریک و همدمتون رو یه رقیب از چنگتون در اورد  -

   . از فردا هیچ دینی روي دوشت نیست ... من از شرطم چشم پوشی کردم  

   : بدون اینکه به چشمان بهت زده ي امیر نگاهی بیندازد به سمت در رفت و گفت         
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   .  خانواده سلام برسونبه ... بابت امروز ممنونم   -

با  . نگار وارد آپارتمان شد و پشت سرش نیلوفر در حال وارد شدن بود . امیر به خود امد          

   .  تردید صدایش کرد 

    نیلو ؟ -

  

  

  

گاهی نیش و  .  نمیدانست چه در سر این دختر میگذرد . نگاهش روي در خانه مانده بود         

اما   "حقمه  " اما لب فرو میبست و به خود میگفت.  را به آتش میکشید تا ته قلبش   کنایه هایش

حالش خراب بود بدتر هم شده  .  میکشید  با تمام این اوصاف باز هم ناراحت میشد و قلبش تیر 

   .  نفسش را با حرص بیرون داد.  بود

   : دست مشت شده اش را کف دست دیگرش کوبید و زیر لب غرید        

   خدا چی کار کردم که این همراهی و دیگه نمیخواد ؟... لعنت به من  -

دلش این بی  .  زخم هایی گذشته سر باز کرده بود و سوزشش تا عمق جانش نفوذ کرد         

قلبش میان مشتان نیلوفر بود وبا هر حرفی میزد قلبش را می   گویی .   محلی را بر نمیتابید

   .  فشرد

باید به بنگاه سر میزد تا پدر و عمویش  . سمت ماشین رفت  سرش را پایین انداخت و به          

   .  براي استراحت به خانه باز گردند

دلش میسوخت که آنهمه سال درس خوانده بود و حالا باید توي بنگاه مینشست و براي          

کاري که اصلا  .  مشتریان جورواجورش مدام فک میزد تا بتواند یک معامله را جوش دهد 

   .  ي او سازگار نبود ت و با روحیهدوست نداش
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با دیدن کاغذهاي روي زمین ریخته  .  به بنگاه که رسید آنجا را بی نظم و در هم دید         

 .  بدنبال پدرو عمویش گشت 

   .  رنگ یکی از کارمندان پریده بود و مدام به موهایش چنگ میکشید

   :  با نگرانی به سمتش رفت و گفت        

   : مرد با ناراحتی نگاهش کرد و گفت          ؟ بابامو وعموم کوشن ؟ چی شده رضایی  -

   ... راستش ...  روم سیاه آقاي حاتمی  -

   . با حرص بازوي مرد را تکان داد و غرید . گویی توان گفتن نداشت          

   چرا اینجا این همه بهم ریخته ؟! بنال ببینم چی شده  -

   :  را کنترل کند با ناراحتی گفت مرد که به شدت سعی میکرد خودش         

عموتون و  .  با هم زد و خورد میکردن. راستش در نبود شما دوتا از مشتریا دعواشون شد  -

   .....   اما... پدرتون رفتن که جداشون کنن 

نگاه جستجوگرش گوشه ي میزرا که به رنگ سرخ در آمده  . گویی زبانش قفل شده بود          

گویی دنیا را روي  . موهایش را به عقب کشید و زانوانش به لرز افتاد  ادبا ترس زی .  بود دید 

   ... نه .  سرش کوبیدند

با نگرانی شدید به مردي که حالا چشمانش  . دیگر طاقت مصیبت جدیدي را نداشت          

   .  بارانی شده بود خیره شد 

   بگو چی شد ؟ جون به لبم کردي ؟  -

   :  لبان خشکش کشید و گفت مرد زبانش را روي         

   ...   اخه... چه جوري بگم ... متاسفانه  -

   :  نفس عمیقی کشید و دستانش را روي شانه ي امیر گذاشت و گفت
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   ......  ایشون...   یکی از طرفین دعوا هولشون داد و ایشون   در میون درگیري -

   .  امیر زانو زد و روي سرش کوبید         

   . .. واي خدا...   بیچاره شدیم -

میدانست از زبان این مرد ترسیده چیزي دستگیرش  . به آنی از روي زمین بلند شد         

   .  انجام میداد این بود که ضعف نشان ندهد و مردانه پیش برود تنها کاري که الان باید .  نمیشود

   کدوم بیمارستان بردنشون ؟  -

سبه از دور و نزدیک به بنگاه خیره  ک . نام بیمارستان را که شنید سریع از بنگاه خارج شد         

   .  سوار ماشین شد.  دلش آشوب شد  . شده بودند  

حتی نمی  . نمیدانست این مصیبت را کجاي دلش بگذارد  . دست و پایش به لرز افتاده بود          

   .  دانست کدام عزیزش به مشکل بر خورده ، که هر کدام بود برایش سنگین و سخت بود

   :  در دل نالید... قلب بیمار عمویش که افتاد تمام تنش یخ زد یاد          

   ...  الان وقت این بلاها نیست بخدا...   خواهش میکنم بلایی سرعمو نیار... خدایا الان نه  -

با دیدن سردر بیمارستان  . اما با زحمت قورتش داد .   بغض سنگینی در گلویش پیچید        

   . ا پارك کردماشین ر اولین جاي خالی که دید 

به سمت  . سردرگم به اطراف خیره شد .  دوان دوان وارد اورژانس بیمارستان شد          

   .  دهانش خشک شده بود به زحمت لب زد. اطلاعات رفت 

   آقا ببخشید میخوام بدونم مجروح ما رو کجا بردن ؟ -

   :  گفتزنی که پست کامیپوتر نشسته بود با نگاه به صورت رنگ پریده اش         

   اسم بیمارتون ؟ -
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   .  آقاي حاتمی -

   : زن نگاهی کرد و گفت         

   ! چیه حاتمی ؟منظورم اسمشونه -

   : کلافه به اطراف نگاه کرد و گفت         

   .  یا هادي  با مهدي...  راستش نمیدونم  -

   :  زن با تعجب نگاهش کرد و گفت         

   .  چهارمالان بردنشون اتاق عمل بفرمایین طبقه ي  -

          

تمام آن  .  نگاهش روي دکتري که با خستگی تمام از اتاق عمل بیرون آمد خشک شد         

فقط یک روز از محیط کارش دور مانده بود  . دوساعت را پشت در اتاق هزار بار جان داده بود 

د که مامورین  از زبان یکی از پرستاران شنیده بو.و چنین بلایی بر سر خانواده هوار شده بود  

اما خودش حاضر به حرف زدن با مامورین  .پایان عمل و بهوش آمدن عمویش هستند   منتظر 

   .  نشده بود 

   :  به سمت دکتر رفت و با نگرانی که باعث لرزش صداش شده بود نالید        

   ....  پدرم ...  آقاي دکتر  -

   :  دکتر سري تکان داد و گفت        

   .  نتونست طاقت بیاره. د  ضربه شدید بو... متاسفم  -

دستان لرزانش را بالا آورد و روي  .  گویی کوهی از یخ کل بدنش را درون خود کشید         

   .  لبان سفیدش گذاشت

   ...  یعنی -

   :  دکتر با تاسف سرش را تکان داد و گفت         
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   .  کاري بر نمیاد وقتی اون بالایی نخواد از دست ما...  ما فقط وسیله ایم... تسلیت میگم پسرم  -

   .  دستش را روي شانه اش گذاشت و کمی فشار وارد کرد و از کنارش گذشت         

سرش را به دیوار پشت  . خودش را روي صندلی رها کرد . ناباورانه عقب عقب رفت          

مانده بود این مصیبت  .   درد در تمام وجودش پیچید.  سرش تکیه داد و اهی از بن جگر کشید 

   . را چگونه به مادر و خواهرش خبر دهد 

   : همانطور که بی حس و پردرد روي صندلی ولو شده بود پرستاري به سمتش آمد و گفت          

   . آقا دکتر با شما کار داره  -

   :  گیج و منگ به پرستار نگاه کرد و بی حواس گفت         

   .  دکتر گفت تموم کرده -

   :  پرستار با ناراحتی گفت         

   .  یو هستن صحبت کردم  من در مورد اون آقایی که سی سی... ببخشید آقا -

   :  پرستار با دیدن حال خرابش گفت. فقط به پرستار زل زد         

   ! آقا چرا شما با این حالتون تنهایین ؟ لااقل به یکی از افراد خانوادتون خبر میدادین  -

دقایقی به در اتاق  . دوان دوان از او دور شد   پرستار وقتی دید حالش به جاي خود نیست         

   .  عمل خیره شد و از ته دل نالید

   !آخه چرا حالا؟...  من که توبه کردم و بخشش رو گرفتم ! خدایا چرا حالا ؟ -

نام یکتا روي مانیتور گوشی نمایان  .   صداي زنگ موبایلش او را از عالم خود بیرون کشید         

با کف  .  نام خواهرش ، اشک محصور زیر پلکهایش به بیرون خروشید  ن ناخوداگاه با دید. شد  

   :  دست به پیشانیش زد و نالید

   !... خدایا جواب اینو چی بدم ؟ خدایا این حقم نبود -
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با باز شدن در اتاق عمل و دیدن برانکاري که ملافه ي سفید ، روي پدرش کشیده بود          

از اشک به سمت برانکارد دوید و خود را روي هیکل بی  با چشمان لبریز .   قلبش تیر کشید

   .  جان پدرش انداخت

جواب یکتا و مامان رو چی بدم ؟ بابا حالا که همه چیز  ...  بلا سر من بیاد  اخه چرا باید این... بابا 

 روبراه شده بود  

   چرا کم اوردي ؟ چرا طاقت نیوردي ؟ جواب زن و دخترت رو چی بدم ؟ . نباید اینجور میشد

دستی او را به سمت عقب کشید و برانکارد با سرعت بیشتري به سمت انتهاي راهرو          

   :  پرستار مردي که شانه هایش را در دست گرفته بود با صداي بمی گفت. د حرکت کر 

   .  ما همه ي تلاشمون رو کردیم... خدا صبرتون بده   -

ي مرد بلند قد کوبید و او را به   با کف دست روي سینه. خشم تمام وجودش را گرفت         

   :  با صدایی که پر از خشم بود فریاد زد . عقب هل داد

اگه  ...   تلاشی کردین ؟ اگه تلاش کرده بودین الان پدرم من با اون شکل بیرون نمیومدچه  -

من از همه تون  ... خانواده ي خودت هم بود به همین راحتی میگفتی خدا صبرتون بده 

   چرا باید جنازه ي پدر من از اون اتاق بیرون بیاد ؟...   شکایت میکنم

نگاهش را به صورت سرخ از خشم و چشمان پر  . ت مرد با آرامش قدمی به عقب رف        

   .  اشکش دوخت

.  حتما به یکی از افراد خانواده خبر بدین تا در کنارتون باشه ...   میدونم حال خوبی ندارین -

   .  غم از دست دادن والدین کمر آدمو میشکنه
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روي لبانی که کف  زبانش را . بدون اینکه منتظر پاسخی باشد در انتهاي راهرو ناپدید شد          

 .   کرده بود کشید 

   .  همانجایی که ایستاده بود زانو زد و صدایش در پس آن راهروي بی روح طنین انداز شد

   .......ایمان... حالا چی کار کنم ؟ ایمان کاش جاي تو من رفته بودم  ...  خدایا -

   . ام نشده بود اما به هیچ وجه دلش آر.سکوت مرگبار با خنجر صدایش در هم شکست           

   .  موهایش را به چنگ کشید و هق زد        

سرش را پایین انداخت و بدون هیچ شرمی با  .  پرستاري با شنیدن صدایش به سمتش امد           

دیگر رمقی  .  تمام بدبختیهایش را با اشک هاي پی درپی بیرون ریخت . صداي بلند زار زد 

کاش  . این مصیبت خم شده بود   بود اما شانه هایش زیر با اینکه مرد .برایش نمانده بود 

دستانش را روي شانه اش کم  ... عمویش در کنارش بود درست مانند زمانی که ایمان رفته بود 

   . داشت 

  اشک صورتش را خیس کرده بود و دلش داغدار عزایی بود که دلیلش را نمیدانست        

   !م شده بود ؟گونه رفتن محکو  پدرش به چه جرمی به این.

   :  ماموري با لباس نیروي انتظامی کنار پرستار ایستاد و گفت        

   ایشون همراه متوفی بودن ؟  -

پرستار که درماندگی امیر، دلش را به درد آورده بود ، سرش را به پایین تکان داد و           

   :  گفت

   .  اما فکر نکنم حالش مناسب سوالات شما باشه... بله  -

سرش را پایین برد و کنار  .  مرد با چشمانی تیز بین به شانه هاي لرزان او خیره شد          

   : گوشش گفت 
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   .  آقا شما باید در مورد حادثه ي امروز به سوالات من جواب بدین -

  

   :  امیر بی رمق لب زد        

   .  از هیچی خبر ندارم ... من زمان درگیري نبودم   -

باز هم اسم  . ، نگاه امیر را از مرد گرفت وبه مانیتور گوشیش خیره شد  صداي زنگ تلفن          

خدایا چگونه میتوانست خبري به این نحسی را به خواهري که عزیز کرده ي  ... نه  ...  یکتا

   !پدرش بود، بدهد ؟

   : مرد دستش را پیش برد و گفت . انقدر به گوشی خیره شد تا تماس قطع کرد        

   .  شما احتیاج به یه همراه دارین...   دین تا به خانوادتون خبر بدیم گوشیتون رو ب -

دستش را روي مانیتور کشید و با ضربه اي نام نیلو جلوي  .  سریع گوشی را عقب کشید          

 .  دیدگانش نقش بست 

   . دستش به لرز افتاد بود 

تمنا صدا زده بود ، او با    چگونه به کسی زنگ میزد که دقایقی پیش زمانی که اسمش را پر        

دیگه منو نیلو صدا نکن ، اگه میخواي آروم باشم اصلا اسممو به زبون   "بیرحمی تمام گفته بود 

اون دفترچه ي خاطرات   " زمانی که گفته بود  یا.  با تمام وجود در برابرش خرد شده بود  "نیار

از درون مرده   "خارجی داشته باشه نمیخوام دلنوشته هاي مزخزفم وجود ... رو بهم برگردون 

   .  بود و به زور نفس کشیده بود

  نگاه سرد و بی روح نیلوفر سرماي زمهریري را به تمام یاخته هاي قلبش منتقل کرده بود        

.   
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یک مرد در کنارش   باید. با نگاهی مبهوت اسمش را رد کرد و روي اسم محمد ضربه زد          

به حرف ها و دلداري هاي مردانه احتیاج  . غم سنگین را به دوش بکشد   میبود تا بتواند این 

.  یو داشته باشد   کسی که توان کشیدن این جسم بی جان را تا پشت در اتاق سی سی.  داشت 

که عمویش   امید نیلوفر را در خود جاي داده بود و حالا ازته قلبش از خدا میخواست اتاقی که

.  خ مرگ ورفتن نا بهنگام پدرش قلبش را به آتش کشیده بود  طعم تل . را به نیلوفر ببخشد 

   . نیلوفري که یک بار با بیرحمی او چنین دردي را کشیده دوباره همدرد او باشد نمیخواست 

صداي  .  حس میکرد تاوان بی کسی و تنهایی هاي نیلوفر را با این درد ، باید پس بدهد          

ش را بیرون داد و با صدایی که غم در ان بی  محمد که در گوشش نشست نفس حبس شده ا

   :  داد میکرد نالید

   داداش میتونی بیایی کمکم ؟  -

   چی شده ؟... سلام امیر جون  -

   .  خیلی زود بیا)...(  فقط بیا بیمارستان -

   ...........توي بیمارستان  -

پرستاري که منتظر  با بی حالی به آن مرد و  . بدون شنیدن باقی کلامش تماس را قطع کرد          

   :  مرد مامور یک گام به او نزدیک شد و گفت. او بودند خیره شد 

   .  شما باید براي تکمیل پرونده ي آقاي هادي حاتمی با ما همکاري کنی -

او چه کمکی میتوانست به او  .   به واقع حرفش را درك نمیکرد. امیر فقط نگاهش کرد         

   . جلوي چشمش بردند او هیچ کاري برایش انجام نداده بود بکند وقتی جنازه ي پدرش را از 

   .  مرد که نگاهش را دید به حالش پی برد        
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..  منظورم اینه باید صورتجلسه ي این دعوا و شکایت شما رو ثبت کنم و به اداره برگردم 

 ...  ضارب توي آگاهیه 

   .  یا هر حرف دیگه اي باید ثبت بشه  اگه شکایتی دارین

اگر او هم  .  سري تکان داد و خودش را جمع و جور کرد . تازه متوجه حرفهاي او شد          

چه کسی میتوانست  . میتوانست به مادر و خواهرش دلداري دهد  خودش را میباخت چه کسی

   .  باشد  پشت و پناه آن دو زن رنج کشیده و مظلوم زندگیش

که پرستار آنها را به آنجا برد ، وارد شدند و   به اتاقی . شانه به شانه ي مامور حرکت کرد          

روبروي مرد مامور نشست تا در خواست شکایت از مردي که بی رحمانه ، نفس پدرش را در  

   .   اثر یک خشم افسار گسیخته بی نفس کرده بود را با دستانی لرزان ثبت کند 

  

  

با فشاري  . ویزان شده بود شانه هاي مردانه اش آ .  دستان محمد روي شانه اش نشست         

   .  که روي شانه اش حس کرد به چشمان سرخ محمد خیره شد 

مادرت  ...  الان تو مرد خونه اي .  امروز باید براي پدرت ، پسري کنی... امیر خودتو جمع کن  -

 ...  تکیه ش به توئه 

  خودم برات میکنمهر کاري هم بخواي ...    میدونم غم سنگینی روي دلته ، ولی باید محکم باشی

 ...   

با این  .امیر چشمان پر از غمش را از صورت او گرفت و به دستان سرد و لرزانش سپرد         

   !دستان لرزان و کمر شکسته چگونه میتوانست تکیه گاه باشد ؟
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من بخاطر اشتباهی که تو گذشته کردم  ... محمد سخته توي صورت مادرو خواهرم نگاه کنم  -

   .......  اگه اون همه نامردي نمیکردم الان ... شون بذارم مجبور شدم تنها

   . محمد دستش را روي بینیش گذاشت         

خودت میدونی هر چی خواست خدا باشه  ...   این اتفاق در حضور تو هم میوفتاد...  هیس  -

.  ي جدید درست نکن  پس براي خودت یه مرثیه...   تو که از من مقیدتري...   همون میشه

   کمرتو راست کن و قدمهات رو محکم بردار. پاشو مرد 

 ... 

با دیدن  . یو به راه افتادند   زانوانش بی حس بود اما مردانه ایستاد و به سمت اتاق سی سی         

   . پرستاري کنار در ،گامهایش را سریعتر برداشت 

   :  پرستار اخمی کرد و گفت          خانوم پرستار حال عموم چطوره ؟ -

یه سري سوال از سابقه  ..    وقتی دکتر این جا بود چرا نیومدین... رو شکر خطر رفع شده   خدا -

   .اما خدا رو شکر توي اکو نشونی از گرفتگی رگها دیده نشد ... ي بیمار داشت 

   :  سرش را به علامت تایید بالا و پایین تکان داد و گفت         

   .  به تازگی آنژیو انجام دادن -

   : ري با تاسف سري تکان داد و گفت پرستا         

وگرنه برگردوندنش  ...  اوردن که رگهاشون باز شده شانس 

   .  امکان پذیر نبود

   : محمد با نگرانی گفت         

   الان حالشون چطوره ؟ -
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باید خیلی مراقبش باشین هر استرس و فشار روحی  ....  خوبه تازه ضربانشون به ثبات رسیده  -

که میدونم دوبار هم سکته کرده  تا اینجایی ...  ممکنه آخرین سکته رو براش به ارمغان بیاره

   . و دیگه فرصتی نداره 

   : امیر با نگرانی رو به پرستار کرد و گفت         

   میشه از نزدیک ببینمش ؟ -

   : پرستار به سمت در اتاق چرخید و گفت          

ممکنه هوشیار  ... لطفا حرفی نزنین که باعث تحریک اعصابش بشه ...  فقط براي پنج دقیقه -

   . بشنوه  باشه و

   :  چشمی گفت و به محمد نگاهی کرد و گفت         

   .  الان برمیگردم -

   . من منتظرت میمونم ... برو داداش   -

  

  

تمام اهالی کوچه مدام در رفت و آمد به خانه  . صداي صوت قرآن در کوچه پیچیده بود           

   . ه بودي عزادارانی بودند که غم سنگین این ماتم شانه هایشان را خم کرد 

تا اینکه حنجره اش خش  .  یک لحظه بند نمیشد   صداي جیغ هاي گوشخراش یکتا         

مادرش با صورتی خراشیده و موهاي پریشان با  .  بیرون نیامد برداشت و صدایی ازگلویش 

   ي رفتن همسرش را تکرار میکرد  دیدن زنان همسایه مرثیه 

محشر  .  ینه و رانهاي خود میکوبیدمادربزرگش در سوگ پسرش ضجه میزد و بر روي س.

   ! کبرایی شده بود که نگو
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.  صحنه اي دردناك و دلخراش بود .  دل هر ببیننده اي از دیدن آن جمع به درد می آمد          

کمرش زیر بار چنین مصیبتی خم شده و همسر و دختر مرحوم مات   وقتی که میدیدند پسري 

جز اشکی که روي گونه یشان جاریست ،مادري  و مبهوت به تسلی دهندگان خیره میشوند و 

   . .  را به زمین میزد فرزند به خون نشسته ، زانوي احساس هر بیننده اي که چشمانش در سوگ

   . نیلوفر با چشمان به خون نشسته و پلک هاي متورم در کنار یکتا نشسته بود         

حال پدرش بالاخره توانسته بودند با امیر  از عصر دیروز که با کلی دلهره و پی گیري از         

تماس بگیرند ، فهمیدند چه بلایی سرشان نازل شده و بیشتر از هر کس نیلوفر بود که دچار  

   .  عذاب وجدان شده بود

فکر اینکه اگه چنین شرط مسخره اي نمیگذاشت ، امیر در کنار پدرش میبود وامکان          

این افکار مانند خوره به جانش افتاده بود و دست از  .  شدگریبانگیرشان نمی  داشت این مصیبت

   . سرش بر نمیداشت 

با سرتکان دادن  . به چشمان پراز اشک مادرش خیره شد  . دستی روي بازویش نشست         

   "شده ؟ چی " سوالش را پرسید 

نگار به تنهایی نمیتونه حریف  ... یه سري مهمون اومده ... پاشو برو توي آشپزخونه 

   .  من پیش زن عموت میشینم.  با نشستن کهکاري پیش نمیره... مهمونا بشه

با دستانی که به لرز افتاده  . گویی آخر دنیا شده بود .  صداي قرآن در گوشش زنگ میزد         

 .  بود به آشپزخانه رفت  

   . نگار در حالی که اشک میریخت درون فنجان ها را از آبجوش پر میکرد

   .  ی کمرنگهنگار اینا خیل  -
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   .  با خشم نگاهش کرد         

   .  مگه اومدن عروسی ... به درك   -

   :  دستش را روي دهان خواهر عصبانیش گذاشت و گفت        

  حالت خوش نیست برو اونور خودم انجامش میدم... مثلا اومدي کمک ... چه خبرته  ...  هیس  -

.   

   : نگار با بغض گفت         

این مار ...  انگار نه انگار ما عزاداریم... عوضی با چه آرایشی اومده بود دیدي اون المیراي   -

   .  خاله هم که اصلا توي باغ نیست.هفت خط میخواد همه جوره نیشمون بزنه  

از وقتی المیرا با آن سروشکل آمده بود و به اصطلاح  ...   درد خواهرش را میدانست        

زمانی که رو به نیلوفر کرده  . همه ي آنها انداخته بود در جان  خودش تسلیت گفته بود ، آتشی

   :  بود و گفته بود

   . " ي این خوانواده رو گرفته فکر کنم آه تو یقه"        

حتی زن عمویش هم لحظه اي ماتش برده بود وبا  . همه ي نگاه ها به سمتش کشیده شد           

   . چشمانی متورم و سرخ ، به صورت او خیره شده بود 

   .  اما نتوانست سکوت کند و با حرص حرفش را توي صورت بزك کرده اش کوبیده بود        

عموم رو مثل پدرم دوست داشتم پس هیچ وقت  ... من کینه اي نداشتم که بخوام آه بکشم  -

شما هم بجاي نطق کردن اگر تسلیت گفتین  ...   براي خودش و خانوادش بد نمیخوام 

   . بفرمایین بشین 
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المیرا با پوزخندي که زده بود آتش به دلش زده بود اما لب گزیده بود و از کنارش          

دوست نداشت در مراسم عمویش رفتاري کند که حرفی پشت سر خانواده اش  . گذشته بود  

   .  زده شود 

   : آهی کشید و رو به خواهرش گفت         

.    تشنج و مشکل دیگه اي به وجود بیادنباید بذاریم ... الان حال همه خرابه ... آروم باش نگار  -

   :  نگار با حرص گفت

   !دیدي اون امیر بی بخار صاف صاف نگاش کردو جوابی نداد ؟ -

   .  دستش را روي شانه ي نگار گذاشت و او را به سمت بیرون هدایت کرد        

   ...  برو خونه کمی استراحت کن...  خیلی خسته شدي -

   ....اخه امیر  -

اون به حرمت  ...   نمیتونه که رودر روي مهمونا وایسه ... اون عزاداره ...  بسه نگار 

   .  برو تویخونه وقتی همه آماده رفتن شدیم خبرت میکنم ... پدرش ساکت موند 

   :  نگار نگاهی به ساعت روي دیوار انداخت و با نگرانی گفت        

   دادن ؟مگه نباید همون صبح تحویلش می... پس چرا انقدر دیر کردن  -

با بغضی که راه نفسش را بسته بود  .  دل نیلوفر با هر سوال و حرف نگار هزار پاره میشد        

   : جوابش را داد 

برو و  ... باید براي تکمیل پرونده یه سري تحقیقات انجام بدن  ...   بردنش پزشک قانونی -

   . انقدر سوال نکن 

   امیر کجا رفت ؟  -

   . با محمد رفته دنبال کارا -



 

 

 

302 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

غم نگاهش ذره ذره  . نام امیر هزار توي قلبش را به لرزه می انداخت .   قلبش تیر کشید         

اما خودش میدانست درد او کم از  .   وجودش را ذوب میکرد و نمیتوانست به روي خود بیاورد 

پدرش گوشه ي بیمارستان افتاده بود و به نوبت کسی از خانواده به بیمارستان  . امیر نبود 

اما بخاطر  . از شب پیش به بخش منتقل شده بود . کرد تا مراقب حالش باشند  می  سرکشی

سوال پیچ کردن پرستاران براي جویا شدن از حال برادرش ، به او آرام بخش تزریق میکردند  

همه ي اینها براي از پا در امدنش کافی بود اما با  . تا مشکلی براي قلب ضعیفش پیش نیاید

.    دوشادوش خانواده می ایستاد و کمک میکرد باید.   خواست کم بیاوردنمی.   قدرت ایستاده بود

   ..  میدانست امیر در این زمان بیشتر از هر چیز به کمک آنها احتیاج داشت تا گریه و زاریشان 

 .         

  

  

شانه هاي آویزان امیر و کمر شکسته ي پدربزرگ اشک  .  مراسم تدفین به پایان رسید         

با دعوت مردمِ حاضر در مراسم به رستوران ، کم کم همه متفرق  . ننده اي را در می آورد هر بی

   .  حرکت کردند شدند و به سمت اتوبوس و ماشین هاي شخصی

نیلوفر دستمال خیس از اشکش را که تکه تکه شده بود را در مشت فشرد و به شانه هاي          

   !مراسم سعی کرده بود نلرزد اما مگر میشد ؟شانه هایی که در تمام . لرزانی خیره شد 

   !مگر میشود پدر از دست بدهی و شانه هایت نلرزد ؟        

   !اشک در چشمت بجوشد و سیلاب به راه نیوفتد؟        

   !کمرت شکسته شود و زانوانت خم نشود؟        
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امیر هم استثناءي وجود  براي . حتی اگر کوه هم باشی در این جور مواقع خواهی شکست          

که ایمان را از دست داده بود این سوگ بر شانه هایش سنگینی   بیشتر از زمانی . نداشت 

   .  میکرد و اثر گذاشته بود 

  خود را شدیداً در این اتفاق مقصر میدانست.  نگاه پر از غمش را نمیتوانست از او بگیرد         

   .  رهایش نمیکرد  عذاب وجدان لحظه اي.

  

به آرامی از روي خاك هاي  . محمد دست دراز کرد و بازوي امیر را در دست گرفت         

   .  انباشته شده و تاج گلهاي به هم ریخته شده ، بلندش کرد

   .  خودتو کنترل کن. مهمونا منتظرن  -

   .  امیر با خشمی که منشأش را نمیدانست بازویش را از دست او بیرون کشید و فریاد زد         

من باید زنده باشم و مرگ برادرو پدرم رو  ... نمیبینی پدرمو زیر خاك کردم ... ولم کن  -

   !.این انصافه خدا ؟..  ببینم 

اشک ، چشمان اطرافیانش را  . جمله ي آخر را با فریادي از ته گلو رو به آسمان گفت         

   .  براي چندمین بار خیس کرد

و همراه مادرش به سروصورتش زده بود توسط نازي و نگار  یکتا از بس جیغ کشیده بود          

دلش هزار تکه شده  .  اما پاي نیلوفر روي زمین چسبیده بود  . به سمت ماشین ها برده شدند  

   .  بود و نمیتوانست باعث و بانی این تکه شدن را تنها گذارد

ش پیچید و نفسش را  دردي در عمق قلب.   دیدن اشک و غمش ، قلبش را پاره پاره میکرد        

   .  بند آورد
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اما میترسید به زبان بیاورد و  . یک عذر خواهی بدهکار است   حس میکرد به تمام فامیل        

   . داغ دل همه را داغتر کند 

   .  نیلوفر با دیدن حال امیرطاقتش تمام شد و یک گام به او نزدیک شد        

نذارین  .  رن رستوران و شما اونجا نباشین درست نیست مردم ب ...   شما الان صاحب مراسمی -

   . با این کارا روح عمو بیشتر عذاب بکشه 

چشمان به خون نشسته ي امیر از آسمان کنده شد و به صورت پژمرده و سرخ از اشک          

دلش از این همراهی کمی فقط کمی گرم شد اما داغ این سوگ خیلی بیشتر  . نیلوفر خیره شد 

   .  از این حرفها بود 

یکتا و زن عمو امیدشون  ...   میدونم حال خوبی ندارین اما بهتره الان خودتون رو کنترل کنین  -

   !اگه شما هم کمر خم کنین به کی تکیه کنن ؟... به شماست  

   .  امیر سرش را پایین انداخت و بدون هیچ حرفی همراهی محمد را پذیرفت         

این کار را هفت بار تکرار کرد و در  .  رفت و برگشت طبق رسمی که شنیده بود هفت قدم         

آخر مکثی کرد و زیر لب رو به پدرش ، پدري که زیر خروارها خاك خوابیده بود چیزي گفت  

گویی میترسید از او  . نیلوفر هم با زانوان لرزان پشت سرش به راه افتاد  . و با بقیه همراه شد 

   .  فاصله بگیرد و بلایی سرش بیاید

درکش میکرد چرا که خودش هم یک بار پدرش را به  . به شدت نگران حالش بود          

 .  بدترین شکل از دست داده بود 

اما همین  . جون خاکی وجود نداشت تا داغ دلش را سرد کند  .  سوگواري او سالها طول کشید 

   .  خاك میتوانست این سوگ را براي اطرافیانش قابل تحمل کند
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بعد از رستوران همه با سرهاي پایین افتاده و بدون هیچ حرفی به سمت خانه ي متوفی          

مادرش و مادربزرگش که حال خوشی نداشتند  . نگار کنار نیلوفر نشسته بود  . حرکت کردند 

   .  در عقب ماشین نشسته بودند

   ....ینم از مرگ هادياون از مرگ ایمان ا! چی میکشه این پسر ...  الهی بمیرم براي امیرم -

   .  صداي مادرش در گوشش نشست .  اشک امان حرف زدن نداد  

   .  امیر جوونه میتونه تحمل کنه.  صبور باشین...  از بین میرین... خانوم جون بسه تورو خدا  -

  

هر اشکی که ریخته میشد غم سنگینی را روي  . مادربزرگش ناله و زاریش بیشتر شد         

   .  ین احساس گناه دست از سرش بر نمیداشتا .   دلش میگذاشت

چه  ... چه جوري صبر کنم وقتی من پیرزن هنوز زندمو و اون جوون ناکام توي خاك رفت  -

جوري صبوري کنم وقتی من هنوز نفس میکشم و پسرم ، تاج سرم زیر خروارها خاك  

   .  خوابید

نگار که زبان به دهان گرفته   . ضجه زدنهایش و به سینه کوبیدنهایش او را بی حال کرد         

و تقلاي مادرش .با دیدن مادربزرگ بی هوشش نگران شد  . بود با ناراحتی به عقب برگشت 

   : رو به خواهرش کرد و با ترس گفت 

   .  مامان بزرگ ...  نیلو -

   .  نیلوفر که از ناراحتی شدید محو جاده ي روبرویش بود با حرفی که نگار زد به خود آمد        
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از توي آینه به چهره ي بیرنگ مادربزرگ و صورت گریان مادرش که به صورتش میزد          

آهی کشید و سریع ماشین را به کنار جاده ي  . ، نگاه کرد  و مادرشوهرش را صدا میزد

   .  کمربندي کشید

   :  رو به نگار کرد و گفت. سریع پیاده شد و در پشت را باز کرد           

   .  از کنار پات بده اون قوطی آب رو -

   : نگار با چشمان پر از اشک قوطی را از زیر پایش بیرون کشید و فش فش کنان گفت         

   !  من میترسم... آبجی طوریش نشه ؟   -

   .  طبیعی بود بعد از آن مصیبت ، چنین ترسی در دلشان بیوفتد        

   :  دستان لرزانش قوطی را گرفت و به آرامی گفت        

   .  الان خوب میشه...  این حال طبیعیه...  یس ه -

ي   در قوطی را باز کرد و مشتش را پر از آب کرد و روي صورت رنگ پریده         

   .  با دست صورتش را نوازش کرد و صدایش کرد.   مادربزرگش پاشید

.  نگران دستش را به کمرش زد و به اطراف خیره شد . اما هر چه کرد چشمی باز نشد         

   .  توي کمربندي بودند و تا رسیدن به بیمارستان مسافت زیادي را باید طی میکرد

   . صداي گریان نگار روي اعصابش خش کشید . به تمام معنا ترسیده بود         

   !!مامان بزرگ نمیره ، نیلو ؟ -

   :  گفت مادرش ترسان و گریان رو به او کرد و . لال شد  .  با ترس به نگار نگاه کرد          

   .  دختر زودتر حرکت کن تا یه جایی برسونیمش  -

.  بعد از بستن در ، با پاهایی که به شدت سست و لرزان بود به سمت در جلو حرکت کرد         

   . تازه در را بسته بود که ماشینی کنارش توقف کرد 
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قرار   با چرخیدن سرش به سمت چپ ، صورت نگران و درهم رفته ي امیر جلوي دیدش        

کشید و رو به نیلوفري که چیزي به قبض روح شدنش نمانده بود ،    شیشه را پایین.  گرفت  

   :  گفت

   مشکلی پیش اومده ؟ چرا نگه داشتی ؟ -

  

   :  نیلوفر اشکش سرازیر شد وبا سر به پشت اشاره کرد و گفت        

   . میخوام ببرمش بیمارستان ... مامان بزرگ از هوش رفته  -

ترس و نگرانی در دل همه  .  ر مانند موشک از ماشین پیاده شد و در عقب را باز کرد امی         

   .  هر کدام با ترس به دیگري نگاه میکرد .    غوغا میکرد

   :  امیر بعد از تکان دادن مادربزرگش و گرفتن نبض گردنش رو به نیلوفر کرد و گفت        

   : یان گفت نیلوفر شکست و گر          میتونی رانندگی کنی ؟ -

   .  دستم هم همینطور...  زانوهام خیلی میلرزه  -

   .  سریع در را بست و در سمت راننده را باز کرد.    امیر حالش را فهمید        

   .  پیاده شو من میرونم -

   :  بعد از گفتن این حرف به سمت ماشین محمد رفت و به او گفت        

   . خونه من با این ماشین میام شما زودتر برید  -

   :  محمد سري تکان داد و با نگرانی پرسید        

   کمک نمیخواي؟ -

   : امیر به سرعت پشت فرمان نشست و گفت         

   .  فقط هواي مامان و یکتا رو داشته باش..  مرسی -



 

 

 

308 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   .  خیالت راحت... حتما  -

ي هق هق  صدا. بعد از تمام شدن حرفشان با تیک آف شدیدي ماشین به حرکت در آمد         

بعد از اینکه وارد اولین ورودي شد به آینه نگاه کرد و با  . کرده بود  ي نیلوفر اورا دیوانه گریه

   :  نگرانی که در صدایش هویدا بود گفت

   .  نگران نباشین الان به بیمارستان میرسیم  -

   :  نازي با ترس گفت        

   .  امیر اقا صورتش سرد شده -

   .  فرمان کوبید و رو به خدا نالید  یا کف دست روي امیر        

   .  نه...نه ... الان نه...بسه ! اي خدا بسه دیگه  -

ترافیک شهري روي  .    اما سرعت ماشین کم و کمتر میشد.  دقایق به کندي میگذشت         

   .  اعصاب متشنج مسافرین آن ماشین خنج میکشید

امیر بدون درنگ پیاده  .  ستان رسیدندبالاخره نگرانی و ترس به پایین رسید و به بیمار        

   . شد و مادربزرگش را در آغوش کشید و به سمت اورژانس دوید 

دل هر سه ي آنها مانند سیر و  .  نیلوفر و نگار و نازي هم در پی او می دویدند 

   .  سرکه میجوشید

سنگین تر از  نیلوفر در دل خدا را به یاري طلبید و نذر و نیاز میکرد که خدایش این غم را 

   .  اینی که هست نکند 

  

  

   .  دلم ریش شد.   دردت به جونم انقدر اشک نریز  -
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با  . نگاه پر از خجالتش را در چشمان نیلوفر گره زد . دستان بی حسش را کمی تکان داد         

   : اصواتی که به خوبی قابل تشخیص نبود ، نالید

   .کن ...ك...لم..حلا...ح ...ید ..ش..ببخ -

بوسه اي همان قسمت  .  دستان لطفیش را با مهربانی روي صورت مادربزرگش کشید         

   . نشاند

من هر کاري میکنم با دل  ...   بخدا ناراحت میشما! .. این حرفا چیه ؟...  الهی فداتون بشم من  -

   .  و جون میکنم

   ..... هر چی ما بدي کردیم تو ...  الهی سفید بخت بشی دخترم   -

کنار تخت برخاست و روبروي پدربزرگش که اشک در میان چشمان نگرانش حلقه   از         

   : دستان لرزانش را در دست گرفت و گفت .   زده بود ، ایستاد

  الان همه به هم احتیاج داریم... گذشته ها گذشته  ...  بخدا ناراحت میشم...   این حرفو نزنین -

 ...   

   : پدربزرگ با شرمندگی گفت          

این بلاها براي همین به سرمون  ...  اما ما پشتت رو خالی کردیم ...   هم به ما احتیاج داشتیتو  -

   .  داریم تاوان پس میدیم...  میاد

حتی در اوج  . هیچ وقت راضی به چنین تاوانی نبود .  اشک در چشمان نیلوفر حلقه بست          

یک بار هم شده    ت نداشت برايدلش طاق. درماندگی و تنهاییش هم بد کسی را نخواسته بود 

   .  کسی را نفرین کند ، حتی کسی که بیشترین ضربه را به او زده بود

یک بار هم کسی رو نفرین نکردم که بخواد این تاوانش باشه    بابا بزرگ باور کنین من براي -

   . به قول خودتون زندگی بالا و پایین داره ... 
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   . به آرامی سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد .  ي پیر مرد بیرون آمد آهی از سینه        

با دیدن پلکهاي بسته اش از اتاق بیرون  .  ملافه را روي پاهاي ناتوان مادربزرگش کشید         

   .  خسته بود از این همه بلایی که پشت هم برایش رسیده بود...دلش گرفته بود  . رفت 

ساعت نه شب بود و  .  به تلوزیون خیره شده بود  پدربزرگش روي مبل لم داده بود و          

   .  اخبار گوش دادن از دل مشغولی هاي همیشگیش بود

نسیم خنکی که به صورتش خورد به یادش  . از کنارش گذشت و از ساختمان بیرون رفت         

اما این  . مدارس باز میشود و باید به کار و شغلش مشغول شود  انداخت تا چند روز دیگر

   !ت جدید را چه میکرد ؟مصیب

تصاویر  . روي اولین پله ي ورودي نشست و به حوض کوچک کنار حیاط خیره شد         

   .  روزهاي گذشته جلوي چشمش رژه میرفت

بعد از یک هفته بستري شدن  . بعد از مراسم مادربزرگش را به بیمارستان رساندند         

   . مانند طفلی ناتوان شده بود . خودش نبود  روي پاي  اما دیگر . بالاخره مرخص شد 

بر اثر سکته ي مغزي نیمی از بدنش لمس شده بود و کنترل ادرارش را ازدست داده بود  

   .  باید مدام پوشک میشد وکسی کنارش میبود تا کارهاي شخصیش را برایش انجام دهد . 

در  . چهار روز مرخص شد پدرش بعد از .  بعد از آن روز جهنمی زندگیشان زیرورو شد         

حالی که همه میترسیدن خبر مرگ برادرش را به او بدهند ، خودش همینکه درون ماشین امیر  

 .  نشسته بود از او خواسته بود او را سرمزار برادرش ببرد 

   .  گویی به او الهام شده بود چه بر سر برادرش آمده است 
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.  به وجود آمده ، در سکوتی ژرف فرو رفته بود  بعد از بازگشت به خانه و فهمیدن شرایط         

اما مبهوت و  .   به صورتی که خانواده اش براي شنیدن کلمه اي از زبانش بال بال میزدند

   .  مسکوت فقط به گوشه اي زل میزد

اما یک هفته  .  نگار و یکتا به همراه خودش هرروز به نوبت در کنار مادربزرگ میماندند        

   . تا بخاطر حال خراب مادرش جرات تنها گذاشتنش را نداشت اي میشد که یک

عجیب مصیبتی بود که همه را درگیر  .ي زندگیشان از هم پاشیده بود   گویی شیرازه        

نمیدانست این همه  . به قول معروف و خشک و تر را با هم سوزانده بود  . خودش کرده بود  

.  دلش تنگ روزهاي پر از آرامش بود .   مصیبت از کجا بر سر خانواده اش هوار شده بود

   .  روزهایی که شاید هیچ وقت بر نمیگشت و فقط یادو خاطراتش برایش باقی میماند

گامهاي خسته اش  .   صداي باز شدن در حیاط سرش را از حصار دستانش بیرون کشید         

ه اي را این  دلش هزار تکه میشد وقتی آن چشمان براق قهو . نشان از دورن ملتهبش داشت 

 .   روبرویش ایستاد. گونه بی فروغ و ماتم زده میدید

   .  قصد بلند شدن داشت که با حرکت دستانش از حرکت ایستاد

   خیلی خسته اي ؟  -

   .  نه -

   .  برو خونتون راحت بخواب من امشب پیشش میمونم... از رنگ و روت مشخصه   -

شد مادربزرگی که نیمه هاي شب  اما مگر می.   ازنگرانی چشمانش دلش غنج میرفت        

   را با امیر تنها گذاشت ؟  پوشکش را باید عوض میکردند 

   :  سرش به چپ و راست تکان داد و گفت         
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   .  میتونم خودم بمونم.نگران نباش ... راحتم  -

   .  رنگ نگرانی را در صدایش هم حس کرد         

  .........  اگه تو رو هم ... مونده ؟ دیگه کی برام ... مگه میشه نگران نباشم  -

   :  دستش را پشت گردنش کشید و با بی حالی پرسید. کلافه بود . حرفش را نیمه گذاشت          

   حالش بهتر نشده ؟  -

   .  همونطوره ...  نه  -

   این فیزیوتراپی که هر روز میاد پس چه تاثیري داره ؟ -

مدت بدنش رو ماساژ بده و ورزش بده تا  یه   فیزیوتراپیستش که میگه باید...  والا نمیدونم  -

   ..... کم کم ماهیچه ها حس پیدا کنه اما منکه

   .  صداي پدربزرگش حرفشان را ناتمام گذاشت

   .  یه چایی بخور تا خستگیت در بیاد  بیاتو...  اومدي پسرم ؟ خسته نباشی -

  

  

پدربزرگ دست روي شانه  . سري تکان داد و از کنار نیلوفر گذشت و وارد ساختمان شد          

   :  گفت اش گذاشت و با مهربانی

  .   ممنون که با این همه مشکلات هنوزم هواي ما رو داري...  پیرشی الهی  -

سرش به سمت پدربزرگش  .  امیر کیسه ها را به آشپزخانه برد و روي کابینت گذاشت         

   : چرخید و با صدایی که از خستگی خش برداشته بود گفت 

   .  شماها به هم انگیزه میدین که روي پا بمونم...  نباشین که امیري وجود نداره  اگه شما -
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...  از اینکه تنها موندي دلم بی قراره ...   ما که آفتاب لب بومیم... خدا تورو برامون نگه داره   -

   .  اینم از من که وبال گردنت شدم...  اون از عموت که مریض احواله و نمیتونه کمکت باشه 

در حالی که کیسه هاي میوه را درون سینک خالی میکرد با  . اخمهایش در هم رفت           

   : ناراحتی گفت 

همینکه هنوزم کنار همیم  ...  باور کنین این حرفهاي شما از صدتا فحش براي من بدتره  -

   ...  خدارو شکر 

   .  صداي نیلوفر را از پشت سرش شنید و خستگی از تنش بیرون رفت         

   .  تو خسته اي...   کنار من میوه ها رو میشورم بیا  -

   : پدربزرگ به سمت سماور در حال جوش رفت و رو به نیلوفر گفت          

   . دخترم اون قوري رو بده براش یه چایی تازه دم کنم  -

دلش  .  نیلوفر با لبخند قوري را به دستان پیر و لرزان پدربزرگش داد و کنار امیر ایستاد         

گویی به دلش چنگ میکشیدند وقتی او را در  . است با آن همه خستگی روي پا به ایستدنمیخو

   . آن حال میدید 

   .  برو توي پذیرایی بشین تا من اینا رو بشورم  -

   :  امیر ابروي راستش را بالا انداخت و گفت        

   . دوتا میوه بشورم انقدر عرضه دارم که بتونم ... فعلا تا من هستم تو برو کمی استراحت کن   -

   .  اخم هاي نیلوفر در هم کشیده شد و قصد شلاق زدنش را کرد        

   ...   د برو دیگه -

مشتی اب به صورتش پاشید و امیر دستش را به سمت صورتش برد و با غرغر کنار          

   .  ایستاد
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ختراتون کل روز  بابا شما چه جوري با این د... دختراي این دوره عجیب زورگو شدنا  ... اوف   -

که این دختر  .   زبانی غر میزد اما ته دلش کیلو کیلو قند آب میشد         رو سر میکنین ؟ 

اویی که بدترین زخمها را بر پیکرش  . سرسخت این روزهایش تا این حد هواي او را دارد 

   .  نشانده بود

لبخندي زد و دستش    .  پدربزرگ کارش تمام شده بود و به تعارفات آن دو گوش میداد         

  .   را روي شانه ي امیر گذاشت و او را به بیرون از آشپزخانه هدایت کرد

الان  ... دوره زمونه عوض شده ...   بیا بریم که با این دخترا نمیشه درافتاد وگرنه ور میوفتی -

   ...  خانوما فرمانرواییمیکنن

   .  امیر بعد از مدتها لبخند کمرنگی روي لبش نشست        

   .  اما ما مردا برامون کمی سخته... نصافا حقشونه ا -

صبر کن به موقعش همچین مطیع این جنس ظریف میشی که  ...  عادت میکنی بابا جون  -

   .  خودت هم نفهمی از کی رام زبونشون شدي

.  کمی خودش را جمع کرد  .  امیر با دیدن نیلوفر که میوه به دست وارد پذیرایی شد         

   .  گذاشت و براي آوردن پیش دستی به آشپزخانه رفت ه را روي میز نیلوفر ظرف میو

نمیدونم وقتی این دختر بره سرکار وضع ما چی میشه ؟ نگار هنوز براي خیلی از کارها سنش   -

   ! گرفتار شدیما عجیب ...  کمه 

   : امیر همانطور که نگاهش به در آشپزخانه خیره مانده بود پاسخ داد        
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اگه توي این  .  تا اون موقع میگردم و یه پرستار خوب و مطمئن پیدا میکنم...   نباشیننگران  -

.   کم کم کارا داره روي روال میوفته ... مدت اقدام نکردم براي این بود خیلی سرم شلوغ بود 

  .   با کم شدن مشتري و کسادي بازار کار باید به فکر کارهاي دیگه باشم

صدایشان را  .  بعد از پذیرایی روبروي امیر نشست  . چاقو برگشت  نیلوفر با بشقاب و         

   .  شنیده بود

   .  روزهایی که خونه هستم میام اینجا... من همه ي روزهاي هفته رو کلاس ندارم   -

   :  پدربزرگ با مهربانی لبخندي زد و گفت         

مادرت هم براش    ...  بابا جون تو باید به باباي خودت هم برسی... قربون مهربون دخترم  -

یه پرستار مطمئن گیر بیاره خودم هزینه هاش    همینکه امیر ...  داري کنه  سخته مدام مریض 

   .  رو تقبل میکنم و در این مورد مشکلی نداریم

   :  نیلوفر اخم کرد و رو به امیرگفت        

   حالا از کجا میخواي آدم مطمئن پیدا کنی ؟  -

   :  چشمانش لبخندي زد و گفت امیر به نگرانی خوابیده در         

یا از دوست و اشنا  ...    یه پرستار خوب بگیرم  از همون بیمارستانی که بستري بودند میتونم -

   .  خودم روي درست بودن آدمش خیلی حساسم... نگران نباش ...  سوال میکنم

خود به  مشکلی که ذهن نیلوفر را چند روز بود مشغول کرده بود بدون اینکه مطرح کند         

نگرانیش این بود در زمانی که به مدرسه می رفت چگونه   همه ي. خود حل شده بود 

یک بار به ذهنش رسیده بود عطاي دبیري را    حتی. مادربزرگ و پدربزرگش را تنها رها کند 

   . نمیخواست زحمات چند ساله اش از بین برود .  اما دلش راضی نمیشد.  به لقایش ببخشد 

   .  سوال پدر بزرگ گوشهاي نیلوفر را تیز کرد         
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   راستی پسرم روز دادگاه کیه ؟  -

با صدایی که به زور شنیده  .امیر با شنیدن این سوال غمی سنگین روي دلش نشست         

   : میشد جواب داد 

   .  یه هفته دیگه -

   میخواي چه کار کنی ؟  -

   اه چیه ؟تا روز دادگاه باید صبر کنیم ببینیم راي دادگ -

   .......  اگه قصاص بود؟ -

خیلی  . دل در دل نیلوفر نمانده بود  . چشمان هر دو مرد با حالت خاصی به هم دوخته شد         

   . حرف امیر این انتظار را به پایان برد.او را بداند  دوست داشت نظر قطعی 

گند زدن به زندگی ما  مگه غیراز اینه که با ...   هر حکمی دادگاه بده همون رو انجام میدیم -

نمیشه که هر غلطی دلش خواست بکنه و بعد به  ... کل خانواد مون رو درگیر و بیچاره کرده 

   .  انگار نه انگار که اتفاقی افتاده.. خیر و خوشی برگرده سرزندگی خودش  

با اینکه هنوز داغشان تازه بود اما دلش  . دل نیلوفر از شنیدن این حرف ریش شد         

به طوري که  .. حس بدي داشت .. بین عمدي گرفته شود   واست جان کسی در ایننمیخ

..  از کلمه ي قصاص و انتقام به شدت بیزار بود ... دستانش سرد شد و حال تهوع پیدا کرد  

به خاطر یک اتفاق که منجر به حادثه شده ، شخصی را با یک امضا   بیرحمی بود که بخواهی

ر او خیلی هولناك بود که به راحتی کلمه ي قصاص را به زبان می  از نظ ...  بالاي دار بفرستی 

   ........  انسان بود  حرف ، سر جان یک.آوردند  

   :  من من کنان گفت.  دلش پیچ و تاب میخورد. از جایش برخاست          

   یا نه ؟  من برم یه سر به مامان بزرگ بزنم ببینم بیداره  -
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برعکس  .  کشدار تابستان با تمام سختیها و سیاهی هایش به پایان رسید روزهاي طولانی و         

   . انرژي مثبتی براي شروع کار دریافت نکرده بود  سالهاي پیش هیچ

مامان پري بخاطر مشکلاتی که خانواده درگیرش بود ، تا مدت نامعلومی ماندگار شده          

   .  یار و غمخوار روزهاي سخت بود  اینتنها موضوعی که باعث دلگرمیش شده بود ماندن .بود 

راه دبیرستانی  .نفس عمیقی کشید و کلافه به هواي گرگ و میش بیرون نگاهی انداخت          

باید در حدود یک ساعت میرفت و یک ساعت  . که برایش در نظرگرفته بودند خیلی دور بود 

   !  اشته باشد همین بودشرایط برایش وجود د   بدترین چیزي که میتوانست در این.  برمیگشت 

مانتو و شلوار سرمه ایش را روي تنش صاف کرد و با پوشیدن مقنعه نگاهی به تصویر          

میدانست با این چهره همه ي بچه ها ،روز اول درس و  . رنگ پریده و ابروهاي پهنش انداخت  

عاشق  خودش همیشه .لبش نشست  از این فکر پوزخندي روي.  مدرسه ، قبض روح میشوند

   !!! حالا خودش.پوش بود    دبیران زیبا و خوش

حتی برایش کادو  .   روز قبل امیر درخانه ي مادربزرگش به او گفته بود از عزا بیرون بیاید

یکتا و مادرش هنوز سیاه    هم تهیه کرده بود امانتوانسته بود خود را راضی به این کار کند وقتی

دیمی ها احترام نگاه داشته بود و سیاه بر تن  وقتی مادر خودش هم به قول ق.  پوش بودند  

   ! چگونه میتوانست بی تفاوت باشد به این حجم سیاه پوش ؟.داشت 

   : به ریش هاي بلند امیر نگاهی کرده بود و فقط یک جمله ي کوتاه گفته بود         

   . هر وقت همه از عزا بیرون اومدن من هم همون کار رو میکنم  -
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   .  سري تکان داده بود و گفته بود.  ي صورتش شده بود  انی ستاره باران خیره امیر با چشم        

   .  ممنون که هستی -

بدون اینکه منتظر پاسخی باشد از کنارش گذشته بود و او را در عالم خود را رها کرده          

   . بود

صبحانه که روي  با دیدن سفره ي .با صداي مادرش از آینه دل کند و از اتاق بیرون رفت          

   .  زمین پهن شده بود لبخندي روي لبانش نشست

از کی تا حالا توي اتاق چه کار  ... مامان جان زودتر بشین دو لقمه بخور که دیرت نشه   -

   .  ي مادرش سپرد  چشم از سفره ي دلنشینش گرفت و به صورت تکیده          میکردي ؟

   .  داشتم آماده میشدم  -

   .سرد شد...  بشین تا چاییتو عوض کنم ... شلوار این همه معطلی داشت اخه یه مانتو و  -

   .  دستش را پیش برد و لیوان دسته دار را از دست مادرش گرفت         

   .  داغ که باشه باز باید صبر کنم تا خنک شه... همینجور خوبه   -

بادست  . مین بلند شد  با خوردن چند لقمه نان و کره و مرباي بالنگ که عاشقش بود از ز         

   : مقنعه اش ریخته بود را تکان داد و گفت  خرده نان هایی که روي

   .  اگه خبري شد بهم زنگ بزن..   مراقب خودتون باشین... مرسی مامان  -

   :  مادرش قرآنی را بالاي سرش گرفت و گفت         

   امروز سرویس داري ؟...  به خدا میسپارمت -

   .  ا سرویس برمشاید از فردا ب. فکر نکنم  -

   .  پس ماشین پدرت رو بردار -

   :  نیلوفر روي گونه ي مادرش بوسه اي کاشت و گفت        
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   .  یا نه  نیمدونم اونجا جاي پارك پیدا میشه... با اتوبوس برم بهتره   -

همینکه به سمت کوچه چرخید با امیر سیاه  .  خدا حافظی کرد واز آپارتمان خارج شد         

موهاي چون شب  . عزادار بودن بازهم خوش تیپ و جذاب بود   روبرو شد که در عینپوشی 

سیاهش که به تازگی پذیراي تارهاي سپیدي شده بود را به زیبایی به سمت راست کج کرده  

اما به روي خود  . دلش تکانی خورد .  تارهاي روي پیشانیش دلبري میکرد   بود و حسابی با آن

   .امیر در سلام دادن پیش دستی کرد .  نش نشاند و روبرویش ایستادلبخندي روي لبا.  نیاورد

   .. صبح بخیر ... سلام-         

   !این وقت صبح ؟... سلام -

   :  لبخندي روي لب امیر نشست و با دست به ماشینش اشاره کرد و گفت 

   بریم تا ببینم این دختر عموي مهربون ما کجا تدریس میکنه ؟ -

اما دست امیر  . دیدارشان با رغبت تمام به سمت ماشین رفت  برعکس روزهاي اول         

   .  تشکر آرامی کرد و روي صندلی جلو نشست. زودتر در را برایش باز کرد 

   چرا این وقت صبح خودتو از خواب انداختی ؟... نمی خواستم بهت زحمت بدم  -

  رنگ پریده اش کرد و گفت امیر در حالی که سوئیچ را میچرخاند ، نیم نگاهی به صورت         

:   

   .  فکر کن بخاطر حس کنجکاوي خودم...زحمتی نیست دخترعمو  -

   :  سري تکان داد و گفت .  نیلوفر که ذات او را میشناخت        

   .  تا به این سن تنها چیزي که توي ذاتت نبوده همین حس کنجکاویه -

   : گفت امیر ماشین را به حرکت در آورد و با دلخوري         

   اعتراضی داري ؟ ...فکر کن جدیدا این طور شدم  -
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   .  از اتوبوس سوار شدن راحت شدم... چون به نفع من شد ... نه  -

با قلبی که به  . امیربا دیدن لبخندش ،ذوقی در دلش نشست و لبش به لبخندي باز شد         

   :  تپش افتاده بود سري تکان داد و گفت 

   !خیلی سخته که لبخند بزنی ؟...   خند دیدمنمردم و تو رو یه بار با لب -

حرفی براي  . فکر نمیکرد امیر به وضوح حرفش را بزند . چشمان نیلوفر تا انتها باز شد         

خودش میدانست در این مدت براي امیر  .سري تکان داد و به بیرون خیره شد  .  گفتن نداشت  

فهمیده بود قصد قصاص دارد از او   مخصوصا از وقتی... جز برج زهرمار چیز دیگري نبود 

دلش میخواست نظرش را بگوید اما میدانست هنوز داغش تازه  . ناامید شده بود و دلگیر بود  

   .  بود و حرفهاي او اثري ندارد

   .  امیر که منظورش را رسانده بود به خیابان نگاه کرد و حواسش را به رانندگی داد        

نه امیر جرات به میان کشیدن حرفی را  . لبان هر دو قفل شده بود بدون اینکه بخواهند         

   .  داشت نه نیلوفر دوست داشت این سکوت شکسته شود

نباید در  .   ماشین که از حرکت ایستاد نیلوفر بر قلب پر تپشش نهیب زد که آرام گیرد        

   . ره اعتماد کندهنوز زود بود بخواهد دوبا.  این زمان به این کوبش ها اعتنایی میکرد

   . ممنون که بخاطر من به زحمت افتادي -

   .  ي در نرسیده بود که حرف امیر شاخکهاي حسیش را تحریک کرد دستش به دستگیره        

   اسمش چی بود ؟... اون پسره  -

   منظورت کدوم پسره ؟  -

   :  امیر روي پیشانیش دستی کشید و کلافه پرسید        

   اونم این جا تدریس میکنه ؟ ... همون سعید رو میگم -
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   :  با تعجب وصدایی که از ته گلویش بیرون میومد گفت. چشمان نیلوفر چهارتا شد         

   هان ؟ -

   :  امیر کلافه به سمتش چرخید و گفت        

   میگم اون پسره هم این جا کار میکنه ؟ -

   :  گفتنیلوفر گیج و منگ سرش را رو به بالا تکان داد و         

   .  اینجا دخترونه س ... به بالاي در مدرسه نگاه گن ... نه  -

   : امیر نفس راحتی کشید و گفت         

   .  آخه شنیدم بعضی مدارس دخترونه دبیراي مرد هم دارن  -

   :  نیلوفر نفس حبس شده اش را بیرون داد و گفت        

   .  من که خبر ندارم. شه شاید با این حساب اونم اینجا با...   من تا به حال ندیدم -

   . از ماشین پیاده شد و سرش را به سمت پنجره پایین برد         

   .  ممنون که زحمت کشیدي  -

با گامهایی لرزان از  . امیر دستش را بالا برد و با لبخند بی جانی تشکرش را پاسخ داد         

   .  ماشین فاصله گرفت و به سمت در بزرگ دبیرستان رفت

برایش  ... یعنی امکان داشت امیر از پرسش منظوري داشته باشد ؟.  در دلش غوغایی بود          

اصلا سعید را  . عجیب بود امیر اخمو و گرفته ي این روزها به چنین چیزهایی توجه داشته باشد  

   !چگونه به یاد داشت ؟

به مسجد آمده  با اینکه روز مراسم چهلم عمویش خانواده ي حاج رضا همراه دو پسرش         

اما هیچ فکر نمیکرد امیر ذهنش درگیر این  . بودند و به پدرش و خانواده تسلیت گفته بودند  
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پسري که بر عکس دو دیدار قبلش عجیب سکوت  .  پسر بیش از حد سربه زیر آن روز باشد 

   .  کرده بود و سربه زیر به آنها تسلیت گفته بود و رفته بود

تا  . که شد سرش را تکان داد تا فکر امیر را از سر بیرون کند  وارد محوطه ي مدرسه          

   .به نام خدایی گفت و وارد دفتر دبیران شد . اطلاع ثانوي امیر جزو ممنوعه هاي افکارش بود  

  

  

دختران این مدرسه  . با خستگی تمام کیفش را روي دوش انداخت و از مدرسه بیرون آمد         

   .  به اندازه دو برابر توانش انرژي مصرف کرده بود . بودند  عجیب پر انرژي و شیطان 

هنوز قدمی برنداشته بود که صداي بوق ماشینی سرش  . نگاهش به اتوبوس سرویس افتاد         

   . را به سمت صدا چرخاند 

   .  از پنجره نگاهش کرد .   با دیدن امیر تعجب کرد و به سمت ماشین رفت        

   همه راه اومدي ؟چرا این ... سلام  -

   .  بیا سوار شو کارت دارم ... سلام خانوم معلم   -

همان  . از این توجه هاي زیر پوستی خوشش می آمد .  در را باز کرد و کنارش نشست

احساسی که از یک علاقه و دوست داشتن  ... احساس گذشته کم کم در حال باز گشت بود 

 .    گویی با خونش عجین شده بود. ساده هم فراتر بود 

   .  بدون اینکه به صورتش نگاه کند درجاي خود جابجا شد و کمربند را بست

   .  باید با سرویس برمیگشتم تا فردا بتونم باهاش بیام مدرسه  -

   مگه آدرس ندارن ؟ -

   .......   براي اطمینان... آدرس دادم   -
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   .  باید در مورد موضوعی باهات مشورت کنم ...  فوقش خودم میرسونمت..  بیخیال -

هزار فکر در ذهنش  .   دلش هري پایین ریخت . نگاه نیلوفر به صورت پراخمش افتاد          

   : با نگرانی گفت . چرخید و دلش را زیرو رو کرد 

   اتفاقی افتاده ؟  -

   :  با صدایی که خش داشت گفت . امیر با چهره اي متفکر به روبرو خیره شده بود          

   .  باید نظرت رو بدونم ...   به مشکل بزرگی بخوریماما اگه کاري نکنم ممکنه ...  نه  -

   در چه مورد ؟  -

  

هر چه بیشتر به حرفهاي امیر فکر میکرد به درستی آن بیشتر  . فکرش مشغول بود         

میدانست به راحتی قبول نمیکند اما  .فقط مانده بود که پدرش را راضی کند .  اعتقاد پیدا میکرد

   . و را قانع کند باید راهی پیدا میکرد تا ا

نگاهش           نمیخواستی به مامان بزرگ سر بزنی ؟... آبجی چرا توي اتاق غمبرك زدي ؟ -

   :  سري تکان داد و گفت. روي اندام ظریف و متناسب خواهرش چرخی خورد 

   .  الان میام بیرون...   چیزي نیست  -

   ....... خونه ي مامان بزرگ  -

بود بعد از استراحت کوتاهی براي سرکشی به مادربزرگش ، به  تازه یادش افتاد قرار          

   :  نچی کرد و گفت . خانه ي او برود  

   :  نگار نچی کرد و گفت          راستی بابا بیدار شد ؟...  تا نیم ساعت دیگه میرم -

میترسم معتاد بشه  ...   توي این روزها نمیدونم چه دارویی مصرف میکنه که این همه میخوابه -

   .  آرامبخش هاي مزخرف به این
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   .  از روي تخت برخاست و دستی روي موهاي کشید        

   ...... مامان -

   .  نگار سریع میان حرفش پرید        

انگار امروز کمی بی حال بود و  ... با مامان پري رفته درمونگاه تا فشارش رو چک کنه  -

   .  سردرد داشت

با حال زاري رو به  .   از ته دل کشیدنیلوفر با کف دست به پیشانیش کوبید و آهی 

   .  آسمان کرد و نالید 

یه کم جاي نفس   بالاغیرتن...   قرار نبود از همه طرف داغونمون کنیا...   نه دیگه... واي خدا  -

   .کشیدن هم برامون بذار 

   : نگار هم با نگرانی دست خواهرش را گرفت و گفت         

همه چیز با هم خراب شد ؟ میدونی امروز المیرا چی  چرا  ... آبجی چرا به این روز افتادیم ؟ -

   !بهم میگفت ؟

هر بار که اسم این دختر را میشنید گویی  .  با تعجب به چشمان نگران خواهرش زل زد         

   .  تمام بدنش را به لرز می انداخت  زلزله اي هشت ریشتري

   چی گفت ؟ -

میگه هر  ... من خانوادتون رو گرفته پررو پررو توي چشمام نگاه کرد و گفت ؛ نفرین من دا -

   .  چی سرتون بیاد هنوز کمه

   . اشک از چشمان زیباي خواهرش چکید و با بغض ادامه داد         

مگه ما چه کارش کردیم که این جور کینه کرده ؟ چرا فکر میکنه حق داره هر چی از   -

مثل همون سالایی که  ... گمشه  دلم میخواد بره ...  دهنش در میاد به ما بگه ؟ ازش بدم میاد
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نیلوفر با ناراحتی خواهرش را            چرا باید همزمان با تو برگرده ؟... گم و گور شده بود  

   :  در آغوش کشید و موهاي نرم و لطیفش را نوازش کرد و دلجویانه گفت

هنوز    المیرا... خدا جاي حق نشسته ...   به حرف گربه سیاه بارون نمیاد... ناراحت نباش  -

اون بغض و  ..  هر چند که شک میکنم تا حالا نگرفته باشه  ...    مونده تا جواب کاراشو بگیره

  نمیخواد . کینه اي که اون از من و امیر به دل داره مشخصه همچین زندگی خوبی هم نداشته  

   .  خودتو براي حرفاي اون درگیر کنی

در اتاق را باز کرد پدرش با چشمانی  همینکه . با صداي ضعیف پدرش به سمت اتاق رفت         

   پف کرده و خوابالود گفت 

 : 

   میشه برام یه لیوان آب بیاري ؟  -

   :  نگار که پشت سرش ایستاده بود سریع گفت        

   .  من میارم براتون -

چهره اش  . کنار تخت پدرش روي زمین نشست . نیلوفر گامی به درون اتاق برداشت         

 .  ده بود  پیرتر و رنجورتر ش

دردي که امیر کشید را با چشم  . نگران بود که مبادا این کوه لرزان زندگیش را از دست بدهد  

   ! او که مرد بود در هم شکست واي به حال او. دیده بود  

براي منحرف کردن نگاه نگران و فکر  . پدرش گویی حرف نگاهش را خوانده بود           

   :  بش نشاند و گفت روي ل مشغول دخترش ،لبخند کمرنگی
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          چطور بود روز اول کاري ؟...   اومدي خونه خواب بودم ، ندیدمت... خسته نباشی بابا  -

   :  نیلوفر بی رمق لبخندي زد و گفت

یه سال باید با   چه جوري... دلم براي خودم سوخت ... اما دختراي شیطونی بودن  ... بد نبود   -

   .  این اعجوبه ها سر کنم

   . پدرش دستش را پیش برد و دستان ظریف و استخوانیش را در دست گرفت          

   .با مهربونی میتونی دل هر کسو به راه بیاري.   من مطمئنم که میتونی ازپسشون بر بیایی-        

   . مگه شما از من تعریف کنی  -

ش میخواست چیزي  فقط کمی آرام...  دلش کمی .   نگاهش روي در دیوار اتاق میچرخید        

   : پدرش با دیدن اضطرابش پرسید . شده بود   که این روزها خیلی نایاب

   . چیزي شده ؟ این نگرانی توي چشمات داره دیوونه م میکنه  -

براي همین  .   میدانست پنهان کردن راز دلش پیش پدر و مادر سخت ترین کار دنیاست        

   :  گفت لب باز کرد و به آرامی

  .  پدرش لبخندش عمیق تر شد         کمی با هم حرف بزنیم ؟ بابا میشه  -

   پدر سوخته مگه الان داریم راه میریم ؟ -

پدرش تکانی خورد و روي  .  نگار وارد اتاق شد و پیش دستی را جلوي پدرش گرفت         

یک نفس کل آب را نوشید ولیوان را  .  تخت نشست و لیوان را از روي پیش دستی برداشت 

   .  ش دستی گذاشتروي پی

   :  نگار کنار خواهرش نشست و گفت        

   اشکالی نداره منم باشم ؟ -
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نیلوفر خندید و دستش را دور شانه ي خواهر دردانه اش حلقه کرد و او را به خود          

   .  چسباند

   .  هیچ اشکالی نداره.... نه  -

   :  رو به پدرش کرد و گفت         

میخواست با شما در مورد موضوعی صحبت کنم و نظرتون  ... حرف زد  بابا امروز امیر با من  -

   .رو بپرسم

  

  

  

   :  با تردید و کمی نگرانی پرسید. چشمان منتظر پدرش به لبان او دوخته شده بود        

   ......... چی شده دخترم ؟ مشکلی با امیر پیدا  -

   : ته ي کلام را به دست گرفت وقتی دید فکر پدرش به جاي ناصوابی رفته سریع رش         

...  راستش امیر میخواد اگه شما رضایت بدین بنگاه رو ببنده و شغل دیگه اي رو شروع کنه  -

هر چی باشه نصف اون ملک براي  .  میخواد شما با رضاییتون شرایط رو براش آسون کنین

   .  شماست

   : کشید و گفت دستی روي سبیل هاي پرپشتش . اخمهاي پدرش در هم فرو رفت         

...  آخه من که نمیتونم توي این سن ، شغل دیگه اي رواون هم با این بیماري ، دست بگیرم -

..  این پسر چی فکر کرده ؟ ...همین که تا الان به بنگاه سرنزدم کلی از زندگی عقب موندم 

   .  این اقتصاد فلجی که ما داریم مگه تغییر شغل به این آسونیاس ؟ اونم توي

نیلوفر با تردیداز درست بودن حرفش لب  .   کلافه دستش را تا روي چانه اش پایین کشید        

   .  باز کرد
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شاید با این تغییر شغل زندگی شما هم از این همه گرفتاري نجات  ...    بابا به امیر اعتماد کنین -

   .  الان از لحاظ مالی هم هر دو خانواده به مشکل برخوردن.پیدا کنه  

   :  پدرش با ناراحتی گفت         

   !آخه امیر تو چه کاري تجربه داره که فکر میکنه میتونه از این شغل بهتر باشه ؟ -

نیلوفر خودش را بیشتر به تخت نزدیک کرد وبا آرامشی که نمیدانست از کجا وجودش          

   : را در بر گرفته بود گفت 

   ....... نه بابا امیر میخواد در رابطه با تحصیلش کار ک  -

   :  پدر با خشم گفت          

   با نداشتن مدرك و تجربه میخواد چه کار کنه ؟... اونکه درسش رو تموم نکرده  -

روي لبه ي تخت  . نیلوفر از روي زمین بلند شد تا تسلط بیشتري روي پدرش داشته باشد         

   . نشست 

ین سالها میزنه حرف درستی  با حرفایی که امیر در مورد کسادي معامله ي مسکن توي ا -

میخواد اون مغازه رو  ... قرار نیست که شرکت بزنه  ... درسته مدرکش رو نگرفته  ....  میزنه 

  بجاي اون دفتر و دستکها ، میتونه موبایل و کامپیوتر و لب تاپ و چنین ... تغییر کاربري بده  

رایی که با جوونا سروکار  کا... الان نون توي این کاراس  ... چیزهایی توش بریزه و بفروشه 

شاید مدرکش رو نگرفته باشه اما اطلاعاتش در این موارد بیشتراز مشاور  ... داشته باشه  

   . به قول خودش هنوز بعد از پنج سال نتونسته با این شغل کنار بیاد ...املاك بودنه 

ناسانه اش او را  پدرش سکوت کرد و در حالی که به فکر فرو رفته بود ،نگار با نظر کارش          

   .  به خنده انداخت
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حالا این پروفسور توي اون دانشگاه جز نامردي مگه چیز دیگه اي هم یاد گرفته که بخواد   -

   از داشته هاش استفاده کنه ؟

   :  نیلوفر اخمی کرد و به سمتش چرخید و با تغیر گفت         

...  رخوندن دو تا خونواده س  الان حرف امیر حرف چ... نگار دست از نیش و کنایه ها بردار  -

در  ...  با این وضع معامله ها و راکد بودن بازار مسکن روز به روز مشکلاتمون بیشتر میشه 

   ...  ضمن

   :  به پدرش نگاه کرد و با ناراحتی گفت        

...  بابا جون فکر این رو هم بکنین که امیر از این شغل و اون دفتر خاطره ي بدي داره  -

همون بنگاه باعث شدن ، سیاه پوش پدرش بشه و یه مادر بیمار روي دستش  مرجوعین 

بابا باید قبول کنین  ... فکر کنین با این روحیه چطور میتونه توي اون دفتر کار کنه ... بمونه 

پس بهتره  ...   با حال و روزي که دارین مثل گذشته نمیتونین توي اون دفتر کار کنین شما

هر چی باشه اون جوونه و فکرایی که  ...   سپارین و بهش اعتماد کنینامور رو به دست امیر ب

   .میکنه به روز و با آگاهی کامله 

   :  پدرش با افسوس سرش را تکان داد و گفت

همون اعتماد باعث بیچارگیمون شد و زندگیمون سیاه  ...  دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم بابا  -

اما باید با هم حرف  ... میکنی منم حرفی ندارم اما حالا که خودت، کارش رو تایید ... شد  

   .  بزنیم و شرایط کارش رو بدونم

نگار نچی کرد و مانند کودکان  . لبخندي از رضایت روي لبان نیلوفر نقش بست          

   . خردسال لبهایش را آویزان کرد 
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  پسره يپس یعنی مخارج زندگی ما ، روي دوش اون میوفته ؟ من دوست ندارم محتاج این   -

....   

  امیر داره به ما هم لطف میکنه...  نگار میشه مثل بچه ها رفتار نکنی ؟ حال و روز بابا رو ببین  -

   .  انجام بده که به نفع دو خانواده باشه میخواد کاري... 

   :  پدرش با دقت به حرفهاي هر دو گوش کرد و رو به نیلوفر کرد و گفت         

   . فقط من یه شرطی دارم  -

   : نیلوفر با تردید به صورت درهم پدرش نگاه کرد و گفت          

   چه شرطی ؟  -

نگاهش در چشمان مصمم پدرش دو دو  . دستانش در دستان گرم پدرانه اش جاي گرفت          

   .  میزد

یعنی امیر  ...   به شرطی که به جاي من تو به اموري که به سهم من مربوط میشه رسیدگی کنی  -

چون خودم میدونم نه از اون کار چیزي میدونم  ...   من تو شریکش باشی باید قبول کنه بجاي

تا جایی که بتونم توي سرمایه ي  .نه توانش رو دارم که بخوام پا به پاي اون توي مغازه باشم 

   .  اولیه هم کمک میکنم 

ساعتها  چگونه میتوانست در محیطی کاري آن هم  .  نیلوفر اخمهایش را کمی در هم کشید         

 .  با امیر تنها باشد 

   :  من من کنان گفت. دهانش از شدت هیجان خشک شده بود  

   ... ولی بابا -

میتونی توي  ...  اما تو دو روز در هفته بیکاري...  میدونم میخواي بگی سرکار میري و نمیتونی  -

   ...  سرکشی کنی اون دو روز بري 
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   .  این خیلی بد میشه...   یعنی به امیر اعتماد نداري  اینجوري... اما  -

پدرش دستش را روي موهاي لخت و کوتاهش کشید و با آهی که از ته سینه بیرون میداد           

   :  گفت

اون یه  ...  میخواد ناراحت بشه ، بشه ...   اینو به خودش هم میگم... معلومه که اعتماد ندارم  -

و به من و خانواده م زده  بار از اعتمادي که بهش داشتم سواستفاده کرده و بدترین ضربه ر

   .  پس توقع زیادیه که فکر کنه، میتونم باز هم چشم بسته بهش اعتماد کنم... 

.  براي نیلوفر هم سخت بود با آن پیشینه اي که داشتند ، برخوردهایش را با او بیشتر کند          

   . همه نزدیک بودن را نداشت  دلش تاب و تحمل این 

بهتره جاي من نگار  ...  ش آموزام منو اونجا ببینن آبرو برام نمیمونهبابا جون اگه دوتا از دان -

   .  بره که جز دانشگاه کار دیگه اي نداره و وقت آزادش بیشتره 

گویی توپ را توي زمین او انداخته باشند و  ... نگار با ذوق به لبان پدرش چشم دوخت  

حساب می آمد ، تا به حال استقلال کاري  یک تغییر در زندگی او به   این... میدان بازي دستش 

   .  اما حرف پدرش او را ناامید کرد.و مالی نداشت  

مدرسه اي که توش درس تدریس میکنی  ...   پدرسوخته براي من بهونه ي بنی اسراییلی نیار -

تازه دیده هم بشی ، مگه کار خلاف شرع  ... ما غربیم و اونجا شرقه  .... اون سمت شهره 

من هر چی دارم براي تو و  ...  یاد بگیري که از داشته هات مراقبت کنی  باید ...   میکنی

   . پس نباید بذاري کسی جز خودمون براي داشته هامون تصمیم بگیره ...   خواهرته 

نمیدانست چرا پدرش  ...  نیلوفر کلافه شد از روي تخت بلند شد و روبروي پدرش ایستاد        

 .   این همه پافشاري میکند 
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   . اما دلیلش هر چه بود براي او قانع کننده نبود 

   .  اصلا از این جور کارا خوشم نمیاد.   اما من از موبایل و کامپیوتر هیچی نمیدونم -

   :  پدرش لبخندي زد و گفت          

در ثانی اگه دوست نداري شرطم رو قبول کنی  ...   یاد بگیري  اولا که میتونی از خود امیر  -

   . خبر بدي که من با این کار مخالفم... اده که تو رو واسطه کرده  بهتره به اون آقاز

   :  نیلوفر با ناراحتی آهی کشید و گفت        

میبینین که  ...  بخدا وضع مالیمون روز به روز بدتر میشه... حرف امیر هم درسته  ... آخه بابا  -

   .......  با این همه خرج و مخارج دوا و دکتر روز به روز

   . پدرش دستش را بالا برد و تکان داد          

اگه دوست  ... حرف من همون بود که گفتم ... دیگه برین بیرون میخوام استراحت کنم  -

اما اگه  ... دیگه به من ربطی نداره  ...داري بیشتر فکر کن و بعد برو به امیر جواب بده 

   . مسایل حرف بزنیم به امیر بگو باید با هم سر یه سري از ...   منصرف شدي و قبول کردي

  

  

به آرامی با طنز  . دستان مادربزرگش را نوازش کرد و بوسه اي روي گونه اش نشاند         

   :  نهفته در کلامش کنار گوشش گفت

   دلت براي من تنگ نشد؟.با این پرستار خوشگلت انگار بیشتر خوش میگذره ها  -

با دیدن  . از کنار چانه اش فرو چکیداشک گرمی از گوشه ي چشم پیرزن سر خورد و         

   :  اشک پر از حسرتش دلش گرفت و با بغض گفت



 

 

 

333 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

منم اگه همچین پرستار خوشگلی داشتم روز  ... چرا گریه میکنی ؟ من که حرف بدي نزدم   -

   .  به روز سرحالتر میشدم 

لبان  به آرامی . چشمان پر از اشکش را به چشمان خسته ي دخترکش دوخته بود          

   .  خشکش را تکان داد 

   .  داره...غم ... چشمات  ... ناراحتی ؟ ...  چی... از  -

بغضش را فرو خورد و با لبخندي که با چشمان اشکیش تناقض فاحشی  

   :  داشت جواب داد 

   .  اتفاقاي بدي که پشت هم رخ داد طاقتم رو کم کرده... دلم گرفته ... خسته ام  -

روي دست دخترکش گذاشت و به آرامی نوازشش  پیرزن دست لرزان و بی حسش را 

   . با مهربانی نگاهش را به چشمانش دوخت . کرد  

   .  تاوان داده... اونم  ... صاف کن ... باهاش ... دلتو ... ببخشش   -

یعنی تا این حد دردي که توي دلش لانه کرده بود  .  اشک داغی روي گونه اش چکید        

  ! وجه ي غم و اندوهش شده بود ؟واضح بود که مادربزرگ پیرش هم مت

ازاینکه این جور  ...  دوست نداشتم تاوان بده ...   بخشیدمش اما دیدنش اذیتم میکنه... سخته  -

 ...  میبینمش ناراحتم  

   . اما میدونم این جور زندگی رو براش نمیخواستم ...   نمیدونم چی میخوام

چشمش را گرفت و صدایش را صاف  با نوك انگشت اشک زیر . ضربه اي به در خورد          

   .  کرد

   . بفرما -
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   .  در باز شد و امیر با لبخندي که در انتهایش درد را میشد دید ، وارد اتاق شد        

  نگاهی به نیلوفر انداخت و با احترام گفت         چطوري سلطان بانو ؟... سلام به عشق خودم   -

:   

   خوبی ؟ -

   .  خسته نباشی... ممنون  -

   .  سته نباشیتو هم خ -

   .  کنار مادر بزرگش نشست و خم و شد پیشانیش را بوسید        

   چه خبرا ؟...  مثل ملکه ها خوابیدي و از دست بوسی ما لذت میبري...  خوب زرنگی کردیا -

دلش براي نوه هاي زخم خورده اش میسوخت و هیچ کاري  .  پیرزن اشکش سرازیر شد          

 .  از دستش بر نمی آمد 

   .  زمینگیر شدنش هم باري روي دوش آنها شده بود

   .  راستی از پرستارت راضی هستی ؟ هر چند میدونم به خوبی پرستاراي قبلیت نیست -

امیر متوجه شد و سریع به سمتش  . نیلوفر به قصد ترك اتاق از گوشه ي تخت بلند شد          

   . چرخید 

   کجا ؟ -

   !برم بیرون ببینم کاري نیست انجام بدم ؟ -

   با عمو حرف زدي ؟ -

.  در اتاق را باز کرد و به سمت آشپزخانه رفت . سري تکان داد و از کنارش رد شد           

سلام کرد و بعد از  .  پرستار جوان که اسمش رعنا بود در حال ریختن سوپ توي بشقاب بود 

   :  خسته نباشید ، گفت
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   :  صورتش کرد و با لبخندي گفترعنا نگاهی به            امروز حالش چطور بود ؟ -

مخصوصا زمانی که پوشکشون رو تعویض میکردم میفهمیدم  ...  مشخصه با من راحت نیست  -

 .   چقدر اذیت میشه 

   .  اما مشخصه خجالت میکشه... خیلی دلداریش دادم که ناراحت نباشه .   بار دوم اشک ریخت

   :  نیلوفر نچی کرد با ناراحتی گفت

میدونم چه  ... مخصوصا که خیلی هم وسواسی بود ... ادت نکرده هنوز به وضع جدیدش ع -

   امروز فیزیوتراپیش انجام شد ؟ ...   عذابی میکشه

گفت اینجوري پیش بره  . از اینکه میتونه کمی دستاش رو تکون بده اظهار رضایت کرد ...بله  -

من شامشون رو  با اجازه تون ... شاید بتونن تا چند ماه دیگه حرکتش بیشتر از این ها بشه 

   .  ببرم 

   .  ممنون از زحمتی که میکشین...   بفرمایین -

   : لبخندي دلنشین نثارش کرد و گفت         

   .  وظیفه..   خواهش میکنم -

با رفتن رعنا از پنجره ي آشپزخانه به پدربزرگش که به وراجی هاي نگار گوش میداد و          

   . گاهی لبخندي مهمان لبانش نمیشد 

   !نیلو ؟ -

به سمت عقب چرخید و به امیري که در آستانه ي در آشپزخانه تکیه داده بود نگاهی          

   .   کرد
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   .  نگاه پر از غمش دلش را به آشوب میکشید.   با نرمی تمام به عقب چرخید        

   . بله -

   :  وارد آشپزخانه شد و با چشمانی نگران گفت         

   حالت خوبه ؟  -

   .  نگرانی را در سو سوي نگاهش میدید.با تعجب نگاهش کرد         

   چطور مگه ؟.. بله  -

   : دستی میان موهاي خوش فرم و زیبایش کشید و گفت         

   اتفاقی افتاده ؟. دلم یه جوري شد ...  اخه دیدم توي اتاق با مامان بزرگ گریه میکردي  -

دلش پر بود از اینکه نباید با  . گلویش نشست  نیلوفر باشنیدن این حرف بغض در         

به در و دیوار قفسه ي سینه بکوبد و بدبختانه این قلب نفهم   دیدنش قلبش دیوانه وار اینگونه

   ! همان میکرد که نباید

   .  آهی کشید و به سمت پنجره چرخید        

   .  کمی دلم گرفته بود  -

   با عمو حرف زدي ؟ -

   .  زدم -

   چی گفت ، قبول کرد؟  -

   .  "اره" یا " نه " نمیدانست بگوید . اشکش سرازیر شد  

   .  صدایش را از پشت سر میشنید با این حال استرس به تمام بدنش سرایت کرده بود         

اما شرط سختی هم براي من گذاشته که در  ...   بابا گفت بهت بگم باید با هم حرف بزنین -

   . توانم نیست انجامش بدم 
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براي اولین بار توي این چند ماه  . خواست با کسی که درد بود درددل کند دلش می        

   .  صداي محزون امیر قلبش را به چنگ کشید.  میخواست از خودِخود درد کمک بگیرد

اشک           عمو چی گفته که اینقدر تو رو ناراحت کرده که حتی نمیتونی به من نگاه کنی ؟ -

   . و به سمتش برگشت  روي گونه اش را با نوك انگشت گرفت 

من  ...  شرط گذاشته اون دو روزي که کلاس ندارم رو بیام توي مغازه اي که تو راه میندازي  -

 ...    نمیتونم امیر 

   .........  بعد از این همه مصیبت... من کشش ندارم  ... خودت یه جوري اعتماد عموتو جلب کن 

درگیر احساسی بشود که جز تباهی چیز   زبانش قاصر بود تا بگوید ، نمیخواهد دوباره         

   .  دیگري برایش ندارد

   :  امیر با سري افکنده گفت        

آهی کشید و           یعنی برات انقدر سخته پیش من کار کنی که بخاطرش اشک میریزي ؟  -

   . بدون اینکه نگاهش کند تیر آخر را زد .  به سمت در چرخید

ش خودش و دخترش اعتباري ندارم همون بهتر که برم  وقتی پی ... به عمو بگو منصرف شدم  -

   . بمیرم 

از آشپزخانه که بیرون رفت اشکهاي داغ براي بیرون آمدن از آن پلکهاي متورم از هم          

غم نگاهش به اندازه ي کافی آتش به جانش  . دلش نمیخواست او را برنجاند .   پیشی میگرفتند

   .  باشد برایش قابل تحمل نبود  می انداخت اینکه خودش هم دردي دیگر

   ! آخر چه میکرد با این دلی که هزار تکه شده بود و دنبال آرامش میگشت ؟        

   !مگر نه اینکه او مسبب تمام آشوبهاي درونیش بود ؟        
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   !مگر نه اینکه وجودش هم درد بود هم درمان ؟        

بغض سنگینی که روي قلبش  . سرش خیره شد  آهی کشید و به آسمان تاریک بالاي          

بیتابی و بی قراریش وقتی بیشتر شد که دید امیر با  .  چنبره زده بود با این اشکها سبک نمیشد 

سري رو به پایین از کنار پدربزرگ گذشت و در حیاط را باز کرد و بدون اینکه به پشت سر  

   .  بیرون رفت نگاهی کند ،

   .  جا پراند صداي رعنا او را از         

   .  مادربزرگتون کارتون داره... نیلوفر خانوم   -

وارد اتاق  . دستانش را زیر چشمان خسته از این همه بارش کشید و به سمت اتاق رفت          

   .  شد و چشمان نگران مادربزرگ را خیره به سقف دید

انگشتانش به او  چشمانش به سمت او چرخید و با          کارم داشتی ؟... مامان بزرگ ؟   -

   .  اشاره کرد کنارش بنشیند

   .  داره... گناه ... کن ... کمکش ... تنهاس ...  خیلی...   امیر  -

یک کوه روي سینه   چه میگفت به مادربزرگی که غم هر کدام از نوه هایش به اندازه ي

   . اش سنگینی میکرد و بااینکه حالش نامساعد بود باز هم به فکر آنها بود 

بهش اعتماد  ... امتحانش را بد پس داده ... میترسم دوباره به مشکل بخورم  چه جوري ؟ -

   .  ندارم

   :  زل زد به چشمانش و با التماس گفت        

...  کمکش ...  دوست داري... اگه منو  ... اگه  ...  میدم... قول  ...   پسر خوبیه...  هنوزم ... اون   -

   .  نگرانشم... کن 
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بریده  .  که میگفت گویی به هزاران مولکول اکسیژن احتیاج پیدا میکردبا هر کلمه اي         

وقتی میدید با این حالش براي امیري  . بریده حرف زدنش دل دخترکش را به درد می آورد 

   . تلاش میکند که میخواهد مردانه در برابر مشکلاتش بایستد 

کستن ، قلب این  دلش تاب ش . چشم روي هم گذاشت و دستش را دردست گرفت         

در دل به خدا توکل کرد و براي خشنودي خلق خدا لبش را به  .مادربزرگ از پاافتاده را نداشت 

   .  لبخندي مزین کرد

          حالا راضی شدین ؟ . .. فقط بخاطر گل روي شما ...  کمکش میکنم ...  چون شما خواستی -

   :  خاند و از ته دل گفتچشمانش را رو به سقف چر . لبخند روي لبان پرچروکش نشست 

   .  مادر...   پیر شی...   بخیر بشی... عاقبت ...   الهی  -

نور امیدي در قلب سردش  . دلش قوت گرفت از این دعایی که ارزشش دنیا دنیا بود         

شاید راهی میشد تا این  .   در این همکاري بود که او نمیدانست شاید حکمتی .  تابیدن گرفت 

   .  ش برسد دل پر آشوبش به آرام

  

  

  

گوشی را از کناربالش برداشت و روي  . هرچه سعی کرد نتوانست تا روز بعد صبر کند          

نگاهی  . بوق زدنها به شش تا رسید انگار قرار نبود جوابی دریافت کند  . اسمش را ضربه اي زد 

   ... هنوز وقت خواب نبود . به ساعت کرد 

   امرتون ؟ -

   .  نفس در سینه اش حبس شد. دلخورش قلبش را از حرکت انداخت صداي خش دار و          
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   این وقت شب زنگ زدي دیگه چی بارم کنی ؟ -

   :  به زحمت نفس حبس شده را بیرون داد و به آرامی لب زد        

   .  میخوام کمکت کنم  -

   .  پوزخندش را از پشت گوشی هم حس کرد          

   اونوقت براي چی ؟ ...لطف میکنی بانو -

فردا با عموت در مورد کارایی که درنظر داري انجام  ...  بخاطر اینکه از این وضع بیرون بیایم  -

 بدي حرف بزن  

   ! ببین چی میخواد بگه.

   .  براي چی ؟ براي اینکه بگه منو به چشم یه دزد میبینه ؟ دارم یه فکر دیگه میکنم -

   .  میتونم بیام.نمیدونم چی بگم اما من مشکلی ندارم  -

من خیلی خر  .. بره سوي خودش به این فکرم که اون ملک رو بفروشیم و هر کس 

شما هم لازم نکرده  ...  بودم که میخواستم مشکلاتدوتا خانواده رو با هم روي دوشم بکشم 

   .  اومدن و نیومدنت دیگه توفیري نداره ...   ترحم کنی

   !یعنی خود امیر بود ؟  این که حرف میزد. با شنیدن صداي بوق ، بهتش زد         

بعد از آن  . ت چه بر او گذشته بود که اینگونه سرد و غریبه شده بود در عرض چند ساع         

که زیرپوستی هم را به قلب بی روحش کرده بود باز هم میخواست   همه منت کشی وتوجهاتی

   !عقب بکشد ؟

   ! نه این امیر نبود که به این راحتی زخم زد و تماس را به رویش قطع کرد ... نه         

عجبی نداشت از امیري که در این مدت این همه بلا کشیده بود و با حرف آخرش  ت... اما         

 .  او را در هم شکسته بود  
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باورش نمیشد این مرد مغرور و محکم با تلنگري این گونه بشکند که بزند  . دلش به درد آمد 

   .  زیر همه چیز و خود را کنار بکشد

اما هیچ  . شنیدن دو تا بوق تماس برقرار شد  بی اراده دوباره تماس گرفت و بعد از         

 .  صدایی از ان سمت شنیده نشد 

   . او هم دل به دریا زد و حرفش را زد. گویی فقط میخواست شنونده باشد 

   .  حرفی که سنگینیش را دیگر تاب تحمل نداشت         

بده با اون   بهم حق... باور کن نمیخواستم ناراحتت کنم ...   میدونم از حرفم دلخور شدي -

کنار اومدن با اون همه دردي که کشیدم تا الان هم برام  ...  گذشته ي لعنتی برام سخت باشه 

   .....   آسون نبود

جز صداي نفس کشیدنهاي عمیقی که از آن طرف گوشی شنیده  . مکث کوتاهی کرد         

با  . ال کرد  دل یک دل کرد و کوه آتش فشان خفته را فع.  نمیشد  میشد هیچ صدایی شنیده

   . بغضی گلو گیر نالید 

ایکاش من مرده بودم و ایمان زنده  .  امیر تو بلایی سرم اوردي که از صدبار مردن بدتر بود  -

خیلی کاش ها توي زندگیم  ...  کاش انقدر بد نمیشدي ...  کینه نمیکردي  کاش تو اینقدر. بود 

وي چشمات میخونم چه حسی  از ت...  نمیرسه  میدونم از طرف تو بهم صدمه اي...  کاشتی

دیگه اون دختر بی تجربه نیستم که معنی نگاههاي پر کینه و پر از ندامت رو  ...  داري

حق بده که سخت باشه درکنار کسی باشم که روزهاي خوش  ... اما حق بده  ...نشناسم 

 ...  جوونیم رو تباه کرد 
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  الان باید بفهمی درد بی.. .کینه اي نیستم اما اون روزهاي سخت بدجور توي ذهنم هک شده  

   ...  تو منو در عین زنده بودن پدرم بی پدر کردي... پدري چقدر سخته  

   . صداي پر بغضی میان کلامش دوید          

از  ... دیگه نگو تا بیشتر از این از خودم بیزار نشم ...   میدونم از چی دارم تاوان پس میدم -

شاید مامانو راضی کردم و از این  ...   نفس راحت بکشین زندگیتون میرم بیرون تا همه تون یه 

   .  محله وشاید از این شهر رفتیم

مگر میشد بدون  . قلب نیلوفر از شنیدن این حرف از حرکت ایستاد و دهانش خشک شد         

   !دیدن امیر این کوچه و آدمهایش را تحمل کند ؟

ی که حرفهایش را میشنود چند لحظه ي  بلندي گفت و یادش رفت کس "  واي  "بی اراده         

   . پیش مانند یک شکنجه گر معرفیش کرده بود 

فکر  ... میفهمی داري چه کار میکنی ؟ داري احساساتی برخورد میکنی... واي امیر 

...   نه تازه از تنهایی بدتر هم میشه ...   کردي از این جا دور شیحال مادرو خواهرت بهتر میشه

   .  به فکر اونا باش

چون میدانست منی براي او وجود   "به فکر من هم باش  " نتوانست اقرار کند و بگوید        

   . ندارد

   .  خوبه لااقل مادرم و یکتا برات ارزشی دارن که نگرانشون باشی -

داري مثل پسراي بیست ساله احساساتی عمل  ... کمی عاقلانه فکر کن  ...   بحث نگرانی نیست  -

بجاي فرار  ...  حکم روبروي مشکلاتت بایستی میخواي فرار کنی به جاي اینکه م...   میکنی

   .  حتی به عموت... خودت رو به همه ثابت کن 
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نه نیلوفر توانی براي ادامه داشت  . دهانش بسته شد و سکوت سنگینی بینشان حاکم شد          

ی براي  انگار حرفی که باید میشنید و را شنیده بود و حرف. نه امیر قصد حرف زدن داشت  

ثانیه ها در سکوت گذشت و هیچ کدام دستشان براي قطع تماس حرکتی  . گفتن نداشت  

   .  نمیکرد 

یک نسیم خدا حافظی   به آرامی .  در آخر نیلوفر تاب شنیدن نفس هاي عمیقش را نیاورد         

گوشی را روي قلبش گذاشت و آسمان چشمانش دوباره  . رساند  کرد و تماس را به پایان

   او را چه میشد ؟ چرا شنیدن رفتنش اینگونه او را ترسانده بود ؟.ن گرفت  بارید

   مگر پنج سال را بدون او نگذرانده بود ؟         

   !مگر پنج سال به خود تلقین نکرده بود از او بیزار است ؟        

افتاده بود هیچ جا  پس این بیزاري کجاي دلش جا گرفته بود که از وقتی چشمش به او          

   !ابراز وجود نکرده بود ؟

باید با پدرش صحبت  . هاج وواج اشکهاي داغ روي گونه اش را با کف دست پاك کرد         

   .  میکرد

با هر غمی که او میدید هزاربار  .   نمیخواست امیر را بیشتر ازاین شکسته و داغان ببیند        

خودش قلب پر تپشش را بهتر از هر  .   نمیشد دل زبان نفهمش حریف .   خودش جان میداد

   . .  کسی میشناخت
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سه هفته از روزي که پدرش را راضی کرده بود درمواجهه با امیر تندروي نکند گذشته           

   . بود

امیر سرسختانه در حال تغییر دکور و سامان دادن به ملکی بود که به زودي قرار بود به          

   .  م کامیپوتري و گوشی هاي همراه تبدیل شودفروشگاه لواز

خسته و کوفته از راهی که در ترافیک شهري طولانی تر و کشدارتر شده بود به سمت          

هنوز دوخانه تا خانه ي خودشان فاصله داشت که سروصدایی را از خانه  .    خانه گام برمیداشت

   .  ي عمویش شنید

  صداي ضجه هاي زنی مو به تنش سیخ میکرد.  به شور انداخت  باز بودن در خانه ، دلش را        

به قدمهایش سرعت بخشید و خود را به  . یکتا کوچه را پر کرده بود    جیغ هاي هیستریک. 

   .  داخل حیاط خانه یشان انداخت

میخواین مادرمو هم ازم بگیرین ؟اي  ... بابامو کشتین کم نبود ...   دست از سرمون بردارین

 ون مردم به دادم

   مگه ما چه گناهی کردیم ؟ ...  برسین

   .  پسري روبرویش ایستاده بود و با عز و جز براي ساکت کردنش تقلا میکرد         

بخدا این خانوم هم  ... خدا رحمت کنه پدرتون رو  ...  خانوم خواهش میکنم آروم باشین  -

   .  ساکت بشینه تا پسرش رو بالاي دار ببینه  نمیتونه... مادره 

   .  یکتا با صداي خش دارش فریاد کشید         

...  این لباس سیاه رو پسر همین خانوم به تن ما کرده ...  با مردن پسرش دل ما خنک میشه -

تا سر اون مردك رو بالاي  ...   کور خوندین! ... حالا اومدین از ما چی میخوایین ؟ رضایت ؟



 

 

 

345 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

بونم رو با وحشی گري زیر خروارها خاك  مهر  کسی که باباي...  دار نبینم دلم آروم نمیگیره

   ...  فرستاد مستحق مرگه

صحنه ي غم انگیز و اسفناکی  .  یکتا زانو زده بود و زار میزد  زنی با چادر سیاه جلوي پاي        

   . بود

دستانش را  . بعد از آنهمه جیغ زدن تازه متوجه حضورش شده بود . به سمت یکتا رفت         

یکتا به   صداي پر از بغض و ناله ي .  لقه کرد و او را به خود نزدیک کرد  دور گردن یکتا ح

   .  روحش خنج میکشید

تو بگو ما چی کشیدیم  ...   بعد از چهار ماه اومدن دنبال رضایت ...  میبینی چی ازمون میخوان  -

 ...  توي این چند ماه 

با اومدنشون داغ ما رو  ... بذارن بهشون بگو برن و ما رو راحت ...  مامانم داره از بین میره نیلو 

   .  تازه تر میکنن

این ماهها را در کنار هم  .  به خوبی حال یکتا رو درك میکرد .   بغض در گلویش پیچید        

   .  سپري کرده بودند و با هر اشکی که ریخته بودند همدردي کرده بود 

   .  عذاب میکشهعزیزم پدرت با دیدن حال و روزت  ...    آروم باش یکتا...   هیس  -

یکتا خودش را از آغوش او بیرون کشید و به پسر و زنی که روي زمین گریه میکرد           

   :  اشاره کرد و گفت

   ... اینا از دل ما خبر ندارن... بگو که چه عذابی رو تحمل میکنیم... به اینا بگو   -

   :  زن از روي زمین بلند شد و دستان یکتا رو بوسید و گفت        

...    بخدا با کشتن پسر من پدرت روحش آروم نمیشه... لهی قربون دل پر دردتون بشم ا -

خانواده و یتیم شدن یه دختر شش ساله آرامش به خونه تون بر   بخدا با عزادار کردن یه 
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نذار نوه ي  ...   خودت دختري.. از پسرم بگذر  . ...  تو رو به روح بابات قسم میدم ...   نمیگرده

   ... گی داغی رو که تو داري ، تجربه کنه توي شش سال  من

مات و مبهوت مانده بود  . دل نیلوفر هزار تکه شد  .   یکتا گریه میکرد و زن مرثیه میخواند         

این چه مصیبتی  . قاتل یک دختر شش ساله دارد دلش را به درد آورد  شنیدن اینکه . چه کند 

هر دو طرف رو به زن چادري کرد و به    براي آرام شدن! بود که گریبانشان را گرفته بود 

   :  آرامی گفت 

اینا هنوز داغشون تازه س  ...  فعلا برید تا دلشون کمی قرار بگیره...   خانوم خواهش میکنم -

   ... نذارین انقدر عذاب بکشن ... شما رو بفهمن   نمیتونن حرفاي... 

یاط چارطاق باز شد و با  دست زن را در دست گرفت تا به سمت در هدایتش کند که در ح         

   . نگاه هر چهار نفر به آستانه در چسبید . شدت به دیوار کوبیده شد

  

گوشه ي لبش کف کرده  . امیر با صورتی سرخ و چشمانی که دو دو میزد وارد حیاط شد         

   .  فریاد کشید.   با چشمانی که هر لحظه ترسناکتر میشد. بود 

یکنین ؟ مگه نگفتم حق ندارین توي خونه مون پا بذارین ؟ به ولاي  تو خونه ي ما چه کار م -

   .  علی اگه بلایی سر مادر و خواهرم بیاد همتون رو با هم سربه نیست میکنم

فریادش چنان قاطع و برّاّ بود که پسرك دست زن چادري را گرفت و با عذر خواهی او را          

   .  بهاري اشک میریختزن مانند ابر . کرد  به سمت بیرون هدایت 
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این را  . این دیگر چه بلایی بود .  نیلوفر مات و مبهوت به اطرافش نگاه میکرد         

کوبیده شدن در حیاط توسط امیر همان و به زانو در           کجاي دلشان میگذاشتند ؟ 

   .  یکتا با ترس به سمتش هجوم برد.  آمدنش همان  

   ...  ونمدردت بج... چی شد؟  ... واي داداش  -

.  خم شد و به صورت سرخش خیره شد  .   نیلوفر تکانی به خود داد و بالاي سرش ایستاد        

قلبش در  . این مرد به ظاهر محکم در حال فروپاشی بود  . ترس تمام وجودش را فرا گرفت  

   .  گویی رگ حیاتش را قطع کرده بودند.حال بیرون زدن بود 

امیر  .  روي زمین زانو زد .ش سخت تر از دقایق پیش بود تاب دیدن این صحنه برای          

گویی براي ذره اي اکسیژن به  .  دستش را روي قلبش گذاشته بود و نفس هاي عمیق میکشید 

   .  زمین و زمان چنگ میزند

   .  هراسان به صورتش زد و نالید          

   .  نفس بکش لعنتی... نفس بکش ...   امیر ... خدا مرگم بده  -

.  سریع به بازویش چنگ کشید و او را روي زمین خواباند  .  محرم و نامحرم فراموشش شد         

   .  کشید او را به خود آورد   با جیغی که سر یکتا

   .  بدو دختر . ..  یکتا برو یه لیوان آب بیار -

یکتا به سمت داخل ساختمان به صورت امیر ضربه میزد و صدایش    همزمان با دویدن         

دردي که قلبش را در هم  . حس میکرد راه نفسش بند آمده و نمیتواند نفس بکشد  .  کردمی

   .  میفشرد با رنگ صورت و چشمان بی حال امیر ارتباط مستقیم داشت
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امیر پلکی  . لیوان آب را از دست یکتا کشید و همه را یک جا روي صورت امیر خالی کرد          

   . اش را بیرون داد  زد و با لرزي که کرد نفس حبس شده

دانه هاي درشت عرق روي پیشانیش نشسته بود و با نگرانی به صورت مرد از پا افتاده ي          

 .  روبرویش خیره شده بود 

   .  یکتا به آرامی سر امیر را به آغوش کشید و گریه کرد

   ..  اگه تو بلایی سرت بیاد منم میمیرم ... داداش جونم  ...  الهی من بمیرم و نبینم  -

نیلوفر که تحمل شنیدن چنین حرفهایی برایش از تمام آن پنج سال سخت تر بود با          

   .  خشم بر سر یکتا فریاد کشید

...    بجاي اینکه داداشت رو آروم کنی با این حرفا بیشتر حالش رو خراب میکنی...   بسه یکتا -

   .پاشو برو پیشمامانت ببینم 

  

در را باز کرد و با  .  نیلوفر را به آن سمت کشید .   له به در میخوردصداي ضرباتی که با عج         

   .  چهره ي رنگ پریده و ترسان مادر و پدرش مواجه شد 

   .  پدرش او را کنار زد و به سمت امیري که روي زمین افتاده بود رفت         

   چه بلایی سرش اومده ؟ ...  یا حسین  -

نازي  . ا را برایش تعریف کرد و کنار امیرو پدرش زانو زد  نیلوفر با ناراحتی کمی از ماجر         

   : با دیدن حال آنها با دست به صورتش کوبید و گفت 

   حال مریم چطوره ؟... واي خداي من   -
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امیر با دیدن نگرانی  .  یکتا با شتاب به سمت داخل دوید و نازي هم پشت سرش وارد شد          

مهدي با نگرانی دستش  .  جور کرد و به آرامی نشست   خودش را جمع و عمو و اطرافیانش کمی

   .  را روي شانه اش گذاشت

   تو اینجا چه کار میکنی ؟ !... چه کار میکنی با خودت ، عمو جون ؟ -

   .  امیر به آرامی موهاي خیسش را رو به بالا داد و صورتش را با کف دست خشک کرد        

وقتی حال و روز یکتا رو اونجور دیدم ، دیگه  ...  برسونم مامان بهم زنگ زد و گفت خودمو  -

   حال خودمو نفهمیدم

یکتا با دیدنشون عذاب   میدونستم ... من به اون لعنتیا گفته بودم حق ندارن بیان دم خونه ... 

   ...   میکشه

   :  نیلوفر با نگرانی گفت        

نگاه پر از تعجب پدرش            ؟ نمیخواي دکتر بریم ...   اما انگار حال خودت بدتر از یکتاس  -

   .  را حس کرد اما توجه ي نکرد

   .  بد شدن حالتون طبیعی نبود .... به نظرم یه دکتر ببینتتون خیلی بهتره  -

نیلوفر و پدرش هم  .  امیر از روي زمین برخواست و دستی روي لباسهاي خاکیش کشید         

.  که محال بود پا به مطب دکتري بگذارد  چنان انرژي گرفته بود امیر . همزمان برخواستند 

   !.کنارش بود دیگر چه میخواست طبیبش

...  نگرانی و ترسی که در چشمان نیلوفر موج میزد براي او از هر نوشدارویی مؤثرتر بود         

نیلوفر چه میدانست با همان کمک کوچک چه حس خوبی را به مرد روبرویش منتقل کرده بود  

کسی که بدجور تقاص گناهش را پس   دي شده بود براي قلب خسته و تاریک مانند نور امی. 

   .  داده بود
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بعد از دقایقی که حال امیر بهتر و مادرش آرام گرفته بود به همراه مادر و پدرش از خانه          

 .  ي عمویش بیرون رفتند  

از آنها فاصله گرفت به  دقیقا زمانی که عمویش . امیر پشت سرشان ایستاد و آنها را بدرقه کرد 

   : آرامی رو به نیلوفر کرد و گفت 

   .  کاش بتونم جبران کنم...   زندگیمو مدیونتم ...   ممنون که انقدر خوبی -

صدایش مانند الحان روحانی در دل و جان نیلوفر رخنه کرد و نسیمی از آرامش را به قلب           

 .  خسته اش هدیه کرد 

   :  لبخند بی جانی زد و گفت

اما دوست داشتم به یه دکتر خودتو نشون  ...   خدا رو شکر که بهتري... اري نکردم که  ک -

   .  تو هم باید بیشتر مراقب باشی... با حال وروزي که قلب بابام داره ...  میدادي

  

دیگر از خدایش چه میخواست ؟ این نگاه  . چشمان بی فروغ امیر به آنی ستاره باران شد         

لبخند زد  .  پر از ترس که براي سلامتی او بود روح زندگی را در کالبدش دمید  نگران و صداي

   : و سرش را رو به پایین تکان داد و گفت 

   . فقط براي اینکه خیالت راحت باشه ...  عصري میرم ...  چون تو میگی ،چشم  -

شد    گونه هایش از شدت هیجان سرخ.  ضربان قلبش به هزار رسید . صورتش گر گرفت          

   .  سرش را پایین انداخت  دستپاچه شد و سریع. 

   ..  من دیگه برم... خوبه  -
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چه خوب بود که پدرو  .  بدون خداحافظی به سمت دیگر کوچه رفت و وارد ساختمان شد         

خودش از هیجانی که قلبش  ...   مادرش در انتظارش نمانده بودند و او را در این حال نمیدیدند

خوب هم میتوانست  ... نه بد بود نه خوب ... گرفته بود احساس شرم داشت  را در مشت خود 

   ..........   باشد اگر 

  

  

  

با اینکه زندگیش پر از رنگ سیاهی بود اما افتتاح مغازه ي جدید و تغییر کاربریش ، شور          

بازگشایی و افتتاحش  کل خانواده براي روز  . و حال خاصی رو در خانواده به وجود آورده بود  

   .  از این قاعده نیلوفر هم مستثناء نبود.  انتظار کشیده بودند 

با اینکه اوایل فکر میکرد این بودنبودنِ در کنار هم برایش زجر آور است برعکس          

شور و شوقی که به تازگی  . تصورش بدون اینکه خود متوجه باشد بی صبرانه منتظر فردا بود  

   .  شمان امیر پاشیده بود دلش را مالامال عشق میکردرنگ خاصی در چ

گاهی آدم با چیزهایی دلش مملو از خوبیهاي دنیا میشود که در باوردیگران اصلا به          

   ! حساب نمی آید اما خود شخص میداند که آن چیز برایش دنیاییست 

از پنج ماه هنوز با تن این  تنها چیزي که دلش را نا آرام میکرد رنگ سیاهی بود که بعد          

   .  شده بود  مرد به غایت جذاب عجین

بعد از صبحانه اي که در جمع خانواده صرف شده بود ، دل دل میکرد براي گفتن حرف          

   ! دلش

پدرش از سردرگمیش فهمید حرفی در زبان دلش  . دل به دریا زد و کنار پدرش نشست         

   . است گیر کرده و او را معذب کرده 
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   حرفی داري بابا ؟ -

   :  به صورت پدر نگاه کرد و با ناراحتی گفت        

   ...........  یه درخواستی بابا میخواستم  -

بگو ببینم چی دختر منو این همه  ...  چمشات داد میزنه میخواي حرفی بزنی... میدونم بابا  -

   :  ر گفتدستانش را در هم گره زد و سر به زی         درگیر خودش کرده ؟ 

   به نظرتون بهتر نیست خانواده رو از عزا در بیارین ؟...  فردا قراره فروشگاه رو افتتاح کنین -

   ... به دلم نیست با لباس عزا بریم براي یه کار جدید 

   . مادرش جمله اش را کامل کرد         

دو روزه منم  ...  نبا سیاهی و غم کار به این خوبی رو شروع کنی ... شگون نداره ...  آره والا  -

 ...  میخوام همینو بگم 

   .  ي ماست که خانواده ي هادي خدا بیامرز رو از عزا در بیاریم وظیفه

   . پدرش متفکر دستی روي سیبیل هایش کشید و در انتها به لب پایینش رسید          

   :  نازي اخمی کرد و گفت         ناراحت نمیشن ؟  -

  بزرگاي فامیل باید از عزا درشون بیارن! سیاه پوش بمونن چرا ناراحت ؟ نباید که تا آخر   -

   . خیالت نیست توي اون خونه دو تا جوون زندگی میکنه  ماشالا شما هم که عین.

   :  چند قدمی برداشت و گفت. مهدي کلافه از روي مبل برخاست         

آماده شو بریم  .. . پاشو خانوم ... حالا هم دیر نشده ...  من که از این کارا سردرنمیارم  -

   .  براشون یه چیزي بگیریم و از عزا درشون بیاریم
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انگار آن  . دلشان از آن همه سیاهی گرفته بود  . لبخند روي لبان مادر و دختر نقش بست         

   .  ي سنگینی انداخته بود  سیاهی روي دلشان سایه 

  

  

  

چشمان هر دو  . آپارتمان شدند سه ساعت بعد مادرو پدرش با کیسه هاي خرید وارد          

دلشان خوش بود به همین لحظات ، تا کم کم غم و غصه بساطشان  . خواهر برقی از شادي زد 

   .  را از زندگیشان جمع کنند و از کلبه ي احزانشان بیرون بروند

نازي با ذوق چادرش را روي دسته ي مبل انداخت و کیسه ها را جلوي رویش روي میز          

   .  ذاشتعسلی گ

   بچه ها مامان پري کجاست ؟ -

   :  نگار قري به گردنش داد و با اخم گفت        

   .  المیرا اومد دنبالش و با اصرار با خودش برد -

   . لبخند روي لبان نازي خشک شد         

   : نیلوفر لبخندي زد و گفت          مامان پري چرا رفت ؟ -

درسته ازشون ناراحته اما نمیتونه که وجودشون رو  ... مامان یادت رفته اون هم نوه شه ... وا  -

   .رفت تا دیدنا کنن... انگار دوباره الناز برگشته  ... انکار کنه  

   :  نازي کمی مکث کرد و گفت        

   ........ چه خبره که الناز دوباره برگشته تهران ؟ نه به اینکه سال به سال نمیومد -

   .  انش قفل کردصداي اعتراض شوهرش حرف را در ده
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چیکار داري به زندگی دیگرون ؟ وقتی خودتون دوست ندارین کسی سرك  ... خانوم بسه  -

   بکشه توي خونه تون

 ........ 

  :   نازي کف دستش را رو به صورت شوهرش گرفت و با اخم گفت        

   .  من حرفی نمیزنم ... خب بابا  -

   دخترا ببینین چیزایی که خریدیم خوبه یا نه ؟ -

.  با حوصله هر تکه اي که از توي کیسه بیرون میکشید نام صاحبش را به زبان می آورد          

براي امیر پیراهن مردانه ي سفید و شیکی گرفته بودند که آستینهایش تا میخورد و با بندي  

یکتا و مادرش هم لباس هاي رنگ آبی و سبز گرفته بودند ،    براي.  روي بازویش جمع میشد 

براي پدربزرگ و مادربزرگ هم به فراخور حالشان خریدي کرده  ... شال همرنگش همراه با

   . بودند

میدانست این رنگ  . چشمان نیلوفر روي پیراهن مردانه ي سفید رنگ ثابت مانده بود          

.  در گذشته این رنگ لباس را خیلی به تن برازنده اش دیده بود . خیلی به صورتش می آمد 

   . پیراهن سفید قلبش را سرشار از شور میکرد تصورش در آن 

  .         

  

  

  

یک تغییر اساسی و یک هیجان خاص را  . روز افتتاح فروشگاه دل توي دل هیچ کدام نبود         

   :  نیلوفر با ذوق رو به محمد و مهدي کرد و گفت. براي همه به ارمغان آورده بود 

   .  سربه سر هم نذاریدبچه ها تو رو خدا یه امروز رو  -
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   .  شیطان و موذي خندید( پسرخاله ) مهدي         

   .  امروز مزه میده اذیت کردن این پسر عموي بدعنقت... مگه میشه دختر خاله  -

   :  نازي در حالی که چادرش را روي سر مرتب میکرد ، غرید        

   .  پسرا یه امروز رو آدم باشین -

با دیدن خندیدن آنها لبخندي زد و از  . ر از اتاق بیرون آمد نگا.   هر سه خندیدند         

.  مدتی میشد نگار وروجک توي خودش فرو رفته بود وکم حرف شده بود . کنارشان گذشت 

   . هر چه نیلوفر دم پرش رفته بود تا دلیلش را از زیر زبانش بکشد ، موفق نشده بود 

   ! داند درد خواهر ته تغاریش از چیستاما نیلوفر کارکشته تر از انی بود که ن         

نمیخواست با سرك  . چیزي نگفته بود تا خودش لب باز کند و حرف دلش را بزند          

   !! این سعید هم معضلی شده بودا. کشیدن در احوالش او را از خود فراري دهد  

خواهرش را به  گویا این پسر کم پیدا اما در قلب نگار همیشه حاضر، بدجور فکر 

   ! خود مشغول کرده بود

چه  . بدون اینکه به نگار بگوید از پدرش خواسته بود تا آنها را براي مراسم دعوت کند 

   .  خوب که انها هم با روي باز پذیرفته بودند 

بعد از دقایقی که همه جمع و جور شدند راهی مکانی شدند که ملک فروشگاه جدید قرار          

   . داشت 

از شب پیش که لباس عزا را ازتن خانواده ي عمویش بیرون کشیدند ، خبري از امیر          

در دل دعا میکرد که خدا در این کار  . میدانست امروز روز شلوغی را در پیش دارد  . نداشت 

   .  هوایش را داشته باشد
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رش هم سوار ماشین  مامان پري ، خاله زیورو شوه.جوانها سوار ماشین محمد شده بودند         

دیگر کسی باقی نمانده بود جز  . حاج مهدي ، پدربزرگ و مادربزرگش هم با امیر راهی شدن 

   .  خاله زیبا که کلا از فامیل بریده بود 

تا رسیدن به مقصد محمد کلی سربه سر نگار اخمو گذاشت و لبخند را روي لبانشان نشاند           

به خیابان زل زده بود و به حرفهاي محمد فقط پوزخند  .  کرد سیر می  اما نگار در دنیایی دیگر. 

   . میزد و شانه هایش را بالا می انداخت 

   .  این نگار خانوم بالاخره به زبونش افسار زد...  باید بریم اسپند توي آب بریزیم ... اوف   -

   :  نگار اخمی کرد و گفت        

   .  بیشعور -

   .  محمد خنده ي بلندي سر داد        

   .  خب خداروشکر زبونت رو موش نخورده -

   :  مهدي خندید و گفت        

   .  داداش اگه این موش رو نخوره اون بدبخت نمیتونه زبون خار دار اینو بخوره -

   :نیلوفر با دست روي بازویش کشید و آرام زیر گوشش گفت         

   ! با این همه اخم ممکنه یه بیچاره زهره ترك بشه و فراري بشه -

   :  نگار با حیرت نگاهی به صورت خندان خواهرش کرد و گفت        

مخصوصا اون شزط  .  چی میگی آبجی ؟ من از اینکه بابا باز هم با امیر شریک شده ناراحتم   -

   اصلا پیش خودش چی فکر کرده ؟ ... مسخره ش 

در دل قربان  . اسد فهمید آنچنان هم که فکر میکند او را نمیشن.  تازه درد نگار را فهمید          

   : صدقه ي خواهرش رفت و گفت 
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با بغض رو به           تو چرا بغ کردي؟...   من باید ناراحت باشم که نیستم ... قربونت بشم من   -

   :  خواهرش کرد و گفت

دوست ندارم نزدیکت  ...  دلم با این نامرد صاف نمیشه ... براي اولین باره که دلم کینه کرده   -

   ...   باشه

   : محمد که حرفهایش را شنیده بود ، گلویی صاف کرد و گفت         

اگه شما سختی کشیدین اونم به اندازه ي کافی  ...  نگار بهتره تو هم گذشته رو فراموش کنی -

 ...  تاوان پس داده  

بهتره  ...  الان همه ي خانواده خوشحال و راضین ... تو دیگه جاي خدا نشین و مجازاتش نکن 

   ... کنی تو هم دلتو صاف 

   :  از توي آینه به نیلوفر نگاهی کرد و گفت        

   !دروغ میگم نیلو ؟

   :  نیلوفر با لبخندي گفت        

  برسیم فروشگاه اون محیط رو ببینه همه چی... نگار هم دلش گرفته  ...  درست میگی ... نه  -

   .  یادش میره

   :  با آرنج سیخونکی به پهلویش زد و گفت         

   . مگه نه آبجی کوچیکه  -

بی هوا بوسه اي روي  . شست از لحن شاد و بچگونه ي نیلوفر ، لبخند روي لبان نگار ن         

   : گونه ي خواهرش نشاند و گفت 

   .  وقتی تو شاد باشی میتونم گذشته رو فراموش کنم -

   : نیلوفر خندید و گفت         
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   .  پس دیگه مشکلی نیست...  منم که خوشحالم  -

   ......... اما تو به زور بابا قبول کردي -

   : نیلوفر میان حرفش پرید و گفت         

پس تو نمیخواد فکرت رو مشغول من  ...  باور کن خودم خواستم که قبول کردم ... نگار  نه  -

   . کنی 

   :  مهدي به سمت عقب چرخید و گفت        

توي این چند روز  ...  بیچاره اونی که بیاد و تو رو بگیره...   خداییش نگار با اخم خیلی زشتی -

   .  ي مسخره ت با قیافه  همه رو کلافه کردي

ي بزرگ فروشگاه   با دیدن شیشه.  درمیان کل کل ها و خنده هایشان به مقصد رسیدند         

از توي ماشین هم فضاي  . که اسم حاتمی را بزرگ نوشته بود لبخند روي لبانش نقش بست 

   . شیک و دکوراسیون زیبایش دیده میشد 

مانند دامادها ، کناردر  دلش غنج زد براي امیري که با کت و شلوارمشکی و پیراهن سفید         

با اینکه به عاقبت این احساس هیچ امیدي نداشت  .   ورودي ایستاده بود و با یکتا صحبت میکرد

با صداي محمد به  .  اما باز هم دلش براي آن چهره ي مردانه و اخمهاي درهم ضعف میرفت

   .امد خودش

   نیلوفر نمیخواي پیاده شی ؟ -

متوجه شد همه پیاده شدند و او همانطور مات و مبهوت به  . وقتی به طرف محمد برگشت          

 .  امیر خیره شده بود  

سریع از ماشین پیاده شد و با صاف کردن کمر و سینه اش با گامهاي محکم به سمت فروشگاه  

   . .   حرکت کرد 
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   .  صداي گرم و نگاه مشتاق امیر او را از بهت خارج کرد         

   . امیدوارم مورد پسندت باشه ... جان خیلی خوش اومدي نیلو  -

موبایلها را  ...   محیط سفید رنگ با طبقات آینه اي. نگاهی به داخل فروشگاه انداخت         

مرتب چیده بود اما بعضی از موبایلها روي پایه هاي گردان قرار داشت و نگاه را به خودش  

   .  خیره میکرد 

  

و قدیمی   دیگر را آن میزهاي چوبی. شیکتر شده بود فضاي فروشگاه انگار بزرگتر و          

با  .سرمه اي چرمی شکیل هم پشت میزهاي شیشه اي قرار داشت    سه تا صندلی. خبري نبود 

   نفر سوم که بود ؟ ...  دیدن سه صندلی دلش فرو ریخت

   نپسندیدي؟... چی شد   -

   .  رویش داد نگاهش را از اطراف گرفت و به صورت سرخ از هیجان مرد روب         

   ...   فقط... فکر نمیکردم این جا انقدر بزرگ باشه ... خیلی عالی شده   -

   .  مانده بود چه بگوید که امیر ادامه ي حرفش را گرفت        

   فقط چی ؟ مشکلی پیش اومده ؟ -

   :  نیلوفر با نگاه به سمت صندلیها به آرامی گفت        

   :  امیر لبخند آرام بخشی زد و گفت         فروشنده ي دیگه اي هم داري ؟ -

   .  نگران نباش...  خودیه  -

میدانست مادرش  .  نیلوفر با دیدن المیرا و الناز که وارد فروشگاه شدند قلبش فرو ریخت        

   :  با تردید به امیر نگاه کرد و گفت. آنها را دعوت نکرده بود 
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   نگران نیستم فقط میخوام بدونم کیه ؟ -

به سمت المیرا و الناز رفت وبعد از سلام و  . امیر دستش را به علامت صبر کن بالا برد          

گفت و آنها را به سمت میزي که براي پذیرایی گذاشته بود هدایت   احوال پرسی خوش آمدي

   .  کرد

بعد از اینکه از کارش فارغ شد به سمت نیلوفري برگشت که با چشمانی سرخ به          

   .  حسادتی که در کنج نگاهش لانه کرده بود غنج زد  دل امیر براي. اتش خیره شد  حرک

   .  ببخشید مجبور شدم برم خوش آمدشون کنم -

   .  درك میکنم... بالاخره اونا هم مهمونت بودن ... ایرادي نداره  -

  نبود؟... حقش بود  . زبانش نیش داشت و امیر هم به جان نوش کرد         

هر چند که امیدوار  ...   امیدوارم که بتونیم در کنار هم موفق بشیم ...   میکنی ممنون که درك -

اما همینکه راضی شدي به این شراکت  ...  مدت یه بار به این جا سربزنی  بودم لااقل توي این 

   .. براي اون صندلی سوم هم نگران نباش... برام خیلی باارزشه 

شکش به المیراي بدذاتی بود که از وقتی وارد  !! ود ؟این پسر چه گفته ب. زبانش قفل شد         

دلش آرام و  .فروشگاه شده بود دوبار از او روي گرفته بوده و مثلا خود را قهر نشان داده بود  

   :  با تردید پرسید . قرار نداشت 

امیر نگاهی به اخم هاي             منظورت چی بود ؟ من نباید بدونم قراره با کی همکار باشم ؟ -

   :  مش کرد و به آرامی گفت دره
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من که بی آبرو  ... یه امروز رو اخم نکن  خواهش میکنم ...عجله نکن  ...   بهت میگم 

فقط  ... منظور خاصی نداشتم  ... شدم توي فامیل لااقل جلوي دوست و آشنا آبرو داري کن 

   . خواستم بدونی آرامش تو برام از هر چیزي باارزش تره 

به پایان رسید با عذرخواهی کوتاهی او را تنها گذاشت پیش مهمانان  همین که جمله ش          

.   حرفش را میزد و فرار میکرد. دلش میخواست با دست خودش خفه اش کند . دیگر رفت 

   .  پوفی کشید و به سمت پدرش رفت که کنار پدربزرگش نشسته بود و به اطراف نگاه میکرد

   :  تپدرش با دیدن او لبخندي زد و گف         

   راضی هستی بابا ؟  -

   .  لبخندي زد و با علاقه نگاهی به چشمان شاد پدرش انداخت        

   .  مخصوصا با موقعیتی که این ملک داره مطمئنم که موفق میشیم. خیلی عالی شده ... بله  -

عصا را در دستش جابجا کرد و  .  پدربزرگش با تحسین به رفت و آمد امیر نگاه میکرد         

   :  گفت

   .  پسر با جنمیه...  میدونم که میتونه خودشو بالا بکشه ... من به امیر ایمان دارم  -

   :  رو به پسرش کرد وگفت        

   مگه نه مهدي ؟ -

   :  پدرش لبخندي زد و گفت          

یه موي اونم توي تن امیر  ...  مگه اون خدابیامرز کم زرنگ بود ...  هر چی باشه پسر هادیه  -

   .  نه موفق باشهباشه میتو

   .  کنار آنها حواس نیلوفر را پرت کرد( پسر خاله اش )   ایستادن مهدي         

   .  سرش را رو به پایین تکان داد           خوشت اومد دختر خاله ؟... به به نیلوفر خانوم  -
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   .  خوبه... اوهوم  -

   .  زمزمه کردمهدي به سمت امیر چرخید و به آرامی زیر گوش نیلوفر         

میگفت  ...  بیچاره امیر کلی حرص و جوش میخورد که کار بی عیب باشه تا تو خوشت بیاد -

   .  میترسه تو از محیطش خوشت نیاد

   . اتفاقا خیلی قشنگه .. نه  -

   :  مهدي با ذوق کف دستانش را روي هم کشید و گفت        

..    م بودي و بهم لطف کرديممنون که به یاد من... یه تشکر بهت بدهکار بودم   راستی -

   .  چشماي این محمد چهارتا شده بود 

مگر او چه لطفی در حق او کرده بود که خودش  . نیلوفر هاج وواج نگاهش کرد          

   !خبرنداشت ؟

  

  

  

   .  چنان با بهت نگاهش کرد که مهدي به خنده افتاد        

منظورم همینکه به امیر گفتی منو هم  ...  کنی نمیخواد اونجوري چشماتو تا ته باز ... خب بابا  -

 دعوت به کار کنه  

   .  ادم دوتا دختر خاله مثل تو داشته باشه دیگه غمی نداره...  مرسی که به یادم بودي... 

پس چرا از طرف او مهدي را  ...  پس صندلی سوم براي مهدي بود  ... کمی فکر کرد         

دش را کنترل کند تا مهدي نفهمد او در چه عالمی سیر  کرد خو دعوت به کار کرده بود ؟ سعی

   .  میکند 
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یه پسر خاله که اسمش مهدي باشه و هم اسم  ...  دیگه کاریت نمیشه کرد ...  خواهش میکنم -

   امیر گفته باید شوخی کردن رو توي محیط کار کنار بذاري؟... ندارم  بابام باشه که بیشتر

   .  قانون و شرط و شروط برام گذاشتهکلی ... تا دلت بخواد  ... اوه   -

   : در ادامه ي حرفش با ابرو به المیرا و الناز اشاره کرد و گفت         

   ! فکر کرده اومده عروسی...  فکر نمیکردم دعوتشون کنی ؟ چه به خودشم رسیده  -

.   د نمیدانست چقدر دل نیلوفر از دعوت آن دوخواهر خون که است که این سوال را پرسی        

یکتایی که  .  بود وقتی صداي خنده هاي بلند المیرا را با یکتا میدید  کارد به استخوانش رسیده

.   در آرامش و وقار تمام روبرویش ایستاده بود و فقط با لبخندي پاسخ خنده هایش را میداد

گوشش   غرق نگاه آن دختر لوند روبروییش بود که نگار کنارشان ایستاد و به آرامی زیر

   .  ه کردزمزم

  نمیخواي بیایی خوش امد بگی ؟... سعید و خانواده ش هم اومدن ...   نیلو -

اصلا متوجه ي ورودشان نشده بود  ! چه بی حواس شده بود . با حیرت به اطراف نگاه کرد          

   .  مهدي که حواسش را پرت اطراف دید پرسید. 

   چرا برق گرفتت؟... چی شده  -

   .  د برممهمون اومده بای...  هیس  -

خانواده ي حاج رضا در حال احوال  . دست نگار را گرفت به سمت ورودي فروشگاه رفت         

جلو رفتند و مودبانه سلام  . اصلا متوجه رفتن پدرش نشده بود . پرسی با مادر و پدرش بودند 

   .  کردند
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هم با نگاههاي  سعید و حمید . حاج رضا و همسرش با لبخند سلامشان را جواب گفتند         

سعید  . مشتاقی که در فروشگاه میچرخید به او و نگار نگاه کردند و با احترام جوابشان را دادند 

   :  رو به نیلوفر کرد و گفت

   به سلامتی توي مدرسه جدید جا افتادین ؟ -

   . مشکلی نیست . بله  -

اه کمک  از حاج مهدي شنیدم قراره شما هم در گردوندن این فروشگ ... خب خدارو شکر  -

   : نیلوفر لبخندي زد و گفت          کنین ، درسته ؟ 

وگرنه خودتون میدونین کسایی که فرهنگی باشن زیاد میونه اي با  ... اصرار بابا بود ... بله  -

   .کار آزاد ندارن 

   :  سعید سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت         

ولی خوبه که یه فضاي  ...   ما عجین میشه انگار میز و نیمکت و تخته با روح ...  درسته 

   .  کاري دیگه رو تجربه میکنین

از اینکه سعید نگاهی به او نکرده بود  . نگار با ناراحتی به مکالمه ي آن دو گوش میکرد         

براي اینکه  . تحمل آن نگاههایی که نصیب خواهرش میشد را نداشت  . دلش گرفته بود 

یکتا که تنها ایستاده بود و با یک    با دیدن. ه اطراف نگاه کرد کمی ب. بغضش سنگین تر نشود 

همینکه پاي راستش را عقب گذاشت سعید نگاهش روي  .  گوشی ور میرفت ، قصد رفتن کرد  

   . صورت برزخیش ثابت شد 

   . تبریک میگم براي فروشگاه جدیدتون... متوجه حضورتون نشدم ... ببخشید نگار خانوم  -

   : راحتی اخمی کرد و گفت نگار با نا        

   . من باید برم . ممنون  -
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   .  به سمت راست چرخید که صداي سعید نگاهش را برگرداند        

   ببخشید اشتباهی از من سرزده که شما رو ناراحت کرده ؟  -

دلش میخواست گریه کند از این  . با ناراحتی نگاهی به چشمان براق سعید انداخت         

حرفی که مدتی بود ذهنش را  ! چرا به چشم هیچ پسري نمی آمد ؟.. طرفه  یک    خواستن هاي

مشغول کرده بود و برایش تداعی کننده ي این بود که زیبایی خواهرش او را به چشم دیگران  

   .  درست برعکس تصور نیلوفر که فکر میکرد نگار زیباتر و جذابتر ازاوست... نمی آورد 

   .  گار خیلی مزاحمممن براي بحث میان شما ان ... نه  -

نیلوفر و سعید هاج وواج به این رفتار و  . با ناراحتی روي برگرداند و به سمت یکتا رفت         

   : در حالی که رفتنش را تماشا میکرد رو به نیلوفر گفت  سعید.  رفتنش خیره شدند  

نگار خانوم   ...   خودمونیم شما دوتا خواهر اصلا شبیه هم نیستین... انگار خیلی دلخور شده  -

   . خیلی حساس و زودرنجه 

هر چند که  . این صمیمیت گفتاري از رفت و آمدهایی که با هم داشتند به وجود آمده بود         

نیلوفر زیاد با جمع خانوادگی آنها راحت نبود اما این پسر از روزي که توي بیمارستان دیده  

   .  بودش فهمید خیلی زود با همه صمیمی میشود

شما ببخشین اگه بی  ...  نگار هم مهربونه هم خیلی زودرنج ...   خوب شناختینشدقیقا  -

   .  احترامی کرد

   :  سعید لبخندي زد و گفت          

توي این مدت نشده بود ازتون بپرسم چه کارا  ...  حق میدم بهش ... اتفاقا تقصیر خودم بود   -

   ............  میخواستم اول سوالم را بپرسم بعد کردین براي همین
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   .  خیلی خوش اومدین آقا سعید -

دستانش را روبروي  .  بیشتر مودبانه همراه با حرص بود . لحن امیر خیلی دوستانه نبود         

   :  فشردند و سعید با لبخندي پر از انرژي گفت دست هم را. سعید گرفت  

   . شیک و عالیه خیلی  ... امیدوارم پررزق و روزي باشه  ...  تبریک میگم ...   ممنون امیرخان  -

   . ممنون

   : رو به نیلوفر کرد و گفت         

   .  یلو جان فکر کنم مادرم کارت داشتن -

نیلوفر با تعجب به زن عمویش نگاه کرد که با خاله زیورش در حال حرف زدن بود و به          

   .  او نگاهی هم نمیکرد

   .  امیر با دست راه را نشان داد و به آرامی زمزمه کرد         

   !میشه لطفا ؟ -

اما لبانش را روي هم فشرد تا  .  ر را به خنده انداخت حرصی که در کلامش نهفته بود نیلوف        

   .  به لبخندي قناعت کند

   .  الان میرم...  چشم  -

   : رو به سعید کرد و گفت         

   .  بازم ممنون که زحمت کشیدین...  ببخشید آقا سعید من برم پیش بقیه  -

ار در ورودي گذاشته  به سبد گلی که هنگام ورود به دست پدرش داده بودند و الان کن        

   شده بود ، اشاره کرد و گفت

 : 

   .  انشالا یه روز براي شما جبران کنیم... بابت گل هم خیلی ممنون  -
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   : سعید بی توجه به صورت سرخ شده ي امیر لبخندي زد و گفت          

متاسفانه شما در  ... من موسسه رو توي تابستون افتتاح کردم  ... دیگه از جبران گذشت  -

   .  شرایطی نبودین بتونم دعوتتون کنم

   .  درهر صورت موفق باشین...  بله میدونم ... مبارك باشه   -

با لبخندي که امیر زد و تشکري که کنار لبخندش نشاند از آنها دور شد و به دنبال          

   .  نخودسیاهی که امیر در پی آن فرستاده بودش ، رفت 

  

  

  

.   اعت همه عزم رفتن کردند و امیر از تک تک افراد تشکر میکردبالاخره بعد از یک س        

ماهرانه ،که به افتخارات جدیدش اضافه شده بود روبروي امیر ایستاد و   المیرا با ناز و عشوه اي

امیر بدون توجه به دست دراز شده ي او با تشکر  . دستش را براي دست دادن دراز کرد 

   .  از آمدنش تشکر کرد خشکی

آخرین نفر درکنار پدرش ایستاد و با  .  دیدن این صحنه قند در دل نیلوفر آب میکرد         

   . چشمانی که چلچراغ شده بود نگاهش کرد 

   .  امیدوارم موفق باشی -

   : امیر رو به عمویش کرد و گفت         

          ؟ مگه نه عمو جون. البته باید از عمو تشکر کنم و بگم موفقیتی که آرزو میکنیم دوطرفه س  -

   : حاج مهدي دستی روي شانه اش گذاشت و گفت 
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با این انرژیی که تو داري مطمئنم  ...   بیشتر کارها رو خودت کردي...   تشکر لازم نیست

   .  که موفق میشی

   . گویی منتظر شنیدن این تایید بود . امیر لبخندي از اطمینان عمویش روي لبش نشست         

   .  کردما نیلو روي کمکت خیلی حساب -

نیلوفر و پدرش به لحن شوخ امیر لبخندي زدند و بعد از خداحافظی آخر او را تنها          

   .  گذاشتندو رفتند

خانواده ي حاج رضا منتظر حاج مهدي  .بیرون فروشگاه مهمانان در حال خداحافظی بودند         

   :  دوستانه اي گفتبا لبخند روبرویش ایستاد و با لحن  وقتی حاج مهدي.بودند 

  اخه براي ... من اصلا به این مراسم اعتقاد نداشتم ...  زحمت کشیدین و قدم رنجه فرمودید  -

اما امیر میخواست روز اول کارش رو با شادي  ...  کسی افتتاحیه نمیگیره یه فروشگاه کوچیک 

   .  وگرنه مزاحمتون نمیشدم. و شرینی شروع کنه 

   :  اش ضربه اي زد و گفتحاج رضا روي شانه         

   .  پسر با جربزه ایه ... خوشم اومد  .. انشالا که روزبه روز توي کارو زندگیش موفق باشه   -

...  جوونن  ... یه فروشگاه بزرگتر افتتاح کنه   انشالا تا چند وقت دیگه...   کار خوبی کردي        

   . منم خوشحال شدم این بهونه اي شد همو ببینیم .ذوق دارن  

براي مراسم هادي  ... چند ماه انقدر گرفتار بودیم وقت نشد که بازدیدتون رو پس بدم  این -

   . خیلی به زحمت افتادین 

   : حاج رضا با لبخند رو به همسرش کرد و گفت         
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اما من زودتر میگم  ... اتفاقا خانوم میخواستن زنگ بزنن و براي آخر هفته دعوتتون کنن  -

   . چینین که ما منتظریم براي آخر هفته برنامه ن

نوري در دل نیلوفر تابیده  .بعد از تعارفات معمول از همه جدا شدند و به خانه بازگشتند         

حتی در اون  . حسادت امیر چیز جدیدي بود .  بود که بی دلیل لبخند را روي لبش نقاشی میکرد 

  سعید دلش را مالش میداد  اما نگاه تند و تیزش به .  دوران نامردیش هم برایش غیرتی نمیشد 

.   

ذوق بیشتري در دلش نشسته بود تا روز سه شنبه از راه برسد و با امیر در همین          

 .  فروشگاه ساعاتی را سپري کند 

یاري  ...   حتی اگر این حسادت بی منظور هم باشد، دل نیلوفر غنج میزد براي بودن در کنار یار

   .  که از احوال دلش خبر نداشت

  

  

فضاي فروشگاه او را  . روز پنج شنبه بود قرار بود مانند روز سه شنبه به فروشگاه برود          

یا دیدن محصولات وارد    تعامل با دختران و پسران جوانی که براي خرید. جذب کرده بود 

میشدند و با لبخند نگاهی به اطراف می انداختند و میرفتند او را شاد میکرد و به هیجان می  

   .  رداو

.   همینکه از آپارتمان بیرون آمد ، امیر را روبروي درآپارتمان و کنار ماشین خودش دید          

  206براي کمبود سرمایه مجبور به فروش ماشین شاسی بلند پدرش شده بود و حالا با همان  

   .  رفت و آمد میکرد
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   خوبی ؟ ... سلام  -

  

جواب گفت با اشاره ي امیر سوار ماشین شد و حرکت  لبخندي زد و با روي باز سلامش را         

کوچه پیچیدند ، امیر همانطور که به روبرو خیره بود لب باز کرد وبه   همینکه از پیچ .  کردند  

   :  آرامی گفت 

نیلوفر            به نظرت بهتر نیست بخاطر شروع به کارمون با بچه ها فردا رو بریم بیرون ؟ -

   :  سري تکان داد و گفت

   حالا کجا بریم ؟...  مخصوصا این بهونه اي میشه هوایی عوض کنیم...  خوبه -

از روز افتتاح فروشگاه متوجه شده بود  . امیر نیم نگاهی به صورت آرام و شادابش کرد          

چقدر لبخند روي این  .   آبی زیر پوستش رفته بود و صورتش را شادابتر و جوانتر نشان میداد

دلش را با هر لبخند به سلابه میکشید و جرأت  . دلنشین تر شده بود صورت بشاش ،زیباتر و 

  صبوري باید ، با خطاي گذشته .  میترسید او را از خود فراري دهد .   نداشت به روي خود بیاورد

 ...   

   .  هر جا که دلت میخواد بگو برنامه شو بچینم  -

روي زبانش داشته باشد جایی که  نیلوفر که به خیابان زل زده بود بدون اینکه کنترلی         

   دوست داشت را به زبان آورد

 . 

   . فرحزاد  -

   .  پس با محمد هماهنگ میکنم.  منم اونجا رو دوست دارم  ...  عالیه  -

   .  خوبه -
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نیلوفر پشت کامپیوتر نشست و امیر هم کمی وسایل روي میزش را  . وارد فروشگاه شدند           

   .  گردگیري کرد

مهدي که اخمی روي صورتش نقاشی کرده بود لبخند روي لبان امیر جاخوش  با رسیدن         

   .  کرد

   .  نرسیده اخمات زمینو جارو میکنه... سلام گل پسر   -

   :  مهدي اخمی کرد و گفت        

من موندم دو دقیقه صبر کردن خیلی سخت  ...  میمیردین صبر میکردین منم میومدم ... سلام  -

   بود که منو جا گذاشتی ؟ 

   :  امیر خندید و گفت        

   .  خودت میدونی که. من نمیتونم صبر کنم ... قرارمون همین بود   -

   :  مهدي ابروي راستش را بالا برد و گفت        

چرا روزهاي دیگه میتونی صبر کنی همین دوروز که این ورپریده همراهت میاد نمیتونی   -

   .  برام صبر کنی

   :  مهدي به شوخی اخم کرد و گفت.سلام کرد نیلوفر ریز خندید و          

خب  ... خوب دختر عمو وپسرعمو منو انتر و منتر خودشون کردنا ... سلام و زهرمار  -

   . روراست بگو سرخرم خودم میدونم باید چی کار کنم 

دوست نداشت در روزهاي اول کار  . امیر اخم کرد و با نگرانی به نیلوفر نگاه کرد         

   .  به وجود بیاید که کارش را سخت کندسوءتفاهمی 

حیف که به خاطر نیلو دعوتت کردم وگرنه به من بود عمرا تو رو این  ... خفه مهدي

   .  جا راه میدادم
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چرا از طرف خودش او را  . نیلوفر تازه یادش آمد در این مورد با امیر حرفی نزده بود         

 !  دعوت به کار نکرده بود ؟

   .  کارش را بداند این دلش میخواست دلیل 

   :  مهدي پشت میزش نشست و رو به امیر گفت         

   .  اون دستمال رو بده میزم رو تمیزکنم  -

   :  امیر دستمال را به سمتش پرت کرد و گفت        

   . دستت خالی شد اون لپ تاپ ها رو هم گردگیري کن  -

   :  مهدي با ابروهاي بالا رفته گفت         

   : نیلوفر همینکه لب باز کرد ، امیر گفت           ده چه کاري انجام بده ؟اونوقت اون شاز -

امروز چه مرگته از سر صبح داري  ... مهدي به نیلو کاري نداشته باش و به کارخودت برس   -

   ! غرغر میکنی ؟

ساعات کاري به سرعت گذشت و  .    با ورود اولین مشتري هر کدام جاي خود ایستاد        

   :  نیلوفر کیفش را برداشت و رو به امیر گفت . ت پنج عصر متوقف شد ساعت روي ساع 

   : امیر با ابرویی بالا رفته ،گفت          کاري نیست ؟...  من امروز باید زودتر برم  -

   تازه میخواد مشتري بیاد کجا میري ؟... امروز پنج شنبه س  -

  .  زود برگردم جایی دعوتیم مامان سفارش کرده ... امشب باید زود برم   -

   :  امیر اخمهایش درهم کشید و گفت         

   احیاناً خونه ي حاج رضا دعوت نیستین ؟ -

   :  نیلوفر که حسادت را در زنگ صدایش حس میکرد با لبخندي گفت        

   چطور مگه ؟ مشکلیه ؟ ...  دقیقا -
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   :  امیر سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت        

فکر نمیکردم روز افتتاح فروشگاه  ...   خوب با غریبه ها گرم میگیریناما جدیدا .. نه  -

   ! ببینمشون

   :  نیلوفر در حالی که کیف را روي شانه اش جابه جا میکرد لبخند زنان گفت        

..  اما شده بودن ... اتفاقا منم فکر نمیکردم دخترخاله هاي منم توي اون افتتاحیه دعوت بشن  -

   !! دا داندرو خ حالا چه جوریش

   :  امیر تند شد و گفت         

مامان دعوتشون کرده بود تا  ... خاله تو ،دختر عموي باباي منه ...  اونا فامیل حساب میشدن -

 ...  کدورتها تموم شه 

   .  فقط دختراشو فرستاده بود...   دیدي که خاله جونت نیومد

   :  با اخم گفت. ورد کند باورش نمیشد امیر چنین تند برخ. نیلوفر گر گرفت          

اگه ما هم حاج  ...  چرا تند حرف میزنی ؟ اگه از چیزي ناراحتی حق نداري سرمن خالی کنی -

   مگه باید از تو اجازه میگیرفتیم ؟ ... رضا رو دعوت کردیم به خودمون ربط داشت  

آن خانواده  فکر میکرد جانب داري نیلوفر از . امیر خشم تمام وجودش را گرفته بود          

   .  بودار است

بفرمایین به  ... نمیدونستم نباید به مهموناي عزیزتون بالاتر از گل گفت ... ببخشید خانوم   -

 ..   کارتون برسین 

   .  ي حاج رضا چشم انتظار بمونن میترسم دیر برسین خانواده 

   . نیلوفر با غیظ نگاهش کرد و در دلش ناسزایی نثارش کرد و غرید         

   .  کردي میمونم و به حرفاي صد تا یه غاز تو گوش میدم پس فکر -



 

 

 

374 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

مهدي هاج و واج به امیري که لحظه به  . بعد ازتمام شدن حرفش از فروشگاه بیرون زد          

   .  لحظه صورتش سرختر میشد نگاه کرد

   چته پسر؟ چرا گر گرفتی ؟ نمیخواستی برسونیش ؟  -

همینکه به نیلوفر  . به سرعت از فروشگاه بیرون زد  امیر با حرص روي پیشانیش کوبید و        

در تاکسی گرفت بی محابا دستش را روي دست نیلوفر گذاشت و   ي دستش را به دستگیره 

   :  گفت

   . خودم میرسونمت  -

   :  رو به راننده کرد و گفت        

   .  شما برو...    ببخشید حاجی -

دیدن نگرانی که در عمق  . کرد  نیلوفر با حرص نگاهش . مرد غري زد ودور شد         

گرماي . دست امیر هنوز روي دستش بود  . چشمانش لانه کرده بود ،از شدت خشمش کاست  

با اینکه تحمل ناراحتیش را نداشت اما نمیتوانست تندي اورا  . دستش به تاروپودش رخنه کرد  

   . ببخشد 

   .  کردبه آرامی دستش را از دست او بیرون کشید و زمزمه         

   .  مردم میبینن... زشته  -

   .  امیر به خود آمد و سرش را تکانی داد و با ناراحتی لب باز کرد         

یا خودشون رو میبینم باعث   نمیدونم چرا این خانواده که اسمشون میاد ... ببخشید تند رفتم   -

   میشه از کوره در برم 

 . 



 

 

 

375 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

  و دوستان خانوادگی ما به حساب میاناون خانواده جز .  بهتره روي رفتارت کمی دقیق باشی  -

   . پس احترام بذار به کسایی که براي ما محترمن. 

   :  امیر پوفی کشید وکلافه گفت        

   .  دیرت میشه...  بریم  -

نمیخواست او را این چنین غمگین و  . غمی که در صدایش بود دلش را به درد آورد           

رفتاري که دال بر علاقه اي باشد از او ندیده بود و  ناراحت ببیند اما در این چند ماه هیچ 

   نمیدانست علت 

   .   آن خشم و این ناراحتی چیست ؟ در ذهن او فقط میتوانست تعصب باشد و بس        

  

  

   :  دقایقی از حرکت ماشین گذشته بود که امیر پوفی کشید و با لحن دلجویانه اي گفت        

کوچه ، خاله زیبا تو دیده بود و  باور کن مامانم توي ... من المیرا رو دعوت نکردم ...  نیلو -

وقتی اون روز دیدمش جا خوردم فکر کردم  ...  من روحم خبر نداشت ... تعارف زده بود  

 ...  اما مامان گفت کار اون بوده  ...   خودت دعوتش کردي

   .  شاید در گذشته عاقل نبودم اما انقدر میفهمم که یه راه اشتباه رو دوبار نرم

از اینکه در جان امیر ولوله افتاده بود تا  ...   در دلش آب میشد کیلو کیلونیلوفر قند         

اما این صداي خش دار و نگاه پر غم  . ناراحتی را از دلش بیرون بیاورد از عجایب روزگار بود 

   ! نگاه ایمان را ... یک نگاه ...    چیز دیگري را هم به او یادآوري میکرد
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میشه اعتقاد داشت؛ کسی که میداند بی گناه است نباید براي  خیلی خوب میدانست امیر ه        

توضیح بدهِد این از کج فهمی مردم است که خوب و بد را تشخیص    اثبات خود به دیگران

   .  نمیدهند

   !مرد مغرور گذشته کجا رفته بود ؟        

   .  نگاهش را از خیابان گرفت و به ارامی لب زد        

   .  ین حرفو توي فروشگاه هم گفتیا . من توضیح نخواستم   -

   :  نیلوفر چشم گرد کرد و با ناراحتی گفت           پس چرا برزخی شدي ؟ چرا تند شدي ؟ -

من تند شدم یا تو ؟ مگه من باید براي رفت و آمدهاي خانوادگیمون به تو جواب پس بدم ؟   -

   .... ...  از این ناراحتم که...  هنوز عموت اختیاردار منه نه هیچ کس دیگه 

بگوید از چه ناراحت شده ؟ از این که نمیداند چرا به  !  از حرص نمیدانست چه بگوید         

   رفت و امدش حساس شده ؟ یا اینکه این نگاه پراز غمش از چه نشات میگیرد ؟ 

   : مکثش که طولانی شد امیر به سمتش نیم نگاهی انداخت و گفت         

   ! ماز چی ناراحت شدي ؟ بگو تا بدون -

او هم به ناچار . با سکوتش ، امیربیشتر ناراحت شد . نیلوفر دلش نمیخواست جوابی دهد         

ماشین را کنار منزل عمویش نگه داشت نیلوفر تشکري کرد و بدون   وقتی.سکوت اختیار کرد  

   .  اینکه نگاهی خرج امیر کند از ماشین پیدا شد

نیلوفر با نگاهش بدرقه اش کرد  . گذاشت و از کوچه خارج شد امیر باحرص پا روي گاز         

دیدن امیر کلافه  . اما روي بدجنسش تا حدي خوشحال بود . نثارش کرد  اي" دیوانه"و زیر لب 
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سرش را تکانی داد تا  .  از این جریان داشت  و ناراحت دلش را زیرورو میکرد اما حس خوبی

   .  یا بافی نکند دختران شانزده ساله براي خود رو مانند

  

  

 ******         

  

  

  

   .  نیلوفر چرا انقدر معطل میکنی ؟ بیا دیگه -

   !این دختر چقدر بی طاقت بود ؟. صداي پر گلایه و کلافه ي نگار در گوشش نشست          

   .  نگاهی روي تختش کرد و با برداشتن موبایل و کیفش ازهمان جا فریاد کشید        

   .  تموم شد...   دارم میام -

ي پالتوي زرشکیش کشید و از اتاق   یقه   دستی روي. نگاهی کوتاه درون آینه انداخت         

   . خارج شد 

   چه کردي ؟ ... اولالا  -

چشم غره اي نثار خواهر شیطانش که این روزها آثاري از آن شیطنت درونش نبود و          

   :  گفتگرفته بود ،کرد و  جاي آن را اخم و ناراحتی 

   : نگار با لحن پرسشگري پرسید           چته تو ؟ چرا اینجوري نگاهم میکنی ؟ -

   براي کی اینهمه به خودت رسیدي ؟ تا حالا انقدر خوشتیپ نکرده بودي ؟ -

اما نمیدانست باید  .  نیلوفر عمق غمی که در چشمان خواهرش خانه کرده بود را می فهمید        

   .  که فکرهاي خامش ، از پایه و اساس اشتباه است  با چه زبانی به او بگوید
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مانند همیشه با او شوخی نمیکرد و  ... از روز افتتاح فروشگاه به بعد دیگر نگار سابق نبود         

حس میکرد خواهرش را غمی از درون آزار میدهد و او  . آبجی آبجی کردنش کم شده بود 

   .  کاري نمیتواند بکند

وقتی خودش سرحرف را باز کرده بود تا علت ناراحتیش را بداند نگار فقط   دوروز پیش        

با اینکه سکوت کرده بود اما چشمانش فریاد میکشید از  . نزده بود   سکوت کرده بود و حرفی

   !چه میکرد وقتی در لاك دفاعی فرو رفته بود و به او اعتماد نمیکرد ؟. او دلخور است  

   :  تش نگاهی کرد و پوزخندي زد و گفتنگار با اخم به سکو        

چه زود تغییر روحیه دادي ؟ فکر نمیکردم در عرض شش ماه این همه شاداب و خوشگل   -

   !  بشی

یخ بینشان را با   میخواست. با لبخند دست خواهرش را گرفت و به چشمانش زل زد         

   . مهربانی آب کند 

   .  اور کن من پامو توي اون مهمونی نمیذارمیعنی تو از شادي من ناراحتی ؟ اگه اینطوره ب -

   :  نگار دوباره پوزخندي زد و گفت        

کی میدونه الان  .  میزبان از نبود شما خیلی دلخور میشه ... نمیشه آبجی خانوم ... نچ ! ...  جدي -

   .  چه دلایی که براي دیدنت بی قراره

باور اینکه خواهرش در موردش اینگونه  . نیلوفر با تعجب به خواهر دردانه اش خیره شد         

   .  دردناك بود موضع گیري کند خیلی 

این حقیقت که هر کسی ، حتی عزیزترین ها هم در شرایطی که منافع خودشان را در          

   . زیرپایشان له میکنند ، مانند سیلی به صورتش خورد خطر میبینند ، تو را به راحتی 
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دنیاي  ! از امیر برادر مرده داشت که چرا آن همه نامردي کرده بود ؟دیگر چه توقعی         

   ! خیلی بد. بدي شده بود 

با  . مادر و پدرش که از اتاق بیرون آمدند  .   آهی کشید و شال را از روي سرش کشید        

   :  مادرش با اعتراض گفت.دیدن نیلوفري که بدون شال ایستاده تعجب کردند 

   ! ؟ تو که همیشه زودتر از همه آماده میشديهنوز اماده نشدي  -

نیلوفر با دلخوري تمام نگاهی به صورت ناراحت و کمی پشیمان خواهرش خیره شد و رو          

   :  به مادرش گفت

لباس پوشیدم اما میبینم تحمل این مهمونی رو تا آخر  .  سرم خیلی درد میکنه ...   من نمیام -

   .  شب ندارم

تصور نمیکرد حرفش  . احتی و نگرانی به صورت خواهر مهربانش نگاه کرد نگار با نار        

در دل خود را ملامت میکرد که چرا ان  . آنقدر بد باشد که خواهرش را دلخور کرده باشد 

   .  حرف را به زبان آورد

چه میکرد که زبان درازي عادتش شده بود و گاهی انقدر نسنجیده حرف میزد که بعد از          

   .  رف تا مدتها خود را ملامت میکرد ان ح

   .  براي جبران حرف زشتش خم شد و شال خواهرش را از روي مبل کناري برداشت        

   .  همین الان یه قرص مسکن بخور تا اونجا حالت بهتر میشه...   باید بیایی  -

   :  پدرش با نگرانی گفت         

   . روز دیگه قرار میذاریمیه ...  باباجون حالت خوب نیست کنسلش میکنیم -

   .  با نگرانی به صورت پدرش نگاه کرد        
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من که بچه نیستم  ...  اونا تا الان براي شام شب تدارك دیدن ... ابرومون میره بابا  ... واي نه  -

   .  که بخواین بخاطر من از مهمونیتون بزنین

   : مادرش چادرش را زیر بغلش جمع کرد و گفت         

   !چی شد یهو ؟...  خوب بوديتو که  -

به پیشانیش دستی کشید  . نیلوفر شالی که نگار به سمتش گرفته بود را از دستش گرفت         

   :  و با ناله اي ساختگی گفت

وقتی حالم بهتر شد  .  من استراحت کنم برام بهتره  ..  شما برید ...  بخاطر هواي آلوده س  -

   میرم پیش مامان بزرگ

 . 

نگار در پی او دوید و خودش را  . اینکه منتظر حرف دیگري باشد به اتاق برگشت   بدون        

   .  با صدایی که از بغض به لرز افتاده بود نالید . به داخل اتاق انداخت  

اصلا  ... نمیدونم چه مرگمه ... بخدا دیوونه شدم  . آبجی خدا منو بکشه که ناراحتت کردم   -

 ...    حال خودمو نمیدونم

   . نو ببخشید و بیا بریم تورو خدا م

تازه فهمیده بود  ...   فهمیده بود دردش چیست. دل نیلوفر براي خواهر عاشقش سوخت          

نمی خواست بخاطر پسري که هیچ حسی به او نداشت  .   نرفتن او فضا را براي نگار بازتر میکند

   . ي خواهریشان بهم بخورد  میانه

   :  خواهرش گذاشت و با مهربانی خاص خودش گفتدستش را روي بازوي         

   .  امیدوارم بهت خوش بگذره ... پس برو و خیالت راحت باشه  ..  باور کن تو برام مهمترینی -
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   : نگار با چشمانی به اشک نشسته دست نیلوفر را گرفت و گفت 

تا بیشتر  ...  بخدا بچگی کردم ... من بمیرم که با زبونم دلت رو شکستم  ...  ما با هم میریم -

   .  شرمنده نشدم پاشو بریم 

   .  صداي پدرش از بیرون اتاق شنیده شد         

   .  دیر شد... نگار بدو بابا  -

   . نیلوفر دست نگار را بالا برد و بوسه اي با عشق روي ان نهاد         

ادي  اگه بخودم زی .. خیلی خسته ام ...  من از اول هم دوست نداشتم بیام ... برو خوش باش  -

انگار این کارم هم اشتباه  .. رسیدم براي این بود که خستگی چشمام رو با آرایش بپوشونم  

   ...   پاشو برو...  تازه سردردم شروع شده ... بود 

دستش را بالا کشید و او را به بیرون اتاق هدایت کرد و در حالی که لبخند میزد رو به          

   : مادرش گفت

   .  ندادم بدونین خوابیدم ، نگران نشین اگه دیدین تلفن را جواب -

بعد از خداحافظی نگار با لبهاي آویزان و قلبی سرشار از شرمندگی پشت سر مادرش از          

دکمه هاي پالتویش را باز کرد  . نفس حبس شده اش را بیرون داد  نیلوفر . آپارتمان خارج شد 

   .  و درون کمدش جاي داد 

امروز بخاطر  . به خواهرش حق داد که فکر بدي در موردش بکند . نگاهی به آینه کرد         

براي اینکه آن را محو کند آرایشش  . دور چشمانش افتاده بود   سردرد و خستگی ،هاله اي

کجارا  ! فکرش را نمیکرد که نگار در موردش چنین فکري بکند . غلیظ تر از همیشه شده بود 

   !خواهرش را دشمن خود کرده بود ؟برداشته بود که  اشتباه گام
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از فشاري  . با دستمال مرطوب صورتش را پاك کرد  .  شانه اش را بالا انداخت و اهی کشید         

سنگینی کوهی از  .  که تحمل کرده بود سرش درد گرفته بود و نبض شقیقه اش بی امان میزد

رفتارش کاري میکرد که  چرا باید با . بود  از خودش بیزار.   غم را روي قلبش حس میکرد

نا خواسته چکار کرده بود که خواهرش او را  !و زودرنجش آنگونه عذاب بکشد  خواهر حساس 

تحملش تمام شده  .  با هجوم فکرهاي گوناگون سرش چون کوه شده بود !رقیب خود میدید ؟

   .  بود و تاب درد کشیدن را نداشت

   .  آشپزخانه رفتاز درون کیفش مسکنی بیرون کشید و به سمت         

بعد از خوردن مسکن روي تخت دراز کشید و سعی کرد حالا که امکانش فراهم شده          

اما فکر امیر و  .تا خستگی روز پرتنشش را از ذهن و بدنش بیرون کند . کمی استراحت کند 

د  امروز چندین بار یا.  نگاههاي پر از احساسش یا لحن خش دارش را نمیتوانست فراموش کند 

   ....  ایمان و نگاه هایش افتاده بود 

  

  

با دو  .  سردرد به چشمانش هم فشار وارد میکرد .  بی حال روي مبل خودش را رها کرد          

   : زیر لب به زمزمه کرد . انگشت روي شقیقه اش را ماساژ داد 

   !بخورم ؟خدایا از کجاها که باید نیش ...  تف به این نامرادیها... تف به این روزگار   -

نفس عمیقی کشید و از روي مبل  .  فضاي تاریک خانه غم را روي دلش هوار میکرد 

   .  مادربزرگش میرفت سرش گرم میشد و کمتر فکر و خیال میکرد اگر پیش. برخواست  

شال مشکیش را روي سر انداخت و کلید خانه را به دست  .  همان پالتو زرشکی را پوشید          

   .  رفت گرفت و بیرون 
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با اینکه  .   به طبقه ي اول که رسید المیرا را جلوي در آپارتمانشان دید        

   .  سلام کرد         دوست نداشت اما بی اراده 

   .  المیرا گوشه ي چشمانش را جمع کرد و لبخند زد         

   ! اب زیر پوستت رفته و خوشگل شدي ...   به به دختر خاله ي عزیز  -

   . حس خوبی از همکلامی با او نداشت اما جوابش را داد  با اینکه        

   !یه خورده چاقی به چشمت اومده ؟  مگه توقع داشتی تا حالا آب شده باشم که این -

   .  المیرا بدجنس خندید و به دو گام برداشت و نزدیکش ایستاد        

دنت رو ندارم بخاطر  اگه چشم دی... انقدرها هم که فکر میکنی دشمنت نیستم ... نه نیلو جون  -

میدونی  ...  چون که تو باعث شدي اون دوتا هیچ وقت منو نبینن...  عوضیته  اون پسرعموي 

   !چرا ؟

   : نیلوفر پوزخندي زد و گفت         

یه طرفه ش بود و امیر بخاطر انتقام منو میدید این کجاش حسادت    ایمان به خاطر علاقه ي -

به نظرت حسادت به دختري که سالها درد و عذاب بهش  . ! .. داره که داره تو رو میسوزونه ؟

دارم که تو بخواي چشم دیدنش رو نداشته   هدیه کردي ارزش خودتو پایین نمیاره ؟ من چی

   !؟ باشی

   :  المیر به چشمان زیباي نیلوفر زل زد و گفت        

یکی از این    یدمنم نمیدونم چی توي وجودته که دوتا برادر رو پاسوز خودت کردي ؟ چرا نبا  -

اگه براي پوشش و  ... من که چیزي از تو کم نداشتم  .   چشمی میداشتند دوتا به من گوشه ي 

میدونی اون  ...  رفتارم بود به اون امیر عوضی گفته بودم ؛ بخاطر اون خودمو تغییر میدم

   !بیشرف چی گفت ؟
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   .  نیلوفر شانه اي بالا انداخت ونچی کرد        

با این  ...   بهتراش به چشمم نمیاد که اگه بیاد تو اصلا جایی براي امثال تو نیستگفت از تو  -

 حرفش خوردم کردم  

   .  باز هم تو رو از من بهتر میدونست با تموم اون کینه اي که توي دلش لونه کرده بود... 

   :  نیلوفر آهی کشید و گفت        

من  . ي زندگیمو با تیشه زد   د ریشهخدا رو شکر که دیدي اونچیزي که باعث حسادت تو بو -

   .  به خاله ي مهربونم سلام برسون... باید برم  

المیرا کنایه اش را گرفت و با اخم  . پوزخندي زد و در ساختمان را باز کرد و بیرون رفت           

   .  به رفتنش خیره شد

روبروي خانه ي  در تاریکی کوچه بدون نگاه کردن به سمت انتهاي کوچه رفت و         

لااقل میتوانست مادربزرگش را حمام کند اینگونه به نفع او هم میشد و  .    پدربزرگش ایستاد

   .  در با صداي تیکی باز شد و وارد شد.   خودش هم سرش میشد

با دیدن او  . پرستار خوش و قد و بالاي مادربزرگش در آستانه ي در ورودي ایستاده بود

   .  لبخندي زد و سلام کرد

   ! فکر کردم امیر خان اومدن ...   کر نمیکردم امشب شما بیاینف -

امیر به  ... چرا باید در نبود او ! مگر در آن ساعت شب امیر نباید در فروشگاه میماند ؟        

این خانه می آمد ؟ این آمدن ممکن بود بهانه اي غیر وجود پدربزرگ و مادربزرگ بیمارشان  

   !داشته باشد ؟

   .با صورت تکیده اي که او داشت ، رعنا سوژه ي جذاب و زیباتري بود . مالش رفت   قلبش         
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  فکر کنم با اومدن من برنامه هاتون بهم خورده ؟ شرمنده نمیدونستم با هم قرار دارید  -

   .  وگرنه نمیومدم.

   .  صداي پدربزرگش که در ورودي را باز کرد و نمایان شد به گوشش رسید         

   .  بیا تو هوا سرده... خوش اومدي بابا جون  ...   صداي گل دخترم میادبه به  -

به سمت پدربزرگش رفت و رعنایی که از رفتار او حیرت زده شده بود خود را کنار کشید          

   . تا او به راحتی پدربزرگش را مشاهده کند 

   خوبین شما ؟ ... سلام بابابزرگ  -

   رفتی ؟چرا مهمونی ن... سلام به روي ماهت   -

گفتم حالا که بهترم بیام مامان بزرگ روببرم  ... خسته بودم و حوصله ي مهمونی نداشتم  -

   ... حموم

  ! هوا سرده بیاتو تا سرما نخوردي...    سفیدبخت بشی... خدا خیرت بده دخترم   -

   :  به آسمان سرخ رنگ نگاهی کرد و گفت         

   .  فکر کنم امشب بارندگی داشته باشیم  -

تمام تلاشش این  .  یک راست وارد اتاق مادر بزرگش شد .  هم پاي هم وارد خانه شدند           

   .  بود به رعنا و حس بدي که از وجود او در خود داشت ، فکر نکند

  

  

از خستگی و تقلایی که کرده بود گونه هایش سرخ شده  . تازه از حمام بیرون آمده بودند          

   .  ي کوچکی صورتش را خشک میکرد صداي امیر میخکوبش کرددر حالی که با حوله . بود 

   . این جا چه کار میکنی !  فکر میکردم الان باید توي مهمونی باشی ...   خسته نباشی -
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از این شادي لبخند  .   در صدایش شادي موج میزد . چشمانش گویی چلچراغ شده بود         

   .  روي صورت خسته اش نشست

   . براي همین نرفتم ...نداشتم حوصله ي مهمونی  -

امیر لبخندي زد و بدون اینکه دیگران متوجه شوند دستاش را رو به اسمان بالا برد و با          

   :  چشمکی زمزمه کرد

خوبه که این بی حوصلگی ها بعضی وقتها بهترین الطاف خدا به بنده هاش  . خدا روشکر   -

   . میشه 

   .  نشست اخمی شیرین روي صورت نیلوفر         

من کلافه ام تو میگی لطف  ... فکر کنم سرت به جایی خورده  .. الطاف خداست ؟ اوف  -

   .  دارم کم کم به روانت شک میکنم... خداست 

   :  امیر خندید و گفت 

میگم نکنه حرفاي من تورو ناراحت  ...  خوبه لااقل داري به روح و روان من هم فکر میکنی  -

   :  رش کرد و گفتنیلوفر در دل پرروئی نثا کرد ؟ 

سردرد و خستگی ، حس و حال مهمونی  ! یک در صد فکر کن به خاطر حرفاي تو نرفته باشم  -

 رو ازم گرفته بود  

   .  نمیتونستم نا اخر شب توي مهمونی دوام بیارم... 

   .  صداي رعنا پارازیتی شد میان حرفهایشان         

   .  تون در بیادبفرمایین تا خستگی ...  امیرخان براتون چایی ریختم  -
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یا نه ؟ این رعناي چند    باید به این شادي شک میکرد. نگاهی به لبان خندان رعنا کرد          

   . نمیتوانست برق چشمانش را نادیده بگیرد ... ي پیش بود؟ هرگز  دقیقه

   .  امیر با چهره اي سرد و رفتاري خشک جوابش را داد        

چاي ریختن  ...شما فقط وظیفه تون رسیدگی به مادربزرگ ما باشه فکر کنم  ... ممنون خانوم  -

بهتره پیش مادربزرگم باشین تا منم بعد از اینکه خستگیشون در  ...  جزو کارهاي شما نیست 

   .  اومد به دیدنشون بیام

   . اما فکر کنم با این خستگی خانوم جون خوابشون برده باشه  -

   !. شی نه اینجابه هر حال شما باید الان پیش ایشون با  -

رعنا رفت اما هیچ کس از عروسی که در دل  . رعنا دلخور و دلگیر چشمی گفت و رفت          

امَِِا خود را به کوچه ي علی چپ زد و براي اذیت کردن  . نیلوفر به راه افتاده بود خبر نداشت  

   :  امیر گفت

جاي تشکرته  ... ریخته بودا  چرا اینجوري با بنده ي خدا حرف زدي ؟ مثلا بخاطر تو چایی ...اا -

  !؟

   :  امیر پوفی کشید و گفت        

هنوز نمیدونی غرض و مرض بعضیا  ...  من چایی نخوام باید کیو ببینم ؟ تو هم هالویی نیلو -

   :  نیلوفر اخمهایش را به طور نمایشی در هم کشید و گفت         چیه ؟ 

ی به هر کی چایی تعارف کنه غرض  یعنی چی اخه ؟ مگه هر ک... درست حرف بزنا  ... هی  -

   : امیر که از این کل کل ساده کیف میکرد چشمکی زد و گفت          مرض داره ؟
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اما اون دختر براي چی باید  ... شاید تو چایی بریزي و من بخورم و هیچ غرضی هم نباشه -

  ! وقتی تو اینجا بیکار نشستی و داري منو با نگات میخوري  براي من چایی بیاره

   : نیلوفر با حرص گفت         

   !امیر؟ -

   :  امیر حالت ترسیده به خود گرفت و با ترس گفت         

وگرنه اگه  .منظورم همین اخم و تخمت بود ... بخدا منظور بدي نداشتم ... اي واییِ من -

   .  خوردنی بودم ننه و بابام چیزي براي تو باقی نمیذاشتن

یلوفر بدون اینکه متوجه باشد عجیب این همکلامی به  ن. هر دو به یکباره زیر خنده زدند

   :  حوله را دردستش جابجا کرد و گفت. دلش نشسته بود  

   !مگه امشب شب تعطیلی نبود ؟ مگه نگفتی مشتري زیاد میاد ، پس چرا زود اومدي ؟ -

.   قلبش دیوانه وار به قفسه ي سینه میکوبید.امیر به صورت گل انداخته اش نگاهی کرد        

به لبخندي بسنده  ...  چگونه به او میگفت از فکر و خیال مهمانی او نتوانسته بود دوام بیاورد 

   :  کرد و گفت 

   . فکر کن از تنهایی حوصله ي موندن نداشتم  -

   وا مگه مهدي پیشت نبود ؟ -

   .  امیر لبخندي زد و به سمت آشپزخانه به راه افتاد        

برم خودم بریزم که سرم بی کلاه  ...چاي دادن به من باشه فکر نکنم کسی به فکر ...  نخیر  -

   ...  بعد هرکی چایی تعارف کرد روي هوا بقاپم باید دفعه ي... نمونه 
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گویا هزاران پروانه دور قلبش  . از لحن شوخ امیر و لبخند روي لبش قلبش به تپش افتاد         

   .  به پرواز در آمدند

این امیر را عوض کرده بودند یا اودر خواب به  . جان گرفت   لبخندي عمیق روي لبانش        

   !سر میبرد ورویا میدید ؟

به سمت آشپزخانه رفت و به  . دلش دلبري میخواست و در را به روي عقلش بسته بود          

   . برود  امیر اشاره کرد که بیرون

   .  ات کبابهدل سنگ بر...  برو بیرون خودم برات میریزم ، بیخودم ضجه مویه نکن  -

   :  امیر با ذوق کنار رفت وراه را برایش باز کرد وگفت        

   .  وگرنه باید سرمو میذاشتم زمین و میمردم...   خدا رو شکر لااقل دل سنگ برام کباب میشه -

   :  نیلوفر اخمی کرد و گفت         

   !اینم حرفه که تو میزنی ؟...   بروبیرون تا چاییتو بیارم -

   :  دستانش را به حالت تسلیم بالا برد و گفت        

   .  شما خودتوناراحت نکن ..  من تسلیم  -

اما ندانسته  . نیلوفر چه میدانست که این حرفاي امیر براي باز کردن راهی به قلب اوست        

امیر  ... این امیر را مدتها پیش آرزویش را داشت .   هم کیلو کیلو قند دردلش آب میشد

   .  نی که فقط براي او شیطان باشدشیطا

پدربزرگش در حال اخبار گوش دادن  .  چاي براي سه نفر ریخت و به پذیرایی برگشت          

   .  امیر هم متفکر کنارش نشسته بود و تلوزیون خیره شده بود . بود 

   .  بفرمایین چاي داغ و لب سوز و دبش -
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.   سته دار را میان آن دو فنجان نقلی دید چشمان امیر ستاره باران شد وقتی لیوان د        

پدربزرگش همیشه توي فنجان چاي میخورد ولی تعداد مصرف فنجانهایش در روز سه برابر  

   .  آنها بود

تشکري کردو لیوان را از درون سینی  .  از این ریز بینی و دقت نیلوفر روي ابرها بود          

   .  برداشت

   :  کرد و گفت نیلوفر نگاهی به پدربزرگش         

   مامان بزرگ شامش رو خورد ؟  -

   :  پیرمرد نگاهی به او کرد و لبخند زنان گفت

   .  فکر کنم الان خواب باشه. همینکه از حموم بیرون اومد رعنا سوپش رو بهش داد  ...  اره  -

   :  امیر با اخم هایی که در هم رفته بود گفت 

پنج شنبه و جمعه رو مرخصی باشه و بره  پس چرا پرستارش هنوز نرفته ؟ مگه قرار نبود و   -

   :  پیرمرد آهی کشید و گفت           خونشون ؟

مگه بهتر از اینه که  ... براي همین قرار شده این دوروز هم بمونه ... خانواده ش رفتن مشهد   -

   توي خونه تنها باشه 

 . 

داد که حرفهاي آنها را  ظواهر امر نشان می.  همین موقع رعنا از اتاق به آرامی بیرون آمد          

   ... شنیده 

امیر سرش را پایین انداخت و به           امیر خان اگه ناراحتین میتونم برم و شنبه برگردم ؟ -

   . لیوان چایی چشم دوخت 
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   . فقط سوال پرسیدم ... براي من فرقی نداره ... نه  -

   :  رعنا کنار نیلوفر نشست و با دلخوري گفت        

   یستین ؟شما که ناراحت ن -

   :  نیلوفر با دیدن چهره ي خسته و دلخورش ، لبخندي زد و گفت        

حموم کردن مامان بزرگ خیلی خسته  ... برو استراحت کن  ... چرا ناراحت باشم ...   نه عزیزم -

   .  ت کرده

   :  رعنا لبخندي زد و گفت         

   .  با اجازه تون یه چایی میخورم بعد میرم توي اتاقم -

   .. به سمت آشپزخانه رفت و با فنجانی چاي بازگشت. از جا برخواست         

  

  

پدربزرگ در حالی که نشسته بود در حال چرت  . بعد از دقایقی رعنا تنهایشان گذاشت         

در حالی  . یازده شب بود و خبري از عمو و خانوده اش نبود  .  امیر ساعت را نگاه کرد  . زدن بود 

   :  وانها چشم دوخته بود بی مقدمه گفتکه به لی

   پشیمون که نشدي ؟ ... با محمد هماهنگ کردم  -

چه در نگاهش خفته بود که او را درسیاهی خود  . نیلوفر مات و مبهوت به او خیره شد          

   !غرق میکرد ؟

   چیو هماهنگ کردي ؟ -

   :  امیر به سیاهی شب از پنجره نگاه کرد و گفت        

   ودي فراموش کردي ؟به این ز  -
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به سر پدربزرگش نگاه کرد که در اثر چرت زدن در حال  . نیلوفر روي مبل جابجا شد         

   .  به سمتش رفت و دستش را روي شانه اش نهاد. افتادن بود  

   ! خواب از سرتون میپره... بابا بزرگ برو توي اتاقت بخواب   -

   .  پیرمرد نگاه مهربان و نگرانش را به او دوخت 

   . معلوم نیست اونا کی برگردن...  پس به شرطی که تو هم همین جا بخوابی -

نیلوفر که دلش ماندن در آن خانه را میخواست با لبخند پلکهایش را روي هم  

   :  گذاشت و گفت

   .  شما برو استراحت کن...   به بابا خبر میدم و پیش مامان بزرگ میخوابم ... چشم  -

اتاق مشایعت کرد و در همان حال به سوال امیر فکر کرد ؟ تازه   پدربزرگ را تا توي         

   :  روبرویش ایستاد و گفت.   یادش افتاده بود که قرار روز جمعه را می گوید

از خستگی چشمات  ...   بهتره تو هم بري بخوابی...   هر ساعتی قرار شد بریم بهم خبر بدین -

   .  سرخ شده

آهی کشید و از  . ی گرفت از این دختر عموي ناز دانه اش امیر دل میداد و بی قراري م        

   .  روي مبل بلند شد

یه جایی گیر بیاریم کنار رودخونه    شاید بتونیم...   محمد گفت ساعت شش بعد از ظهر بریم  -

   .  هم بشینیم

   : نیلوفر دستانشرا زیر بغل گره زد و گفت         

   ........به یکتا بگو ... اما هواسرده  . خوبه  -

نمیخوام با سرما خوردگی این بیرون رفتن از  ... به خودتم میگم لباس گرم حتما بردار   -

   .دماغمون بیرون بیاد
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   .  نیلوفر چشمانش را تنگ کردو چینی به بینی اش داد        

   !امیر ؟... اه  -

زد و   با تمام خستگی از حالت چندش او لبخند .  امیرگفتنش دل امیر را به سلابه میکشید        

   :  گفت

   چی گفتم مگه ؟  -

   .  نیلوفر اهی گفت و ادامه داد        

   .  برو مثل اینکه خیلی خسته اي...   هیچی -

   :  امشب این دیوانگی او را به کجا میکشاند ؟ به آرامی گفت. امیر محو صورتش شده بود        

وغایی در قلبش به پا  لبخند نیلوفر غ           خیالم راحت باشه نصف شبی نمیري خونه تون ؟ -

   .  کرد

دو تا خونه  ... اگه میخواستم برم هم مشکلی نبود ...  برو بخواب امیر داري هذیون میگی -

   .  همینجا میمونم... اما به بابا بزرگ که گفتم ... اونطرفتره  

از  . سرش را پایین انداخت  .  نیلوفر از نگاهش معذب شد  . امیر نگاهش عمق پیدا کرد          

   .  هواي سرد پاییز ریه هایش را باز کرد . خانه بیرون زد و سرش را به سوي آسمان بلند کرد 

امیر کنارش ایستاد و در آسمان به دنبال ستاره اي میگشت که چشمان نیلوفرش را          

   .  اما جز ابر و آسمانی که رو به قرمزي میزد چیزي ندید. مشغول خود کرده باشد 

نیلوفر مسخ شده همانطور که به ابرهاي سرخ           بال چی میگردي ؟ توي این آسمون دن -

   .  نگاه میکرد و حرکت سریع ابرها را رصد میکرد زمزمه کرد

   .  ستاره ي بختم  -
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   . درست شانه به شانه ي هم ایستاده بودند. یک قدم به او نزدیک شد  امیر 

   ستاره ي بختت اگه انقدر ازت دور باشه که مصیبته ؟ -

   .  حتما هنوز از آسمون به زمین نیومده...  مگه مصیبت ندیدم  -

   ...  دنبال بختت توي دور دستها نگرد -

   :  رو به امیر ایستاد و محکم گفت.  نیلوفر نگاهش را از اسمان گرفت و نفس عمیقی کشید         

   .  پس بهتره به همون دور دستها دل ببندم...   روي زمین هم بخت مناسبی ندیدم  -

در دل خود را نفرین کرد که  . امیر نگاهش را به چشمان زیباي دختر عمویش دوخت          

   .  چگونه این چشمان را با اشک هم آغوش کرد و درد و غم را به او هدیه داد

   .....   یه بار شکست راه پیروزي رو باز میکنه...  ناامید نباش  -        

   . ناتمام ماندحرفش با بغض شکسته ي نیلوفر         

   !امیر ؟ -

   . جانم -

زمزمه  ...   چرا با هر کلامش آتشی به جانش میزد. نیلوفر چشمان اشکیش را به او دوخت          

   .  کرد

   . اون دفتر خاطرات رو بهم برگردون  -

چشمان به اشک نشسته ي دختر روبرویش قلبش را به یغما  . امیر شیطنتش گل کرد          

   .  بود خاطراتش را به او باز گرداند محال... برده بود 

   .  اون جزئی جدا نشدنی از زندگی منه ... محاله  -

  دلش کمی. حال غریبی داشت .  نیلوفر در دلش ذوق میزد و از چشمانش اشک میبارید        

 ...   حرف زدن میخواست 
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ي  اما هیچ کورسوي امید.دلش در پی عشقی میگشت که سالها در غم فراقش سوخته بود 

   .نمیدید 

اونا یک مشت چرندیاتی بود که یه دختر نوجوون نوشته بود  ...  اون دفتر به درد تو نمیخوره  -

   . نباید به دست تو میرسید ... 

   :  امیر نفس بلندي کشید و گفت        

   مگه یه روز اونا رو براي من ننوشتی ؟... چرا ؟ اتفاقا اون دفتر جاش پیش منه  -

ناراحت بود از اینکه راز دلش را مرد روبرویش میداند و دارد زیر زبان دلش را  نیلوفر         

   .  میکشد 

   ...  پس به درد تو هم نمیخوره... اونا توهمات من بود   -

   میخواي چه کارش کنی ؟  -

   . میخوام خودمو از بند یه توهم رها کنم ... میخوام آتشیش بزنم   -

  .  با صدایی که خش دار شده بود . امیر دلخور به آسمون خیره شد          

   هنوز نبخشیدي ؟  -

 ...... -         

چرا از دل  ! چرا فکر میکرد بخشیده شده است ؟. سکوت نیلوفر دلش را آشوب کرد 

   !ي آن سالهابیرون نمیرفت ؟ این دختر کینه 

   .  حرف نیلوفر او را در استخري از یخ فرو برد        

   خود تو بودي میبخشیدي ؟  -

   .  تو تکرار نکن...   شتباه کردم و میدونم ا -
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یاد روز گذشته افتاده بود که امام جماعت  .  نیلوفر نگاهش را به موزاییک هاي حیاط داد          

   . " فقط قصاص"مسجد محل براي گرفتن رضایت آمده بود و امیر با خشم جواب داده بود 

این تویی که هنوز  ...   وز عبرت نگرفتیاین تویی که از اشتباه گذشته هن...  من تکرار نمیکنم -

   ... بخشش من دواي درد تو نیست ... هم انتقام حرف اول و آخرته  

نمیخواست امیر را در برابر چشمانش شکسته و پر  . دلش نمیخواست بیشتر ادامه دهد          

ا  براي فرار از ان حجم احساسات نهفته در قلبش به سمت در ورودي چرخید ام.  درد ببیند

صورتشان روبروي هم  .  او را به سمت عقب چرخاند  . دستان بزرگی دور بازویش حلقه زد 

   .  قرار گرفت

   منظورت چی بود ؟ چرا نصفه و نیمه حرف میزنی و راهتو میکشی و میري ؟ -

گرماي دستانش از بازویش سلول به  .  هرم نفس هایش را روي صورت خود حس میکرد         

   .  کرد تا به قلبش رسیدسلول پیشروي می

...  من بخشیدمت اما تو روحت اسیر خشمه  ...  تو هنوزم یاد نداري که از انتقام دست برداري -

   ...   ازت میترسم امیر ... روحی که اسیر خشم باشه هر لحظه مثل یه کوه آتش فشانه 

چیزي متهم  مگر چه کرده بود به چنین . امیر تکانی خورد و صورتش رنگ به رنگ شد          

نفس هاي سنگینش به زحمت ریه هایش را با  . نیلوفر نگاهش را پایین انداخت  . شده بود 

   .  اکسیژن پر میکرد

   !چرا در موردم این طور فکر میکنی ؟ -

 .........-         
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تمام  .  درتب و تابی میسوخت که نمیتوانست به زبان بیاورد. سکوتش او را دیوانه کرد          

اما حرف او نشان میداد در  . هایش به این امید بود که راهی به قلب این دختر باز کند  آن روز 

   . چشم او چه موجود هیولایی ست که خودش خبر ندارد 

   .  چانه اش را بالا گرفت و زل زد به چشمان پر از اشکش        

دتر از من دور  چرا هر کاري میکنم ب ...  چرا در نظر تو مثل یه هیولام ...  حرف بزن نیلو -

سعی کردم جلوي خودمو بگیرم و نپرسم چرا از نگاه کردن به من   امروز خیلی ...  میشی 

   ...  طفره میري ؟ اما ترسیدم بیشتر ازم دور شی

   مگه نظرمن برات مهمه ؟ -

مگه شک داري ؟ فکر میکنی چرا به مهدي گفتم بیاد توي اون فروشگاه ؟ چون  ... معلومه  -

خواستم خیالت رو از این بابت راحت کنم تا زمانی  ...   با من تنها باشی میدونستم برات سخته 

خیلی  .پس بدون که مهمی برام ...   نداشته باشی  توي فروشگاه هستی ،استرس و نگرانی

   .  از اونی که فکرشو بکنی  بیشتر 

اشک حلقه  . دست و دلش هر دو به لرز افتاده بود . قلب نیلوفر بناي ناسازگاري گذاشت 

   .  بسته و اسیر زیر پلکش رابا برهم زدن پلک ، رها ساخت

   .  سعی کن راهتو تغییر بدي...  نمیخوام مهم باشم برات ... میفهمی ؟  ... نباید برات مهم باشم  -

   چرا ؟  -

   ...  من ازت میترسم...  چون تو بنده ي خشمی امیر -

   .  امیر درمانده و پردرد نالید        
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دا توي این مدت یه لحظه بدون اینکه به تو فکر کنم روزم رو شب  بخ ... فقط علتش رو بگو  -

  !چرا ؟...دلیل میخوام ازت  ...   کاري کنم به چشمت بیام میخوام ... نکردم 

همون طور که از  ...   هنوز بعد از شش ماه نتونستی با مرگ پدرت کنار بیایی و گذشت کنی  -

   من نتونستی بگذري

   .  تغییري نکردي  پس بعد از این همه سال هیچ... 

   !نیلوفر ؟ -

   !این دختر چه میگفت ؟. صداي ته کشیده و بی رمقش نشان از بهت و حیرتش بود           

  نیلوفر سرش را پایین انداخت و با حرکت نرمی بازویش را از اسارت دستان او آزاد کرد        

.   

اما چیزي رو  ... خواستم ناراحتت کنم نمی... نمیخواستم حرفم به این جا بکشه  ...  ببخشید -

گاهی  ... خواستم بگم هیچ وقت به من فکر نکن  ...  که ناراحتم میکرد  توي نگاهت میدیدم

   ... چشمها ، آدم رو زودتر از اونی که ما فکر میکنیم لو میدن 

من بخاطر  باباي ... یا همون عموي تو رو کشته  ...  به عمد پدر من ... اما نیلو اون مرد قاتله  -

   .  پنج میلیون اختلاف معامله اونا الان زیر خاکه

حسش میگفت ، بیرون رفتن فردایشان از همین حالا  . نیلوفر در سکوت او را ترك کرد         

   . حرفی که ماهها روي دلش مانده بود را نگوید اما نمیتوانست . کنسل شد 

د ، به کسی که حکم مرگ کسی را امضا  او با تمام عشقی که به امیر داشت حاضر نبو        

   .  شود  میکند بیشتر از این نزدیک
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نمیخواست ماجراي ایمان دوباره  . حس امیر را از نگاه ها و نگرانی هایش فهمیده بود          

در  . او زنی نبود که سرنوشتش را با مردي که جان میستاند به شراکت بگذارد ...   شکل بگیرد

  بتواند به چنین موضوعی به راحتی کنار بیاید مهربانی او مانع از این میشد .  قاموس او نمیگنجید

.   

وارد خانه شد و امیر ندانست ، نیلوفر تکه هاي قلب پاره پاره اش را زیر پاي او گذاشت           

آري  . بدون حس یعنی اینکه گویی در خلاء رها شده باشد  . وبدون هیچ حسی وارد خانه شد 

   ...  ود در عذاب چنین زمانی بودنیلوفر مدتها ب

حتی غرور خود را  .  خودش هم باورش نمیشد امشب تمام احساساتش را به زبان بیاورد        

چرا که حس امیر را روزها بود که با پوست و  .   هم پرده بگشاید نادیده بگیرد و از حس امیر

وزان را جایی سر  این احساس س  باید. استخوان خود حس میکرد و بیشتر عذاب میکشید

و چه بد که عقلش با قلبش به  ...  با تمام علاقه اش باید این کار را میکرد.  میبرید 

  .!!  ستیزبرخاسته بود و پیروز این میدان عقل بود

نمیخواست امیر با دانستن احساس اوبه لطف آن دفتر خاطرات ، بیشتر در بند این عشق          

   . نافرجام اسیر شود 

چه  ... ه میشود کرد عاشق بود و به خود سوزي و سوخته شدن شهره ي آفاق بود چ         

   !میکرد بااین عشقی که میسوزاند و خاکستر میکرد ؟

واي از این  !! اما با تمام سوختن ها نمیخواست شراره اي به بال احساس معشوقش نشیند        

   ......  عالم دیوانگی

  



 

 

 

400 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

چقدر پدربزرگ و  . تازه به منزل خودشان برگشته بود .  ساعت یازده صبح بود          

.  این خوشحالی روي او هم اثر گذاشته بود  . مادربزرگش از ماندنش در آن جا خوشحال بودند  

از شب پیش به خود قبولانده بود سعی کند مانند این پنج سال دیگر به امیر نامی ، فکر هم  

   . نکند 

با صداي  . ا خدا میکرد بیرون رفتن امروزشان کنسل شود خد. توان دیدنش را نداشت          

از چشمی روي در ، هیکل محمد را  . ضربه اي که به در آپارتمان خورد به سمت در رفت  

   . از روي جالباسی شالی روي سرش انداخت و در را باز کرد . شناخت  

   :  محمد با دیدنش لبخندي زد وبعد از سلام و احوالپرسی ، گفت        

   از امیر خبري نداري ؟ -

   .  با تعجب نگاهش کرد و شانه هایش را بالا انداخت        

   . خبري ازش ندارم ... من تازه اومدم خونه  ... نه  -

   :  محمد به شوخی اخم کرد و گفت        

صداي مادرش از پشت            چشمم روشن روز جمعه اي کجا بودي که الان رسیدي خونه ؟ -

   .  خنده انداخت سر محمد را به 

   پدرسوخته ، دختر منو بازخواست میکنی ؟  -

   :  محمد با خنده گفت. دل نیلوفر از این حمایت مادرانه گرم شد         

   . منم که سیب زمینی نیستم... اما خب دخترخاله اي گفتن ... من غلط بکنم  -

   :  نیلوفر بی حوصله لبخندي زد و گفت         

          حالا امرتون چیه آقاي باغیرت ؟ ... از دیشب اونجا بودم ... بابابزرگ بودم  خونه ي  -

   :  محمد گلویش را صاف کرد و گفت
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از صبح هر چی به گوشیش زنگ میزنم  .   دیروز امیر گفت براي امروز برنامه ي بیرون داریم -

 ...  گوشیش خاموشه  

   .  بیروندر خونه شون هم رفتم یکتا گفت ؛ از صبح زود رفته 

ممکن بود از او ناراحت شده باشد ؟ دل توي دلش نبود اما خودش را  . نگرانش شد          

   .  خونسرد نشان داد

   حالا چرا از من میپرسی ؟ وقتی خواهرش خبر نداره من از کجا باید خبر داشته باشم ؟ -

   :  محمد اخمی کرد و گفت

و چون در دسترس نبود من با دوستام رفتم  اگه اومد بگ ...  بیخیال ...  انگارامروز سرکاریم -

   .  بیرون

مادرش که  . نیلوفر سري به تایید حرفش تکان داد و بعد از خداحافظیش در را بست         

   :  پشت سرش ایستاده بود ، پرسید

   قرار بیرون داشتین ؟ -

سیده بود که  هنوز به اتاق نر .  اي گفت و به سمت اتاقش رفت  "بله  "نیلوفر بی حوصله         

   .  حرف مادرش او را غافلگیر کرد 

نمیدونم  .  اینکه فروشگاه هم میري باب میل من نیست...  نمیخوام زیاد با امیر قاطی بشی  -

شرطی رو گذاشته اما خوشم نمیاد اتفاقات چند سال پیش دوباره به یه شکل    چرا بابات چنین

   میگم ؟  حواست هست که چی ... دیگه تکرار بشه 

حرف  .اولتیماتوم مادرش خیلی محکم و بدون انعطاف بود .   قلبش هري پایین ریخت        

   .  بعدي او را منقلب کرد
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حواستو جمع کن نمیخوام همین  ! ...  فکر نکن نفهمیدم چرا دیشب خونه ي حاج رضا نیومدي  -

   ... فامیل دوباره زخمت بزنن

   .  کردصداي پدرش با خشم حرف مادرش را قطع          

نازي با اخم           چی میگی نازي ؟ این چرت و پرتا چیه که توي گوش این دختر میخونی ؟  -

   :  برگشت و رو به همسرش غرید 

اون یه دختره و پراز  ...   دارم واقعیت رو بهش یادآوري میکنم...   من چرت و پرت نمیگم -

   .  شکست خوردنش رو ببینم  نمیخوام... احساس  

   . روي زنش طوري ایستاد که صورتش به سمت نیلوفر بودمهدي روب         

خودش میدونه من جنازه  ... دخترم انقدر باهوش هست که از یک سوراخ دوبار گزیده نشه  -

   درسته دخترم ؟...  تو نمیخواد نگران باشی ...   ي دخترامو روي دوش اون نمیذارم

به آنی آتش گرفت و بوي سوختنش   تمام قلبش . نیلوفر با شرم سرش را به زیر انداخت         

تازه فهمید پدرش براي امیر نقشه کشیده که او را به زور به آن  . تمام مشامش را پر کرد 

چرا مردان این خانواده این  . پس پدرش گذشته را فراموش نکرده بود  ... فروشگاه فرستاده 

   !. اي بودند ؟ همه کینه

   :  لبهاي خشکش را به زحمت تکان داد        

   !منو چه به این غلطا ؟... درسته بابا  -

این بار  ...   بذار به وقتش میفهمی من چی میگم... خیلیا منتت رو دارن ... این حرفو نزن بابا  -

   . جبران گذشته رو برات میکنم بابا... نمیذارم کسی به دخترم ضربه بزنه  

   . گفت و به اتاق رفت   "ممنون  " نیلوفر با غمی سنگین و صدایی که به زور شنیده میشد        
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با دیدنش سریع روي تخت  . نگار هنوز توي تخت ولو بود و به گوشی اش خیره شده بود 

 .  نشست و سلام کرد 

چهره ي گرفته و غمی که در چشمان قهوه اي خواهرش  . جوابش را به آرامی دریافت کرد  

   .  کرد سوسو میزد شاخکهایش را تیز 

   ز دیروز ازم ناراحتی ؟چی شده آبجی ؟ هنوز ا -

   .  ي او بود تنها چیزي که نیلوفر اصلا به یادش نبود نیش و کنایه         

مامان بزرگ رو با رعنا حموم  ...  چرا ناراحت باشم ؟ تازه خیلی هم خوب شد نیومدم... نه  -

 .  بردم و کلی دعام کرد 

   .  دلم براش کباب شد...  طفلک خیلی لاغر شده 

هایی که پشت هم میزد میخواست دقایقی که گذشته بود و حرفهایی که شنیده بود  با حرف        

   اما مگر شدنی بود ؟... را فراموش کند  

   .  نگار کنار خودش را روي تخت نشانش داد        

   .  بیا اینجا -

شنیدن و فهمیدن  . گویی در خلا معلق بود  . تسلیم و حرف گوش کن کنارش نشست          

   .  رفتارها و نیات افراد دور و برش خیلی برایش دردناك بود بعضی 

چه بد بود که پدر دنیا  . او از امیر گذشته بود و حاضر نبود با روح و قلب او بازي کند          

گویی در این جنگل  ... دیده اش با آن سن و سال او را طعمه اي کرده بود براي گرفتن انتقام 

پیاده کردن نقشه هاي خود بود وبراي دریدن هم نقشه   بی در و پیکر هر کس به فکر

   .  او هم بی اراده به هر وزش نسیمی به همان سمت کشیده میشد.   میکشیدن
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   . سیخونکی که در پهلویش نشست او را از بهت و ناباوري بیرون کشید          

   بابا و مامان چی گفتن که این همه تو لب شدي ؟ بابا از امیر چیزي گفت ؟ -

در عالم دیگري  .   در دل به او حسادت میکرد. به چشمان پر از شیطنت نگار خیره شد         

روز گذشته همین  . سیر میکرد و یک پنجم دردهایی که او کشیده بود را مزه چش نکرده بود 

   ! خواهر با یک قضاوت اشتباه او را تا مرز دختران آویزان و لوند خیابانی ،پایین کشیده بود

   !.نه چی میخواست بگه ؟..   یهیچ  -

.  این را از چشمان براق و خندانش هم میتوانست بفهمد  . نگار خیلی سرحال و شاد بود         

   .  پرسشگرش را پاسخ ندهد حرف را به مسیري دیگري کشید براي اینکه نگاه هاي

   :  نگار با ذوق سرش را تکان داد و گفت          دیشب چطور بود ، خوش گذشت ؟ -

هر چی این سعید خوش برخورد و شوخه چه برادر کم  ...   جات خالی ... خیلی عالی بود  -

 ...  حرف و ماستی داره 

نمیدونم خسته نمیشه این  . .. باور کن توي اون چند ساعت جز سلام و احوالپرسی چیزي نگفت 

   !همه سکوت میکنه و به حرفهاي بقیه گوش میده ؟

اما نیلوفر نه حوصله  . است شروع به وراجی کند  باز هم فکش گرم شده بود و میخو

   .  حرفهایش در خود حس میکرد داشت نه تمایلی به شنیدن 

   .  نگار سرم درد میکنه کمی بی صدا باش تا استراحت کنم  -

   :  نگار با دقت نگاهش کرد و سرش را به سمت صورت او کج کرد و با ناراحتی گفت        

میدونم بد حرف زدم  ... تورو خدا ببخش آبجی جونم  ...   نکنه از دیشب هنوز ازم دلخوري -

   ....  باورکن ... خودت میدونی تو رو از همه ي دنیا بیشتر دوست دارم 
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   :  با دلخوري گفت.   نیلوفر همانطور که بی رمق بدن لمسش را روي تخت رها میکرد        

اینکه مدام حرف بزنی   پس بجاي...    باور بعضی چیزها رو اعمال خود ادما از بین میبرن -

   بهتره کمی هم فکر کنی 

   .  پاشو برو بیرون میخوام بخوابم... 

از همان نگاه پر از غم دیشبش  . دل خواهرش را شکسته بود  . لبهاي نگار آویزان شد         

نیلوفر بدون اینکه نگاهش کند  . کنارش نشست و بازویش را نوازش کرد  .این را فهمیده بود  

   چشمانش را بست و دستش را روي چشمهایش گذاشت

 . 

   .......  نگار میخوام  -

   : نگار از همان پهلو در آغوشش کشید و گفت         

خب تو حق داشتی ازم  ... الهی نگار بمیره تا با این زبون وراجش دل آبجی گلش رو نشکنه  -

 ...   دلخور بشی

از وقتی توي فروشگاه بهم بی محلی کرد   ... خودت میدونی چه حسی به اون سعید احمق دارم  

فکرمیکردم سعید به تو تمایل بیشتري داره  ... حسودیم شد  ... دروغ چرا ؟ ... و با تو حرف زد  

...  اون تیپ و ارایش دیشبت منو فکري کرد  .   قلبم از این حسادت تیر میکشید... تا من 

   ... باشی  حق داري دلخور...  میدونم هنوز خیلی بچگانه رفتار میکنم

   :  بوسه اي روي بازوي لخت خواهرش نشاند و با التماس گفت        

یه در هزار    نباید...  بزن پاي نفهمیم ... خریت کردم ... منو ببخش  ...   من غلط کردم آبجی -

   . هم به تو شک میکردم 
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رخی به  بی حوصله چ . انقدر حالش خراب بود که حوصله ي کل کل کردن با او را نداشت         

   :  سمت مخالف زد و گفت

سردرد به چشمام زده  ...  برو با وراجیات اعصابمو بیشتر خرد نکن ... من ناراحت نشدم نگار   -

   .  و حس حرف زدن ندارم

نگار سرخورده و ناراحت روي بدن خواهرش خم شد و بوسه اي روي گونه هاي رنگ          

   .  پریده اش کاشت و از اتاق خارج شد

بعد از اینکه خیالش از رفتن نگار راحت شد به اشکهاي محبوس شده اجازه ي بارش داد          

پدرش نفهمید امیر بعد از داغی که دیده  ... چقدر بدبخت بود که اینگونه بازیچه شده بود . 

   !دیگر رمقی براي ضربه خوردن ندارد ؟

پدرش هم میخواست امیر را    این انتقام گرفتن انگار در ژن خانواده ي حاتمی بود که

   !! اخ از این روزگار لعنتی.  قلبش تیر میکشیدو بغضی سنگین گلویش را میفشرد . اذیت کند 

به امیري فکر میکرد که حاضر نبود براي  .  دیگر به خودش و دلش فکر نمیکرد         

میگرفت  باید هر چه زودتر تصمیم درستی . پدرش شریک باشد   شکستنش در بازي و نقشه ي 

   .  و امیر را از ضربه اي که احتمال داشت از طرف پدرش نوش جان کند در امان نگاه دارد

خودش بهتر از هر کسی میدانست تا آخرین روز زندگیش عشق امیر را در دلش نگه          

این عشق ، از عشق هاي رنگی و تو  .خدشه اي به معشوقش برسد   میداشت و نمیگذاشت هیچ

 ...  این عشق رگ حیاتش بود ... نبود خالی امروزي 

   !  رگ حیات 
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جمعه اي که امیر نه برنامه ي بیرون رفتن را پی  .یک هفته از آن روز جمعه گذشت           

فقط دلشوره و نگرانی را براي او به ارمغان گذاشت و در بیخبریش  . گرفت نه تماسی گرفت 

   .  او را تنها گذاشت

با پیامی به امیر  . پدرش روز سه شنبه و پنج شنبه را به فروشگاه نرفت بر خلاف شرط          

  امیر هم نه جوابی داده بود نه سوالی پرسیده بود.گفته بود شرایط حضور در فروشگاه را ندارد 

.   

بدون اینکه حرفی بزند در  . به جاي فروشگاه از صبح به خانه ي مادربزرگش رفته بود         

غمی که روي قلبش سنگینی میکرد بر روي لبهایش  .  ه رعنا کمک کرده بود  کار و پرستاري ب 

   .  مهر سکوت زده بود

پدر بزرگش با دیدن غمی که در چشمانش موج میزد دو باز پرسیده           

  " هیچی  " فقط سکوت کرده بود و با کلمه ي         بود؛ از چه رنج میکشد ؟ 

   .  بود خودش را از دادن پاسخ راحت کرده 

مادرو  . از اهل خانه هم دور شده بود ... غذایش نصف شده بود و راه گلویش بسته           

   .  کرده بودند حرفی از او نشنیده بودند خواهرش هر چه سوال پیچش 

درون حیاط روي صندلی پلاستیکی سفیدي نشسته بود و به حرکت گنجشکانی که در حال          

   .  مانده ، بودند خیره شده بود از شب خوردن دانه برنجهاي

روزي که پدرش شرطش را براي باز کردن فروشگاه گفته  .   یک فکر اساسی میکرد  باید        

هیچ گاه فکرش  .بود ، پیش خود فکر کرده بود ، پدرش میخواهد دل او را به امیر نزدیک کند  
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هم خون به  .  بدي شده بود   دنیاي. را نمیکرد پدرش هم به فکر این است که امیر را آزار دهد 

   !چه توقع از بیگانه بود؟.  خود رحم نمیکرد هم خون 

هواي  .    ساعت دوازده ظهر بود که صداي زنگ گوشیش او را از افکار خود بیرون کشید         

با سستی گوشی را از توي  . سرد حیاط صورتش را سرخ کرده بود و دستانش سرّ شده بود

   .  جیب مانتویش بیرون کشید 

.  عجیب بود که پدرش با او تماس گرفته بود  .  قلبش به تپش افتاد  "بابا  "با دیدن اسم         

   . مانیتور گوشی کشید و کنار گوشش گذاشت  دستان یخ زده اش را روي

   . سلام بابا -

   .  صداي پدرش همراه با عصبانیت بود          

   کجایی ؟ ... علیک سلام  -

.   میدانست بالاخره دروغش فاش میشود . دروغ گفتن راحت نبود .  بگوید مانده بود چه         

   :  لبهاي خشکش را با زبان تر کرد و گفت

   چطور مگه ؟ کاري داشتین ؟  -

   زنگ زدم فروشگاه اونجا نبودي ؟ -

   .  نفس حبس شده اش را به آرامی بیرون داد         

   نگفتین کاري پیش اومده ؟ .  بله بیرونم  -

   قا کجایی ؟ الان دقی -

   حال همه خوبه ؟...  گفتم که بیرونم -

   . کار واجبی پیش اومده .. هر جا هستی برگرد خونه   -

   . چشم الان میام  -
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   . در ضمن اومدي باید توضیح بدي کجا بودي ؟ قرار نبود زیر قولت بزنی  -

   :  آهی کشید و گفت        

   .  چشم -

ز خداحافظی کیف و پالتویش را روي دست  بعد ا.تماس را قطع کرد و وارد خانه شد           

 .  انداخت و از خانه بیرون زد 

  هواي سرد اواخر پاییز همه را خانه نشین کرده بود و رهگذري در کوچه و خیابان دیده نمیشد

.   

روبروي درآپارتمان همان ماشین شاسی بلند مشکی پارك شده بود و پسري داخلش          

همینکه به سمت صدا  .  صداي پس پسی شنید .  ماشین گذشت  همینکه از کنار.  نشسته بود  

برگشت پسرك داخل ماشین با لبخند چندش آوري به صورتش خیره شد و با لحن زشتی  

   :  گفت

   !تو همون دختر خاله ي خوشگل المیرایی ؟ -

بدون اینکه پاسخی بدهد ماشین را دور زد و روبروي در  . اخمهایش در هم کشیده شد         

   . دوباره صداي پسرك در گوشش پیچید. کلید را در قفل چرخاند .  ستادای 

البته اگه زبون داشته باشی  . ..    زودتر بیاد... به الی بگو علف زیر پام سبز شد  ... هی خوشگله   -

   ! که بهش بگی 

  همزمان در خانه ي. پوفی کشید و با فشار در را به داخل هول داد و وارد آپارتمان شد           

.  با رنگین کمانی که در صورتش راه انداخته بود بیرون آمد  روبرویی هم باز شد و المیرا

   .  سرش را پایین انداخت و بدون اینکه حرفی بزند از او فاصله گرفت 
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دنیاي بهتري هم بیرون از  ... انقدر توي خماري اون پسرعموي عوضیت نمون ...  نیلو...  هی  -

 این خانواده هست  

   ! یه چیز دیگه بود که لنگه ش پیدا نمیشه   مانفقط ای ... 

هر وقت یادش می افتاد  . اسم ایمان مانند کابوس شده بود . نیلوفر قلبش از جا کنده شد          

بدون هیچ پاسخی از راه پله  . را بست   خواست حرفی بزند اما بغض راه گلویش .  منقلب میشد

   .  بالا رفت

بی شک متوجه  .  ه ي سالن که رو به کوچه بود دید با وارد شدن ، پدرش را پشت پنجر

   .  اماصداي پر از خشمش دلهره را به جانش انداخت.شده بود که از کجا آمده  

   : با من من گفت          کی توي اون ماشین بود ؟  -

   .  نمیشناسمش... سلام  -

   پس چرا بهش نگاه کردي ؟ چی میگفت که لال شده بودي ؟  -

چرا این گونه او را توبیخ میکرد ؟ مگر با دختر شانزده ساله طرف  .   نمیشناختاین پدر را         

   . بود

   .  گفت بگم المیرا زودتر بیاد بیرون...   یه نظر دیدم کیه که داره با من حرف میزنه -

   .  پدرش با صورت سرخ شده به سمتش برگشت         

   سغوم ببري ؟ مگه تو واسطه ي این مرتیکه اي ؟ به تو چه که پیغام و پ -

  !بابا ؟ -

میدانست پدرش از چیز دیگري ناراحت شده و دنبال بهانه  . پدرش به سمتش رفت           

   .  میگردد

  چرا امروز نرفتی فروشگاه ؟ فکر کردي خبر ندارم سه شنبه هم نرفتی ؟ -
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   .  دوست ندارم به اون فروشگاه برم... بابا من نمیخوام ادامه بدم  -

   .  صداي آن دو از اتاقشان بیرون آمدمادِرش با         

   اومدي مادر ؟ چه زود ؟ ...ا  -

براي منحرف کردن  . فهمید طوفانی در راه است ... با بی اطلاعی مادرش از تماس پدر          

   .حواسش پرسید

   مامان پري کو ؟  -

   :  مادرش به در اشاره کرد و گفت        

به            چرا جواب منو ندادي ؟...امامزاده صالح محمد قراره امروز ببردش  ...   خونه ي زیوره -

   .  جاي نیلوفر ، پدرش جواب داد

           خانوم به جاي سوالاي بی مورد یه سر برو پیش خواهرت و ببین مادرت چیزي لازم نداره ؟ -

   :  نازي با تعجب نگاهش کرد و گفت 

   علنا داري منو پی نخود سیاه میفرستی ؟  -

   . پس برو و منو نیلو رو براي چند دقیقه تنها بذار...  آره اگه عقلت میرسه  -

نازي هم دل نگران شده بود و  . نیلوفر با ناراحتی و استرس به رفتن مادرش نگاه کرد         

   .  نمیرفت اما خشم شوهرش او را واداربه اطاعت کرد پایش براي رفتن پیش 

   :  م گفتدر که پشت سر مادرش بسته شد پدرش با تحک        

   .  بیا بشین اینجا کارت دارم -

به آرامی روي مبل  . حس ماهی بیرون افتاده از آب را داشت . تمام تنش سرَّشّده بود          

   .  روبریش نشست 
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          یا نه ؟  اینو باور داري...   اما من دشمن تو نیستم... نمیدونم چی توي اون سرت میگذره  -

   :  نگاه کند به آرامی گفتبدون اینکه به صورت پدرش 

   . بله -

   پس چرا از روز جمعه تا حالا لال مونی گرفتی و داري روز به روز آب میشی ؟ -

چه میگفت به این پدر زورگو که انگار شش ماه پیشش را  . چشمانش پر از اشک شد          

   .  فراموش کرده بود که با چه حالی از او بخشش میخواست

   .  چیزیم نیست  -

   : پدرش با حرص خودش را جلو کشید و دستانش را در هم گره کرد و غرید          

بخداوندي خدا بفهمم فکر امیر رو به  ...  چیزیت نیست ؟ فکر کردي با دسته ي کورا طرفی -

   ........  کله ت راه دادي من میدونم اون امیربی

   !! بابا -

   .  مهدي با تعجب به اشکهاي دخترش خیره شد        

چرا این شرط مسخره  ...    من باید میبخشیدم که بخشیدم... من که از همه گذشتم  ... ا بسه باب -

پس رفتن من به اون  ...    میدونم که از همه بیشتر به امیر اعتماد داري...   رو تمومش نمیکنی

   .  فروشگاه بهونه اي بیش نیست 

...   نگاه کنه خفه ش میکنمفکر کردي من دنبال بهونه میگردم ؟ امیر چپ بهت ! ... بهونه ؟ -

شاید خواستم تا چند وقت دیگه خودم یه فروشگاه  ...  میخوام تو از اون کار سر در بیاري

   .  نیلوفر با خشم از جا بلند شد          یا نه ؟  باید راه و چاه کار رو بلد باشی... بزنم 
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امیر دیگه  ... بزنم   من مثل شما نیستم که از پشت به کسی خنجر ... بابا روي من حساب نکن  -

 ...  پشت نداره 

   .  اگه پشتش نیستی لااقل خنجر نزن ...  باید پشتش باشی ...  الان شما جاي پدرشی 

   .  دندانهایش را از خشم روي هم میفشرد .پدرش با خشم ایستاد و به صورتش زل زد          

   میفهمی داري چی میگی ؟ -

   : نیلوفر سرش را پایین انداخت و گفت         

بخدا اگه بخوایین به کاراتون ادامه بدین با مامان پري برمیگردم همون  ...   آره خوب میفهمم -

   .  سالا بودم  جایی که توي این

   مگه بی صاحبی که براي خودت تصمیم میگیري ؟! ...  تو بی جا کردي -

ا حفظ  فشار زیادي را تحمل میکرد و باید احترام پدرش ر.  قلب نیلوفر تیر میکشید         

   .  چه میگفت به این پدر که در پیري هم مانند بچه ها تصمیم میگرفت.  میکرد

اما من یاد گرفتم گلیم خودم رو از اب  ... ي شما رو بالاي سر همه ي ما حفظ کنه  خدا سایه  -

 ...  بیرون بکشم 

   . شما بیشتر روي نگار تمرکز کنین

   :  پدرش با خشم به سمت گام برداشت و گفت         

هر وقت ازدواج کردي  ...   تا وقتی ازدواج نکردي حق نداري پاتو از این خونه بیرون بذاري -

   !!دیگه نشنوم منو تهدید به رفتن کنی... برو گلیمتو از اببیرون بکش 

  

   .  نگاهش را از چشمان سرخ پدرش گرفت و به زمین خیره شد         
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ها کسایی هستین که برام تکرار شدنی  شما و مامان تن ....  بابا شما عزیزترین کس منی  -

من آدمی نیستم بذارم شما باعث  ...  با روح و روان من بازي نکنین  خواهش میکنم...  نیستین

شما باید جاي پدرش  ...  زندگیش داره  آزار کسی بشین که به اندازه ي کافی مشکلات توي 

   .... هم خونی پس به چیه ؟ اینکه...   رو براش پر کنین

   .  با ناراحتی و بغض چشمانش را به چشمان بهت زده ي پدرش دوخت        

بعد از  ...  ي خودته رو با یک قضاوت اشتباه از خودت برونی  اینکه دختري که از رگ و ریشه -

من موندم چرا باید  ...  گذشت چند سال دارین همون رفتار رو با برادرزاده تون انجام میدین 

من نمیتونم با شما همراهی کنم  ... قوي باشه  و انتقام جویی توي ژن این خانواده انقدر کینه

   .  منو ببخشین...

چرا باید به جایی می  ...    بهت و سکوت پدرش راهی شد براي فرارش از حملات بعدي        

اگر اخلاقش تا این حد  ! واقعا امیر هم اینگونه بود ؟! رسید که رودر روي پدرش بایستد ؟

   !انه باشد چگونه به دل و قلبش بفهماند مسیر را اشتباه رفته ؟منفعلانه و کینه توز

با دیدن  . پالتو و کیفش را روي تخت انداخت و گوشیش را روي میز آرایش انداخت          

   .  پیام داشت.  گوشی را برداشت . روشن و خاموش شدن صفحه تعجب کرد 

   :  نوشته بود... از یک شماره ي نا آشنا . پیام را باز کرد           

نمیدونم چی توي نگاهته که اسیرم کرده اما اینو  . با دیدنت بند بند قلبم به لرزه افتاد  "        

   ". فراموشت کنم  میدونم که دیگه نمیتونم 

   :  سرش را تکان داد و زیر لب گفت. صورتش گر گرفت .  با تعجب به شماره خیره شد         

   پیام به دست کی برسه ؟  معلوم نیست قرار بوده این -
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.  فکر اینکه این پیام به اشتباه به دستش رسیده فکرش را از محتوي پیام دور کرد         

صداي بسته شدن در ورودي نگاهش  . کرد و از اتاق خارج شد  لباسش را با لباس خانه تعویض

   ! پدرش رفته بود . به همان سمت کشیده شد  

حالا  . و حرفش را در کمال احترام گفته بود از رفتارش راضی بود   از اینکه نترسیده بود        

   . نوبت پدرش بود که فکر کند و حرفهاي او را حلاجی کند 

براي فرار از فکر و خیال بیهوده چادر گلدار مادرش را از پشت در برداشت و به قصد          

   . خانه ي خاله زیور راهی طبقه ي بالا شد 

  

  

طبق سالهاي پیش شبهاي سرد و کشدار زمستانی ، خانواده ي حاتمی را در  .دوماه گذشت          

   .  خانه ي بزرگ خانواده دور هم جمع میکرد 

با کمک فیزیوتراپی و ورزشهاي گوناگون مادربزرگ توان نشستن روي تختش را به مدت کم  

 .  به دست آورده بود  

در کنار این  . ضاعف براي اهالی خانواده شده بود ي م همین امر باعث خوشحالی و روحیه

بالاخره با  .   هم بهتر شده بود و آرام و قرار پیدا کرده بود(  مادرامیر )  تغییر حال روحی مریم

این دو  . غم از دست دادن همسرش کنار آمده بود و روال عادي زندگیش را در دست گرفت 

   .  هدیه کرده بود   اتفاق خوب تا حدي شادي را به دلهاي پراز غمشان

از همان شبی که با  . تنها تغییري که باعث ناراحتی نیلوفر شده بود ناپیدا شدن امیر بود          

مانند گذشته اي دور همان پسر اخمو و عنق شده  . هم حرف زده بودند امیر ، امیر دیگري شد  
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که مجبور به آمدن  زمانی هم  . شرکت کند   سعی میکرد کمتر در جمع هاي خانوادگی.  بود 

چه دردي میکشید نیلوفر که به چشم معشوق  .   از نگاه کردن به نیلوفر پرهیز میکرد میشد

   .  نمی آمد

در تنهایی خود اشک  . نیلوفرهم در برابر رفتار جدید امیر ، افسار دلش را کشیده بود          

.  ی احساس شده بود  میریخت و حسرت داشتنش را میخورد اما در برابر دیگران خونسرد و ب

   ...   بیشتر شنونده بود و ناظر . سکوتی که در رفتار امیر وجود داشت بر لبان او خانه کرده بود  

بعد از ورود آنها مریم و یکتا هم  . آن شب هم یکی از شبهاي سرد اوایل بهمن ماه بود         

.  نگران حال و روزش بود   ناخواسته .   حاج مهدي در پی آنها به دنبال امیر میگشت. وارد شدند  

بعد از احوال پرسی و نشستن اهالی خانه رو به  . در هم فرورفتنش عجیب نگرانش کرده بود 

   :  برادرش کرد و گفت زن

   مریم خانوم امیر خوبه ؟ -

   : مریم لبخندي کمرنگی روي لبانش نشست و جواب داد         

   . سلام رسوند .  شکر خدا بد نیست -

   :  به صورت خونسرد دخترش نگاهی کرد و دوباره رو به زن برادرش گفت حاج مهدي         

   !اگه مشکلی هست بگین ما هم بدونیم ؟...   دیگه توي جمع ما نمیاد... سایه ش سنگین شده   -

   :  سرش را پایین انداخت و گفت.  مریم رنگ به رنگ شد          

ی میرسه خونه انقدر خسته س که  شبها وقت ...   شما بزرگ مایی...   اختیار دارین آقا مهدي  -

 ...   جونی براش نمیمونه 

   .........  براي همین
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   !یعنی انقدر خسته میشه که حتی روزهاي تعطیل هم نمیتونه از خونه بیرون بیاد ؟ -

خودش هم از رفتار عجیب پسرش به  . حرفی براي گفتن نداشت . مریم سکوت کرد         

تفاوتی ظاهري به حرفهایشان گوش میکرد که یکتا به آرامی    نیلوفر با بی. ستوه آمده بود  

   :  زیر گوشش زمزمه کرد. کنارش نشست  

   یه چیز بپرسم راستشو میگی ؟ -

   . نیلوفر نگاه سردش را به چشمان نگران یکتا دوخت         

   .  اگه بتونم حتما -

   :  یکتا خودش را بیشتر به او نزدیک کرد و به آرامی گفت          

   و و امیر شکراب شده ؟ بین ت -

   .  نه -

آهی  . جرات پرسیدن سؤال دیگري را نداشت   چنان محکم و قاطع جواب داد که یکتا        

   :  کشید و گفت

انقدر توداره که نمیذاره ادم  . خیلی تو خودشه ...  نمیدونم امیر از چی داره عذاب میکشه -

   بفهمه چی اذیتش میکنه

   .  همه بدو بدو میکنه اما براي خودش هیچ کاري نمیکنهبراي  ...  دلم براش میسوزه ... 

درد داشت شنیدن حال امیر از زبان یکتا اما باید میسوخت و  .   نیلوفر نفس عمیقی کشید        

   .  که خود امیر هم چشم دیدنش را بعد از ان حرف دیگر نداشت چه میکرد وقتی.  دم نمیزد

شه ؟ راستی میدونی براي دادگاه هم حاضر نشد با  به نظرت این رفتارش بخاطر چی میتونه با -

   .  ما رو به دادگاه رسوند و خودش رفت! من و مامان و بابابزرگ بیاد ؟

   :  گوشه ي چشمانش را جمع کرد و گفت. حرفش براي نیلوفر جالب شد         
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   حکم دادگاه چی شد ؟ -

   .  زندان رو بکشهالبته بخاطر جنبه ي عمومی جرم اول باید دو سال . قصاص  -

   :  نیلوفر با دلی پر از درد پرسید         

   یکتا تو هم راضی به قصاصی ؟ دلت میاد حکم قتل یه انسان رو امضا کنی ؟  -

دلش میخواست هر طور شده  . نمیدانست چرا این امر برایش این همه مهم شده بود         

 .   جلوي این قتل را بگیرد 

   ...   قتل عمد بودقصاص هم در نظر او یک نوع 

  

   !سوال احمقانه اي پرسیده بود ؟.  نگاه پر از اشک یکتا دلش را لرزاند         

یکتا اشکش را با نوك انگشت  .  سرش را پایین انداخت و ببخشید آرامی زمزمه کرد           

   :  گرفت و با بغض گفت

دارن اما تا وقتی که جاي خالی  همه همین نظررو در مورد قصاص ...  میدونم چی فکر میکنی -

خدا نکنه کسی درد ما رو بکشه  ...   خونه حس نکنن درد ما رو نمیفهمن عزیزشون رو توي

فکر اینکه اگه اون عوضی بخاطر یه مقدار پول ناقابل اونقدر عصبی نمی شد و باعث  !!  نیلو

باباي تو   منم پیش اگه اون اتفاق نمیافتاد الان باباي...  پدرم نمیشد ارومم نمیذاره  مرگ

ي ما سنگینی میکنه خیلی   دردي که روي سینه...   نشسته بود و مثل گذشته ها خوش بودیم

حس میکنیم حقمون رو  ... بدتر از اینه که کسی عزیزش رو با مرگ طبیعی از دست بده 

میفهمی  ... حق پدر داشتن و سایه سر داشتنو نمیشه با هیچ چیزي پر کرد  ... ازمون گرفتن 

   یلو چی می گم ؟ن



 

 

 

419 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

خیلی وقت بود دل به دل این دختر عموي پدر از  . بغض در گلوي نیلوفر چنگ انداخت         

 ...  دست داده ، نداده بود  

از کی این همه بی تفاوت  ...این هم نوعی کم گذاشتن براي کسانی بود که دوستشان داشت 

کرده بود   مظلومانه صورت دختر عمویش را خیسکه  دلش به درد آمد از اشکی ! شده بود ؟

   ...   ربطی نداشت  دختري که یتیم شده بود و یتیم شدن به سن و سال هیچ .

   .  دستش را روي دستان سرد و لرزان یکتا گذاشت و با محبت نوازشش کرد         

ه این  حق داري ک ...  ببخشید توي این مدت یه بار نشد که پاي درددلت بشینم ...  عزیزدلمی  -

دلم میخواد هروقت احتیاج به سنگ  ... واقعا جاي تو بودن سخته  ...   درد رو نتونی تحملکنی 

درست مثل اون قدیما که من و تو و  ...   صبور یا گوش شنوایی داشتی روي من حساب کنی

   قبوله ؟...  المیرا با هم همدل و همراه بودیم

وشید را با کف دست پاك کرد و سرش را  یکتا اشکی که روي گونه اش سیل وار میخر          

 .  روي شانه ي او تکیه داد 

نگاه مریم  . دلش آشوب شد براي این حجم از غمی که دل دخترعمویش را به درد آورده بود 

با فاصله اي که از آنها داشتند نمیتوانستند حرفهاي آرام و  .و نازي با اندوه روي انها چرخی زد  

   .  زمزمه وار آنها را بشنوند

   ... نیلوفر بدون توجه به آنها سرش را روي سر یکتا گذاشت و به حرفهایش دل سپرد         

توي اون  ...  نمیدونی چقدر جاي خالیش رو حس میکنم... خیلی دلم براي بابام تنگ شده   -

تنهامون گذاشت بابا خونه نشین شده بود و مدام دور و بر من و مامان   مدتی که ایمان

  از اون موقع به بعد ، بابا خیلی...  گار میترسید ما رو هم مثل ایمان از دست بده ان.  میچرخید 



 

 

 

420 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

خواستگار دارم که    یه یادته نگار میگفت ... بیشتر از قبل حواسش بهم بود  ... هوامو داشت  

   !جوابش رو نمیدم ؟

   :  نیلوفر بدون اینکه تکانی بخورد به آرامی گفت        

   .  علی رو یادمه ... اوهوم  -

بهم گفته بود که ارتقاء  ... علی میخواست براي کارش به کیش بره  ...  بخاطر بابا ردش کردم  -

نتونستم قبولش کنم  ...  باید پنج سال از تهران دور میشد... شغلیش در گروئه این سفره 

  امیر گفت اگه...    چون نمیخواستم بعد از ایمان دوري از من ،پدرومادرمو از پا دربیاره

   . من نمیذارم اونا نگرانت باشن ... دوستش داري قبول کن 

گویا مدتها بود منتظر بود تا حرف دلش را براي کسی  .   مکثی کرد و نفس عمیقی کشید        

   .  نیلوفر هم با درك این مطلب سکوت کرد تا او خودش ادامه ي حرفش را بزند . بازگو کند  

ود فرو رفته بود و به حرفهاي پدربزرگش گوش  نگاهش روي پدرش چرخید که در خ        

   . یکتا زمزمه کرد  همانطور که دست سرد یکتا را نوازش میکرد.  میکرد

مخصوصا که بعد از  ... انقدر علی رو دوست نداشتم که بتونم دوري خانواده ام رو تحمل کنم   -

گوشه گیر شده بود  امیر ... اون اتفاق و رفتن تو ، خانواده در سکوت مرگباري فرو رفته بود  

وقت شادي    هیچ...   انگار با رفتن تو روح زندگی از خونه هامون پر کشید...و بابا بدتر از اون 

تنهاشون    دلم نمیخواست توي اون موقعیت... و خنده اي از ته دل ، مهمون دلامون نشد  

ما وقتی تنها  ا... بابا جلوي چشم عمو زیاد با من حرف نمیزد تا عمو رو عذاب نده  ... بذارم 

  یه بار بهم گفت ؛ اگه من جاي مهدي بودم از دوري تو دق. ..   بودیم خیلی بهم محبت میکرد

   ...   میکردم
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   .  زمزمه کرد. نیلوفر دستش را روي بازویش گذاشت  .  دوباره آهی کشید         

برعکس  ...  همیشه از اینکه این همه انعطاف داشت تعجب میکردم...  عمو خیلی مهربون بود  -

اصول خاصی رو براي خودش تعریف کرده بود ، عمو خیلی راحت با قضایا   باباي من که یه

یک   اما تمام علاقه ش با دیدن ... یادته بابام چقدر بهم علاقه داشت ؟...   برخورد میکرد 

از دختر  ... بپرسه اي که اصلا به خودش اجازه نداد در مورد چگونگی رخدادش سوالی صحنه

هی  ... چون فکر میکرد اگه منو ببخشه کار بی ناموسی انجام داده ... زکرده ش گذشتعزی

   ....  هرکدوم از ما توي زندگی خودش دردایی داره یکتا...  روزگار

صداي پدرش که سرپا ایستاده بود وبا اخم به آن دو نگاه میکرد سر یکتا را از روي شانه           

   . اش بلند کرد 

   .  مت کنیم دیگه باید رفع زح -

   : پدربزرگ با اخم گفت          

   چه زحمتی ؟ این تعارفات از کجا اومده ؟ مگه شب نشینی نیومدي ؟  -

   .  یادم رفته قرصامو با خودم بیارم ...  باید زودتر بخوابم ... خسته ام  -

جب  نگار با دیدن چشمان اشکی آن دو تع . بلافاصله نازي و نگار از کنار مریم بلند شدند         

تازه متوجه شد صورتش  .   نیلوفر با دیدن نگاه متعجب نگار ، دستی روي صورتش کشید . کرد  

   .  خیس از اشک شده و خودش خبر ندارد

   :  هنوز از یکتا فاصله نگرفته بود که به آرامی گفت         

   !فردا با هم بریم به عمو سر بزنیم ؟ -

   .  شمانش دیده میشد دل نیلوفر را به درد آوردبرقی که در چ . یکتا با ذوق نگاهش کرد          

   ........ اما روز جمعه تو ...   خوشحال میشم  -
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این بار من و  ...  امروز نتونستم با بقیه بیام بهشت زهرا ... دلم براي عموم تنگ شده ...  هیس  -

 ...   تو تنها میریم

   خوبه ؟... من با عموم ، تو با بابات خلوت کن  

   ناراحت نشه ؟اما عمو ...   عالیه  -

   !منو دست کم گرفتی ؟... دیگه بیست و شش سالم شده دختر ... عموت با من   -

پدرش با اخمهاي درهم  .  با لبخند از هم جدا شدند و هر خانواده به خانه ي خود بازگشت          

   :  ، کلیدش را روي کانتر انداخت ورو به او کرد و گفت

   !شما دوتا امشب چتون بود ؟ -

   : نیلوفر با خونسردي نگاهش کرد و گفت         

   .  چیز خاصی نبود -

   .  پدرش با ناراحتی دو قدم به سمتش برداشت و روبرویش ایستاد         

منه بزرگتر نباید  ! چیزي نبود که این همه در گوش هم پچ پچ میکردین و اشک میریختین ؟ -

   !که غمبرك گرفتین ؟ بدونم دردتون چیه

   .  نیلوفر نگرانی و مهربانی را در پس این اخم و تشر زدنش حس میکرد         

   .  قرار شد فردا با هم بریم بهشت زهرا... دلتنگ عمو شده ... یکتا دلش گرفته بود  -

   .  اخم پدرش کمی باز شد        

   ...........پس چه دلتنگی ... اون که امروز سرخاك بود   -

نگ قبرو مشتی خاك باعث رفع دلتنگی نمیشود که حرفش  گویا خودش فهمید که یک س 

   : فقطسرش را تکانی داد و گفت . را ادامه نداد
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منم که با این حال  ...  از تنهایی زیاد دلتنگ هادي میشه ...   سعی کن بیشتر باهاش باشی -

یه برنامه بچینیم که بیشتر براشون وقت بذاریم و    باید... مریضم پاك فراموشش کردم  

   .  ن رو پر کنیمدورشو

   . نفس عمیقی کشید و در حالی که به سمت اتاق خوابشان میرفت زمزمه کرد         

   . هی ... عجب روزگاري شده   -

از  . نیلوفر نظاره گر رفتنش بود و در دل خوشحال بود که پدرش هم با او هم فکر بود          

   .  شده بود از خودش عصبی بوداینکه واقعا این همه در حق یکتا و زن عمویش کم لطفی  

بیماري مادربزرگش بلافاصله بعد از آن اتفاق ناگوار تمام حواس اطرافیان را به خود جلب          

ي بی تفاوتی و بی   سایه. و امیر و مریم کم کم در سایه قرار گرفت  بطوري که درد یکتا . کرد

آن از  . ي سرگرم شده بودند  بزرگترهایی که هر کدام با درد...   مهري بزرگترهاي فامیل

آن از پدربزرگی که روز و شبش را داغ پسر و  ...  مادربزرگی که داغ فرزند زمین گیرش کرد 

آن هم از پدرش که با بیماري قلبی و داروهاي جورواجوري که  ...  همسر بیمارش پر کرده بود 

   .  ش دیدشده بود و افسردگی را کم کم میشد در رفتار و حرکات  میخورد خانه نشین

مهري هاي زمانه و آدمهایی چون خودش ،راهش را به سمت اتاقش   با دلی سنگین از بی         

.  حوصله ي کنجکاوي نگار را هم نداشت .خود را آماده ي خواب کرد  کج کرد و با شب بخیري

   . کند   میدانست در پی فرصتی میگردد تا سوال پیچش

اگر با حرفهایی که شنیده بود  . ي تخت رها کرد لباسش را عوض کرد و خود را رو        

میتوانست چشم روي تمام ناخالصیهاي خودش و اطرافیانش ببندد و خواب را مهمانش کند ،  

   !.  البته اگرمیشد... خیلی خوب میشد
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دلش تنگ دیدار امیر بود  .  هم گام با یکتا روي سنگ قبرها را نگاه میکرد و پیش میرفت         

ازصبح که با ماشین پدرش راهی بهشت  .   ي که به طور محسوسی از او کناره میگرفتامیر . 

.  زهرا شدند از یکتا شنیده بود که امیر صبح زود از خانه بیرون زده و دیگر خبري از او ندارد  

در حالی که دستانش را زیر بغل میبرد از دور حجمِ در هم  . سوز سردي به صورتش خورد 

   .  ک قبر عمویش دید پیچیده اي را نزدی 

امیري که روزهاي جمعه ناپدید میشد در  .  چقدر این هیکل برایش آشنا اما غریب بود         

   !!این هواي سرد در این جا چه میکرد ؟

   . یکتا او را به خود آورد   صداي پر از بهت و حیرت         

           توي خونه نمی مونه؟واي امیر اینجا چه کار میکنه ؟ یعنی هر جمعه میاد اینجا که  -

   ! که نیلوفر هم خیلی دوست داشت ، تا بداند سوالی

ي مرد   با نزدیک شدن به آرامگاه ابدي عمویش ، تکان خوردن شانه هاي خمیده

دید ودلش آتش گرفت از این همه دردي که به جان معشوقش  . روبرویش را به چشم دید

ی میدانست تا امیر به آرامش نمیرسید ، نمی توانست با  اما به خوب ! افتاده بود و درمانی نداشت 

   ... این داغ کنار بیاید 

با دیدن آنها  .  صداي پایشان باعث شد امیر تکانی بخورد و به اطرافش نگاهی بیاندازد         

 .   اخمهایش را در هم کشید 

   . در حالی که دستش را روي صورت خیسش می کشید از روي زمین بلند شد 



 

 

 

425 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

گویا  .  گویا از نگاه کردن به او هم حذر میکرد . یکتا ثابت نگه داشت   نگاهش را روي         

با  ...  اما نه به طور مستقیم...هاي زمانه را یکجا بر سر او خالی کند   میخواست تمام نامهربانی

   : لحن تندي روبه یکتا غرید 

یکتا            ینا این جا نبودي ؟مگه دیروز با مامان! کی گفته توي این هواي سرد بیایی اینجا ؟ -

   :  از ناراحتی دست نیلوفر را گرفت و با بغضی که در حال ترکیدن بود ، گفت

   .  دلم میخواست با بابا خلوت کنم  -

مگه دیروز این جا نبودي ؟ با اجازه ي کی اومدي ؟ انگار خیلی سرخود شدي که هر کاري   -

   ! انجام میدي  دلت میخواد بدون اینکه به من بگی 

مانند مار زخمی در پی نیش زدن  .  بغض یکتا هم نتوانست جلوي غرش برادرش را بگیرد        

   . بود و نمیدانست زهر نیشش در جان عزیزترینش فرو مینشیند 

آخه یه  ... خبر مرگم اومده بودم تا دلم باز شه  ... یه روز هم از دست شما راحتی ندارم    این -

   !!د تا نذاره توي این هواي سرد تا اینجا تنها بیاین ؟بزرگتر توي اون خراب شده نبو

ترس و ناراحتی او را  . یکتا اشک میریخت و به صورت سرخ برادرش خیره شده بود          

   .  اندازد  مجبور کرد تا سرش را پایین

هدفش  از این همه توپ و تشري که  .  نیلوفربا دیدن حال و روز یکتا ، در حال انفجار بود         

دل به دریا زد و لب باز  . او بود و ترکشش بر جان بی رمق یکتا می نشست قلبش به درد آمد 

   .  کرد
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چه خبرته ؟ مگه یکتا با تو چه کار داره که این طور داري بهش میتازي ؟ اگه تو دوست   -

این همه توپ و تشر  .  داري با بابات خلوت کنی اونم دوست داره تنها به دیدن باباش بیاد

   ... براي چیه ؟ اگه دلت از جاي دیگه اي پره حق نداري سر خواهرت خالی کنی 

امیر که تا ان زمان سعی در نادیده گرفتنش داشت با چشمان به خون نشسته و صورتی          

   .  که از سرما سرخ شده بود به چشمانش خیره شد

ر من زحمت اومدن  شما دیگه چرا به خودت زحمت دادي ؟ احتیاجی نیست براي دل خواه  -

 ...   به این جا رو بکشی 

مگه ما رو به قتل عمد و قاتل بودن متهم نمیکردي ؟ مگه ما رو ادماي بی احساس و سنگ دلی  

نمیدونی ؟ پس چرا براي قاتلاي سنگ دل وقت گذاشتی و به این مکان گل و بلبل پا گذاشتی  

  !؟

   !امیر ؟ -

   .  دلش پر بود و میخواست دردش را هوار بکشد. امیر با خشم به خواهرش خیره شد         

این خانومی که ادعا داره ما ادماي  ... ردامیر وقتی باباش رو توي قبر گذاشت م ...   ردامیرم  -

اصلا به چه  ... انتقام جویی هستیمبی خود کرده اومده توي خلوت ما با پدرمون شرکت کنه  

   حقی اینو با خودت اوردي اینجا ؟ 

با نگرانی به نیلوفر که با بغض نگاهشان میکرد ، نگاه کرد و دست نیلوفر را در   یکتا         

   .  دستش لرز به جانش افتاد از سرماي.  دست گرفت 
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این هفته  ... هر هفته داره میاد دیدن بابا  ... نیلو هم مثل ما ناراحته  ... داداش بی انصاف نباش  -

من از مامان اجازه گرفتم اما شما  ...   وز بیایمنتونست پنج شنبه بیاد با هم قرار گذاشتیم امر

   ........   از صبح هر چی به گوشیت زنگ زدم جواب ندادي...  نبودي که ازت اجازه بگیرم 

   : نیلوفر دستش را فشرد و با صدایی گرفته رو به امیر گفت         

   ....  من فقط نظرم رو بهت گفتم این همه ناراحتی نداشت -

   . با خشمی غیر قابل مهار یک گام به سمتش برداشت و فریاد کشید امیر         

تو مارو با اون قاتل بی وجدان یکی کردي ؟ تو منو متهم به کینه اي  !!  فقط نظرت رو گفتی ؟ -

بودن و انتقام جویی کردي ؟ تو ندیدي که ما چه بلایی سرمون اومد که به راحتی قضاوتمون  

حق نداري  ... بیخود کردي با خواهرم اومدي این جا  میدونی تویی که ما رو قاتل!.... کردي ؟

  خروارها خاك خوابیده زیر... یه عوضی این جا   سراغ کسی بیایی که بخاطر وحشی بازي

............   

از این همه دوري و  . دلش پر بود از این همه خشم و نفرت  . نیلوفر طاقتش تمام شد         

صدایش را بالا برد و بدون در  . ست هوار کند انچه در دلش بود دلش میخوا. نادیده گرفتنها 

   . نظر گرفتن وجود یکتا ، بر سر امیر هوار شد 

همین خشم و نفرت آروم و قرارتو گرفته  ...انتقام چشماتو کور کرده ! ... مگه دروغ گفتم ؟ -

اصلا اون دختر شش ساله رو دیدي که بخاطر بخشش باباش با اون سن کم اشک  ... 

  اشکاي اون بچه باید دلت نرم میشد میریخت و التماس میکرد ؟ اگه احساس داشتی با دیدن

بخاطر اون خشم مهار  ... بخاطر یه خشمی که مهار نشد  ... جاست بخاطر یه اتفاق  عمو این ... 

...   تو هم با این خشم داري همون کارو میکنی ...  نشده یه نفر به قتل رسید و یه نفر قاتل شد 

...   در دو حالت جون یه انسان گرفته میشه! چه فرقی میکنه ؟... باشه چه دعوا  ونخواهیچه خ
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آگاهانه و به عمد میخواین  ...کمرتون رو شکست  اگه تو و یکتا توي این سن درد بی پدري

هیچ فکر کردي اون دختر بچه ي معصوم  ...  این درد رو به دختر شش ساله هم تحمیل کنین

میدونی تا عمر داره بخاطر اینکه پدرش قاتله باید عذاب  ! ... اي داره ؟ و بی گناه چه آینده

میدونی با این حکمی که تو امضا میکنی زندگی چند نفر دیگه  ...  بکشه و از جامعه طرد بشه 

   ..........   من میگم لذتی که توي... اون دختر شش ساله چه گناهی داره !... رو نابود میکنی ؟

   .  خشم دستانش را به علامت سکوت بالا بردامیر با         

لذتی که توي بخششه  ... تموم حرفاتو از حفظم  ...   نمیخواد براي من ،بالاي منبر بري... بسه   -

   توي انتقام نیست

لامصب  ! میدونم که نیست اما اون عوضی هم باید تاوان خون بابامو بده یا نه ؟...  اره نیست... 

و مادرم دارن جلوي چشمم   م داره میسوزه وقتی میبینم خواهردل  چه جوري باید بگم کجاي

   ....... وقتی... گیر شد  وقتی میبینم مامان بزرگ از داغ اولاد زمین...   آب میشن

   .  نیلوفر با صدایی که خش برداشته بود حرفش را قطع کرد

تو براي  .  .. کسی که بیشتر براش میسوزي خودتی ...   نمیخواد کسی رو این وسط بهونه کنی  -

...  همون طور که سر ایمان این طور شدي ؟ ...  خودت داري جلز و ولز میکنی دل سوخته ي 

   !میدونی چرا ؟

لب باز کرد تا  .امیر با چشمان به خون نشسته سه چشمان پر از اشکش زل زده بود         

   : پاسخش را بدهد ، که یکتا با ترس میانشان ایستاد و نالید 

   ...  توروخدا تمومش کنین. ..بچه ها بسه  -

  

  



 

 

 

429 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

قرار بود یه اتفاقی براي این  ...   از تاخیرم بی نهایت عذر میخوام... سلام دوستاي گلم          

یک سوم بیشتر از  ..    از امروز هر روز دو یا سه تا پست داریم ...   رمان بیوفته که خب نیوفتاد

بریم سر این  ...  همراهیتون را تا اخر رمان داشته باشم امیدوارم بتونم  ... این رمان باقی نمونده  

   ... پست 

   .  تقدیم به چشمان شما دوستان عزیزم         

  

  

  

یکتا با نگرانی چشمانش را بین اندو به گردش در  . نگاه نیلوفر و امیر به هم گره خورد         

در آخر نیلوفر بود که سکوت  . بکشد هیچ کدام حاضر نبودند از موضع خود کنار . آورده بود 

   .  بینشان را شکست

وقتی میبینی کسایی که رو که دوست  ...  تو خودخواه ترین آدمی هستم که توي عمرم دیدم -

فقط کمی  ...   اي کاش کمی...  میخواي خشمتو روي اطرافیانت خالی کنی  داري از دست میدي

میذاشتی و به چشماي اون دختر بچه   کارو کرده خودت رو جاي اون قاتلی که غیر عمد این 

من دیگه هیچ حرفی با  ...  کمی اطرافیانت رو ببین... کمی از خودت دور شو  ...   نگاه میکردي

   .  بهتر توي دنیاي خودت بمونی و بپوسی... تو ندارم 

یکتا وقتی کبود شدن رنگ صورت برادرش را با شنیدن جملات نیلوفر دید ملتمسانه           

   :  رد و نالیدنگاهش ک

   .  بلایی سرش میاري...  تورو خدا بس کن نیلوفر  -

   :  نیلوفر با خشم چشم از آندو گرفت و با غیظ رو به یکتا گفت        

   .  من این جا اضافیم ...  تو هم تنها نیستی ...  من برم بهتره  -
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اما هر چه  دلش میخواست جواب دندان شکنی به او بدهد  .  امیر با حرص نگاهش میکرد         

حس میکرد در این مارتن دردآور به او باخته  . سعی کرد حرفی به ذهنش نرسید تا بیان کند 

   .است 

.   نیلوفر او را از خودش هم بهتر میشناخت . قلبش از فهمیدن این حقیقت فشرده شد         

یکشد  اما خودش تا به حال نفهمیده بود این همه عذاب و دردي که م!  میدانست دردش چیست 

   . از کجا سرچشمه میگیرد 

نمیتوانست صبوري  . توان از دست دادنشان را نداشت . به واقع او عاشق خانواده اش بود

او نیلوفرش  ...   از نیلوفر بیشتر ازاین نباید توقع میداشت .   کند و با داغ نداشتنشان کنار بیاید

مدتهاي   او کسی بود که. مانده بود گلی که میان مرداب خشم وکین باز هم پاك و سالم ... بود 

   ..  مدید فکر و ذکرش را به خود معطوف کرده بود بدون اینکه خود بداند

نیلوفر با دیدن نگاه پر تردید و لرزان امیر، با زانوانی خسته و لرزان ،بدون لحظه اي          

...   یر کمی چه قدر دلش میخواست ام.  تردید گامی به عقب برداشت و به سمت مخالف چرخید

تا بخاطر  ...   ي او بود فقط کمی  نه مانند خودش که دیوانه ...  فقط کمی او را دوست میداشت

 .    شاید اوضاع روحی او هم سامان میگرفت..   دوست داشتن قدمی بر میداشت این

نجات  ... یک خانواده   نجات زندگی ... شاید این عشق راهی میشد براي نجات جان یک انسان  

ي مبهمی که فقط خدا میدانست خلقش در این موارد با   دختر شش ساله از آیندهیک 

   .  مخلوقات دیگر چه میکند

.   ندیدن و نداشتن امیر بدترین زجري بود که میکشید .   آن وقت دنیایش گلستان میشد        

  حتی در آن پنج سال هم دلش هوایش را . قلبش سنگینی کرده بود  زجري که سالها به روي
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چه بد که این سلطان هیچ سراغی از مایملک  . امیر سلطان بی چون و چراي قلبش بود  .  میکرد

   !! خویش نمیگرفت و کشور داري بلد نبود

کسی اشغالش کرده بود که به هیچ وجه بیرون  .  این قلب دیگر براي او قلب نمیشد         

...  دلی که اینگونه شیداو شیفته باشد واي بر .ماندنش تلاشی کند   بدون آنکه براي. رفتنی نبود  

   ! واي

گویی  .  دستان سردش را روي دستگیره گذاشت و کمی به عقب چرخید.   به ماشین رسید        

وقتی آن دو را ماتم زده به همان حال دید با  .  دلش میخواست امیر را در پشت سرش ببیند

   .  خشمی افسار گسیخته دستگیره را کشید و سوار شد 

  

  

هواي نوروز هم نتوانسته بود ، روزهاي خاکستري و  .  چند روزي بیشتر به عید نمانده بود          

   .  حاتمی را متحول کند پر از غم خانواده ي

نیلوفر روز به  . زندگی به حال روتین در امده بود و هر کس به کار خویش سرگرم بود          

بیشتر اوقات آمدن امیر را از پشت پنجره ي اتاقش  .  روز پژمرده تر و افسرده تر از قبل میشد 

   .  رصد میکرد

دلش براي شانه هاي افتاده و صورت گرفته و غمزده ي او بال بال میزد اما هیچ راهی          

   . براي پرواز به آسمان آن نگاه خسته نداشت 

هیچ تغییري در  گاهی نگاه هاي نگران مامان پري و مادرش را روي خود حس میکرد اما          

   ! براي تغییر نمانده بود  جانی.  رفتارش نمیداد
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به دخترش نگاهی  . مامان پري به اطرافش نگاهی کرد و از سکوت خانه خسته شد          

.   کنار کانتر ایستاد و با نگاهی تیز رفتارش را دنبال میکرد..  در آشپزخانه میپلکید . انداخت  

حرص دلش را بر روي آن قسمت از   گویی . ستمال میکشید مرتب روي قسمتی از کابینت را د 

   .  خانه میتوانست خالی کند

منم چند روز جلوتر  ...  یه چند روز بریم شمال   نازي با حاج مهدي صحبت کن براي ایام عید -

   .  میرم تا خونه رو مرتب کنم تا شما برسین

را خشک   ي پیشانیشنازي دست از دستمال کشیدن برداشت و با پشت دست عرق رو         

   .  کرد

...    همه ي فامیل براي دیدنشون میاد...  امسال عیدِ اولِ اون خدابیامرزه... نمیشه مامان -

تازه با حال و روزي که مادرو پدرش دارن صلاح نیست  ...   خوبیت نداره که ما نباشیم 

   .  تنهاشون بذاریم

رو به مامان پري کرد و با دلی پر از غم  .  ستاددر اتاق باز شد و نیلوفر در آستانه ي در ای         

   :  گفت

   ... خسته شدم از این شهر خراب شده ...   من با شما میام -

   :  نازي با ناراحتی اخم کرد و گفت        

   این چه طرز حرف زدنه ؟! نیلوفر ؟ -

قصاص صرف نظر  از وقتی به بابا گفتم با بابابزرگ حرف بزنه تا از ... مگه دروغ میگم مامان  -

خسته  ...   شبا طوري میاد و میره که با هم چشم تو چشم نشیم...  منو نداره  کنن چشم دیدن

   . حال وروزي این جا دارم محال بود انتقالی بگیرم  اگه میدونستم چنین...   شدم از این زندگی

   :  با نگاهی به اعضاي حاضر در خانه گفت. نگار هم از اتاق خارج شد         
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مگه با فوت یه نفر همه باید مثل مرده ها زندگی  ...   این شد زندگی... راست میگه مامان  خب -

حالا بابا قبول نداره به کنار این  ... خون رو نباید با خون شست .. حرف نیلوفر درسته ... کنن 

   ...   رفتارش دیگه آزاردهنده س 

   .  نازي درمانده به دو دخترش نگاه کرد        

چه کنم که نمیتونم  ... منم دلم پوسید از این همه غم ... باباي خودتونه  ...   نممن چه میدو -

بجاي  ...  شما هم آروم باشین... یعنی اگه هم بزنم کسی نیست که گوش بده ...  حرف بزنم  

   !به اونا چه کار دارین ؟...  این حرفها به زندگی خودتون برسین 

رو به دخترش  . وقتی دید چشمانش پر از اشک شد  .    مامان پري درد نیلوفر را میدانست        

   :  گفت

هرکی هم  ... هر کی اومد قدمش روي چشم ...  من و نیلوفر براي عید برمیگردیم شمال  -

   .  نیومد هر جا که بود خوش باشه انشالا

همیشه به موقع خودي  . چقدر دوستش داشت . نیلوفر در دل قربان صدقه ي او رفت         

   . داد نشان می

   :  نازي با دلخوري گفت        

   . باید اون اجازه بده ... مامان اجازه ي نیلوفر دست باباشه  ... اوا   -

   :  نیلوفر با ناراحتی گفت         

نمیتونم این جا  ...  من به خاطر احترام به بابا اجازه میگیرم اما اگه اجازه نده باز هم میرم -

   . بمونم

این رودرویی  . میدانست همسرش خودراي و دیکتاتور است . ترس شد   نگاه نازي پر از        

   :  با ناله گفت.  ممکن بود به ضرر دخترش تمام میشد 
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   .  هر چی گفت ، گوش کن... تو رو خدا جنگ و جدل راه ننداز  ...  نه  -

   :  نیلوفر با دلخوري نگاهش کرد و گفت         

   ! اونا هم فکر میکنن چه خبره...   یارینهمین شماها مردها رو مستبد و خودراي بار م  -

آمدن پدرش به معنی  . صداي چرخیدن کلید درون قفل باعث شد حرفش را نیمه تمام رها کند  

 .  سکوت مطلق بود 

پدري که  ... انقدر ناراحتی و نگرانی داشت که حوصله یک ماراتن جانفرسا را با پدرش نداشت 

   .  مرد بود و مردسالاري شعار زندگیش

  

  

دلش تنگ  . در میان بایدها و نبایدهاي زندگیش گم شده بود  . چشم به جاده دوخته بود          

   . بود

تنگ آن پنجره که میتوانست مانند دخترکان شانزده ساله از گوشه ي پرده قامت یارش           

   .  را دید بزند

دیگر این  . ر پایش اندازد  کاش میتوانست این قلب را از توي سینه خارج کند و به زی        

   .  از عشق خسته نشده بود اما از زندگی کردن بدون امید خسته بود.  تپیدن ها را نمیخواست

باایستادن اتوبوس توي ترمینال غرب منتظر ماند مسافرانی که براي پیاده شدن عجله          

   .  داشتند زودتر از او اتوبوس را ترك کنند

آخرین مسافر بود که پیاده  . دیگر کسی نمانده بود . روي صندلی برخاست  با بی حالی از         

او هم از جو خانه و زندگی  . هر کاري کرده بود مامان پري به برگشتن راضی نشده بود .    میشد

   . خودش را طلب میکرد  آنها خسته شده بود و زندگی در شهر و روستاي
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  اما براي کارش هم شده مجبور بود برگردد. اشت اصلا شوقی براي باز گشت به تهران ند        

.   

   .  صداي شاگرد راننده او را از دنیاي خود بیرون کشید         

   آبجی این ساك براي شماست ؟ -

دستش را دراز کرد و  . نگاهش روي ساکی که در دستان پسرك تاب میخورد خیره ماند         

   :  گفت

   .  بله براي منه ... ممنون  -

          دون هیچ حرفی این جا وایسادي ؟ این همه دارم میگم این ساك براي کیه ؟پس چرا ب -

   . جز او و پسرك کسی باقی نمانده بود. گیج و منگ به اطرافش نگاه کرد  

   . بازم ممنون .ببخشید متوجه نشدم   -

خندان  نگاهش را روي مسافران . ساك را به دست گرفت و از اتوبوس فاصله گرفت          

چند راننده ي تاکسی جلوي راهش را  . در دل حسرت خنده هاي آنها را داشت . چرخی زد 

   .  گرفتند 

   . ساکتون رو بدین ما بیاریم .    خانوم کجا میري ؟ دربست داریم -

   :  دستش را بالا برد و به نشانه ي سکوت به هر کدام گفت        

   .  ممنون تاکسی نمیخوام -

میدانست پدرش به دنبالش نمی  . توبوس بی آر تی تا یه مسیري را برود  میخواست با ا         

   .  وقتی با ناراحتی اجازه ي رفتنش را صادر کرده بود باید همین توقع را میداشت.   آید 

در همان حالی که گام برمیداشت دستی ساکش را کشید و سنگینی ساك از روي انگشتان          

   .  با ترس به عقب نگاه کرد. برداشته شد  نازك و ظریفش
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   .  با دیدن صورت خندانش بهت زده به او خیره شد 

   !تنها به سیر و گشت میرین ؟... سلام خانوم خانوما  -

در نبود او مگر  . اصلا توقع دیدن او را نداشت آن هم خندان و شاد . زبانش بند آمده بود         

صورت شش تیغه اش  . درجه تغییر کرده بود  چه اتفاقی رخ داده بود که این پسر صد و هشتاد 

لبان سرخ و  . چشمان قهوه ایش برق خاصی داشت . اولین چیزي بود که در نظرش آمد 

   .  لبخند مزین شده بود و از چین هاي روي پیشانیش خبري نبود گوشتیش به 

   . نیلوفر از لحن شوخش جا خورد         چی شده بهتت زده ؟ مگه هیولا دیدي؟ -

   .  اما انگار دارم رویا میبینم.  ..نه  -

   : امیر ساك را کامل به سمت خود کشید و گفت         

   . هر چی دویدم به موقع نرسیدم ... کلی صدات کردم ... حواست کجاست دختر؟   -

   چی شد اومدي دنبالم ؟ -

   :  امیر از گوشه ي چشم نگاهش کرد و گفت         

   .  صبح توي این تاریکی تنها برگردي خونههنوز انقدر بی غیرت نشدم بذارم شش  -

از خدا چی میخواست که بهتر از این  .قلبش گرم شد و چشمانش ستاره باران شد          

   !همراهی باشد ؟

هنوز در بهت و شوك بود که با راهنمایی امیر از ترمینال خارج شد و به ماشینی که چند           

   .  شدند متر پایین تر بود نزدیک 

   !گذشت ؟خوش  -

   .  جاي شما خالی بود... اوهوم  -

   ! دوري ما حسابی بهت ساخته...   براي همینه که تپل شدي... اونکه مشخصه   -
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   :  نیلوفر بی اراده دستانش را دو طرف صورتش گذاشت و گفت        

   خیلی چاق شدم ؟ -

ه ي متعجب او  با دقت به چهر . امیر کنار ماشین ایستاد و ساك را روي زمین گذاشت          

   : خیره شد و گفت 

   .  انگار ندیدن ما تو رو سرحال میاره...   اما خوشگل شدي...  چاق نشدي -

   ! نکند او را با کس دیگري عوض کرده باشند ؟! این امیر او بود ؟. قند در دلش آب شد          

   ! از کجا معلوم ...  شاید  -

وقتی او روي صندلی جاي  . دعوت به نشستن کرد امیر در ماشین را باز کرد و او را         

نفسش را تازه کرد  . ماشین را دور زد و سوار شد . عقب گذاشت   گرفت ، ساك را روي صندلی

   : و گفت 

   !  چی هم ساخته خدا ؟... حتما ندیدن ما برات مفیده که اینطور بهت ساخته  ... شاید نداره  -

  

  

  ه میگفت وقتی قلبش زودتر از زبانش به تکاپو افتاده بود چ . نیلوفر عاشقانه نگاهش کرد          

.   

   :  امیر سوئیچ را پیچاند و بعد از حرکت رو به او نیم نگاهی کرد و گفت

   ! فکر نمیکردم اینقدر بی معرفت باشی که تنهامون بذاري... جات خیلی خالی بود  -

   !ه داشت ؟گل! نبودنش را حس کرده بود ؟. آب دهانش را قورت داد          

پس او چه میگفت از، دنیا دنیا گله اي که در           

بودن و نبودنم مهم   -           دلش تلنبار شده بود ؟

   .........  ادم جایی میمونه که ... نبود که بمونم 
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با چشمانی که از حدقه بیرون زده  . دست امیر بی پروا روي دستش نشست و مشت شد          

   :  اما او بدون توجه به حیرت و تعجب او گفت. شد  خیره بود به صورت امیر 

میدونم از من و بقیه  . میدونم دلت خوش نبود ... ادم جایی میمونه که دلش خوش باشه   -

فقط کمی هم تو منو درك  ...  اما کاش کمی ...  برات کم گذاشتم  میدونم .  دلخور بودي

   ! میکردي

...  غم سنگینی روي قلبم بود  ... عزیز از دست داده بودم ...  داغدار بودم ... دلم خون بود         

تو  ...   نه اینکه بعد از چهار ماه بیایی و طرفداري قاتل بابامو بکنی...   دوست داشتم منو بفهمی

جبهه   منو شستی و کنار گذاشتی اما یه بارپیش خودت فکر کردي ، مردي که این همه داره

   !نداره ؟ میگیره چه دردشه که اروم و قرار

   . سکوت کرد و با آهی نفس حبس شده در سینه اش را ، بیرون داد          

قبول داشتم اما احساس منو درك  ... همه ي حرفات درست بود  ...    تو هم از دور نگام کردي -

...   تو فقط سنگ طرف مقابل رو به سینه زدي ... قضیه دو طرف داشت  این...  نمیکردي 

...    اما منو بهتر از خودم میشناختی...   روکردي که هیچی ازش نمیدونستییه غریبه   طرفداري

   ...   می خواست دل به دلم میدادي و همدردي میکردي دلم

مانند قایقی روي امواج  .  گرماي دستش قلب پر تلاطم او را دیوانه واربه سینه می کوبید         

این نهایت خواسته اش بود که  . ر بود دریاي بیکران غوطه وار باشد در رویایی شیرین غوطه و

اما چرا تا به حال کنارش ننشسته بود و از او نخواسته بود  . امیر با او حرف بزند و درددل کند  

   چرا کم گذاشته بود ؟! تا از دردهایش بگوید ؟
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...  اما دیگه نمیتونم مهر سکوت روي لبام بزنم  ...  خودت میدونی من اهل حرف زدن نیستم  -

اون  ... تا حدیشو قبول دارم  ... این مدت روي حرفات فکر کردم   بدونی تويخواستم 

مقداریم که قبول ندارم بخاطر اون دختر بچه ي شش ساله که روز اول عید اومد خونه مون و  

توي این چند روز تعطیلی با بابابزرگ و مامان ...   دل همه رو به آتیش کشید ، ازش میگذرم

اونا هم  ...  من و یکتا از قصاص میگذریم... میشن حرف زدم  بزرگ که اولیاي دم حساب 

   ........ اما...   موردي باقی نمیمونه بگذرن دیگه 

با  . از این همه شورو شوق درحال پرواز کردن بود . سکوتش نیلوفر را هیجانزده کرد         

   : ذوق گفت 

   !اما چی ؟ -

   :  امیر دستش را در دست کمی فشرد و گفت        

باید اونم تنبیه بشه تا دفعه ي بعد به راحتی اب خوردن جون یه انسان  ...   الان اعلام نمیکنیم -

   .  باید بفهمه همچین راحت نیست ادم کشتن و بخشش گرفتن...  رو به خاطر خشمش نگیره 

با عشق به  . از خوشحالی اشک از گوشه ي چشمش سرازیر شد . نیلوفر گویی در آسمانها بود 

 کرد و گفت   امیر نگاه

 : 

   . خیلی خوشحالم کردي...   خیلی ممنون که چنین تصمیمی گرفتی... ممنون  -

میگه خون بابام رو به اندازه ي چغندر هم حساب نکردم و مفت  ...   اما عمو میگه بی غیرتم -

   .  بخشیدم 

چقدر رمق  . چقدر این بغض و کینه دردناك بود . قلب نیلوفر از این حرف گرفت         

   .ید از اطرافیانی که این گونه نبودن میکش 



 

 

 

440 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

بی انکه بخواهد دستش را از آن منبع گرمایش بیرون بکشد انگشتانش را از زیر انگشتان          

   : امیر خم کرد و انگشتانش را در دست گرفت و گفت 

   .  به حرف دیگران گوش نکن... اگه به یقین رسیدي روي خواسته ت پافشاري کن  -

نیلوفر رد نگاهش را گرفت و داغ شد از نگاه مرد کنار  . اهی به لبانش کرد  امیر نگ         

   . دستش 

میخوام اونی باشم که هم خدا ازم راضی باشه هم یه بنده ي خدا که خیلی  ...   گوش نمیدم -

   .  دلشو شکوندم

  

  

زمان هم ، به  انگار زمین و .   این همراهی لذت بخش با چشم بر هم زدنی به پایان رسید        

تکانی  .  وقتی ماشین روبروي خانه یشان ایستاد.  بودن آنها در کنار هم حسادت میکردند

   .  خورد تا کمربندش را باز کند

با دیدن دستش در دستان گرم و مردانه ي امیر حس خوبی  . دستش جایی گیر کرده بود         

ه بود که یادش رفته بود دستش در  انقدر زمان زود گذشت. رخنه کرد   در تک تک یاخته هایش

   . نمیکرد تا آخر دنیا همپایش میدوید  دستی که اگر رهایش. دست عشقش اسیر است 

بلاي عشق را جز عاشق          

بدریا رفته           شیدا نمیداند 

           میداند مصیبتهاي طوفان را

.   

دور دستان دخترانه ي ظریفش باز شد  با تکانی که به دستش داد دستان امیر به آرامی از         

   . گویی دلش نمی آمد گنجی که به دست آورده بود را رها کند . 
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   .  خیلی خوشحال شدم بعد از این چند روز دیدمت...   ممنون که اومدي -

هر چند که تبریک  ...   دلم میخواست اولین نفر باشم بعد از سیزده روز میبینمت ...   من بیشتر  -

  اما بازم برام خوب بود ، لااقل ناامیدم نکردي. نچسبید خیلی رسمی بود بهم  عیدت هم خیلی

.   

   :  نیلوفر با شیطنت نگاهش کرد و گفت        

   !از چی ناامیدت نکردم ؟ -

   :  امیر به چشمانش زل زد و گفت        

   .  برو کمتر شیطون کنی ...  از هر چی که میترسیدم  -

با کشیده شدن دستش و  . سمت دستگیره رفت  دستش به . نیلوفر به سمت در چرخید

قلاب شدن دستان پر قدرتامیر، چشمانش را مات و متحیر به چشمان براق پسر شیطانی که  

   .  امروز براي اولین بار مرزهاي خط قرمز را رد کرده بود ، دوخت

   .  شهنمیذارم این دستا توي دست دیگه اي اسیر ... میخوام این دستا همیشه توي دستام باشه  -

سر  .دستانش به عرق شرم مهمان شده بود  . گرماي زیادي به صورتش هجوم آورد         

سریع  .  زبانش بند آمده بود  .   خوردن دانه هاي درشت عرق را در تمام بدنش حس میکرد

   ! انگار نه انگار که کل مسیر دستش اسیر همین دستان بود .   دستش را عقب کشید

   . ممنون که زحمت کشیدي ... من باید برم   -

از این رفتار عجولانه و پر شرم لبخند رضایت  . بدون معطلی در را باز کرد و پیاده شد          

.  با چابکی از ماشین پیاده شد و ساك را از صندلی پشت برداشت . روي لبان امیر نقش بست  

   :  به حواس پرت دخترعمویش خندید و گفت
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   !نوم خانوما ؟احیانا این ساك شما نبود خا -

   :  نیلوفر که در حال باز کردن در بود با دیدن ساك با شرم سرش را پایین انداخت و گفت         

   . فراموشم شد ...   اي واي -

اما امیر دستش را عقب نگه  . به سمتش رفت و دستش را براي گرفتن ساك دراز کرد         

ا از روي زمین به سمت صورت او بالا  وقتی مکثش را دید مجبور شد چشمانش ر.  داشته بود  

   .  ببرد

   :  امیر با نگاهی گرم و سوزان به عمق قلبش نفوذ کرد وبا صدایی آرام و دلنشین گفت        

   !آشتی کردیم دیگه ؟ -

   :  نیلوفر با لبخندي گفت        

   مگه قهر بودیم ؟ -

   :  امیر با شیطنت نگاهش را روي او زوم کرد و گفت         

من بودم که خودم رو قایم میکردم و توي این عید هم خودمو کلا از دید  !  اینکه نبودينه  -

   !همه پنهون کردم و بعضیا رو دلتنگ و بیچاره کردم ؟

در آن زمان بجاي کیلو کیلو ، کارخانه ي قند در دل نیلوفر آب شد  . لبخندش عمیقتر شد          

   . و شیرینیش در کامش نوش شد 

   . فعلا خداحافظ ... بودم  من که قهر ن  -

در  . سریع دستش را جلو برد و ساك را از دستش گرفت و با سرعت وارد آپارتمان شد          

پشت در خانه که  . نفس در سینه اش حبس شده بود . را بست و پله ها را بکوب بالا رفت  

.  دنی بود امروز روزي فراموش نش . رسید دستش را روي سینه اش گذاشت و نفسی تازه کرد  

   ! این پسر عموي اخمویش و او خبر نداشت  چقدر شیرین بود
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نگاه پر از ستاره اش ، لحن شیرین کلامش ، حرفهاي دلنشینیش حسابی او را سرحال  

دیگر از خدا چهمیخواست ؟ یعنی ممکن بود این حرفها و رفتارها را در خواب  . آورده بود

 ...  عی باشد  ایکاش که رویا نباشد و واق! ندیده باشد ؟

   :  خندید و با خود زمزمه کرد. اشک توي چشمانش حلقه بست .  نیشگونی از پایش گرفت 

   ! .چه کردي در نبودنم که این موجود این همه تغییر کرده ؟... خدایا شکرت  ...   انگار بیدارم -

  .         

  

  

تازه به یادش آمد کسی از آمدنش  وقتی پشت در رسید .   پله ها را به آرامی بالا میرفت          

   !امیر از کجا فهمیده بود او چه ساعتی حرکت میکند ؟! خبر نداشت 

جز مامان پري چه کسی میتوانست  .  با تردید کلید را از درون کیفش بیرون کشید         

 !  راپورت کارش را به امیر بدهد ؟

   ! اما چرا مامان پري باید به امیر خبر میداد ؟

تازه ساعت شش و چهل  . همه خواب بودند .    در به آرامی باز شد و درون آپارتمان خزید        

   . بدر هم هنوز جزو تعطیلات به حساب می آمد پنج دقیقه بود و روز سیزده

هر چه بیشتر فکر  . ساك را به ارامی گوشه ي سالن گذاشت و روي اولین مبل نشست           

اِو خواسته بود بدون خبر برگردد تا نگار را براي روز تولدش   . میرسید  میکرد کمتر به نتیجه

   .  سوپرایز کند

   تو کی اومدي ؟ ... ا -

   .  از جا برخواست او را در آغوش کشید .  نگاه متعجب مادرش روي او خیره مانده بود         
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   :  مادرش با ذوق گفت. سلام و احوال پرسی که تمام شد           

مادرش او           پس چرا خبر ندادي ؟. خیلی دلم تنگ شده بود .. .  چه خوب کردي برگشتی -

   :  را رها کرد و به سرو صورتش نگاهی از روي دلتنگی کرد و گفت

   !مامان پري چیزي بهت گفته که برگشتی ؟ -

اینکه مامان پري چیزي باید میگفته ، آن چیز  ! یک جورایی عجیب نبود ؟  امروز همه چیز         

   !خبر است ؟ او هنوز بی چه بوده که 

   ! مگه خبري شده ؟ مشکوك میزنین ... نه  -

   . مادرش خندید و گفت و دستش را با خود کشید و به آشپزخانه برد        

امروز قراره همه بریم باغ حاج رضا خیلی دلم میخواست  ... چه مشکوکی... قربونت برم من  -

   .  همین...    کنه برگرديبه مامان پري گفتم راضیت  ...   تو هم باشیم

فکر نیلوفر به دوروز پیش رفت که مامان پري با حرفهایی که پرسیده بود زیر زبانش را          

  کشیده بود که به امیر هنوز احساسی دارد یا نه ؟ وقتی جوابش را داده بود ، او فقط خندیده بود 

.   

به او گفته بود بهتره براي روز سیزده  تا اینکه دیروز . حرف دیگري به میان نیامده بود          

   .  بدر تهران باشد وبراي تولد نگار هم حضور داشته باشد

   ! اصلا خبر نداشت روز تولد نگار در باغ حاج رضا دعوت باشند 

   باغشون کجاست ؟ -

   .  مادرش که در حال پر کردن سماور بود متوجه ي سوالش نشد

   چی گفتی ؟  -



 

 

 

445 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   میگم باغشون کجاست ؟  -

  میگفت براي امروز خیلی باصفاست ... حاج رضا میگفت درختاشون پرشکوفه شده ...   شهریار -

.   

   بابا قبول کرده ؟  -

   ...   البته با رعنا... بجز بابات پدربزرگ و مادربزرگت هم دعوتن ... بله  -

   ! چه شنیده بود ؟...   از تعجب بالا پرید ابروهاي نیلوفر         

   چه جوري میخواد بیاد ؟ مامان بزرگ با اون حالش...  چی -

زن عموتو و خاله زیور  ...   سعید گفت یه ون اجاره میکنه و خانوم بزرگ رو انتهاش میخوابونه -

   .  رو هم دعوت کردن اما اونا قبول نکردن 

هنوز لباس راه را از  . مات و مبهوت به این دعوت تا حدي بودار به سمت پذیرایی رفت          

   .  خم شد و ساکش را از گوشه ي سالن برداشت. تن بیرون نکرده بود  

   :  مادرش از توي آشپزخانه نگاهی به او کرد و گفت        

   .  برو یه دوش بگیر تا خستگی از تنت بیرون بیاد.   فقط تا دو ساعت وقت داري اماده بشی -

قبل، مادرش به او  اصلا چرا از . از اینکه در چنین موقعیتی قرار گرفته بود ناراحت بود         

   !یعنی بود و نبودش براي آنها مهم نبود ؟!  خبر نداده بود ؟

منم  ...   بهتره خودتون برید و خوش باشین... اونا که نمیدونم من برگشتم ...  من نمیام -

   .  فردا که میخوام برم سر کلاس باید اماده باشم براي ...  استراحت میکنم

   : به آرامی گفت .  ، مادرش به او رسیددر آستانه ي در اتاق خودش         
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بابات  ...   چی چیو دعوت نبودي ؟ من به مامان گفتم تا هر جور شده راضیت کنه برگردي -

میدونستم بهت  ... ماشالا پدر و دختر یکی از یکی لجبازترن ...  خیلی اصرار داره تو هم باشی

   ...  تازه اقا بزرگ و خانوم بزرگ هم دعوتن...   خبر بدم نمیایی 

   .  الان باید بگین ؟ من آماده نیستم -         

با سرووضعی نامرتب به او  . در اتاق مجاور باز شد و پدرش در آستانه ي در ظاهر شد          

   :  لبخند زد و گفت 

   .  باد آمد و بوي عنبر آورد... به به  -

که پدرش  با دیدن پدرش به سرعت سلام کرد و خواست از جلوي چشمش دور شود         

   .  امان نداد

کمی استراحت کن تا  ...  ممکنه اونجا هوا سرد باشه سرما بخوري...  نمیخواد دوش بگیري  -

   .  موقع رفتن سرحال باشی

هنوز نرسیده حجمی از خبرهاي تازه او را  .   مانده بود چه بگوید 

   . محاصره کرده بود 

   .  برگردید من پیش مامان بزرگ میمونم تا شما راحت برید و  -

   . پدرش در حالی که خمیازه میکشید دستش را بالا برد و تکان داد 

سعید خان بخاطر وجود اونا ون کرایه کرده که بتونیم  ...    زحمت بکشی اونا هم میان نمیخواد -

 ...   اونا رو هم ببریم 

   .  خیلی زرنگی اونجا به رعنا کمک کن 
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راي نیامدن انجام داده بود ، با ذوق و شوق نگار و  ساعتی بعد در تلاش بیهوده اي که او ب          

رعنا که دم در حیاط کنار  . اخمهاي پدرش نافرجام باقی ماند، همه آماده منتظر سعید بودند  

   : آنها ایستاده بود با نگاهی به در خانه ي امیر رو به نیلوفر کرد و ارام پرسید 

   آقا امیر و خانواده ش با شما نمیان ؟  -

به او چه  . این دختر دیگر از حد گذرانده بود  . م هاي نیلوفر به آنی در هم کشیده شد  اخ        

   !ربطی داشت آمدن و نیامدن امیر ؟

          مگه اینکه ، شما با آقا امیر صنمی داشته باشی ؟ ... فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه   -

   :  با ناراحتی گفت. رعنا با خجالت سرش را پایین انداخت 

   .  ببخشید همین جوري پرسیدم... نه بخدا  -

گونه هاي سرخ رنگ او بیشتر از هر موقع او را زجر میداد بی  . نیلوفر که هنوز عصبی بود          

   . توجه به شرم او مانند طوفان بر او خروشید 

  حواست باشه داري کجا کار میکنی و چه حرفی میزنی...  تو فقط پرستار مامان بزرگ ماییی -

 ...   

با ببخشیدي که گفت آنجا را ترك کرد و وارد خانه  . اشک در چشمان رعنا حلقه بست          

چرا باید حالا که امیر به او توجه  . نیلوفر اما از ناراحتی و دلهره رمق زانوانش کشیده شد . شد  

ن شیرینی را  نشان داده بود و او را به اوج آرزویش رسانده بود ماجراهایی اتفاق می افتاد که ای 

   هر چند که از چند ساعت آینده و زهر واقعی خبر نداشت . به کامش زهر کند 

  ... 
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همزمان در خانه  .  در حالی که از درون در حال انفجار بود ون سبز رنگی وارد کوچه شد          

اي  . رون زد  با دیدن امیر قلبش از سینه بی .   در کنار ماشینش ایستاد ي عمویش باز شد و امیر 

   .  کاش در این روز او هم در کنارش بود 

حاضر بود همه ي دنیا را بدهد تا در کنارش باشد اما اخمهاي درهم پدرش چیز دیگري          

ون که ایستاد سعید پیاده شد و با سلام و احوال پرسی گرمی از طرف پدرش  .  را نشان میداد

.  خانواده تک تک از ماشین پیاده شدند  ي قیه بعد از سعید ، برادرش حمید و ب. روبرو شد 

نبودنش در ایام  .   بازار داغ احوال پرسی مجال سربرگرداندن و دیدن امیر را به او نمیداد

   .  دیدوبازدید بهانه اي شده بود که حاج خانوم از کنارش جم نخورد و او را مدام به حرف بکشد

نگاهش  .   ی میشنید اما نمیفهمید چه میگویندصداي حرف زدن پدرش را با امیر به آرام          

   :  با دیدن امیر لبخند زنان گفت. حاج خانوم رد نگاهش را گرفت  که به سمت آنها چرخید

امیر با شرم ذاتیش سرش   یه روز رو در کنار ما بد بگذرونین ؟  امیرخان بالاخره راضی شدین -

   :  را پایین انداخت و گفت 

امیدوارم به شما  . ستیم همراهتون باشیم اما واقعا جور نشد  والا خیلی دوست داشتم میتون -

   .  خوش بگذره

   : سعید دستی روي شانه اش گذاشت و گفت 

   . من و حمید هم تنها نبودیم.   اما اگه میومدي خیلی بیشتر خوش میگذشت -

   : امیر باز هم تعارف کرد و گفت         

   .  کمکتون کنممن اومدم براي بردن مامان بزرگ ... ممنون  -
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این را از  !  چیزي عذابش میداد . نگاه نیلوفر روي صورت سرخ امیر به گردش در آمد          

دستان مشت شده ي امیر در معرض  .  روي شقیقه اش میفهمید روي رگهاي ورم کرده ي 

   .  دیدش قرار گرفت و قلبش تیر کشید

آوردن مادربزرگ دنبال هم راهی  مردان یاالله گویان وارد حیاط شدند و براي بیرون          

   .  شدند

   :  با ذوق زیر گوشش گفت.  نگار کنارش ایستاد        

   تیپشو دیدي؟... سعید خیلی برازنده س   -

.  او اصلا نفهمیده بود چه پوشیده بودند  ! تیپ سعید ؟. گیج و منگ به خواهرش نگاه کرد          

لباس سفید و شلوار جین مشکیش که قد و   با آن... چشمان او فقط امیرش را میدید و بس 

برایش باقی نمانده بود که به دیدن مرد   دل و دینی. بالایش را به معرض نمایش گذاشته بود 

   . دیگري بگذارد 

   چطور مگه ؟...   ندیدمش.. نه  -

سعید قراره منو از بابا  ...   خبرا دیر به دستت میرسه...   واي چقدر تو ساده اي آبجی -

   .  دل توي دلم نیست ... چه حالی دارم  نمیدونی ... نه  خواستگاري ک

انگار  . خواهر بزرگتر بود و از هیچ چیز خبر نداشت  ! شوك کم بود براي شنیدن این خبر          

   ! خانواده است نه انگار که جزو این

یه خرده    صبر میکردي روز عروسیت خبرش رو بهم میدادي ؟ فکر نمیکنی...   مبارکه ایشالا  -

   !د خبر دادي ؟زو

   : خودش را لوس کرد و گفت . نگار کنایه اش را گرفت         
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من فکر  ...  میخواستم بهت بگم اما تو اصلا توي اون روزا با من حرف نمیزدي... آبجی جونم  -

براي اینکه اذیتت نکنم سراغت  ...  کردم هنوز از جریان اون مهمونی ناراحتی و دلگیري

تا میومدم سراغت میگفتی حوصله  ...   خودت هم خیلی کم حرف شده بوديتازه ...  نیومدم

   من چه جوري بهت میگفتم ؟..  نداري

با اخم هاي در هم رفته به مادربزرگی که روي ویلچر نشسته بود و توسط امیر و سعید تا          

قرار میکرد که  باید ا.  آنها را دوباجناق در کنار هم دید.  نگاه کرد   پاي ماشین آورده میشد

   !دل خواهرش شکسته نمیشد ؟! امیرش برازنده تر است یا نه ؟

   : سري تکان داد و بی تفاوت گفت          

   بریم ببینیم کمکی از ما بر نمیاد ؟ ...   خوبه که الان وقت کردي که بگی -

امیر به  . ساك لباسهاي مادربزرگ در دستش بود .  رعنا پشت سر مردان بیرون آمد  

   .  فت و بدون اینکهتوجهی به او بکند ساك را از دستش گرفت و به داخل ون رفت سمتش ر

چه میشد اگر امیر هم می آمد ؟ اگر او می امد نیلوفرش در میان آن جمع تنها نمی ماند ،          

   !می ماند ؟

ش  نگار سیخونکی به پهلوي خواهر . چشمان قرمز رعنا به صندلی روبرو دوخته شده بود         

   .  زد و پچ پچ کرد 

   :  نیلوفر با حرص گفت          این چشه ؟ چرا گریه کرده ؟ -

   .  حتما بخاطر اینکه امیر اقا جونش نیومده این همه ناراحته -

   :  نگار به آرامی خندید و گفت        

واي آبجی خبر نداري توي تعطیلات عید که امیر خونه بود به هر بهانه هر روز دم خونه ي   -

 عمواینا آویزون بود  
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فقط دور  ...   وقتی همه خونه ي بابابزرگ بودیم..   من که همش توي نخ این دختره میرفتم... 

  وگرنه انقدر موس موس نمیکرد... خبر نداره امیر دلش از سنگه  بیچاره...  وبر امیر میچرخید 

.   

   :  تمام ناراحتیش گفتاما با  .   دل نیلوفر زیرورو میشد از اخباري که میشنید        

   .  حتما از امیر چیزي دیده که این جور براش موس موس میکنه  -

   :  نگار که چشمان از همان جایی که نشسته بود سعیدش را دید میزد خندید و گفت         

دو بار همچین سرش داد زد که اگه من جاي رعنا بودم از  ... اون از ادمیزاد به دوره ... نه بابا  -

امیر گوشت تلخ کی میتونه ، کسی  ...   اما این پررو پررو وایساده و نمیره  عفا میدادمکارم است

   !رو دوست داشته باشه ؟

   !نگار ؟ -

   ! اخمش انقدر در هم بود که نگار با تعجب نگاهش میکرد         

  گویی کسی قلبش را در چنگ خود میفشرد وقتی این سخنان را در مورد عشقش میشنید        

د داشت نتوانی بعد از ان ماجرا دیگر به راحتی اسمش را به زبان بیاوري و پشت سرش از  در. 

   ... رفتار مردانه و با وقارش دفاع کنی 

براي اینکه مجال حرف زدن را به خواهرش ندهد سرش را به شیشه چسباند و به بیرون          

او را چه به اظهار  .  غاز نگار بود  دیدن مناظر بیرون بهتر از شنیدن حرفهاي صدتا یه . خیره شد 

  !نبود؟... برایش کافی بود  او همان به سعید میپرداخت ! نظر درباره ي امیر؟
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باغش که در همان اوان  . تا عصر توي باغ همه به خوبی و شادي کنار هم گفتند و خندیدند         

زمین خیس و  .  ي را مست میکردبهار پر از شکوفه بود و عطر دل انگیز شکوفه ها هر بیننده ا

 .   باران خرده ي باغ روح انسان را جلا میبخشید 

متر در وسط باغ قرار داشت انسان را در   150 خانه اي که با زیربناي تقریبا ... ویلا که نه 

اما این همه مناظر زیبا و دلفریب در برابر دل تنگ و  .   رویایی دور و دست نیافتنی برو میبرد

   .  لوفر ، هیچ نبودند عاشق نی

از اینکه فهمیده بود امیر و خانواده اش هم دعوت بودند و او این دعوت را رد کرده بود  

   .  شامه اش تیز شده بود ونگرانی بر جانش مستولی شده بود

گاهی صداي خنده هایشان  .  مردان در کنار شومینه نشسته بودند و با هم حرف میزدند         

نگار و رعنا هم در کنار هم  .زنها هم توي آشپزخانه در حال تدارك ناهار بودند  .   هم بلند میشد

   . نشسته بودند و پچ پچ میکردند 

تنها ناظر بی صداي جمع نیلوفر بود که تمام هوش و حواسش را پیش امیر جا گذاشته بود           

رایش هزار معنا پیدا  تمام حرفهایی که شنیده بود و کارهایی که دیگران انجام میدادند ب. 

   .  میکرد

نگاه پدرانشان به انها و حرفهاي آرامی  ...  نگاههاي دزدکی حمید و خنده هاي بلند سعید        

نگاههاي گرم  ...  حس بدي به این جمع شاد داشت  .  که در گوش هم زمزمه میکردند 

این همه حس  چه بد بود میان .  پدربزرگش را گاهی روي نگار گاهی روي خودش حس میکرد 

   .  براي او ، همه ي اینها نشان از یک اتفاق شوم داشت....  جم بخوري منفی باشی و نتوانی 
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دلش به این خوش بود که تا سال عمویش هنوز چند ماهی باقی مانده بود و محال بود که          

   . د تا آن موقع میتوانست راهی براي نجات خود بیاب.پدرش قبول کند مراسمی برگزار شود 

   از چیزي ناراحتین ؟ ...   شما خیلی ساکتین -

باید  . با دیدن حمید که با نگاهش از او اجازه میگرفت تا کنارش بنشیند از جا برخاست          

   .نیامده بود میرفت تا حرفی به میان

   .  میرم به خانوما توي کار کمک کنم... نه  -

   :  نگاهی به سفره ي اماده انداخت و گفت.   ابروهاي حمید به بالاترین حد خود رسید        

   !مطمئنین میخواین کمک کنین ؟ -

کی این  . نیلوفر با دیدن سفره اي همه چیز درونش چیده شده بود از خجالت آب شد         

   ! سفره پهن شده بود که او نفهمیده بود ؟

با تمام وجودش  نحسیش را ... چه روز نحس و طولانی شده بود این سیزده بدر نحس         

   .  انداخت و زمزمه کرد سرش را پایین .    حس میکرد

   .  انگار دیر متوجه شدم -

   :  حمید سرش را تکان داد و گفت        

   .  درکتون میکنم .   منم خیلی وقتا انقدر تو خودم فرو میرم که از دور و برم غافل میشم -

   :  ا نشان داد و گفتبا چیده شدن آخر دیس برنج در سفره با دست سفره ر        

   ..  انشالا بعد از ناهار با هم یه کم گپ میزنیم ... بهتره بریم پاي سفره  -
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نگاهش روي بشقابش بود اما  . از غذاي خوش عطر و بوي درون سفره هیچ نفهمید 

اینکه روزي که  ...  به یاد ایمان افتاد و حرفهایش .   فکرش تا خانه ي عمویشپرواز میکرد

   . بود محمد به خواستگاریش می آید علاقه اش رابروز داده بود فهمیده 

این ابراز علاقه ي ناگهانی امیر و حال و روزش با این دورهمی چه تناسبی میتوانست          

   . حرف پدرش در گوشش زنگ زد . داشته باشد 

   "  خیلیا آرزوتو دارن اما هنوز زمان گفتنش نرسیده "        

   .  حاج خانوم و سیخونکی که از طرف مادرش نوش جان کرد به خود امد  با صداي        

یه   همین نزدیکیا ...   اگه دست پخت منو دوست نداري بگم حمید جان برات کباب بگیره -

   .  رستورانه که غذاش عالیه

گیج و منگ نگاهی به بشقاب دست نخورده اش کرد و به نگاه هایی که او را می پاییدن تا          

   . رسید به اخمهاي درهم پدرش که اشاره میکرد به خوردن غذا 

   :  با من من گفت        

اما بخاطر شما  ... راستش من چون دیر صبحونه خوردم یه کم بی اشتهام  ... نه خیلی هم خوبه  -

   .  هم که شده میخورم 

  حمید . را فهمیده بود  تازه عمق فاجعه . با عذابی دو چندان هر لقمه ي را با بغضی فرو داد          

خیالش از سعید راحت بود که تمام توجه ش  ... اسم توجه نکرده بود ؟   چرا به این...   حمید... 

   .  بود رو به زمین این پسر هیچ نفهمیده  اما از سر به زیري و نگاههاي. به نگار جمع است  
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لیوان دوغ را از کنار  . لقمه ي سوم و چهارم مانند تیغی گلویش را برید و پایین رفت         

توان  .  نفس راحتی کشید و ظرف غذایش را پس زد .   دستش برداشت و یک نفس نوشید

   .  گویی شام ختمش را میخورد. خوردن این غذا را نداشت 

حاج رضا از تابستان و میوه  . همه دور هم نشسته بودند . ساعتی بعد از جمع شدن سفره          

   ...   ت تا رسید به اینجا کههاي جورواجور باغش میگف

   :  رو به حاج مهدي کرد و با لبخندي گفت        

اگه شما اجازه بدي و پسراي منو به غلامی خودت قبول کنی ، امسال این باغ پربارتر و   -

   ...   میشه شادابتر از سالهاي پیش 

   :  حاج رضا سرش را پایین انداخت و با لبخندي دست روي سبیلش کشید و گفت        

...  این براي من افتخاره که دامادایی مثل پسراي شما داشته باشم ... هزار ماشالا هر دو آقان   -

   .  خدا براتون حفظشون کنه از مردي و مردانگی چیزي کم ندارن

گویی مغزش به  . تمام بدنش یخ زد .   با شنیدن این حرف قلب نیلوفر از حرکت ایستاد        

   :  حاج خانوم با ذوق رو به مردان جمع کرد و گفت . به پدرش خیره شد با بهت . آنی فلج شد 

ما که از خدامونه عروساي گل و نجیبی مثل دختراي شما نصیب  ...  به مبارکی ... به به  -

اگهدختر خانوماي گلتون هم قبول دارن بهتره همین امروز حرفامون رو  ... پسرامون بشه  

من که دیگه طاقت ندارم این موضوع  . دست به کار بشیم بزنیم تا بعد از سال اون خدا بیامرز 

   .  عقب بیوفته

   :  حاج رضا تک سرفه اي کرد و گفت        
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دختراي منم روي حرف من حرف  ... منم قبول کردم... قبلا حاج رضا با من حرفاشو زده  -

   .. اما...  مادرشون انقدر خوب تربیتشون کرده که جز بله چیزي نمیگن  یعنی...  نمیزنن

نمیتوانست شاهد این سیرکی باشد که پدرش راه  . نیلوفر با ناراحتی از جا بلند شد         

   ! او را چه فرض کرده بود ؟ . انداخته بود 

   ! اینکه مانند مادرش لال میشود و هر چه او گفت ، چشم می گوید         

   . بابا من باید با شما حرف بزنم  -

   :  نگاهش کرد و گفتپدرش با اخم          

   .بذار بعداً  -

   :  به حمید نگاهی کرد و گفت. حاج رضا که از شادي پوست سفیدش گل انداخته بود         

اگه شما اجازه بدین پسرا با دخترا چند دقیقه حرفاشون رو بزنن تا مزه ي دهنشون رو   -

   ! با این قضیه ندارین ؟ شما که مشکلی ...  بفهمیم

   :  مهدي با لبخندي که عصبی نشان میداد جواب دادحاج         

فقط من قبل از این موضوع ببینم نیلوفرم چه کاري با من داشت بعد  ... نه هیچ مشکلی نداره   -

   . در خدمتیم 

   : رو به نیلوفر کرد و با عتاب گفت . یاعلی گفت و از کنار حاج رضا بلند شد  سریع          

   .  من درخدمتم -

اما هیچ حسی برایش باقی  . مانند مجسمه اي گچی به دنبال پدرش روان شد   نیلوفر         

پدرش حرف اول و اخر را زده بود وجایی براي ابراز  . نمانده بود تا به این دوئل قدم گذارد 

   .  وجود نگذاشته بود
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توسط  متریشان رسیدند در اتاق باز شد و  60 وقتی وارد اولین اتاقی که در سالن پذیرایی          

   . دستان پدرش که از کتف به او چسبیده بود ، وارد اتاق شد 

گویی حرف دلش را از  .  پدرش در یک حرکت پرشتاب چرخید و روبرویش قرار گرفت           

   . با خشم غرید . نگاهش خوانده باشد  

نیلوفر           می خواي فکر کنن گیج و گنگی ؟ ...  این چه مسخره بازیه که راه انداختی  -

   . سکوت را جایز ندانست پاي زندگیش در میان بود 

   ... من نمیتونم ... من  ... اما بابا  -

   :  با خشم انگشت اشاره اش را روبروي او تکان داد و گفت . پدرش حرفش را قطع کرد          

حاج رضا از همون  ...  تو چی ؟ گفته بودم ادمی که لایقت باشه منتظره تا پا جلو بذاره  .. تو  -

که تویبیمارستان تو و نگار رو دید زیر گوشم زمزمه کرده که دوست داره شما دوتا  روز 

با   هم با ایمانن هم ادماي شناخته شده و ...  چی کسی بهتر از اینخانواده  ...   عروسش بشین

   من دخترمو به کسی میدم که شرف و ناموس حالیش بشه...  شرفین

 ... 

   .  بغض گلویش را در چنگال بیرحم خود میفشرد. چشمان نیلوفر پر از اشک شد          

   ........  بابا من به امیر  -

   .  دستان پدرش روي لبانش نشست و آنها را با فشار بست         

براي چی گفتم من به کسی دختر میدم که با شرف  ...  گفته بودم حق نداري به امیر فکر کنی  -

...   تو هم حق نداري بهش فکر کنی ... شده  این ازمون در نظر من رد   امیر توي... باشه  

اگه موهات مثل دندونات سفید بشه راضی به ازدواجت  ...  میدونی اجازه ي عقدت دست منه 

   .    پس سکوت کن و به آینده ت فکر کن...  با امیر نمیشم
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   .  نگاهش پر ترس روي صورت سرخ پدرش به گردش در آمد        

   .  این کارو نکنبا من ...  بابا خواهش میکنم  -

پدرش دستانش را نوازش گونه روي صورتش کشید و اشکش را با کف دستش پاك کرد           

   :  و با صدایی که خش برداشته بود به آرامی گفت

اون عوضی  !  اگه بدونی چقدر برام عزیزي این جور براي اون بیشرف بهم التماس نمیکنی  -

منم بخاطر اعتماد کوري که به اون  ... اه کرد سالهاي زندگی تو رو تب پنج سال از بهترین 

 ...  داشتم پنج سال از دوري تو مردم و زنده شدم 

...   اون مرد زندگی تو نمیشه ...  درست هدایت کنه  فقط از خدا میخوام دلتو اروم کنه و به راه

به حرف  پس دختر خوبی باشو ...   مردي که یه بار ناموسش رو بی آبرو کنه بار دیگه هم میکنه 

   .  پدرت گوش کن

این کینه اي که مانند غده  . ترس وجودش را گرفت .   نیلوفر معناي حرفش را نمیفهمید        

.  ي سرطانی در قلب پدرش رشد کرده همان کینه اي بود که امیر را به آن نامردي سوق داد  

خانواده رشد   توزي که در رگ و پی این چه میکرد با این ژن کینه . سرش را پایین انداخت 

   !؟ کرده بود

   :  پدرش که بی حالی او را دید لحنش را مهربانتر کرد و گفت         

بخداي احد وواحد اگه بخواي بچگی کنی و حمید رو رد  ...  الان میري با حمید حرفاتو میزنی  -

   .  کنی منم از روش خودم وارد میشم
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با ترس به لبهاي پدرش خیره شد  . د  چشمان نیلوفر میان کاسه ي چشم به چرخش در آم        

   :  گویی ترس در نگاهش را پدرش دید که با ناراحتی گفت. 

این خانواده از گذشته خبر  ...  تو با گذشته اي که داري هیچ کس بهتر از حمید پیدا نمیکنی  -

اگه بخواي حمید رو قبول نکنی بلایی سر زندگی امیر میارم که  ...  دارند و حق رو به تو میدن 

یا بشین سرزندگی خودت و  ...    حالا خود دانی... مرغاي آسمون به حالش خون گریه کنن 

یا دنبال چرت و پرتاي دخترونه و مسخره برو و ببیننتیجه ش چی  ...  خوشبختی رو تجربه کن 

   ... حاضرم تا اخر عمر خرج زن و دختر داداشم رو بدم اما امیر رو کنار تو نبینم ...  میشه 

گویی تمام رگهاي بدنش خشک  ... یخی سرد شد و بی حس  فر مانند مجسمه ي نیلو        

  :   با صدایی که به زور شنیده میشد نالید. شدند و روح از بدنش جدا شد 

   ........ باور نمیکنم بابا -

   .  دستان پدرش روي صورت یخ زده اش نشست و به آرامی نوازشش کرد         

اگه میخواي  ...  ره ي تن من صدمه بزنه بدتر جواب میگیره هر کس به پا...  باور کن دخترم  -

امیر رو از مادر و خواهرش نگیري مثل یه دختر خوب میري بیرون و با حمید مثل ادم حرف  

  انگ خیانت در امانت به امیر میزنم و چند سال  یه... وگرنه براي من کاري نداره  ...   میزنی 

ابرو و حیثیتی باقی نیمذاره که بخواد توي فامیل سر  زندان و اب خنک خوردن دیگه براش 

   .  خود دانی... من حرفامو زدم ... بلند کنه  

   !این چه مصیبتی بود که بر سرش هوار شد ؟. با تمام شدن حرفش از اتاق خارج شد         
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مامان پري  دلش میخواست چشم ببندد و وقتی باز میکند پیش . آه از نهادش برخاست         

دنیایی از بغض و کینه  . باز میکند اصلا توي این دنیاي کثیف نباشد  چشم ببندد و وقتی... باشد 

   ! و دشمنی 

گاهی به  ...   گاهی آدمی به گونه اي زندگی میکند که فکر میکنی حاکم مطلق دنیاست        

نیلوفر به مرحله  ... د طوري تسلیم زندگیست که گویی هیچ اراده اي براي زنده بودن خود ندار

   .  ي دوم این راه رسیده بود

توان اینکه در برابر حمید بنشیند و به حرفهایش  . زانوانش خم شد و روي زمین نشست         

  دلشوره و تهوع دلش را زیرورو میکرد . سرش به دوران افتاد  .    را گوش بدهد در خود نمیدید

  از سر دوست داشتن پدرش بود نجات پیدا میکردکاش همانجا میمرد از این ظلم و جور که . 

از ته دل صدایش  ! خدا صدایش را میشنید ؟! زندگی را نمیخواست باید به کی میگفت ؟ این ... 

اي  .   دردي درون قلبش پیچید .  سرش را روي زانوهایش گذاشت و نفس عمیقی کشید.  کرد  

   .  درد از این زندگی راحتش میکرد کاش همین

با دیدن رنگ پریده و چشمان حلقه بسته  . از شد و مادرش با نگرانی وارد اتاق شد  در ب        

   :  به صورتش کوبید و نالید

   !چه بلایی سرت اومده ؟ چت شده دختر ؟... واي خدا مرگم بده   -

   :  نیلوفر با بغضی که راه نفسش را بسته بود روي قفسه ي سینه اش کوبید و التماس کرد         

   .  بریم از اینجا... مامان حالم بده  -

چشمانش انقدر باز نماند تا بیرون  . مادرش هراسان بیرون رفت و همسرش را صدا کرد          

 .   رفتن مادرش را ببیند 
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نسیم خنکی در وجودش وزیدن گرفت و او را مانند پر کاهی در هوا  . سبک شده بود و راحت 

   .  معلق کرد 

  

  

نه با پدرش نه با  . روزه ي سکوتش را نشکسته بود .   روز نحس میگذشتیک ماه از آن          

   ...  دلش مردن میخواست و بس.  نمیزد  اهالی خانه هیچ حرفی 

اما فقط او بود که حرف  . امیر از آن روز به بعد زمانی که پدرش نبود با او تماس میگرفت

   !؟حرفی براي گفتن نداشت ، داشت . میزد و نیلوفر فقط گوشمیداد

چه میگفت به عشقی که سالیان سال در دلش خانه کرده بود و اکنون باید زیر خروارها          

 .    خاکستر دفنش میکرد

پدرش با محبتهاي کورکورانه اش قلبش را به آتش کشیده بود و خاکسترش را بر باد داده بود  

   ! نابخردانه  واي از این محبتهاي. 

   .  دستش را در دست گرفت. کنارش نشست .  ه پنجره خیره دیدمادرش او را بهت زده ب         

چت شده مادر ؟ چرا خودت رو عذاب میدي ؟ بگو دردت چیه شاید کاري از  ...   نیلوفرم -

   ! دستم بر اومد 

   :  در دل گفت. ي نیلوفر بیرون آمد   آهی از سینه        

   .  دخترت حمایت میکردي اگه تو کاري از دستت بر میومد پنج سال پیش میکردي و از  -

   : مادرش ناامید از حرف زدن او گفت         

   ! ممکنه شغلت رو از دست بدیا! نمیخواي بعد از یه ماه بري مدرسه ؟ -
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مادرش نگاهش را به در اتاق خودشان دوخت و آرام  . باز هم آهی جواب مادرش شد         

   :  گفت

بابات اجازه نداده و  ... خواد براي امیر پا جلو بذاره زن عموت گفته می...  از امشب میترسم -

 ...   گفته تو نامزد داري

یتیم مونده ي برادرش    میخوام ببینم حاج مهدي چه جوري...  اما مریم میگفت من امشب میام

تو هم  ...  یه شري به پا شه   میترسم...   نمیدونی چقدر دلهره دارم...  رواز خونه ش بیرون میکنه

   .  زنی تا بفهمم باید چه گَِِلی به سرم بزنمکه حرف نمی

   : در دل نالید.  چشمانش را بست و اشک داغی روي گونه اش چکید         

   ... شش سال دیر فهمیدي...   شش سال خواب موندي...  امیر شش سال دیر کردي -

  

  

  

اي گفتن  حرفی بر .   یخ زده به مادرش نگاهی کرد و روي تخت دراز کشید   با نگاهی        

   .  حمایتش نمیتوانست حسابی باز کند  نداشت چه میگفت وقتی روي 

حمید در  . یک هفته بعد که خانواده ي حاج رضا براي خواستگاري رسمی امده بودند           

عاشق نیست اما بخاطر شناختی که ، از او و خانواده  "گفته بود . همین اتاق با او حرف زده بود  

  " تمام تلاشش را میکند تا او را خوشبخت کند  "گفته بود  "گزینه میداند اش دارد او را بهترین 

گفته بود توقعاتش از همسر آینده   "نجابت را در نگاهش دیده و به دلش نشسته  "گفته بود 

   " چیست 



 

 

 

463 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

این لال شدن ، حمل بر شرم و  .  در برابر تمام این گفتن ها ، هیچ نگفته بود و لال شده بود         

   .  دخترانه اش گذاشته شده بود حیاي

حمید با لبخند و صورتی سرخ از خجالت از اتاق بیرون رفت اما همان موقع روح از بدن          

با توافق طرفین قرار بر این شده بود که مراسم عقد دو خواهر را دو هفته  . نیلوفر خارج شد 

   .  بعد از مراسم سالگرد عمویشان برگذار کنند

مانند ماهی از آب  .   ود در این وانفساي بی نفسی چگونه آرام و قرار بگیردحالا مانده ب

   .  بیرون افتاده شده بود و هرلحظه جان میداد و دوباره با قطره اي آب جان میگرفت 

مادرش با دیدن حال او رویش را با پتوي سفري که زیر پایش بود کشید و آه کشان از          

   :  قصد داخل شدن را داشت که مادرش او را بیرون کشید و گفتنگار . اتاقش بیرون رفت  

   !خدایا این چه بلایی بود سرمون اومد ؟...  خواهرتو تنها بذار تا آروم بگیره  -

چرا  ! چرا فکر میکنیم همه ي بلاها را خدا بر سرمان نازل میکند ؟.  نیلوفر در دل خندید         

نم بلاها را چگونه اعمال خودمان بر سرخودمان هوار  رفتار و کردار خود را نمیبینیم تا ببی

   !میکند؟

چقدر به شنیدن صدایش  .  چشم بست تا چشمان قهوه اي جذاب امیر را در نظرش بیاورد         

یک ماه تمام حرفهاي عاشقانه اي را که عمري حسرتشان را داشت از   در این . معتاد شده بود 

اما فقط شنیده بود و اشک ریخته بود  . بشنود  کلمه اي  زبان امیر شنیده بود بلکه در جوابش 

   .  بخت نامیمون خویش  براین 
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نیلوفر از دري که بهم کوبیده شد فهمید  . شب پدرش مانند هرشب با اخم وارد خانه شد          

باید دوباره  . صدا در جایش نشست و موهایش را با دست صاف کرد    بی. طوفانی در راه است 

.  ابریشمیش سهم دستانی غیر از امیر شود   دلش نمیخواست موهاي.  را کوتاه میکرد موهایش 

   ....  داشت وقتی دیده بود موهایش پنج سانت بلندتر شده چه ذوقی

   این بساط مسخره چیه که راه انداختین ؟  -

مادرش با ترس سعی در ارام کردنش  . صداي نعره ي پدرش چهار ستون خانه را لرزاند           

   . اشت د

چرا روي دنده  ...  فامیلن... حاج رضا تو رو به اون مکه اي که رفتی قسم میدم ابروریزي نکن  -

 ...   ي لج افتادي

وقتی بی صدا قول و قرار میذاري معلومه که  .... بذار بیان بهشون بگو دخترتو نامزد کردي

   . باورشون نمیشه 

  وقتی گفتن نیان باید گوش میکردن ... نه   اصلا به اونا ربطی نداره من دخترمو نامزد کردم یا -

 ...   

   .  صداي زنگ آیفون ناقوس مرگ را برایش تداعی کرد         

حاضر بود بمیرد  !  واي از اینکه امیر او را در این حالت میدید و خبر نامزدیش را میشنید          

   .  اما شکستن عشقش را نبیند

در حالی که به پشت سرش نگاه میکرد با  . رد اتاق شد در اتاق باز شد و نگار با ترس وا        

   :  التماس گفت

کارد بهش بزنی  ... میترسم بابا آبروریزي راه بندازه  ...  آبجی تورو خدا از اتاق بیا بیرون -

خاله زیبا چه کیفی بکنه ببینه  ...  میترسم دشمن شاد بشیم...   عصبیه خیلی ...  خونش در نمیاد
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ي   اگه گزارش این خواستگاري رو به خانواده...   جون هم افتادیم ما مثل خروس جنگی به 

   .  سعید بده خدا میدونه چی پیش میاد

شالش را با بی  .  نیلوفر بدون اینکه به دغدغه هاي خواهرش گوش کند از جا برخاست          

   .  قیدي تمام روي سرش انداخت و از اتاق خارج شد

امیر در پوشش کت و شلوار مشکی  .  روبروي امیر دید در آستانه ي در ورودي پدرش را 

چگونه فکر این مرد  . و پیراهن سفید با سبد گلیکه به دستش بود زیر پاي دلش را خالی کرد  

   !این خود نوعی خیانت نبود ؟. را از سرش بیرون میکرد و به همسري مردي دیگر درمی امد  

   !دلت جایی دیگر و جسمت جایی دیگر ؟        

امیر و مادرش وارد  . پدرش را مجبور به عقب نشینی کرد    "اجازه  " مریم با گفتن با         

قدم تند کرد و  . امیر با ورودش متوجه ي او شد .   را جارو میکرد اخمهاي پدرش زمین . شدند  

   .  خود را به او رساند

با چشمانی که دو دو  . ند ترس ، نگرانی ، دلشوره ، حیرت ، دلهره را یکجا در نگاهش خوا         

   :  میزد به چشمانش زل زد و گفت 

صداي معترض عمویش هم او را             این چه حال و روزیه که تو داري ؟! حالت خوبه نیلو ؟ -

   .  به عقب کشیدن مجاب نکرد

   .  حق نداري در حضور من بري سراغ دخترم.   امیر حرمت نگه دار و برگرد اینجا -

   . سبد گل را به سمت نیلوفر گرفت و به ارامی لب زد.  د امیر اخمی کر         

   .  تقدیم با عشق  -

   !امیر ؟ -



 

 

 

466 

   می پروانه قدینویسنده:  |  خاکستر یک احساس

   .  توقع چنین حرکتی را از عمویش نداشت. صداي عمویش او را آزرده کرد          

این گلهاي رز  . دستان نیلوفرنه جرات داشت پیش بیاید نه دلش را داشت که پس بکشد         

   .  گلهایی که ارزویش به دلش میماند اگر نمیگرفت... خود خودش  ايبر . سرخ براي او بود 

   .  دست لرزانش را که پیش برد صداي پدرش خون را در رگهایش منجمد کرد        

اگه ناموس  ... یه مرد دیگه س   اون نشون شده ي ... اون حق گرفتن اون گلا رو از تو نداره   -

   .  مردم میموديخواستگاري ناموس  سرت میشه نباید 

با چشمانی تا انتها گشوده شد به صورت  . ضربه ي نهایی بر فرق سر امیر کوبیده شد          

   .  ي او نگاه کرد رنگ پریده 

   مگه نه ؟ میخواي تلافی کنی ؟ ... دروغه  -

مانند کوه اتش فشانی به  . دانه هاي درشت اشک از چشمان نیلوفر به قلبش آتش زد         

   . برگشت  سمت عمویش 

حالا که من یاد گرفتم شما دارین  ...  بخشش رو یاد بگیر... دخترت به من میگفت کینه نکن   -

   تلافی میکنین ؟ اینه رسم قوم و خویشی ؟

   .  مریم با صداي بلند امیر را فرا خواند        

   .  بیا تا با هم حرفامون رو بزنیم... امیر جان اروم بگیر مادر  -

.  فکرش را نمیکرد عمویش چنین معامله اي با او بکند . مردانه در حال فروپاشی بود  امیر         

   : میلرزید و خش برداشته بود رو به مادرش گفت  در حالی که صدایش

   .  دیگه چه حرفی داریم که بزنیم... زندگیمو ازم گرفتن ... مگه حرفی هم مونده  -

   :  مریم رو به حاج مهدي کرد و درمانده گفت
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اون ماههاست خاطر نیلوفر رو  ...   رو به روح هادي قسمتون میدم با پسرم این طور نکنین تو -

...    اما شما صبر نداشتین... میخواد اما صبرکرده بود تا مراسم سال پدرش تموم بشه 

   .  نتونستین این دو سه ماه رو تحمل کنین 

   :  با خشم گفت. گرفت  حاج مهدي با قسمی که بر زبان مریم جاري شد گر         

حتی اگه نامزد  ...   من دختر به پسرت نمیدم... زن داداش حرمت روح هادي رو نگه دار  -

   . نداشت 

   .  ي عمویش رفت و به چشمانش زل زد امیر با خشم توي سینه         

وقتی که دخترت منو بخشیده شما چی  ...   چرا ؟ دخترت میگه خون رو با خون نمیشورن  -

   !این جور اتیش به جونم میزنین ؟میخواین که  

گویا تازه به جایی رسیده بود  . حاج رضا بعد از دقایقی پوزخندي روي لبانش جاري شد         

 .   که دلش میخواست 

   : دستش را بالا برد و رو به مریم و امیر گفت 

عقدت در  اگه تونستی انجامش بدي نیلوفر رو به  ... فقط من یه شرط دارم  ...  باشه من تسلیم  -

   .  وگرنه حق نداري اسمشو هم به زبون بیاري...   میارم

   :  امیر هراسون گفت         

من ماههاست  ...  نمیذارم زندگیمو به کسی دیگه بدي...   من هر شرطی رو قبول میکنم! عمو  -

  قرار بود بابا بهتون بگه اما عمرش به دنیا نبود... دارم براي داشتن دخترت روزها رو مشمرم  

. ..   
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من براي اینکه خوب فکر کنی  ... اول شرط رو بشنو و بعد جواب بده .. صبر کن جوون   -

اگه جوابت مثبت بود همون هفته  ...   درست تا بعد از مراسم سال هادي بهت فرصت میدم

   .  اگه منفی بود دو هفته بعد عقد پسر حاج رضا میشه...  نیلوفر رو به عقدت در میارم

توسط پدرش به حراج گذاشته شده بود و حرفی نمی  .  ودش بیزار شد نیلوفر از خ        

اما شرط پدرش همه را در  . میدانست با هر کلام او زندگی آنها از هم می پاشید . توانست بزند 

   .  جاي خود میخکوب کرد

باید  ... اونم با گذشتن از مادر و خواهرت  ...  اگر نیلوفر رو میخواي باید علاقه تو ثابت کنی  -

   . تعهد بدي بعد از ازدواج با نیلوفر هیچ سراغی از مادر و خواهرت نگیري

   !کسی میداند ایستاده مردن یعنی چه ؟        

سکوتی تلخ و مرگبار در فضا حاکم شد  . حال تک تک حاضرین در آن سالن همانطور بود         

کسی باورش نمیشد این  . چشمان نگار از تعجب گرد شده بود . نفس در سینه ها حبس شد . 

مردي که روبرویشان ایستاده حاج مهدي معتمد محل باشد و مردي که یک محل پشت سرش  

   ............میکرد و حالا  قسم یاد 

کنار مادرش ایستاد و نگاهی  . امیر با نفس هاي عمیقی که پی در پی میکشید عقب رفت         

نیلوفر که با مردن فاصله اي نداشت و   نگاهش بین . مریم کرد  ي به صورت رنگ پریده 

.  دستان مشت شده اش را باز کرد و دستان لرزان مادرش را گرفت . مادرش در گردش بود  

مادرش   گویی .  با بهت عقب میرفت .   فشاري بر دست مادرش آورد و او را به خود عقب کشید

   .  را همان لحظه قرار بود از او بگیرند

   :  ویش با اخم گفتهمینکه به در نزدیک شد عم
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...  اگه برگشتی که معلومه جوابت مثبته  ... یادت باشه تا بعد از مراسم پدرت فکراتو بکن   -

   ...   اونوقت دیگه حق نداریاز این ور کوچه براي دیدن افراد اون ور کوچه هیچ اقدامی بکنی

   :  امیر با خشم حرف آخرش را زد و از در بیرون رفت        

   .    یه روز بهم میرسیم...  خدا   عمو بترس از خشم  -

  

زانو زد و  .   رفتن امیر و مادرش همزمان شد با فرو ریختن ته مایه هاي وجودي نیلوفر         

چقدر این سبک شدنها  .  دنیاي نکبت و سیاه دورش جلوي چشمانش سیاه تر از هر سیاهی شد  

   .  و ندیدن ها را دوست داشت

نهاد و فقط صداي جیغ و هوار مادرش بهمراه نگار را مانند امواج  چشمانش را روي هم         

   .  رادیویی که از دور بشنود ، میشنید

چقدر درد در بدن  . با سردرد و بدنی خیس از عرق پلکهاي سنگینش را از هم گشود          

   .  نحیفش لانه کرده بود که با کوچکترین تکانی تا مغز استخوانش این درد نفوذ کرد

گویی در یک بی خبري مطلق قرار گرفته  .  اتاقش تاریک بود و چشمش جایی را نمیدید         

این همه درد و خیسی لباسش که خیلی هم چندش آور بود  . نمی آمد  هیچی به یادش. باشد 

   .  برایش عجیب بود

ل اتفاق یا  در ضمیر ناخوادآگاهش دنبا. دستش را روي پیشانی قرار داد و کمی ماساژ داد         

   .  ماجرایی میگشت که به یادش نمی آمد

با تکان مختصري که خورد مادرش تکیه اش را از روي دیوار کنار تخت برداشت و          

   .  روبرویش نشست
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   ! بیدار شدي عزیزم ؟ تو که منو نصف عمر کردي دختر  -

چراغ برق کوچه به داخل اتاق می  از نور خفیفی که از تیر . هاج و واج مادرش را نگاه کرد           

   .  مادرش را تشخیص داد ي تابید صورت تکیده 

   مگه چی شده مامان ؟ -

سکوت را شکسته بود بدون انکه خود بداند چند روز پیش سکوت تنها راه مقابله اش           

   .  بوده است

از  ... ی ؟ چرا این همه خود خوري میکنی که به این روز بیوفت... الهی دورت بگردم مادر  -

مجبور شدیم دکتر بالا سرت  ...   توي تب میسوختی..    دیشب تا حالا بی هوش و حواس بودي

   ...   بیاریم

اون  ... اخه تو و بابات سرتون به کجا خورده که انقدر عوض شدین ؟ ... مردم و زنده شدم         

   .  از رفتار بابات این هم از تب عصبی که تو رو از هوش برد

بی  .  دردي درون قلبش پیچید . کم کم به یاد آورد تمام آنچه که روحش را آزرده بود         

   .  از جا برخاست. آنکه آهی بکشد  

   . کجا مادر؟ چیزي لازم داري بگو خودم برات میارم  -

   .  میخوام نمازمو بخونم -

   .  تا چند دقیقه اذون میگن...  صبحه  4ساعت ..  الان دیگه وقت نماز نیست گلم  -

باید  . انکه به هشدار مادرش توجه کند از اتاق خارج شد و وارد سرویس بهداشتی شد بی 

هر جا کم آورده بود او بود که به  .  دواي دردش او بود و بس  . با خداي خودش خلوتمیکرد 

   .  فریاد دلش رسیده بود
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زد تا  بعد از اینکه نمازش را خواند و روي سجاده نشست و با معبودش عاشقانه حرف         

.  دیگر ترسی از کسی به نام پدر نداشت . روي قلبش سبک شد   حدي سبک شد و سنگینی

تصمیمش را گرفت و دل قوي داشت تا هر طور شده به آن جامه ي عمل  .  خدایش را داشت  

بعد از این همه سال خودساختگی ، عروسک دست پدرش باشد و   دختري نبود که. بپوشاند  

   .  ساکت بماند

  

  

نمیخواست کاري کند که  .  باید با برنامه پیش میرفت . چند روزي را فکر کرده بود         

دیدن امیري که  .   اول از همه از امیر و احساسش خاطر جمع میشد باید. عاقبتش پشیمانی باشد  

   ... میان او و مادرش گیر کرده باشد کار او نبود 

یکی از کافه هاي نزدیک محل کارش را  .اولین کاري که کرد با حمید قرار گذاشت          

   .  انتخاب کرد و سر ساعت در محل حاضر شد

درست به گفته ي نگار  . حمید با دیدنش لبخندي زد و با شرم سرش را به زیر انداخت         

حقش این نبود که وارد این چنین زندگی بی در و  . این پسر عجیب محجوب و سر به زیر بود  

   . پیکري شود 

نه آهنک پیانوي  . اصلا برایش محیطش اهمیت نداشت  . کافه را نگاهی سرسري انداخت          

ملایمی که روح را صیقل میداد روي او تاثیر گذار بود نه نماي چوبی کافه که حس زندگی در  

   . طبیعت را در انسان زنده میکرد 

رویش را منتظر بگذارد دستانش  بدون اینکه مرد روب . وقتی هر کدام سفارش خود را داد          

  با تمام شرم و حیایی که داشت خیلی محترمانه قضیه . میز گذاشت  را در هم گره کرد و روي
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گفت که نمیتواند همسر مردي باشد که قلبش را جاي  .ي خودش را با امیر برایش بازگو کرد 

   :  ي احترام به او نگاه کرد و گفت حمید به دیده. دیگري جا گذاشته است 

من از روز اول هم به رفتار شما شک کردم اما پدرو مادرم میگفتن بخاطر حجب و حیاي   -

   .  خوشحالم که انقدر صادق بودین که منو بازي ندین اما خیلی.. دخترونه اس 

   :  نیلوفر با نگاهی قدرشناسانه او را نگاه کرد و گفت        

م عموم برگذار میشه مثل یه راز باقی  اگه میشه این حرفها بین منو شما تا روزي که مراس  -

   . بمونه

   :  حمید سرش را به پایین انداخت و گفت        

حتی براي کمک به شما حاضرم خودم عقب بکشم تا پدرتون به شما  ...  من حرفی نمیزنم  -

   .  فشار وارد نکنه

   .  من خودم باید با پدرم رو در رو بشم... نه  -

   : را بالا داد و گفت یکی از ابروهایش   حمید        

   .  اون قلبش بیماره...   امیدوارم نخواین غیرت پدرتون رو قلقلک بدین -

   :  نیلوفر در حالی که کیفش را از روي صندلی کناري بر میداشت آهی کشید و گفت        

   .  دارممنم اون بالا خدایی .  اما راه خودم رو پیش میگیرم..    اهل این جور کارا هم نیستم...  نه  -

از  . به فنجان دست نخورده اش نگاهی کرد و با تشکري از حمید خداحافظی کرد  

   .کافه که بیرون آمد 

باید خودش را براي رودرویی با  . یک کوه را از روي دوشش برداشته بود    گویی سنگینی

   .  پدرش اماده میکرد
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میترسید او هم  .   ر هم میترسیدبا رفتاري که پدرش روز اخر با امیر کرد دلش از بابت امی         

هنوز وقت کافی براي  ...  باید تکلیفش را با امیر هم میدانست. بخاطر پدرش او را پس بزند 

   .  هنوز یک ماه وقت داشت.  تمام کارهایش داشت  

  

  

با پاهایی که از پیاده رویی زیاد خسته و بی رمق شده بود پشت در خانه ي پدربزرگش          

دلش براي  .  میخواست انقدر در انجا بماند تا شب هنگام امیر را در آن خانه ببیند.  ایستاد

   .  خیلی وقت میشد که حتی از پشت پنجره هم او را ندیده بود.   دیدنش پر میکشید

اما میدانست امیر  .  نمیدانست کی به سرکارش میرود و بر میگردد که او را نمیتواند ببیند         

   .  هر شب براي خرید مایحتاج این خانه در این خانه را باز میکند هر جا که باشد 

چقدر سخت بود وقتی المیراي زمین خورده روز قبل او را به سخره گرفته بود و بهم          

المیرا چه میدانست در خانه ي آنها  .   خوردن میانه آنها را از اثر آه و نفرین خویش میدانست

   .  ر نشسته است و هیچ احتیاجی به آه و نفرین او نداردمردي پر از کینه و دیکتاتو

نگاهی به باغچه ي گوشه  . وارد حیاط شد .  با فشردن زنگ ، در بدون هیچ مکثی باز شد          

اما عطر گل یاس هر تازه واردي را  . بهاریش رو به خشک شدن بود   گلهاي. ي حیاط انداخت 

   .  سمت بوته ي گل یاس رفت  بدون اینکه بخواهد پایش به.  مست میکرد 

به بینی نزدیک کرد و بو  . شاخه ي کوچکی از گل یاس را چید و کف دستش گذاشت           

بوي لجنی که درونش غوطه میخورد را به  .  عطر بهشتی داشت و او را سرمست میکرد .   کشید 

نگاهش  . خانه شد با لبخندي که مدتها بود روي لبش مهمان نشده بود وارد . فراموشی سپرد  
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پررنگ روِي آن   رعنا در حالی که سینی کوچکی دستش بود و لیوانی چاي.  در سالن چرخی زد

   .  بود با بهت او را نگاه میکرد

   شمایین ؟...  ا  -

بویی که شامه ي  .  بوي غریبی در خانه حس میکرد. نگاه نیلوفر روي چاي خشک شد          

اتاقی  . منبع بو آنجا بود  .  شم به در نیمه باز اتاق کناري دوخت  با نگرانی چ. تیزش را آزار میداد

   ! روبروي اتاق مادربزرگش 

   :  با غیظ رو به رعنا کرد        

   بابا بزرگ کجان ؟ -

   :  رعنا پشت چشمی نازك کرد و گفت        

   . براي نماز مغرب رفتن مسجد  -

توجهی    "کجا داري میري؟ " ه میگفتبه صداي تیز رعنا ک . به سمت اتاق پا تند کرد          

   .    نکرد و با شتاب در را کامل باز کرد

  

این مرد خیلی با شناخته هاي .  با دیدنِ منظره ي روبرویش خشکش زد 

   .  او فاصله داشت

مرد سرسخت زندگیش  . محال بود در مخیله اش هم ، چنین حالی را براي اوتصور کند  

   !! این گونه در هم شکسته و داغان

   . بیشتر از هر چیز، دیدنش در این حالت زجرآور بود تا تعجب آور         
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.    موهاي درهمش را به چنگ کشیده بود و در دست دیگرش سیگاري خودنمایی میکرد        

از کی به این سم مهلک پناه آورده بود که او بی خبر  . دود سیکار فضاي اتاق را پر کرده بود  

   . یین خم بود که با ورود نابهنگام او، به آرامی بالا آمدسرش رو به پا!بود ؟

  قلبش دیوانه وار به قفسه ي سینه می کوبید. براي لحظه اي در چشمان هم خیره شدند          

.   با چشمانش ذره ذره ي صورتش را اسکن میکرد. چشمانش عطش دیدارش را داشت .

سال ، شش ماه ، یک ماه ، مگر چند روز بود که  یک           چندروز شده بود او را ندیده بود ؟ 

   !این عطش بر طرف نمیشد ؟

دلش میخواست در دریاي نگاهش غرق شود و از  . نگاه امیر هم به او دوخته شده بود         

وقتی نگاهش تا این حد دلنشین بود آغوش مردانه اش  .  یابد  رهایی این همه رنج و سختی

   !چگونه بود ؟

ریز و روي اعصاب رعنا آرامش نهفته در وجودش را از این دیدار دود کرد و به  صداي          

   .  هوا فرستاد

   .......اما خودش.. امیر خان من نمیخواستم بذارم بیاد تو  -

   .  صداي خش دار و خسته ي امیر روح از بدنش جدا کرد          

   . رون و در رو ببند تو برو بی ...  این خانوم عادت داره همیشه بدون دعوت جایی بره  -

   . گفت و با ناراحتی از اتاق بیرون رفت  "ایشی"رعنا         

این  . روي زمین روبرویش زانو زد  . دل دیوانه اش طاقت حرفهاي حاشیه اي را نداشت         

   !حد او را ناتوان کرده بود ؟ چه عشقی بود که تا این

   . سپارد اما سهم مرد دیگري نباشددلش میخواست زیر پاهایش جان          

   !امیر چکار با خودت داري میکنی ؟ -
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نگاه تیزش را روي صورت او به حرکت در  . امیر دستش را پایین انداخت و صاف نشست         

   .  به چشمانش که رسید مکث کرد. آورد  

  رخنه کردي  بدون اینکه بخوام ذره ذره توي وجودم... دیگه چی ازم مونده که اومدي سراغم   -

تمام ارامش را  .   یه شب بدون اینکه ، تو رو خواب ببینم صبح نمیشد  سالهایی که نبودي... 

  اومدي فهمیدم بلایی سرم اوردي که خودم هم خبر وقتی اون روز از مدرسه بیرون...   گرفتی 

بشه   که چی...  کینه نکن  گفتی ... گفتی بخشنده باش ...  به من گفتی منو بخشیدي ... نداشتم 

که نوبت تو بشه براي انتقام ؟ که داغونم کنی و بري پی زندگی خودت ؟ نگفتم           ؟

همینکه فهمیدي  ...  اي بدم ؟ خواستم بفهمی دوستت دارم  نمیتونم دستات رو به دست دیگه 

   !اسیرت شدم راه انتقام رو باز دیدي ؟

صورتش را خیس کرده بودند را با    نیلوفر اشکهایی که بی اراده. سرفه اي کلامش را قطع کرد  

 کف دست پاك کرد  

   : با ناله گفت . بوي سیگار او را هم به سرفه انداخته بود  . 

نمیدونستم چنین نقشه اي برات  ... بخدا من از کاراي بابا بی خبر بودم  ...   اشتباه نکن امیر  -

   ....  کشیده

   .  صورت او مینشست ش روينفسهاي تند و عصبی. امیر با خشم به سمتش خم شد          

...  ي قلبم بزنه   اون شب لام تا کام حرف نزدي تا عموي عزیزم تیشه به ریشه...   دروغ میگی  -

   !دیگه چی از جون این خانواده ي درب و داغون میخواي ؟! ایمان کم نبود لامذهب ؟

اون  ... دلت بمونه  چرا باید این همه کینه توي... من یه گهی خوردم خود تو شدي تاوانش         

   حرفاي قشنگ روفقط براي من بلد بودي ؟
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   . نیلوفر روي زانو سر خورد و نزدیکش شد         

بدبختی اینه  ...   بخدا من مثل بابام نیستم... به حرفاي من گوش کن ...  امیر تو عصبی هستی -

قوي   این ژن کینه ورزي عجیب روي شما دوتا.. که همون خون توي رگهاي اونم هست 

 ...  من کاري به دیگرون ندارم ... نشون داد  

   .  اومدم حرفمو بزنم و برم

   :  امیر پوزخندي زد و گفت        

   .  یه اتاق ، تنها با پسر عموشه  دخترش نشون شده ي دیگرونه و توي... چشم عموم روشن   -

میخواهد او را   میدانست حرفهاي امیر از سر خشم است و. نیلوفر با خشم نگاهش کرد         

   . عصبی کند 

   !یا همش شعار بود ؟ هنوزم دوستم داري... فقط اومدم یه سوال ازت بپرسم و برم  -

   :  امیر با خشم دستش را روي هوا پرت کرد و گفت        

من مثل  ... کور خوندي دختر عمو  !  فکر کردي بخاطر تو مادرو خواهرمو ول میکنم ؟... ههه  -

برو به بابات بگو توي خواب ببینه منو زیر سلطه ي  ... عشق نشدم  ایمان ضعیف و بدبخت  

   . من تا ابد نوکر مادرو خواهرم هستم ...   خودش در بیاره

   .  با دست در را نشان داد و با خشم غرید        

   . تو هم دختر همون بابایی ... نذار حرفی بزنم که فردا شرمندت بشم ...  برو نیلو -

با خشم دستش را به  ... لوفراز این همه بی عدالتی شکست اما وقت فرو ریختن نبود  دل نی        

   :  حالت هشدار رو به صورت او تکان داد و گفت

خواستم بگم من به حمید حرفاي  ... من نیومدم این حرفا رو بزنم و بشنوم ... بی شعور نباش  -

د بیا پیش بابا و بگو از مادر و  اگه مرد زندگیم میشی وقتی سال عمو تموم ش...   دلم رو زدم
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از این    اگه مرد این راه نیستی من خودمو یه جور دیگه...   خواهرت نمیگذري اما منو میخواي

   .  ماجرا بیرون میکشم

   .  تمام خطوط صورتش را زیر نظر گرفت.  امیر با چشمانی تیز بین نگاهش کرد         

...   جواب مثبت نمیدادي)...(  تی به اون حمیدبراي چی اینکار و میکنی ؟ تو اگه منو میخواس -

   !میخواي منو بازیچه کنی و به ریشم بخندي ؟...  بابابزرگ گفته که هیچ مخالفتی نکردي

مانده بود چه بگوید تا اتش خشم  . نیلوفر کلافه تر از قبل با این امیر بی منطق گرفتار شده بود  

 او را هم آرامتر کند  

   . ین انداخت و زمزمه کرد به ارامی سرش را پای . 

یادته وقتی فروشگاه رو افتتاح  ...   اگه مخالفت میکردم بابا تو رو اذیت میکرد... مجبور بودم   -

   کردي بابا زورم کرد بیام پیشت ؟ 

   : امیر با سرتکان دادن تاییدش کرد و گفت         

   .  اما شازده عارت میومد بیایی اون فروشگاه ...  اره  -

   :  ر خسته و درمانده از این همه جدل نالیدنیلوف         

نیومدم چون فهمیدم بابا میخواد تو رو به من عادت بده  ... یاوه گویی رو  بس کن این ! امیر ؟ -

بابام هنوز نتونسته با اون پنج سال جدایی و اختلافاتی که بینمون  ... من اذیتت کنه  و از طریق 

نه  ... الانم من اشتباه کردم اومدم ... میخواد تلافی کنه  ...  بود کنار بیاد و تو رو مقصر میدونه 

..  یه کاري کنم از دست تو و پدرم خلاص بشم   خودم میتونم... تو رو خواستم نه کمکت رو  

   .  بیزارم ازتون...  هر دوتون عین همین 
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ي چنگ  همینکه نیلوفر نیم خیز شد تا از جایش بلند شود ،امیر با خشم بازویش را تو         

   .  برد گرفت و صورتش را نزدیک

فقط بهش  ...   من که میدونم الان هم جزو نقشه ي اون عموي بی همه چیزمه که این جایی -

نمیذارم اون روز اب خوش از گلوتون  ...   بگو روز عروسی تو رو براش به جهنم تبدیل میکنم

تو هم برو پی نقشه ي دیگه  ...  حاتمی هستم  من امیر...  اگه اون مهدي حاتمیِ .. پایین بره  

   .  تو هم دختر همون مردي ...   اي باش تا بتونی منو بازي بدي

اشکهاي سرازیر شده را با خشم پاك کرد و  . نیلوفر با بغضی که راه نفسش را بسته بود          

   :  گفت

ت به من  لعن... لعنت به تو  ...  حیف که احمق تر از اونی بودي که فکر میکردم.... اي کاش  -

   .  که اینجا اومدم 

رعنا هاج  . پاتند کرد و بدون اینکه به عقب نگاهی کند از خانه ي پدربزرگش بیرون زد          

   . وواج رفتنش را نگاه کرد و با لیوان چایی به اتاق رفت 

  

ي مراسم که بود با کمک محمد به   میانه. مراسم سالگرد عمویش را تاب ماندن نداشت         

   .  ترمینال حرکت کرد   سمت

انقدر ضعیف و بی  . تنها کسی که میتوانست توي این موقعیت از او کمک بخواهد او بود          

   . نداشت تا خودش با پاي خودش به ترمینال برود رمق شده بود که توانی

  انگار زمین و. اعتصاب غذایش را ، پدرش جدي نگرفته بود و از حرفش برنگشته بود          

   . جدا کنند  زمان میخواست او را از امیر 
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   کردم فلکم از تو جدا کرد و گمان می         

  

  

   که به شمشیر مرا از تو جدا نتوان کرد         

  

  

امیر از اول صبح  ! چه فکر میکرد و چه شد . این بیت شعر عجیب وصف حال او شده بود         

در عوض تا توانسته بود رعنا خانم ، رعنا خانم گفته  . ه بود  حتی نیم نگاهی به صورتش نیانداخت 

   .  گویی بعد از مادرش او همکاره اش شده باشد. بود 

با  . بغض سنگینی که روي قلبش و گلویش سنگینی میکرد راه نفسش را بسته بود         

  خود کشید نگاه محمدي که در حال رانندگی بود را نگران به سمت  نفسهاي عمیقی که میکشید

.   

   چیزي شده نیلو؟ چرا صورتت کبود شده ؟ -

شاید خدا  .    ترسی که در چشمان محمد خفته بود او را نترساند ، بلکه ارامش میکرد         

 .  میخواست تا او هم آرام شود 

صداي  . نفسهایی که براي ذره اي اکسیژن بالا و پایین میشد قلبش را به تکاپو انداخته بود 

   . حس دستانش را از دست داده بود.  قلبش در گوشش اکو میشد کوبش 

با گفتن یا امام  . در همان حال خراب فهمید ،محمد با ترس سرعت ماشین را بیشتر کرد          

   . و مسیر رفته را دوباره بازگشت  حسین دور میدانی چرخید 
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.   آمده بودند او را غمگین و پژمرده میکرد صداي پرنده هایی که بالاي سرش به پرواز در          

.  نفسهاي تندش باعث شد اسپري مخصوصش را داخل دهان بگذارد و چند نفس عمیق بکشد 

   :  چشمانش را بست و زیر لب زمزمه کرد 

   .  نمیدونم تاوان چه گناهی رو ازم میگیري اما دیگه بریدم... خدایا تمومش کن  -

تازه فهمیده بود  .   درست مانند شش سال پیش. ده بود  نگاهش روي در حیاط خشک ش        

   !  دیگر نباید بگوید پنج سال ، شش سال از آن روزها گذشته بود اما تکرار مکررات بود

اما او تنها و غریبانه در این گوشه ي شهر  . یک هفته ي دیگر عقد تنها خواهرش بود          

چه بی عاطفه  !  چه بی معرفت بود امیر.  یکردغریب نشسته بود و به آسمان بالاي سرش نگاه م

   چه افرادي را خانواده میدانست و ! بود پدرش 

 ......... 

   ! دخترم بیا تو گرما زده میشی ؟ پوست صورتت سیاه شد توي این آفتاب -

   به درك مامان پري ؟ غصه ي چیو میخوري ؟ -

آنقدر موهایش را  .  م کنارش زد با خش. تکه اي از موهاي کوتاهش روي پیشانیش افتاد          

همیشه حرصش را روي موهایش خالی  .    کوتاه کرده بود که مدام روي پیشانیش میریخت

   .  میکرد

فقط توانسته  . مانده بود با این مجمسه ي غم و اندوه چه کند  .   مامان پري کنارش ایستاد

ز دست دخترش و  چقدر ا . بود بدون اینکه او بفهمد به دخترش خبر بدهد که پیش اوست 

   . دامادش شکار بود 
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دم ظهر  ... پاشو ... با این نفس تنگی که تو داري این هوا برات سمه  ... دختر پاشو بریم تو   -

 ...  هوا شرجی تره  

   .  بریم تو بهتره 

چرا همه دست به دست هم میدن تا من بیشتر عذاب  .  اي کاش محمد به دادم نمی رسید -

   !بکشم ؟

   .  غرغر کنان بازویش را کشید و او را به داخل ساختمان برد و زمزمه کرد  مامان پري        

دختر خسته نشدي از این کفري که میگی ؟ شرم کن از خدا ؟ تا تقی به توقی میخوره خدا   -

   .  پاشو خودتو جمع کن...  رو بنده نیستی و از مردن حرف میزنی

خواهري که مدتها بود  . رش داشت چقدر دلش میخواست نگار را درکنا.  آهی کشید         

چقدر نگران حال  .  دلش براي آغوش مادرش هم تنگ شده بود ... نادیده گرفته بودش  

تصمیم  .  زندگیش فکر میکرد  نباید به مردهاي ممنوعه ي....... چقدر  ... مادربزرگش شده بود  

   .  داشت هر دوي انها را از خاطرش محو کند 

از خودش هم  . ود و عاطل و باطل کنار دست مامان پري نشسته بود  از کار بی کار شده ب        

   !خودش را هم محو کند ؟ بیزار بود میتوانست 

دستانش را روي گوشش  . صداي زنگ هاي ممتد آیفون اعصابش را تحریک کرد           

   .  گذاشت و جیغ کشید

   . مامان پري خفه ش کن  -

در بین  . ریع از جا بلند شد و به سمت آیفون رفت  مامان پري با زانو دردي که داشت س         

با دیدن تصویر روي  . راه هم تا میتوانست غر به جان کسی که دستش روي زنگ بود ، زد 

   : با تردید گفت . ایفون با تردید دکمه را فشرد 
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   .  از اینجا که چیزي دیده نمیشه... من برم ببینم کی پشت دره  -

هنوز در ورودي را باز نکرده بود که سبد  .  ن به سمت حیاط رفت  مامان پري لخ لخ کنا        

   .  گلی روبرویش قد علم کرد

   عروس بداخلاق و قَرقَََروي ما اینجاست ؟...   سلام مامان پري -

با سرعت  .  صداي شاد و پر انرژي امیر روح تازه اي به کالبد خسته ي نیلوفر بخشید          

 سرش را به سمت صدا چرخاند  

با دیدن قامت رعناي امیرش بی اراده از جا برخاست و به  . درست پشت به در نشسته بود . 

   .  طرفش پرواز کرد

با تمام وجود اسمش  . فراموش کرد که دقایقی پیش میخواست او را از خاطرش محو کند         

   . را به زبان آورد 

   !امیر ؟ -

   . ش تیغه و شفاف او را دید میزد روبروي امیر ایستاده بود و با ولع صورت ش        

کجایی دختر تا تقی به توقی میخوره قهر میکنی و ادمو اسیر راه و جاده میکنی  ...   جون امیر -

  !؟

نیلوفر اگر شرم دخترانه و حضور مامان پري نبود ، خودش را به او نزدیکتر میکرد تا          

   .  پیدا کند عطرش را بیشتر به مشام بکشد و به واقعی بودنش ایمان

   :  با لبخندي که هر لحظه عمق پیدا میکرد ، گفت        

   چی شد اومدي اینجا ؟! واقعا خودتی ؟ -

   :  امیر به دستپاچه شدنش خندید و گفت
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بعدش هم به غیر از من  ... خانوم خانوما اول این سبد گل رو بگیر که از کت و کول افتادم  -

میدونم خیلی ارزوت بود بیام  ... زود از شوك بیرون بیاییبهتره ...  مهمون دیگه اي همداري

   . دنبالت ، براي همین کمی دیر اومدم تا قشنگ تشنه ي دیدار باشی 

   :  نیلوفر با حرص مشتی حواله ي بازوِیش کرد و گفت        

   .  تو بی جا کردي پسره ي بیشعور احمق بی عاطفه ي سنگدل ِ نفهم -

   :  و گفتامیر غش غش خندید         

من این دختره ي بد دهن رو اصلا نمیشناسم  ... اصلا نخواستم اقا ...  اوه منو که به توپ بستی -

   .  برین همون دخترعموي خوب و مهربون خودمو بیارین

مامان پري و نیلوفر غرق خنده شدند که در باز شد و حاج مهدي و نازي و مریم وارد          

   .  خندان و صورتشان بشاش و براق بودلبهاي همه . خانه شدند 

از شادي آنها  .   بعد از سلام و احوال پرسی نیلوفر گیج و منگ به خانواده اش نگاه میکرد        

ي پیش چه در موردش فکر میکرد هم اصلا فکر   تا چند دقیقه  از اینکه. سر در نمی آورد 

نیا دنیا ثروت عوضش کند ،  فقط یک کس برایش مهم بود که حاضر نبود با د...  نمیکرد 

   .  امیرمرد رویاهایش بود و بس 

بعد از لحظاتی که همه از جوش و خروش افتادند پدرش رو به نیلوفر کرد و با لبی خندان          

   :  گفت

  

  

   !خب دختر لوس و ننرِ من ، دیگه مطمئنی که این پسره ي الدنگ رو میخواي ؟ -
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بیرون زده به آنها نگاه کرد و با حیرت به چشمان چراغانی  نیلوفر با چشمانی از حدقه         

   . شده ي امیر نگاه کرد 

   ! چه خبر شده ؟ در نبود من باز چه اتفاقی افتاده که من بی خبرم ؟ -

.  بدون معطلی کنار پدرش نشست .   پدرش به کنار خودش اشاره کرد تا انجا بنشیند         

   .  اشغال کرد طرف دیگر پدرش را امیر 

   .  مامان پري سینی چاي را روي میز عسلی گذاشت و کنار دخترش نشست         

اگه تا الان  ...  نمیدونم چی فکر کردي که بازم فرار کردي...  دخترم تو خیلی کم طاقتی  -

تو هم باید براي این فرار کمی تنبیه  .    این بود که خیلی کار داشتیم  نیومدیم سراغت براي

   .  نبیه ت مونده که بعدا به حسابت میرسمالبته باقی ت...  میشدي

   . نازي غرید         

این بچه نابود شده اونوقت شما به  ...  کم دقش دادین ...   اي آقا دست از سر دخترم بردارین  -

   ! فکر تنبیه اونی 

نیلوفر با  .حاج مهدي خندید و دستش را پشت نیلوفر گذاشت و به خود نزدیک کرد         

   : ناراحتی گفت 

میشه به منم بگین این جا چه خبره ؟ نه به اینکه این دو ماهه منو با حرفا و رفتارتون دق   -

   ! دادین نه به این خنده ها و شوخیهاتون 

   : پدرش بوسه اي روي پیشانیش نشاند و گفت 

...  البته از حق نگذریم کمی تند رفتم  ...  دخترم وقتی دختر دار بشی می فهمی من چی میگم -

این امیر اقا از  ...   ی محمدگفت که حالت بد شده و تو رو برده بیمارستان فهمیدماینو وقت 
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براي همین باید  . معرفت و لیاقتش رو به من ثابت کرد . آزمایش من رو سفید بیرون اومد 

   ... کمی کارارو سامون میدادیم و بعد میومدیم دنبال دختر قهر قروي خودم

   !باورم نمیشه براي ازمایش امیر منو این همه زجر دادین ؟ اما بابا شما منو کم اذیت نکردین -

   : حاج مهدي دستش را روي دستان ظریف دخترش گذاشت و گفت         

باید مطمئن میشدم بخاطر انتقام و کینه اي که از گذشته داشتی  ...   باید تو هم آزمون میدادي -

...  ترس به دلم انداخت  من توي چشمات غمی رو میدیدم که ...  امیر و انتخاب نکردي 

اما وقتی رفتی پیش حمید و  ...   سیاه کنی  میترسیدم زندگی خودت رو براي انتقام از امیر

تو رو پاي    فهمیدم این عشقه که نمیذاره...  حرفاتو بهش زدي مطمئن شدم دوستش داري

   ....  سفره ي عقد دیگري بنشینی 

   : پدرش کج کرد و نالیدنیلوفر با چشمان پر اشک سرش را به سمت         

...   این جوري ازمون میگیرن ؟ من که این همه به شما میگفتم کینه دل ادم رو سیاه میکنه -

اوف بابا شما چرا  ............این همه میگفتم از امیر بگذرین اونوقت خودم میومدم براي انتقام 

   . ازمایشمون کنین  با من و زندگی من بازي کردین فقط براي اینکه

   :  حاج مهدي گفت. مکثی کوتاه رخ داد         

فکر میکردم تو هم مثل منی و فقط ظاهرت رو حفظ  . چون خودم دلم با امیر صاف نشده بود  -

منم  ...اما همین جا اقرار میکنم اشتباه کردم  ... ي تو کمتره  فکر میکردم دوز کینه ...   میکنی

ر هم باید توي غیرت و مردونگی و معرفت  اما امی ... یه ادمم بالاخره فکرم به خطا رفت  

اما  ...اگه امیر تورو قبول میکرد محال بود اجازه بدم دامادم بشه  ...   ازمونش رو پس میداد

جلوي همه وایساد و سینه سپر  .  همان روز مراسم عصري که خونه ي اقا بزرگ جمع شدیم 

توي دنیا خانواده م رو  ... م  عمو من تا اخر عمر نوکر مادرو خواهرم هست  "کرد و به من گفت 
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  شما هم مختاري دخترت رو به هرکس که دوست داري بدي ...  چیزي عوض نمیکنم با هیچ

"  

منم چی میخواستم بهتر از  ... درست مثل پدرش  ...  دیدم مرد واقعیه ... دلم روشن شد          

  چ کس ازت خبر نداشت گفتم تو رو صدا بزنن و بهت خبر بدیم که تصمیم من چیه اما هی ...  این

 ...   

   :  به نازي اشاره کرد و گفت        

همه هول شدیم و دنبالت  .  به این میگن مادر نمونه که از دخترش هیچ خبري نداشت   -

گفت که با اینکه حال بدي داشتی اما  . میگشتیم که محمد اومد و ماجرا رو تعریف کرد 

   ...   ل شدي و از تصمیمت برنگشتیهمینکه داروهاتو از داروخانه گرفتی راهی ترمینا

   : امیر از مکث عمویش استفاده کرد و گفت         

میخواستم خودم بیام دنبالت که عمو  ... منم خیلی ناراحت بودم که اون حرفها رو بهت زدم  -

گفت ؛دختري که از خودش ضعف نشون میده و فرار میکنه بهتر که کمی تنها  . اجازه نداد  

براي همین منمنتونستم روز بعد سراغت بیام چون این بار  . عافیت رو بدونه  بمونه تا قدر  

   .  جداً اجازه نداشتم

دلش سرشار از نور و روشنی شد  . گل لبخند همراه با اشک روي صورت نیلوفر جوانه زد         

کاستی   چرا ...   چرا باید هر وقت کم میاریم به پاي خدا بگذاریم... افتاد یاد حرف مامان پري . 

  پس خود ما این... هاي خودمان را در تقدیر و سرنوشتی میبینیم که خدا برامون قرار داده  

   !وسط چه کاره ایم ؟
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پدرش  . صورتش را با دست پوشاند تا اشکهایی که از شادي جاري شده بود دیده نشود          

   :  تسبیح را در دستش چرخاند و گفت

تا فردا  ... ي محرمیت رو براتو بخونم   صورتت بزن تا صیغهپدرصلواتی برو آبی به دست و  -

یه دوري بزنین تا خاطره هاي بد رو    دل شما دوتا طاقت نداره همین امشب با هم برید بیرون

   .  براي همیشه فراموش کنین

  

  

خیلی سخته  ...   فردا پست آخر رو براتون میذارم.. دوستان و همراهاي همیشگی خودم          

   ...   که میخواي با شخصیتایی که ماهها باهاشون زندگی کردي ، خدا حافظی کنی  زمانی

  

  

  

روزي این کنار هم بودن به این صورت ، برایش  .داخل ماشین بود و کنار امیر نشسته بود          

   .  به آرزویی محال بدل گشته بود 

یر دستش را به اسیري گرفته  دستان ام.   چشمانش را از روي صورت شاد او بر نمیداشت         

لبهاي رژ زده اش را به حرکت  .   بود و گرماي لذت بخشبِخش وجودش را به او منتقل میکرد

   .  در آورد

   !میدونی المیرا چقدر ذوق میزد بین من و تو شکراب شده ؟ -

ابوسهاي  یکی از ک  گویی المیرا...   نمیدانست چرا به یاد المیرا افتاده بود اما باید میگفت        

دلش میخواست حالا که او را درکنارش دارد با خیال راحت از او حرف  . زندگیش شده بود 
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مخصوصا که چند بار دیده بود المیرا به در خانه ي امیر  . دیگر دلش قرص شده بود . بزند  

   !دل نگرانی نداشت چنین المیرایی ؟... رفته و امیر او را به داخل دعوت نکرده بود  

   .  صداي امیر نسیم خوشبختی را به روح خسته اش دمید         

وقتی تو رو میبینه که هنوز سرپایی و توي خانواده  ... زندگیشو باخته ... باید م ناراحت باشه   -

...  زخم خورده و داغون ... اون پسره هم ولش کرد ...  حرصش میگیره  ارج و قرب داري

انگار از اون  . مادرش دوروز پیش از خونه بیرونش کرد ... قراره بره پیش الناز زندگی کنه 

اومده بود دست به دامن من شده بود که  ... اما پسره گردن نگرفته ... پسره حامله شده 

گفتم تنها راهت اینه سقط کنی و درست زندگی  ... اما من قبول نکردم ... براش کاري بکنم 

بهم پیام داد میخواد  ...   وي کوچه میومدداد و بیدادش با مادرش تا ت دیشب صداي...  کنی 

...    منم گفتم خوش اومدي...  لااقل اونجا کسینمیشناستش ... بره پیش الناز زندگی کنه  

   .  باورش نمیشد در نبود تو بازم بهش بی محلی کنم

گویی دل آزرده اش باید همان شب آرام و  . بغضی ناخواسته روي صدایش خش انداخت         

   .  تقرار میگرف 

   ...... اون که برات مهم شده بود روز مراسم... رعنا خانومت رو چکار کردي ؟ -

   :  با دو انگشت بینی سرخش را کشید و گفت. امیر خندید و به سمتش برگشت          

شما اگه  ...  قرار شد یه پرستار سن و سالدار تر بگیریم...  حسود خانوم عذرش رو خواستیم  -

ناسلامتی من کنار همسرم نشستم نه المیرا و رعنا  ... خودت بگو وقت کردي کمی هم از 

   ..خانوم

   :  خانومش را به عمد کشید و نیلوفر با حرص مشتی را نثار بازویش کرد و گفت         
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  داشتم دیوونه میشدم وقتی اونجور جوابمو دادي...   خیلی حرصم دادي...   خیلی بدجنسی امیر  -

   .  ور کن اگه عاقل بودم اصلا نمی بخشیدمتبا... ازت توقع نداشتم  ... 

  :  امیر قهقهه اي سر داد و با یک دست او را به خود چسباند و گفت         

همین دیوونه  ...   عقل زیاد دردسر زیادي میاره..    همون بهتر که عاقل نباشی... قربون تو برم   -

   .  بودنت براي من کافیه

   !امیر ؟ -

   .  را شاد و سرحال کرده بودحرص در صدایش امیر         

بخدا انقدر توي  ...   نفس امیر تو جون بخواه اما دیگه اشک نریز...  عمر امیر...   جوون امیر  -

باورت نمیشه اون شب که با ناراحتی از  ...این مدت اشکاي تورو دیدم شدي کابوس شبام 

بتونی ازم دل   مخصوصا اون طور باهات حرف زدم که... پیشم رفتی چقدر خودم داغون شدم  

وگرنه من غلط میکردم با گل  .  نمیدونستم اینا همش نقشه ست  ...  بکنی تا اذیت نشی 

   .  خوشگل خودم اونطور حرف بزنم

  

تا درونش نباشی خبر از خوشی  .  واقعا دیوانگی هم دنیایی دارد  .  نیلوفر خندید        

   .  از ناخوشیها اثري نمانده بودخوشی شده بود به طوري که  دلش غرق این.  وناخوشیش نداري

از تاریکی کنار جاده استفاده کرد و سرش را به  . امیر ماشین را به کناري هدایت کرد         

 .  صورت نیلوفر نزدیک کرد  

   : نگاهش را روي لبان براقش زوم کرده بود ،با لحن اغواگري گفت 

   .. حالا که تنهاییم...   دلم میخواد امشبو با هم جشن بگیریم -
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صورتش گر گرفته بود از این همه بی پروایی مرد  . نیلوفر با شرم سرش را پایین انداخت         

خواست سرش را به سمت پنجره بچرخاند چانه اش اسیر دست امیر شد و   همینکه.   روبرویش 

   . به سمت او کشیده شد 

   :  امیر با نگاهی عاشقانه در چشمانش زل زد وزمزمه کرد        

اگه سال بابام در پیش نبود و حرفاي  ... فکر نکن فراموش کردم ... دت مبارك عشق من تول -

کادویی که سال  ...   دلم میخواست برات بهترین تولد رو بگیرم...   عمو اونجور بهممنمیریخت

کادوت که پیش  ... اما دیر نشده  ... پیش دلم میخواست بهت بدم و بابا نذاشت رو امسال بدم  

   . فقط میمونه روبوسی قبل از کادو گرفتن ... محفوظه  من 

نیلوفر مبهوت از این غافلگیري همانطور نگاهش میکرد از ناراحتی زیاد به کلی روز          

 .  تولدش را فراموش کرده بود  

یاد آوري روز تولدش    ردن و شکست عشقیش فکر کرده بود جایی برايانقدري که به م

   :  لبخندش را به صورت او پاشید و با ذوقی نهفته در کلامش ادامه دادامیر  .نمانده بود 

اما از وقتی خریدمش نقش وجود تو ،  . نشد پارسال بگم  .... ي تولد خودته   اون ویلا هدیه  -

براي همین اولین بار با وجود خودت اون ویلا رو رونمایی  ... چشمم بود  توي اون ویلا جلوي

   ... کردم 

از شنیدن حرفهایی که از امیر بعید بود بشنود  .   مات و مبهوت نگاهش میکرد نیلوفر         

میخواست از ذوقش مانند دخترکان  . دلش عروسی برپا بود  توي. قلبش مالامال شور شد  

اما شرم و حیا مانع از این دیوانه بازیها  . هجده ساله فریاد بزند و صورت معشوقش را ببوسد  

   . از کرد جوابی بدهد که امیرراه نفسش بست من کنان دهان ب من.   میشد
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داغی این عشق و  . گرمایی زندگی بخش درون رگهاي منجمدش جریان پیدا کرد          

   . خواستن ، تمام خاطرات بد را درون خودش ذوب کرد و نوید روزهاي شاد و آرام را داد 

  

  

  

نیلوفر حس میکرد زمان کم   روزهاي آن هفته ي آخر ،چنان با سرعت نور گذشت که        

اما شور و هیجانی که در رفتار امیر موج میزد به او هم انرژي مضاعف میداد تا  . دارد 

   . چشمان همه ي خانواده از شادي برق میزد . کمترحرص و جوش بزند 

پیرزن با تمام  .   شادي که در چشمان مادربزرگش میدید او را به اوج آسمانها میبرد         

.   ش براي آن دو از ته دل ذوق میزد و مدام دعاي خیرش را بدرقه ي راهش میکرد بیماری 

   .  همین دعاي خیر بیشتر از هر چیزي دلش را به فرداهاي دور روشن میکرد 

ارایش هر  . وقتی نگار را آماده روبرویش دید لبخندي از رضایت روي لبانش نقش بست          

   .  هر که نمیدانست فکر میکرد آن دو دوقلو هستند.  داده بودند دو خواهر را شبیه هم انجام 

   .  از تشابه زیاد آن دو ، لبخند اطرافیان هم به لبان دو خواهر اضافه شد        

   !واي چقدر شبیه هم شدین ؟ -

   :  نیلوفر سرش را به سمت یکتا چرخاند و یک تاي ابرویش را دلبرانه بالا برد و گفت        

   !شما شک داري ؟...    اگه اشتباه نکرده باشم با هم خواهریم.. فکر کنم  -

   :  یکتا خندید و گفت         

نه به اون سربه زیري و ساکتیت نه به این  ...   نمیدونستم انقدر بلایی.... نیلو عجیب دلبر شدیا -

   .. عشوه هات
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   :  یکتا زد و گفت  نگار سیخونکی به پهلوي        

یه هفته س دارم روي این خواهر ساده و  ...  داره از چیزي عقب نمیمونهتا خواهري مثل من  -

یاد    انگار جز عدد و رقم ریاضی چیز دیگه اي توي زندگیش...   پپه ي خودم کارمیکنم

   . نگرفته 

   : بعد رو به نیلوفري که از بهت چشمانش گرد شده بود کرد و گفت         

خداروشکر بی استعداد نبودي و  .. بهت افرین بگم تازه باید ... مگه دروغ میگم خواهر من   -

   یاد گرفتی یه چیزکی 

   .  خدا کنه امیر فردا برت نگردونه خونه ي بابا... 

   :  نیلوفر با چشم غره اي به او غرید        

   !نگار ؟ -

بابا همین الان داشتم تعریفت رو میکردم  ..   عروس به این هیولایی ندیده بودیم..   واي واي  -

   شد یهویی چی 

 ........... 

دامادهایی که به صلاح دید حاج  . صداي زنگ آرایشگاه نشان از آمدن دامادها داشت          

مهدي عقد و عروسی را در یک شب برگذار کرده بودند تا هم در خرج عروسی صرفه جویی  

تبر بودند  هر دو داماد شناخته شده و مع. کرده باشند هم زودتر سرخونه و زندگی خود بروند 

   .  شناختن بیشتر ، لازم نداشت  و زمانی براي

تورها رو روي سرتون بندازین که فیلم بردار  ...  عروس خانوماي گل اقا دامادا دارن میان تو  -

   . هم دنبالشونه 
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صداي  .  با توصیه اي که آرایشگرشان کرد هر دو خواهر تو را به روي صورت انداختند          

از شرم این  . با استواري گام بر میداشت در گوشش طنین انداخت  کفشهاي مردانه اي که 

.   میان شعله هاي آتش میسوخت  گویی. دیدار با حال و هواي خاصش تمام تنش گر گرفت 

   .  در بر نداشت و مالامال گرما و عشق بود سوختنی که خاکستري

.  رش را بالا گرفت با دیدن کفش هاي براق مشکی که جلویش قرار گرفت به آرامی س        

برق نگاهش هزاران پروانه را به دور قلبش  . نگاه داغش را به صورت مرد رویاهایش دوخت  

چه روزها و شبهایی که  . ناب جان دهد   دلش میخواست براي این لحظه ي. به پرواز در اورد  

ی  اما بعد از آن همه حسرت خوردن بالاخره نوبت شیرین... حسرت نداشتن را خورده بود 

   .  صداي پر مهرش روح و جانش را جلا داد.  وصال رسیده بود  

اونم کسی که  ... باورم نمیشه الان روبروي عروسم واستادم ...   خیلی خوشگل شدي خانومی -

   .  شبها همیشه به یادش خوابیدم و صبحها با ناامیدي نداشتنش غمبرك زدم

   :  امی لب زدبه آر... حرفهایش چقدر شبیه حرفهاي دل او بود         

   ... دیگه تموم شد اون روزهاي خاکستري و سیاه  -

صداي فیلم بردار پشت سرش مانع  . امیر دستش را به سمت تور برد و به آرامی بالا برد         

   .  کارش نشد

   ............   تا من نگفتم...  آقا صبر کن  -

فرو بندد و فیلمش را بگیرد تا  وقتی دید امیر به حرفش را گوش نمیدهد مجبور شد لب          

   .  ناب و بدون برنامه ریزي را به تصویر بکشد این صحنه هاي عاشقانه ي
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عاشق که باشی خود بازیگر ماهري میشوي اما نه به  ...  عاشقان را چه به نقش بازي کردن           

   ... ظاهر هر نقشت را با جان و دل بازي میکنی 

.  زیبا و صورت عروسکی دختر آرزوهایش خیره شد  امیر به چشمان . تور بالا رفت 

...   بدون هیچ کلامی .امیر محو تماشایش شد . نیلوفر با شرمی دخترانه چشمپایین انداخت 

 ...  نیلوفر منتظر نظرش بود . گویی نطقش کور شده بود 

میکنی  واي با دل من چه کار   "یا مثل رمانها  " چه عروس زیبایی دارم من " منتظر شنیدن اینکه

   .  بیش نصیبش نشد اما سکوتی  "امشب تو 

   . .  به آرامی چشمانش را بالا برد و به چشمان نمناك مرد روبرویش خیره شد        

با بغضی  . سریع با کف دست پاکش کرد  .  قطره اشکی روي گونه ي مردانه اش نشست          

   . که در گلویش پیچیده بود زمزمه کرد 

   .  خداروشکر ... فقط میتونم بگم  -

آرام و  .   این جمله ي نه چندان عاشقانه دنیا دنیا نور عشق رابه قلب بی قرار نیلوفر پاشید        

که ساعتها بود گریبانش را گرفته بود باهمین دو جمله ي کوتاه محو   استرسی .   قرارش بخشید

   . شد و جایش را آرامشی شیرین گرفت 

   :  در آن حلقه زده بود لب زدنیلوفر با چشمانی که اشک         

   . دوستت دارم عزیزم  -

گویی خستگی از روزهاي تلخ بیرون میکرد  .   امیر چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید        

   :  چشم باز کرد و گفت.. از این تن خسته  

   . عشقم ...    من بیشتر  -
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گاهی قطره اي  ...  ند گاهی فقط کلمات نیستند که نهایت دلدادگی و عشق را نشان میده        

  یا خدا را شکر کردن براي کنار هم بودنها ، میتواند نهایت ان محبت را به تصویر کشد...  اشک 

.   

صداي غرغر فیلمبردار گویی  . مهر داغی روي پیشانیش نشست و او را به خود آورد         

و چشمشان جز  اما نه نیلوفر نه امیر گوش ... عاشقانه بود    ي آن صحنه ي آهنگ ضمیمه

   .  معشوق چیز دیگري را نه میدید نه میشنید

   براى همه ى ما        

همه ى روزها           

          فراموش مى شوند 

   به جز همان یک روز 

   که نشانى اش را در قلبهایمان حک میکنیم        

   .  همان روزي که من و تویی دیگر باقی نمیماند و ما میشویم         

  

  

.  حتی فرشته ها هم با لبخند زدن ، این وصلت فرخنده را به دوکبوتر عشق تبریک گفتند  .         

  گذشته با آتش عشق به هوا بر خاست و از جلوي دیدگانشان محو شد  خاکستر نشسته بر روي

.   

با کمک دستان مردانه و پر قدرت امیر  . دست در دست هم از آن مکان بیرون آمدند         

دستانش را براي گرفتن دستش   عروس شد و با نشستن امیر سوار ماشین گلکاري شده ي 
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مخصوصا براي نیلوفري که زخم خورده  .دل کندن از این دستهاي مردانه سخت بود . پیش برد 

   ...  این دستان گرم ، زندگی را به او هدیه داده بود.   بود و صبر کرده بود

   همه ما

فقط          

حسرت بی  

          یانِانپا

یک اتفاق ساده  

   ...ایم

   که جهان را،        

بی جهت ،یک          

          جور عجیبی 

   ... جدي گرفته ایم

  

  

امیدوارم تونسته باشم رضایتتون رو جلب کنم  .   دوستاي گلم این رمان هم به پایان رسید        

کشش میدادم هم شما خسته میشدین  رمان تموم بشه اما اگه بیشتر  خودم دوست نداشتم این. 

نخواستم براي طولانی تر شدن  ...  هم با کلمات و جملات کلیشه اي و تکراري روبرو میشدین 

   .  شما رو خسته کنم رمان
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اول رمان کمی آروم و بدون  ..  امیدوارم بعد از این رمان با بغض شب منو همراهی کنین         

هم  (  اوایل انقلاب )  تازه کلی سفر به گذشته ...   را و طولانیه رمانی پر ماج هیجانه اما باور کنین

   ...  دیگه خواست خودتونه... توي رمان گنجونده شده 

از تمام همراهانی که با تشکر زدن و  . خداحافظی برام سخته اما اجباریه که باید انجام داد         

بدون  ... نهایت سپاسگزارم  قشنگشون منو با این رمان همراهی کردن بی نشون دادن اسماي

 ...  شما نوشته هاي خام من هیچ ارزشی نداره 

 .  یاحق.  وجودتون مستدام و همیشه سبز  


